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 «شیطان شاعر» بررسی داستان
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 سخن سردبیر
 شود.ماهنامه ادبیات داستانی چوک به شما تقدیم می نودمینبا افتخار 

گاه جامعه گاه کسی را از جلوی  کنندیم شناسی و روانشناسی، افرادی که فقط اعتراض از ن و هیچ
، دارای کنندینم برای بهتر شدن ارائه  هم و هیچ پیشنهادی کنندینم یب رد نص تراضات خود بیاع 

در جامعه  را نام خودشان ،شخصیتی بیمارگونه هستند. این بیماری آنقدر فراگیر شده است که این دسته افراد
هم  . شاید گفتار یک منتقد شبیه اعتراض باشد، اما یک منتقد در کنار نقد خود، پیشنهادیگذارندیم نتقد ادبی، م 

نه  ،کندیم یک دلسوز است. منتقد واقعی بیدار  باید داشته باشد. منتقد واقعی یک راهنماست. منتقد واقعی
 ، نه سرکوب.کندیم تخریب. منتقد واقعی به جلو هدایت 
به یک  حتما  برای حل مشکل  شودیم درخواست خودمنتقدخوانده، پس بنابراین از بیماران گرامی 

تا با گفتاردرمانی بتوانند به سطح معمول و عادی انسانیت برگردند، منتقدبودن پیش  روانشناس مراجعه کنند
 کش.

طور کل جامعه ما نیازمند آن است، تشویق است. یک نویسنده چیزی که جامعه ادبی امروز ما و به
. استتشویق  لایقیا شاعر هرچند که بد نوشته باشد، هرچند که غلط نوشته باشد، برای خلق یک اثر 

گاه  اندکردهفراموش نکنید که بهترین نویسندگان و شاعران ما هم از آثار ضعیف شروع  و رفته رفته به جای
 .اندافتهیمعتبر دست 

 
  

 

 چوکادبیات داستانی  ماهنامه

از  کهای است شبیه جغد نام پرنده «چوک»

 .کشدیم درپی فریادشود و پیدرخت آویزان می

 سردبیر: مهدی رضایی

 یبرکتمشاور: حسین 

 

 هیئت تحریریه

 تحریریه بخش داستان

دبیر بخش نقد، مقاله، گفتگو( ) بهاره ارشدریاحی

نیا )دبیر بخش داستان(، ریتا محمدی طیبه تیموری

امیر کلاگر، علی  ،اکملعرشغزال مرادی، شهناز 

پاینده، محمود خلیلی، مصطفی بیان، مریم 

مریم رضایی لاچین، مریم غفاری جاهد، ایلخان، 

سمیه سیدیان، سعید  تیاری، وفا کشاورزی،گیتا بخ

پور، میترا زمانی، مریم پژمان، بابک ابراهیم

 قاضوی، نعیمه زنگنه، الهام زارعی، علی علیخانی

 تحریریه بخش ترجمه

اسماعیل پونه شاهی )دبیر بخش ترجمه(، 

 زاد، الهه هدایتیپورکاظم، مریم نوری

 تحریریه بخش سینما و تئاتر

 بخش سینما و تئاتر( زهرا آذر )دبیر
www.chouk.ir 

www.khanehdastan.ir 
info@chouk.ir 

chookstory@gmail.com 

ttp://telegram.me/chookasosiationh 
.com/kanonefarhangiechookinstagramhttp:// 

 

 09352156692: آگهی

 

 

 چوکهای پیشین ماهنامه ادبیات داستانی تمامی شماره

 چوکفرهنگی  کانونو فصلنامه شعر چوک، در سایت 

دسترسی است. نشر این ماهنامه از سوی شما، قابل

ی و... کاغذنتیپردی، میل، سیهرطریقی اعم از ایبه

شود. همیشه تلقی می کانوننیت شما نسبت به این حسن

های شما بزرگواران منتظر آثار، نقد، نظرات و راهنمایی

 هستیم.
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 هنرمندان همه تریبون «کچو»

های کانون فرهنگی چوکفعالیت آشنایی با  

 

نقد و  ،در بخش مقاله. شودیم روزبهی متنوع هنر یهابخشسایت کانون فرهنگی چوک، هر روز در : فعالیت روزانه

 توانید یک یا چند مطلب جدید بخوانید.هرروز می ،گفتگوی این سایت

 

برای همه آزاد و شود که ورود به این جلسات جلسات کارگاهی برگزار می ،هر هفته یهادوشنبه: فعالیت هفتگی

 برگزار کرده است.امروز بیش از صد جلسه کارگاهی  به. این کانون تا رایگان است

 

کند. این اف به جامعه ادبی ایران تقدیم میدیصورت پیی بهاماهنامهکانون فرهنگی چوک هر ماه، فعالیت ماهیانه: 

های قبلی را از سایت دانلود توانید ماهنامهشود و همچنین شما نیز میهزار نفر در سراسر دنیا ارسال می 100ماهنامه به بیش از 

شود و رسانی میکند و از طریق سایت اطلاعصورت تفریحی برگزار میر ضمن این کانون در طول سال جلساتی بهبفرمایید. د

تفریحی برگزار کرده  -حال بیش از هفتاد جلسه ادبیمندان، شرکت در این جلسات آزاد است. این کانون تابهبرای همه علاقه

 است.

 

، ویراستاری، نقد ادبی، نویسیدوره آموزشی تخصصی داستان ارچهکانون فرهنگی چوک در سال فعالیت فصلی: 

جهت آشنایی با  .کندبرگزار می« ای(آنلاین و مکاتبه) یرحضوریغحضوری و » روشبه دو  ، ترجمه داستان و...یشناساسطوره

 کنید. مراجعه www.khanehdastan.ir به سایت هادورهاین 

 

کند. سالیانه برگزار میبه صورت  هاییکانون فرهنگی چوک علاوه بر برگزاری جلسات هفتگی همایشفعالیت سالیانه: 

نیز همایش روز جهانی  95و  94و  92و  90چوک در سال  .شوددر شهریور ماه هرساله همایشی با نام جشن سال چوک برگزار می

را در  هامراسماین  یهاگزارشها و توانید عکسکه می هرا در ایران برگزار کرد ی ترجمهروز جهان 96و در سال  داستان کوتاه

 سایت ملاحظه بفرمایید.

 

 

 است. شدهاندازی هت معرفی هرچه بهتر و بیشتر شما هنرمندان عزیز راهج« کچوهنرمندان  کبان»

 ی و همه هنرمندانجوایز ادبها، ها، جشنوارهانونکها، حامی انجمن کانون فرهنگی چوک

http://www.khanehdastan.ir/


 

 



 

 

  



 

 



 

 

م

 

 

 اندر حکایت نظم؛ جواد کراچی اله:مق

 گل خندان؛ نعیمه زنگنهبررسی اسطوره: 

 مریم ایلخان (:21ی ادبیات داستانی جهان )خچهیتار

 فاطمی؛ الهام زارعی علیمصاحبه اختصاصی چوک: 

 ی آرام؛ گیتا بختیاری؛ زهرا آذرخاطره بررسی رمان:

 ایوو آندریچ؛ گیتا بختیاری :نوبلمعرفی برنده جایزه 

 مصطفی بیاناسرار داستان نویسی اورهان پاموک؛  مقاله:

 مهناز رضایی لاچین آیا متن آینه روان مؤلف است؟!؛ مقاله:

 یعقوبی؛ ریتا محمدیشیطان شاعر؛ حسین  بررسی داستان:

 اینیموریت؛ احمد محمود؛ طیبه زمین سوخته معرفی رمان:

 دار؛ رسول پرویزی؛ عبدالرضا قنبریشلوارهای وصلهداستان: 

 پژمان میمر ؛نیل آرمسترانگرویای تسخیر ماه؛  عکس داستان:

 سعید زمانی کریستوفر پائولینی؛میراث؛  یادداشتی بر کتاب:

 امیر کلاگر؛ رضا مصور؛ سیاوش از آتشگذشتن  :داستان نقاشی

 مهناز رضایی )لاچین(وحید حسینی ایرانی؛  مصاحبه اختصاصی چوک:

 صادق هدایت؛ شهناز عرش اکمل در داستان حاجی مراد؛ « آیرونی»مقاله: 

 غزال مرادی ؛ بابک اباذری؛«ای روی گسلگهواره»بررسی عناصر روایی شعر : شعر، داستان

 سمیه سیدیان؛ قسمت چهاردهم مایکل کانینگهام؛ «:ایزه ادبی پولیتزربرندگان ج»معرفی 

 بررسی وجوه داستانی و کشف داستان مینی مال در اشعار تبـری نیما؛ ابراهیم باقری حمیدآبادیمقاله: 
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 (منهسی و  )قسمت یزه نوبل ادبیاتان جاآشنایی با برندگ 
 «بختیاری گیتا»؛ «یچو اندرایو» 

 

و همفکرانش از مظنونان ترورِ وارث تاج و تخت اتریش  او

بودند، تروری که مرگ هزاران هزار انسان را در جنگ جهانی 

 اول رقم زد.

Ivo Andrić  نویسی ، رمان1961برنده نوبل ایوو آندریچ

شود( در بالکان )در جغرافیایی که امروز صربستان نامیده می

کنوانسیون برلین در سال در سال  با اینکه کشورش طبق

مجارستان اعطا شده بود؛ اما در کشوری  –به اتریش 1878

دوران عثمانی نکرده بود و  کرد که تغییری پس اززندگی می

های شرقی و غربی بیش از هر نقطه دیگر شبه جزیره فرهنگ

بالکان در کشورش وجود داشت، همین تنوع فرهنگ، 

های زندگی توجه او را به ویژگیرسوم و اعتقادات، وآداب

مردمان شرق بوسنی جلب کرد و 

 بعدها در آثارش شدیداً نمایان شد.

شاعر، نویسنده و برنده جایزه نوبل 

)ایو  یچو اندر، ایو1961سال 

 9بوسنیایی( در -آندروویچ کرواتی

 دولاکدر روستای  1892اکتبر 

(Dolac نزدیک )نکیتراو 

1(Travnik)  اتریش( از پدری نگهبان بوسنی )مستعمره

دار متولد شد. در دوسالگی پدرش را بر مدرسه و مادری خانه

اش( از دست داد و مادرش اثر بیماری سل )همانند عمو و عمه

به جهت تنگدستی، او را که تنها فرزندش بود به ویزگراد 

(Višegrad)2 دست او و شوهرش اش برد و بهنزد دیگر عمه

شدند. پایدار بودند، اما صاحب فرزند نمیسپرد که از نظر مالی 

ایو آندروویچ دوران کودکی تا تحصیلات متوسطه را در 

 های مسلطویزگراد گذراند که شهری چند قومی در گروه

 

 

خانه ")همیشه از این شهر به نام  صرب و مسلمان بود

ترین اثرش نیز همین کرد. الهام بخش، مهمیاد می "واقعی من

بورس تحصیلی سه  (،1903)سن ده سالگی شهر بود.( در 

دریافت « پیشرفت»ساله از یک گروه فرهنگی کروات به نام 

کرد و به سارایوو نزد مادرش برگشت که در کارخانه فرش 

 بدنیمشغول به کار بود. همزمان با تحصیل در دانشکده تربیت

 جوانان ملی سارایوو به عنوان یکی از اعضای فعال سازمان

اش را های سیاسیفعالیت SHNO»3جنبش »اسلاو  جنوبی

-از امپراتوری اتریش« آزادی مردم جنوبی اسلاو»برای 

 مجارستان آغاز کرد.

در مسیر تحصیل چندان موفق نبود و مقطعی از تحصیل را  

های دوباره خواند، اما پیشرفت بسیار خوبی در یادگیری زبان

آن زمان، شهر سارایوو آلمانی، لاتین و یونانی داشت؛ زیرا در

مجارستان -ساکنینی )کارمندان دولتی( از تمام نقاط اتریش

داشت و از نظر فرهنگی و تنوع زبانی دارای یک عنصر 

های درسی موسسات آموزشی قوی بود که در برنامه« ژرمن»

معلم در دوره بیست  83تاثیر شدیدی گذاشته بود )از مجموع 

فر آنها از بومیان بوسنی و تنها سه ن ساله تحصیل اندروویچ

هرزگوین بودند(. یکی از دلایل عدم موفقیت او در تحصیل تا 

گشت )در میاش با بسیاری از معلمانش برحدی به بیگانگی

برنامه "، عنوان شده است که 4 هاوکسورثهای سلیا یادداشت

آن زمان  موسسات در های"آموزشی

بیشتر در راستای افزایش حامیان 

 طنت اتریش بود.(متعصب سل

ها، خشن، درس»به گفته آندروویچ 
خام، اتوماتیک، بدون نگرانی، ایمان، 

 «.بشریت، گرما و عشق بود
اش به علوم طبیعی و ریاضی )دو علاقه

گرفت( به مرور گرایشی که به آن بورس تحصیلی تعلق می

اش به سمت ادبیات کشیده شد که کاهش پیدا کرد و توجه

درو »س کرواتش، نویسنده و سیاستمدار متاثر از دو مدر

ایی که تا بود )دوستی 6«توگومیر آلاوویچ» و شاعر 5«شورمین

 .آخر عمر ادامه داشت(

اش به نویسندگی درهمان دوران دبیرستان، متوجه علاقه

 لایودر مجله بوسناسکا  اولین اشعارش را 1911شد و در سال 

 ر، مقالات، منتشر کرد. قبل از جنگ جهانی اول، اشعا 7

مند بود او به سبک نثر غزلواره علاقه

نثرگونه  )بسیاری از آثار کوتاهش را

« وین ووسینیچ» نوشته است.(

انتزاعی "نویس، اشعار آندروویچ را ریختا

 .کندتفسیر می "و حزن انگیز
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و  9 تمنیو، والت 8 ندبرگیاشترهایی )آثار آگوست ترجمه

تعدادی از نویسندگان اسلوونیایی( در مجلات منتشر نمود 

 )مانند معاصر، جنبش کرواتی و ادبی.(

دانشگاه  با دریافت بورس تحصیلی از 1912در اکتبر 

اما در  اسلوونی پرداخت؛ و تاریخ به تحصیل در ادبیات زاگرب،

اش به دانشگاهی در های سیاسیجهت فعالیتبه 1913ال س

اش های سیاسیوین منتقل شد. این جابجایی، در فعالیت

اسلاو، یوگسلاو،  جنوبتاثیر بود؛ زیرا به گروه دانشجویانبی

 بهکردند. کرواسی پیوست که برای اتحاد یوگسلاوی مبارزه می

او سازگار شرایط آب و هوایی وین که با ریه حساس  خاطر

الریه گرفت )پنومونی ریه( و به ارثیه خانوادگی(، ذات) نبود

توصیه پزشکان برای ادامه تحصیل به دانشگاه 

«Jagiellonia»10  در کراکو لهستان(Kraków)  رفت و

 همزمان با تحصیل آثاری را در مجلات منتشر کرد.

های برای فعالیت هاوکسورث معتقد است، آندروویچ

های آلمانی زبان، از تحریم دانشگاه اش درسیاسی
 دانشگاه اخراج شد.

ولیعهد امپراتوری « آرشیدوک فرانتس فردیناند»با ترور 

سارایوو، توسط  در 1914ژوئن  28مجارستان در -اتریش

از دوستان  11«گاوریلو پرنسیپ»ساله صرب،  گرای هجدهملی

گرفت  بود( در مظان اتهام قرار SHNO درگروهمبارز آندروویچ 

او  ور کرد.()تروری که دوماه بعد جنگ جهانی اول را شعله

همراه با یکی دیگر از دوستان مبارزش از کراکو به زاگرب و از 

آنجا به رجکا برگشت، اما توسط پلیس دستگیر و برای 

اش و شراکت در ترور به زندان رفت های ناسیونالیستیفعالیت

و  اندن و نوشتن)زندان برایش فرصتی فراهم کرد تا خو

نبود مدارک  دلیلبه یادگیری زبان را دوباره آغاز کند.( اما

یک سال بعد آزاد و از خدمت در نظام محروم و به  کافی

ای روستایی نزدیک تراونیک زیر نظر راهبان فرانسیسکن )فرقه

روابط  از مذهب در کلیسای کاتولیک( تبعید شد. زندگی و

مند وکنجکاو به تاریخ جوامع علاقه اش با راهبان، او رادوستانه

مسیحی کاتولیک و ارتدوکس بوسنی تحت حکومت عثمانی 

 کرد.

دست آورد )امپراتور ، آزدایش را به1917ژوئیه  2در تاریخ 

مجارستان، -آخرین پادشاه سلطنت امپراتوری اتریش -چارلز

مجارستان -عفو عمومی را برای همه زندانیان سیاسی اتریش

های به ویزگراد برگشت و دوباره به فعالیت اعلام کرد(.

با عود بیماری و بستری شدنش در  اش ادامه داد.سیاسی

اش در های سیاسیهای سارایوو و زاگرب، گردهماییبیمارستان

او که تمایلات شدید صربی داشت و  ها شکل گرفت.بیمارستان

در دوران جنگ احساساتش شدت بیشتری گرفته بود، دیگر 

به بعد( خود را نویسنده جوان  1918اتباتش )از سال در مک

همزمان با انتشار  1918کرد. در از بوسنی معرفی می« صرب»

که یک کتاب شعر نثرگونه بود،  ،«Ex Ponto»اولین کتابش 

ای که نزدیک به شرایط سلامتیش رو به وخامت رفت به گونه

 مرگ بود.

تان، یک مجارس-با پایان جنگ جهانی و فروپاشی اتریش

ها و ها، کرواتصرب یپادشاه دولت متحد از اسلاو جنوبی،

اسلوونیایی تشکیل شد. آندرویچ مجدداً مطالعاتش را از 

اش را از دانشگاه زاگرب سرگرفت و سرانجام مدرک کارشناسی

تاگومیر »دریافت کرد، اما باز سلامتیش به خطر افتد آنقدر که 

هی جدید یوگسلاوی شده که وزیر امور خارجه پادشا« آلوویچ

بود از ارتباطاتش برای فرستادن آندروویچ به خارج از کشور و 

بهبودش استفاده کرد. او در طول دوره درمانش، دومین کتاب 

را تکمیل و در سال بعد منتشر  «Nemiri»شعر خود را به نام 

 کرد.

اش، او را به سمت خدمت در دولت شرایط ناپایدار مالی

با توصیه تاگومیر آلوویچ، به عنوان  1919مبر کشاند، در سپتا

منشی در وزارت مذاهب به بلگراد رفت؛ اما چندان از شرایط 

انتقال، به مقر  خواستش برایمتعاقب در کاریش راضی نبود،

 وزارت مذاهب در واتیکان رفت.

 The Journey of»نام  اولین داستان کوتاهش، به

Alija drzelez»  یشی صربی( را در گو)با گویش اکوایی

مورد  Ijekavianنوشتن در گویش ) کردهمین زمان منتشر 

کدام از آثارش استفاده در بومی بوسنی را دیگر در هیچ

 استفاده نکرد.(

ها را ای تشریفات و تجملات و مراسماگرچه با متانت موقرانه

کرد؛ اما به جهت وقت کم برای مطالعه در واتیکان همراهی می

به شدت ناراضی بود و با توجه به شرایط کاریش  و نوشتن، از

هوای این ودرخواستش به بخارست منتقل شد. به جهت آب

خطر افتادن سلامتش با حضور کمتر در محافل شهر و به

برای داشت و مقالاتی در مجله  رسمی، وقت بیشتری

 رومانیایی چاپ کرد.

هم به کنسولگری در تریست منتقل شد؛ اما باز  1922سال 

 12 گراسبه  1923با بدتر شدن وضعیت جسمانیش در ژانویه 

منتقل شد. همزمان با این انتقال، و تحصیل در دانشگاه گراس 

اش در موقعیت شغلی ،«مطالعات اسلاوی»در مقطع دکترای 

دولت، طبق قانونی که تصویب شده بود به خطر افتاد )تمامی 

د(. دوستانش، کارمندان دولت باید مدرک دکترا داشته باشن

های دیپلماتیک و بخصوص وزیر امورخارجه با اشاره به توانایی
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اش، کمک کردند تا به عنوان یک کارمند روزمزد با زبانی

دستمزد معاون کنسول، شغلش را از دست ندهد و فرصتی هم 

توسعه زندگی معنوی در "فراهم شود تا دکترایش را با عنوان 

او با ارائه  به پایان برساند. "بوسنی تحت تاثیر حکومت ترکیه

اش به وزارت امورخارجه دوباره به عنوان یک نامهپایان

 کار شد.خارجه مشغول بهدر وزارت امور دیپلمات در دائم

ماند و بیشتر  پس از تحصیل به مدت دوسال در بلگراد

های وقتش را صرف نوشتن نمود. اولین مجموعه داستان

شر و جایزه آکادمی سلطنت منت 1924کوتاهش را در سال 

، به کنسولگری 1926صرب را برای آن دریافت کرد. در اکتبر 

 به پاریس رفت. 1926دسامبر  9در مارسی منصوب شد و در 

عمویش و سال بعد  1924او که در 

مادرش را از دست داده بود، پس از ورود 

اش به پاریس و شنیدن خبر مرگ عمه

جز دچار افسردگی شد آنقدر که به 

ارتباطات رسمی نه با کسی معاشرت 

رسمی حضور کرد و نه در مراسم غیرمی

هایِ یافت. این تنهایی و انزوا او را به سمتِ بایگانیِ گزارشمی

 1814تا  809های کنسولگریِ فرانسه در تراونیک بین سال

ترین هایی که شالوده اصلی یکی از موفقکشاند؛ گزارش

 هایش شد.رمان

، همزمان با فعالیت در پست معاون 1928در آوریل 

هایی در خصوص سیمون کنسولگری مادرید به نوشتن مقاله

 «Prokleta avlija»و رمانش  4 ایگو، فرانسیسکو 13 واریبول

، به عنوان سفیر یوگسلاوی به بلژیک 1929پرداخت. در ژوئن 

، به عنوان 1930ژانویه  1و لوکزامبورگ )بروکسل( رفت و در 

در  15 مللاعضای دائمی یوگسلاوی به دفتر جامعه  یکی از

معرفی « معاون نماینده»ژنو فرستاده شد و سال بعد به عنوان 

به بلگراد بازگشت و در مدت کوتاهی پس  1933شد. در سال 

فرانسه را دریافت کرد؛ دو سال  16 افتخاراز آن مدال لژیون 

وامبر ن 5خارجه و در امور بعد، رئیس بخش سیاسی وزارت

 دستیار نخست وزیر یوگسلاوی و وزیر امور خارجه شد. 1937

در  1941و در شد سفیر یوگسلاوی در آلمان  1939در 

در برلین شرکت کرد با  17 جانبهمراسم امضای پیمان سه 

نامه پس از امضای این توافق .آنکه مخالف شدید آن بود

 گیری از شغلش را ارائه داد.درخواست کناره

موقعیتش به خطر افتاد، اما از  جنگ جهانی دوم با شروع

لهستانی و  تمام روابط و نفوذش برای انتقال زندانیان

همکارانش استفاده کرد. خود را بازنشسته کرد تا مجبور به 

همکاری با دولت دست نشانده آلمانی در صربستان نشود. در 

ها قرار تمام طول اشغال یوگسلاوی، زیر نظارت دقیق آلمانی

داشت. سه سال تنها در بلگراد، انرژیش را صرف نوشتن سه 

 گانه مشهورش کرد.

 The) 18«پل رودخانه درینا»ترین اثرش ترین و مهممعروف

Bridge on the Drina)  منتشر کرد، )هرچند  1945را در

آمد، اما اتحاد از حکومت کمونستی خوشش نمی

یوگسلاوی  جماهیرشوروی آن را بهترین اثر کلاسیک ادبیات

، Travnička hronika»19» سپسکرد(  معرفی

«icađGospo»20 چند مجموعه داستان کوتاه، برخی ،

وک کارا »خاطرات سفر و تعدادی مقاله از نویسندگانی نظیر 

نامیده  Njegoš)به عنوان  22«پتر دِوم پتروویچ»، 21«دجیچ

را  23«پطرس کوچی»شد( و می

 منتشر نمود.

معاون انجمن ، 1946در نوامبر 

همکاری فرهنگی یوگسلاوی با اتحاد 

جماهیر شوروی، رئیس اتحادیه 

نویسندگان یوگسلاوی و سال بعد 

 1948هرزگوین شد. در سال -عضو مجمع مردم بوسنی

های کوتاهی که در طول جنگ نوشته ای از داستانمجموعه

معاون مجلس ملی  1950منتشر کرد. در آوریل  بود را

، کارش به عنوان معاون پارلمانی 1953در  یوگسلاوی شد و

را منتشر کرد  Prokleta avlija»24»، 1956پایان یافت. در 

های یوگسلاوی، حزب حاکم کشورش و به حزب کمونیست

 پیوست )طبق نظر هاوکسورث، بعید است برای اعتقادات

 ایدئولوژیکش عضو این حزب شده باشد.(

میلیاکا بابیچ  ، با1958 سپتامبر 27در  ساله، 66آندروویچِ 

(Milica Babić) طراح لباس در تئاتر ملی صربستان که ،

گفته بود  قبلاً بیست سال سن داشت، ازدواج کرد. )او  باًیتقر

 که بهتر است یک نویسنده هرگز ازدواج نکند(

 منتشر شده ، برنده نوبل ادبی شد. اسناد1961اکتبر  26در 

که کمیته نوبل با اشاره به سال بعد این آکادمی، نشان داد  50

و به تصویر کشیدن نیروی  نقش نیروی انسانی در آثار آندرویچ

او را بر نویسندگانی  حماسی آنها در تغییر تاریخ یوگسلاوی

 27 بک، جان اشتاین 26 فراست، رابرت 25 نیتالکجان  مانند

او جایزه نوبلش  ترجیح داده است. 28 فورسترو ادوارد مورگان 

 ها در بوسنی و هرزگوین هزینه کرد.بهبود کتابخانهبرای  را

های مختلفی پس از دریافت جایزه نوبل، آثارش به زبان

آورد،  دستچاپ شد؛ همچنین جوایز و افتخارات دیگری نیز به

و جایزه  1967هرزگوین در سال -از جمله جایزه بوسنی

«AVNOJ»  شورای ضد فاشیستی برای آزادی ملی(

اثر »نامه چیزی نبود جز نتیجه پایان

منفی حکومت ترکیه در محتوای فرهنگی 

هایی که حتی برای آن دسته از اسلواکی

 «.اسلام را پذیرفته بودند



 

 1396 بهمن ماه  |چوکماهنامه ادبیات داستانی |نودم شماره 11

. 1972عنوان یک قهرمان سوسیالست در سال یوگسلاوی( به 

وهنر یوگسلاوی و صربستان های علومعضویت در آکادمیبه

های بلگراد، سارایوو و درآمد و دکترای افتخاری از دانشگاه

 کراکو دریافت نمود.

، سلامتی او نیز 1968مارس  16با درگذشت همسرش در 

اش جتماعیهای ابیشتر در معرض خطر قرار گرفت. از فعالیت

گیری کرد )بیشتر مابقی عمرش را در بیمارستان یا خانه کناره

 ، در سن1975 مارس 13صبح در  1:15 بستری بود(. او در

کوزه خاکسترش  جسدش را سوزاندن وسالگی، درگذشت.  82

را در مجتمع گورستان مشهور شهر به خاک سپردند )گورهای 

های (، جنگ1877 تا 1877نظامی از جنگ صرب و عثمانی )

های جهانی، جایی های بالکان و جنگسرب و بلغاری، جنگ

ترین افراد تاریخ صربستان به خاک سپرده که برخی از مهم

ساکن بلگراد حضور  10،000 ( در مراسمش حدوداندشده

 داشتند.

 اش در تراوینک و آپارتمانش درپس از مرگش خانه مادری

هر سال به یادش  بلغارستان به موزه تبدیل شده است و

ای از ای به نام او، برای یک داستان یا مجموعهجایزه

زبان صربی به نویسندگانی که برای حفظ  هایی درداستان

میراث و نیازهای فرهنگی و انسانی دست از نوشتن 

 شود.دارند، اهدا میبرنمی

در ابتدا بیشتر به عنوان یک کرواتی و بعد به عنوان یک او 

 صربستانی نوشته گویشبه  را د. اکثر آثارشصرب شناخته ش

کرواتی نوشته(. مخالف ش را به یک سوم آثارحداقل ) است.

دولت و خواستار یک سرزمین متحد، چند فرهنگی بود. در 

آثارش مخصوصاً آنهایی که پس از جنگ جهانی دوم نوشته 

است، به خوبی ظلم و ستم جنگ و احساس آزار و انزوای افراد 

اش، چه شخصی و چه در یر کشیده. در طول زندگیرا به تصو

 .داده استیک حس واقعی وطن دوستی را انعکاس  ،آثارش

برخی از منتقدین ادبی معتقدند در آثار اولیه آندروویچ )آثار 

قبل از جنگ( آشفتگی نوجوانی و عدم بلوغ نویسنده مشخص 

باشد(، اما آثارش بعد از جنگ، است )بیشتر نثر غزلواره می

دوم، دارای ارزش عمیق جهانی بخصوص بعد ازجنگ جهانی

شد. با  یهایش تبدیل به داستاناست؛ زیرا نثر غزلواره داستان

هایش اینکه از نظر زبانی، گویش صربستانی را در نوشته

ی بوسنی بیشتر مرتبط با گذشته جایگزین کرد، اما آثارش

زیست  است یا ترکیبی از روایت گذشته و حال است )روایتی

شک بی محیطی، رفتاری و روانی از شرق در اروپا( و

شمرده  و زیباترین آثارش تریناز مهم های این دورهداستان

 شوند.می

او در بیشتر آثارش از تنوع فرهنگی و قومی کشورش بهره 

تغییر شرایط اجتماعی، فرهنگی، مذهبی و  زیباییبرد و به 

 تصویر کشید در رفتار و سرنوشت مردمش به را سیاسی

اش در بوسنی که مردمانش زیر سلطه و او برای سه گانه

 میان فرهنگ اروپایی و ترک درگیر بودند مشهور است.

 

 آندریچو گانه ایوکوتاه با سه
 The Bridge on the) رمان پل رودخانه درینا

Drina  نایاب(-1342-ترجمه رضا براهنی 

داستان اش جاودانه اثر« پل رودخانه درینا»کتاب 

سرگذشت شهر کوچکی در کنار پل رودخانه درینا است که 

ها تا رونق تاریخ چهار قرن روحیه مردم را از دوران سلطه ترک

کند. های اجتماعی و فرهنگی روایت میبورژوازی از نظر تحول

 آن را همپایه جنگ و صلح تولستوی دانست( توانیم)

ه سرکش مردم او به زیبایی در سیر حوادث داستان، روحی

تنوع قومی و  یوگسلاوی و صربستان، پراکندگی مذهبی،

گران و ترکان سنی مذهب را به تصویر تعصب خشک سلطه

ها، خیزش دهقانان و مغلوبین و... وغارت عثمانیقتل کشیده و

گران به خوبی درکلمات داستان سلطه برای رهایی از سیطره را

 به نمایش گذاشته است.

هایی است یک پل نیست، سرگذشت انسان این رمان تاریخ

های اند. سرگذشت زندگی انسانکه چهار قرن با این پل زیسته

 .کشندیمای که بار سنگین تاریخ را به دوش ساده

 

ترجمه -)علیامخدره از ساراویو  «Gospođica»رمان 

 بهزاد برکت و هرمز ریاحی(

نطفه  داستان سارایوو در آغاز قرن بیستم، شهری که در آن

فرانتس »به بهانه ترور  مصائب انسان تاریخ نوین بسته شد.



 

 1396 بهمن ماه  |چوکماهنامه ادبیات داستانی |نودم شماره 12

ور جنگ جهانی اول از آن شعله «سارایوو»در « فردیناند

شهری است که چهار جهت زمان در آن  شود؛ زیرا سارایوومی

به چهار صدا واقعیت دارد، )ساعت کاتدرال کاتولیک، کلیسای 

رایکا »ودی(. ارتدکس، برج ساعتی، مسجد، و سیناگوگ یه

ای مرفّه که غیر از پدر کسی را دختر یگانه خانواده« راداکوویچ

اش را هنگام مرگ، برای باور ندارد؛ نصحیت پدر ورشکسته

در حال تلاش برای  دائماًکه  او پذیرد.ای بهتر میداشتن آینده

اجتماعی نابسامان و دنیای متلاطم -درک اوضاع جدید سیاسی

اش بدون عشق و شادی واقعی زندگیروزگارش است، تمام 

و آرام به زنی  گیرشود و به آهستگی از دختری گوشهطی می

که با خودش  شودتبدیل می رحمناخن خشک و رباخوار و بی

بیگانه است. رمانی از واقعیت تاریخی تا واقعیت ادبی نویسنده. 

در این داستان به بررسی آنچه در انسان مقدر « آندرویوچ»

نچه با قرار گرفتن در شرایط اجتماعی بر سرش است و آ

 ای، پرداخته است.آید را چون پشت و روی جامهمی

 

 Travnička )جادوی تراونیک رمان معمای تراونیک

hronika) 

رمانی کلاسیک و تاریخی که در طول جنگ جهانی دوم 

را پوشش  1814تا  1807های سال نوشته شده است و وقایع

شود و با خروج کنسول فرانسه شروع می دهد که با ورودمی

 رسد. از میان آثار آندروویچ،کنسول دوم اتریش به پایان می

که سقوط دو  خواستیماین اثر بیشترین شخصیت را دارد. او 

ناپذیر نیست، نشان دهد. دنیا و دو فرهنگ را که هیچگاه آشتی

اندروویچ در این داستان کلاسیک، مستندی غنی در زمینه 

های تاریخی کشورش ریخ تمدن، قوم شناسی و شخصیتتا

 ارائه داده است.

 

 1961کوتاه با برنده نوبل ادبی 

-بوسنی -1975مارس  13 تا 1892اکتبر  9یچ: ایوو آندر

 صربی-کرواتی

 (1894پدر: آنتون آندروویچ )وفات 

 (1925مادر: کاترینا پیهچ آندریچ )وفات 

 (1968لباس، )وفات طراح صحنه و  -بابیچ اکایلیم همسر:

 دبیرستان: دبیرستان سارایوو، سارایوو، بوسنی و هرزگوین 

 دانشگاه: دانشگاه زاگرب

 دانشگاه: دانشگاه وین 

 دانشگاه: دانشگاه کراکوف

 

 

 دانشگاه: دکترای فلسفه، دانشگاه گریس

 منشی در وزارت مذاهب

مارسی و پاریس. سفیر  -مادرید -معاون سفیر در تریست

 بلژیک–آلمان  سفارت در

معاون نماینده در مقر جامعه بین  -نماینده مجلس ملی

 ■نماینده یوگسلاوی در پیمان سه جانبه -الملل

 

 یچکتاب شناسی ایوو آندر
 

 (1918) Ex Ponto. شعر 

1920 Nemiri. شعر( ر( 

1920 Put Alije Đerzeleza. S. B. Cvijanović, Belgrade 

 )رمان(

1924 Pripovetke I. Srpska književna zadruga, Belgrade 

 مجموعه داستان کوتاه(

1931 Pripovetke. Srpska književna zadruga, Belgrade 

 )مجموعه داستان کوتاه(

1936 Pripovetke II. Srpska književna zadruga, Belgrade 

 )مجموعه داستان کوتاه(

1945 Izabrane pripovetke. Svjetlost, Sarajevo (ه مجموع

 (داستان کوتاه

1945 The Bridge on the DrinaNa Drini ćuprija.   پلی بر

 )رمان)رودخانه درینا 

1945 Travnička hronika.  رمان) جادوی تراونیک() کیتراونمعمای( 

1945 Gospođica رمان) علیامخدره سارایوو() وویسارااز  یخانم( 

1947 Most na Žepi )مجموعه داستان کوتاه( 

1947 Pripovijetke )مجموعه داستان کوتاه( 

1948 Nove pripovetke )مجموعه داستان کوتاه( 

1948 Priča o vezirovom slonu )رمان( 

1949 Priča o kmetu Simanu )داستان کوتاه( 

1952 Pod gradićem: )مجموعه داستان کوتاه))زیرشهر( 

1954 Prokleta avlija. رمان خیابان لعنتی( 

1958 Panorama داستان کوتاه) -پانوراما( 

1960 Priča o vezirovom slonu, i druge pripovetke 

 )مجموعه داستان کوتاه(

1966 Ljubav u kasabi: Pripovetke. Nolit, Belgrade  

 (مجموعه داستان کوتاه

1968Aska i vuk: )مجموعه داستان کوتاه( 

 منابع:

 andric-www.thefamouspeople.com/profiles/ivo 
http://www.nndb.com/people/766/000140346/ 

http://www.ivoandric.org.yu 
http://www.ivoandric.cz/en/biography 
https://en.wikipedia.org/wiki/Ivo_Andri 

 

 

http://www.thefamouspeople.com/profiles/ivo-andric
http://www.nndb.com/people/766/000140346/
http://www.ivoandric.org.yu/
http://www.ivoandric.org.yu/
http://www.ivoandric.cz/en/biography
http://www.ivoandric.cz/en/biography
https://en.wikipedia.org/wiki/Ivo_Andri
https://en.wikipedia.org/wiki/Ivo_Andri


 

 1396 بهمن ماه  |چوکماهنامه ادبیات داستانی |نودم شماره 13

 «شیطان شاعر» کوتاه داستانبررسی   

 «ریتا محمدی» ؛«حسین یعقوبی»نویسنده  

 
 مچاله را فرزندش یخودکش ادداشتی ،تلخ یاوقات با سیابل

 نشسته تختش یرو آرام و ساکت که شد رهیخ او به و کرد

 داشته قصد[ فرزندش] دادند خبر که بود شب مهین. بود

 شهیهم یبرا را خودش سرش یرو آب پارچ کی ختنیبار

 دوزخ یمرکز مارستانیب به را او زود یلیخ. کند خاموش

 ،کردندینم را کار نیا هم اگر یحت که هرچند. بودند رسانده

 دوزخ آتش یگلوله نیبهتر از او. دیدینم یچندان صدمه

 .بود شده خلق ضدآب

 م،یبگذز که ریق یهاگید غلغل و انیقربان یضجه یصدا از

 که نیا با. بود حکمفرما مارستانیب در یاهدهند آزار سکوت

 روان و روانکاوان نیبهتر از یجمع

 حاضر دوزخ در یهست جهان شناسان

 است بهتر کرد احساس سیابل بودند،

 :کند صحبت فرزندش با شخصاً

 ینم جداً  من یبخوا رو قتشیحق»

 تو مثل یناخلف فرزند با فمیتکل دونم

 منو...  یدوزخ نیاطیش یدهخانوا شرم یهیما جداً  تو... هیچ

 جهنم یامپراتور در رو یدیجد عصر تو بود خوش دلم که بگو

 ...«یزنیم رقم

 :دیغر خشم با. دیرس نظرش به یانکته. کرد یمکث

... کنه یتلاف خواستهیم یک... هیک کار دونم یم... ذات بد»

 .«میندار ممنوعه یوهیم جا نیا که ما اما

 شده رهیخ ینامعلوم ینقطه به هک طور همان زاده سیابل

 :کرد زمزمه رلبیز پدرش جواب در بود،

 سیابل که بود یدفعات معدود از.« میدار ممنوعه مرز اما»

 .شدیم یعصبان گونه نیا

 چه به ؟یرفت بهشت و ما یممنوعه مرز یحوال به تو»

 با... کنم کارش یچ رو جا اون دیبا دونم یم خوب ؟یمجوز

 جنس از خاردار میس فیرد هی و شقاوت نسج از یخی کوه هی

 .«بندمشیم نفرت

 فرزندش با یکم بود بهتر دیشا. گرفت آرام یکم بعد

 .کند مماشات

 شعر... یبکش دست گفتن شعر از تو که ندارم یاصرار من»

 ریق گید وصف در... هاشیقشنگ و جهنم وصف در اما... بگو

 یدره و شون،گرفتن قرار محل و مشتعل یسوزها مین جوشان،

 یدیجد یشکنجه اتاق یدرباره همه از بهتر اصلاً مار، بیمه

 یم تو... گرفتن الهام واسه ده یم جون. بگو میاکرده افتتاح که

 که یشعر... بارهب شیآت تشیب هر از که یبگ یشعر یتون

 گید داخل ریق شه به عث با یحت. کنه زده جانیه رو مارها

 «؟یکرده وفکرش چیه. کنه غلغل شتریب

 علامت مطمئناً سکوتش. بود ساکت همچنان فرزندش

 .نبود تیرضا

 .نبود یراض سکوت نیا از هم سیابل

 نیبدتر ادی منو تو یافهیق دنید... یلرزیم و دهیپر رنگت»

 ...دوزخ یامپراطور زورال... ندازه یم کابوسام

 از. کردم خلق جهنم شیآت یهاگلوله نیبهتر از رو تو من

 چرا. دمیدم درونت خودم یمنیاهر روح

 زاده سیابل «؟یبش یجور نیا دیبا

: داد پاسخ و دیکش یقیعم نفس برگشت،

 آن از که دمید را یافرشته چشمان من»

 دوزخ به روزنه آن از و وارید یسو

 یجواب نیچن سیابل یبرا.« ستینگریم

 .بود زیانگ نفرت

 یم راموشف رو ذاتش فرشته هی نگاه با که یجوونک... اه»

 شتریب اواخر نیا... یزنیم هم به رو حالم اوقات یگاه تو. کنه

 .«اوقات

... یباش دوزخ عهدیول تو داشتم دوست: »کرد اضافه تأسف با

 مباحث در یریچشمگ شرفتیپ تو ریاخ سال هزار ده در

 یم پهناورتر روز روزبه دوزخ قلمرو. یداشته دوزخ کیتئور

 یبرادرا... خارجه من یعهده از ییتنها به اون یاداره و شه

. ندارن رو تو ریتدب اما دارن، رو لازم ینهیک و شرارت ت گهید

... هستن من روزمرگ انتظار چشم لع و حرص با که نیا ضمن

 رو شرارت که هیزیچ تنها غرور. ندارن رو تو غرور همه از بدتر

 .«کنه یم تیتقو و ده یم جلا

 ابد تا رو جهنم چطور هایجهنم یکنیم فکر: سندهینو

 کنن؟ یم تحمل

 آرن؟ یرمیگ پنکه ای بادبزن ییجا هی از: خواننده

 .کنن یم عادت فقط ساده، یلیخ... نه -

 .زد شیهاتلاش نیآخر به دست ددانهیام نا سیابل

 لازم دیشا... یکرده دایپ یهورمون مشکل تو هم دیشا»

 واشک انیدوزخ پرازآب جام هی تنها. یبش یدرمان یمیش باشه

 .«یکن فراموش زارویچ نیا یهمه تا حسرت یناله و ندامت

 دنید... یلرزیم و دهیپر رنگت

 سامکابو نیبدتر ادی منو تو یافهیق

 ...دوزخ یامپراطور زورال... ندازه یم
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 .کرد اعلام را اشیینها میتصم فرزندش اما

 که ییجا... هاانسان نیسرزم به... بروم نیزم به خواهمیم»

 درآن سیابل.« شوندینم سنگ هاقلب و زندیرینم هابرگ

 یاهفرشت که ینیزم. نیخشمگ هم و شد زده شگفت هم واحد

 به را یسیابل تواندیم چگونه فرستدیم دوزخ آتش کام به را

 بفرستد؟ آسمان اوج

 یایلوب هی مثل کاشتم نیزم در من که یدیپل تخم»

 صف یخوا یم یروزیپ ی درآستانه تو... کرده رشد زیسحرآم

 در یتون یم که یتیوضع در هم اون... یکن ترک رو هابرنده

 .«یباش خدوز کل مالک کینزد یاندهیآ

 و استوار خود میتصم در پسرش اما

 .بود داریپا

 خشمم و برآتش ییفرمانروا! من خالق»

 .«است یریحق پُست من یبرا نفرت

 نیا تو یعنی! ذات بد: »زد بانک سیابل

 خالق فلمرو یحت که یشده مغرور قدر

 «؟یکنیم ریتحق رو بزرگوارت

 .کوفت نیبرزم سُم خشم با

 اما. بودن ترسو و ناکارآمد ف،یضع من مخلوقات از یاریبس»

 .«نداشتن دیترد نیزم یرو بر شر یروزیپ در کدوم چیه

 .کرد حجت اتمام او بار نیآخر یبرا و

 و یبزن زانو پام شیپ یدار فرصت ،یدار فرصت هنوز»

... نداد رو یفرصت نیچن من به من خالق... یکن بخشش طلب

 .«داره کم یزیچ تو بدون دوزخ

 ...اما

 نیا تو من... ندادم ش ادامه نیا از شتریب خب: سندهینو

 یهرکس یبرا رییتغ امکان که گم به خواستمیم فقط داستان

 .زاده سیابل هی یبرا یحت داره وجود

 دوزخ از رو فرزندش طانیش که یکرد یکار تو: خواننده

 داستان هی یبرا دهیا نیا یکنینم فکر... نیزم به کنه دیتبع

 یغلط چه نیزم یرو خواد یم اون... باشه ندبل یادیز کوتاه

 کنه؟

... مشخصه برام کاملاً داستان آغاز ،یدون یم. توئه با حق -

 ینقطه نیا زیعز یخواننده: شه یم تموم جمله نیا با داستان

. ستین شاعر طانیش داستان انیپا اما است، من تیحکا انیپا

 .برداشت رمنیحق لیتخ از فراتر یاوگام چه

 مین درختان یهابرگ که ییجا همان به( تمسخر با) -

 ؟شوندینم سنگ به مبدل هاقلب و زندیر

 نور ارید به گذارت اگر ،یمرد من از زودتر اگر... احتمالاً -

 میبرا یآورد دست به او از یخبر و افتاد ظلمت نیسرزم ای

 .سیبنو

 کت یخوا یم بعد ،یدار نیآست هی و دکمه هی فقط تو -

 هست؟ حواست... یبدوز

 وسط که ده یم نشون نیا. متأسفانه بله( تاسف با) -

 کردم یسع یلیخ... مهمه آخرش و اول یاندازه به هم داستان

 ...بدم ادامه نیزم به شاعر طانیش سفر با داستانو

 نانهیخوشب نگاه تونم یم نه ش ادامه یبرا که دمید اما

 یریگ جهینت تونم یم فقط... نانهیب بد نگاه نه باشم داشته

 .کنم

 ؟یچ که -

 که یزیچ آوردن دست به که -

 نهیا مسئله. ستین مشکل یدار دوست

 بازم یآورد دست به که رو یزیچ که

 .یباش داشته دوست یبتون

 برو ن،یبب... نگرفتم داستانت از یاجهینت یهمچ که من -

 دو خوندن یحوصله روزها نیا مردم... ترساده موضوع هی سراغ

 .ندارن بوکتا جور

 یهاکلمه که ییکتابا و دارن یادیز یهاکلمه که ییکتابا

 .دارن یسخت

 داستان... هیبعد داستان به مربوط گرفتم که یاجهینت -

 .ست عاشقانه یساده داستان هی یبعد

 .هیشخص یتجربه هی حتماً -

 آدم هی کردن فراموش واسه دمیفهم هاسال نیا تو... آره -

 ...یکن قصه هی به لیتبد شو خاطره هک نهیکارا نیبهتر
______________________________ 

 

 داستان یبررس

 .یشینما شخص اول: یراو -1

 :مثال

 مچاله را فرزندش یخودکش ادداشتی تلخ یاوقات با سیابل

 نشسته تختش یرو آرام و ساکت که شد رهیخ او به و کرد

 .بود

 

 .است طنز داستان -2

 ت؟سیچ داستان طنز یژگیو

 کمک و هانشانه یواسطه به که ایرؤ و تیواقع نیب تضاد

 ییایرو جهان و واقع جهان تضاد سندهینو ،یرونیآ از گرفتن

 .دهدیم نشان اند رکردهیتصو هاانسان یبرا انیاد که

 رو فرزندش طانیش که یکرد یکار تو

 فکر... نیزم به کنه دیتبع دوزخ از

 کوتاه داستان هی یبرا دهیا نیا یکنینم

 ...باشه بلند یادیز
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 :مثال

 م،یبگذز که ریق یهاگید غلغل و انیقربان یضجه یصدا از

 که نیا با. بود احکمفرم مارستانیب در یادهنده آزار سکوت

 در یهست جهان شناسان روان و روانکاوان نیبهتر از یجمع

 با شخصاً است بهتر کرد احساس سیابل بودند، حاضر دوزخ

 :کند صحبت فرزندش

 فرزند با فمیتکل دونم ینم جداً من یبخوا رو قتشیحق»

 نیاطیش یخانواده شرم یهیما جداً  تو... هیچ تو مثل یناخلف

 در رو یدیجد عصر تو بود خوش دلم که بگو ومن...  یدوزخ

 ...«یزنیم رقم جهنم یامپراتور

 :دیغر خشم با. دیرس نظرش به یانکته. کرد یمکث

... کنه یتلاف خواستهیم یک... هیک کار دونم یم... ذات بد»

 .«میندار ممنوعه یوهیم جا نیا که ما اما

  

 .است یوجه سه داستان -3

 ینید یباورها: اول وجه

 آن یب میاکرده باور را آن تعقل بدون میاآموخته که یزیچ

 .میباش برده یپ آن یواقع تیماه به که

 :مثال

 ابد تا رو جهنم چطور هایجهنم یکنیم فکر: سندهینو

 کنن؟ یم تحمل

 آرن؟ یرمیگ پنکه ای بادبزن ییجا هی از: خواننده

 کنن یم عادت فقط ساده، یلیخ... نه -

 به توجه بدون انسان، خود تفکرات یهدییزا: دوم وجه

 .است ینید یهازهیآم

 :مثال

 وسط که ده یم نشون نیا. متأسفانه بله( تاسف با) -

 کردم یسع یلیخ... مهمه آخرش و اول یاندازه به هم داستان

 ...بدم ادامه نیزم به شاعر طانیش سفر با داستانو

 نانهیخوشب نگاه تونم یم نه ش ادامه یبرا که دمید اما

 یریگ جهینت تونم یم فقط... نانهیب بد نگاه نه باشم داشته

 .کنم

 رییتغ وجود: سوم وجه

 تا گرفته جمادات از یزیهرچ یبرا رییتغ که گونه همان

 .هست امکان نیا هم طانیش یبرا پس دارد وجود هاانسان

 :مثال

 که یشده مغرور قدر نیا تو یعنی! ذات بد: »زد بانک سیابل

 «؟یکنیم ریتحق رو بزرگوارت خالق وفلمر یحت

 .کوفت نیبرزم سُم خشم با

 اما. بودن ترسو و ناکارآمد ف،یضع من مخلوقات از یاریبس»

 .«نداشتن دیترد نیزم یرو بر شر یروزیپ در کدوم چیه

 .کرد حجت اتمام او بار نیآخر یبرا و

 و یبزن زانو پام شیپ یدار فرصت ،یدار فرصت هنوز»

... نداد رو یفرصت نیچن من به من خالق.. .یکن بخشش طلب

 «داره کم یزیچ تو بدون دوزخ

 

 یابتدا از تند و زیآم طعنه لحن از استفاده با سندهینو -4

 گروتسک جهان خلق به داستان

 تنها که کندیم اشاره آن به ظرافت با چنان اما. پردازدیم

 .میبریم یپ آن به متن دربافت

 :مثال

 مچاله را فرزندش یخودکش ادداشتی لخت یاوقات با سیابل

 نشسته تختش یرو آرام و ساکت که شد رهیخ او به و کرد

 داشته قصد[ فرزندش] دادند خبر که بود شب مهین. بود

 شهیهم یبرا را خودش سرش یرو آب پارچ کی ختنیبار

 دوزخ یمرکز مارستانیب به را او زود یلیخ. کند خاموش

 ،کردندینم را کار نیا هم اگر یحت که هرچند. بودند رسانده

 دوزخ آتش یگلوله نیبهتر از او. دیدینم یچندان صدمه

 .بود شده خلق ضدآب

 م،یبگذز که ریق یهاگید غلغل و انیقربان یضجه یصدا از

 که نیا با. بود حکمفرما مارستانیب در یادهنده آزار سکوت

 رد یهست جهان شناسان روان و روانکاوان نیبهتر از یجمع

 با شخصاً است بهتر کرد احساس سیابل بودند، حاضر دوزخ

 :کند صحبت فرزندش

 فرزند با فمیتکل دونم ینم جداً من یبخوا رو قتشیحق»

 نیاطیش یخانواده شرم یهیما جداً  تو... هیچ تو مثل یناخلف

 در رو یدیجد عصر تو بود خوش دلم که بگو منو...  یدوزخ

 .«..یزنیم رقم جهنم یامپراتور

 :دیغر خشم با. دیرس نظرش به یانکته. کرد یمکث

... کنه یتلاف خواستهیم یک... هیک کار دونم یم... ذات بد»

 .«میندار ممنوعه یوهیم جا نیا که ما اما

 شده رهیخ ینامعلوم ینقطه به که طور همان زاده سیابل

 :کرد زمزمه رلبیز پدرش جواب در بود،

 سیابل که بود یدفعات معدود از.« میدار ممنوعه مرز اما»

 .شدیم یعصبان گونه نیا

 

 اوج/  دوزخ سیابل/  فرشته: »پارادوکس از استفاده -5

 آسمان
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 شمول جهان طنز، اثر نیبهتر است، شمول جهان داستان 

 .است آن بودن

 بلکه ندارد نظر در را یخاص نید ای و جامعه سندهینو

 .شماردیم را یکتاتورید جوامع اتیخصوص

 را واقع و ایرؤ جهان بشر تیهدا یبرا که مختلف یهاانیدا

 هیتشب و فیتوص خود یدوئولوژیا دگاهید از

 .اندازدیم دست طنز یواسطه به را کنندیم 

 :مثال

 .کرد اعلام را اشیینها میتصم فرزندش اما

 که ییجا... هاانسان نیسرزم به... بروم نیزم به خواهمیم»

 درآن سیابل.« شوندینم سنگ هالبق و زندیرینم هابرگ

 یافرشته که ینیزم. نیخشمگ هم و شد زده شگفت هم واحد

 .فرستدیم دوزخ آتش کام به را

 ست؟یچ سندهینو ینیب جهان -6

 است یذهن اتیتجرب به مربوط لبخند

 زشیانگ اشیفلسف خاستگاه به توجه با و

 یاصل هدف تبسم با توأم تفکر _تفکر

 .است سندهینو

 ست؟یچ مردگان جهان.. است یفلسف سندهینو دگاهید

 نیفرام از دیبا چرا است؟ چگونه[ جهنم و بهشت] دوم جهان

 درجهان چه. است جبر یدهییزا انسان نکرد؟ یچیسرپ انیاد

 قیطر از که ییایرؤ درجهان چه واقع

 خود تفکرات براساس انسان. میاآموخته ینید یهازهیآم

 تفکر قدرت حاکمان یشهیاند اسبراس بلکه کندینم یزندگ

 گرداب به کندیم دایپ ورود جامعه به که یهنگام. کندیم

 تنهاراه نه افتد یم اندزده رقم شیبرا هاقدرت که یجبر

 یهمان کرده، عادت روش آن به بلکه ستین آن از ییرها

 قدرت حاکمان که شودیم

 یماریب به متهم را او شود معترض هم اگر. خواهندیم

 نظام بردن رسوالیز واقع در. کنندیم یروان ای یسمج

 .است یکتاتورید

 :مثال

... یباش دوزخ عهدیول تو داشتم دوست: »کرد اضافه تأسف با

 مباحث در یریچشمگ شرفتیپ تو ریاخ سال هزار ده در

 یم پهناورتر روز روزبه دوزخ قلمرو. یداشته دوزخ کیتئور

 یبرادرا... خارجه من یدهعه از ییتنها به اون یاداره و شه

 .ندارن رو تو ریتدب اما دارن، رو لازم ینهیک و شرارت ت گهید

 

 

 من روزمرگ انتظار چشم لع و حرص با که نیا ضمن 

 که هیزیچ تنها غرور. ندارن رو تو غرور همه از بدتر... هستن

 .«کنه یم تیتقو و ده یم جلا رو شرارت

 ابد تا رو جهنم رچطو هایجهنم یکنیم فکر: سندهینو

 کنن؟ یم تحمل

 آرن؟ یرمیگ پنکه ای بادبزن ییجا هی از: خواننده

 .کنن یم عادت فقط ساده، یلیخ... نه -

 .زد شیهاتلاش نیآخر به دست ددانهیام نا سیابل

 لازم دیشا...  یکرده دایپ یهورمون مشکل تو هم دیشا»

 واشک انیدوزخ پرازآب جام هی تنها. یبش یدرمان یمیش باشه

 .«یکن فراموش زارویچ نیا یهمه تا حسرت یناله و ندامت

 

 :یبند انیپا -7

 یابهام که آن یب ندارد، یانیپا داستان

 وحدت. باشد داستان سرتاسر در

 .است مشهود کاملاً ردرآنیتأث

 خلق مدرن، هنر یهایژگیو از یکی

 تمام اثرآن: که است ییا سندهینو اثر

: یعنی خوب طنز. بردیم انیپا به را آن خود خواننده ،شودینم

 .است غلط یباورها در کردن وارد تَرَک

 :مثال

 نانهیخوشب نگاه تونم یم نه ش ادامه یبرا که دمید اما

 یریگ جهینت تونم یم فقط... نانهیب بد نگاه نه باشم داشته

 .کنم

 ؟یچ که -

. ستین مشکل یدار دوست که یزیچ آوردن دست به که -

 یبتون بازم یآورد دست به که رو یزیچ که نهیا مسئله

 .یباش داشته دوست

 برو ن،یبب... نگرفتم داستانت از یاجهینت یهمچ که من -

 دو خوندن یحوصله روزها نیا مردم... ترساده موضوع هی سراغ

 .ندارن کتابو جور

 یهاکلمه که ییکتابا و دارن یادیز یهاکلمه که ییکتابا

 .دارن یسخت

 داستان... هیبعد داستان به مربوط گرفتم که یاجهینت -

 .ست عاشقانه یساده داستان هی یبعد

 .هیشخص یتجربه هی حتماً -

 آدم هی کردن فراموش واسه دمیفهم هاسال نیا تو... آره -

 ■ ...یکن قصه هی به لیتبد شو خاطره که نهیکارا نیبهتر

 

 

 زده شگفت هم واحد درآن سیابل

 که ینیزم. نیخشمگ هم و شد

 دوزخ آتش کام به را یافرشته

 .فرستدیم
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 «اندر حکایت نظم»مقاله  

  «جواد کراچی» 
 

در این  و دای عزوجل را شکر که زبان ما، زبان نظم است.خ 

خطه، بزرگ مردانی همچون سیبویه و یا عبدالله ابن روزبه 

 .اندگذاشتهفیروزآبادی زیسته و از خود یادگارهایی را به جا 

داشته و رمز  یاژهیونظم در ادبیات و سخن ما جایگاه 

یت ما از دیر باز ماندگاری ما در برابر هجوم بیگانگان بوده. هو

آورنده و زادگاه تمدن بوده، چنانچه هگل فیلسوف  به وجود

 یاگونه. و حکیم ابوالقاسم فردوسی نیز آنرا به دیگویمآلمانی 

 شایسته از گزند، محفوظ نگاه داشته.

از معنای نظم نیست. چرا که  یاتازههدف، تعریف و تعبیر 

زرگمرد طبیعت و هستی بر مبنای نظم شکل گرفته و ب

دیگری از خطه کشورمان در کتاب قانون از وجود و اساس 

 هاسخنبدن  یهاارگاننظم در سلامت انسان و هماهنگی 

 گفته.

آنچه که در این نوشته مد نظر ماست،  

تفاوت برداشت از نظم است که در ادوار 

مختلف تاریخی روی داده و تعابیر گوناگونی 

 آورده. به وجودرا 

با هر فرهنگ و زبانی، در هر منطقه و 

تعریف و روشی برای رسیدن به نظم وجود 

در کشور ما که زبانش، زبان نظم و شعرش با وزن و  دارد.

قافیه همراه است و در آداب و رسومش هر چند فرسوده و 

 زنده از نظم، وجود دارد. ییهانشانهخسته، اما هنوز هم 

که از خریدن حلقه و ساعت به هنگام نامزدی گرفته  

اینهمانی با پایبندی و منظم بودن دارند تا گود زورخانه که با 

از خواب غفلت بیدار شد و نظم  توانیمصدای رسای مرشدش 

 را در ادبیات شفاهیش شنید.

ورزش باستانی، ورزشی است که ریشه در هویت و  

فرهنگ کشور ما دارد ومنظم بودن در اجرای آن بسیار مهم 

و برای رجوع  شودیمتن ضرب شروع است. این ورزش با نواخ

 به اصل موضوع نظم، بسیار مهم است.

به هنگام اجرای این ورزش، ورزشکاران به درون گود رفته 

که با زدن زنگ و نواختن و  مانندیمو منتظر صدای مرشد 

. سپس مردان باستانی کار، حرکات خود شودیمخواندن، آغاز 

 ریتمیک و صورتبه که همگی، هم زمان و کنندیمرا آغاز 

موذون و با نظمی مشخص، مراحل مختلف این ورزش باستانی 

 .کنندیمرا اجرا 

 

اهنامه شاشعار حماسی این مرشدان بر گرفته شده از 

فردوسی است که با نظمی آهنگین و بی مثال سروده شده 

 است.

متفاوت نظم که در ادوار مختلف  یهاگونهبا این مقدمه، 

به دو بخش  توانیمرا  اندگرفتهشکل تاریخی و فرهنگی 

 تقسیم کرد.

 نظم پادگانی. 1

 نظم موسیقیایی. 2

نظم پادگانی که ریشه در تفکر ملیتاریستی دارد. تمامی 

و تا  شودیماموراتش براساس سلسله مراتب و از رده بالا آغاز 

 .باشندیمافراد یک پادگان، موظف به اجرای آن  نیترنییپا

، همگی در روندیمخواب ت مقرر بهمگی در یکساع

یکساعت مقرر با نوای بیدار باش، بر 

. همگی در یک ساعت مشخص زندیخیم

میز صبحانه، نهار و یا شام می  به دور

نشنند و همگی، بر حسب انجام وظیفه، 

و  رندیگیمرا در یک جهت  هاتفنگ

 و الی آخر. نندیبیمدشمن را مقابل خود 

ز متفاوت در نظم پادگانی خبری ا

بودن نیست. همه چیز پیرو یک قانون و پیرو یک حرکت و 

و  شودیمو متفاوت بودن با نفوذ، تعبیر  باشدیمیک دستور 

 مستلزم برخورد و ترد شدن است.

گرچه نظم از ارکان اساسی این شیوه از تفکر است، اما در 

و خواستار یکی  خواندیمانتها، همه را به یک شکل واحد فرا 

است، و به توتالیتریسم یا تمامیت خواهی منجر شدن 

. در این گونه از نظم، شخصیت فردی و استقلال گرددیم

یک عامل و یا  صورتبهفکری فرد، کاهش یافته و انسان 

 .کندیموسیله عمل 

این گونه از  در اما گونه دوم نظم، نظم موسیقیایی است.

بوده است، با  نظم، رهبر ارکستر یا قلاوز که در ابتدا گلاوز

متفاوتی که برای سازهای گوناگون،  یهالحناحتمام و تسلط، 

 اجرا به را اندشده نوشته …و یاکوبهنظیر زهی یا بادی یا 

 و است متفاوت شانیسازها نوای اینکه با نوازندگان و گذاردیم

 طبل، تار، چنگ، مانند دارند، متفاوتی های تونالیته گاهی

 در و نوازندیم را …و قیچک نی، ،کمانچه ارغنون، سنج،

مان تفاوتهای صوتی، نوای دلنشینی را به گوش ه با مجموع،

آنچه که در این نوشته مد نظر 

ماست، تفاوت برداشت از نظم 

است که در ادوار مختلف 

و تعابیر تاریخی روی داده 

 گوناگونی را به وجود آورده.
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 .ردیگیمو تضادها شکل  هاتفاوت. که این هماهنگی و هارمونی از رسانندیم

گونه از نظم، اینگونه از نظم، نظمی است که در ادبیات و سخن و هویت ما ریشه دارد و به نظم موسیقیایی معروف است. در این

و لذا کرامت و جایگاه انسان، مورد حمایت و پشتیبانی قرار  شودیمشخصیت فردی و اندیشه فرد، محور و ثقل پدید آورنده، محسوب 

 .شودیمموسیقی، به ساز و نوازنده ساز و شیوه اجرای آن، اهمیت داده  یهالحن. به هنگام نوشتن ردیگیم

 . در اینگونه از نظم همه با هم برابر هستند و نقشی مهم و سازنده به عهده دارند.آورندیمحساب  فرد و نوای فرد را در مجموع به

از آن سخن گفت، نظمی است که در ایام عزاداری ماه محرم در  توانیممختلف نظم در جامعه و در دوران معاصر، که  یهاگونهاز 

ر جامعه از دارا و ندار. از نوکیسه تا پا برهنه، از شهر تا روستا و الی آخر. . اکثریت اقشاخوردیمهر کوی و برزن این دیار به چشم 

. دستان خواندیمریتمیک و آوایی  صورتبههمگی در یک صف و همگی با یک نظم و همگی در کنار هم با صدای نوحه خوانی که 

 .گذارندیمخوبی از نظم و هماهنگی را به نمایش و یا با زدن زنجیر، نمونه زنده و  زنندیمو به سینه  برندیمخود را به هوا 

. تمامی شرکت کنندگان با هم و با نظمی خاص به رکوع و یا به شودیمجمعی برگزار  صورتبهدیگری، اقامه نماز جمعه است که 

از دوران پیامبر تا  که آنهم آهنگین است و با صوتی خوش باشندیمو همگی در هماهنگی با صدای اذان و اقامه نماز  روندیمسجده 

 کنون مرسوم بوده است.

و با این رویه، هرج و مرجی فکری، بر رفتار اجتماعی ما غلبه کرده و ما  مینامیماما بر ما چه رفته است که بی نظمی را، نظم خود 

 که تصورش هم غیر قابل پیش بینی است. کشاندیمناکجاآبادی  یسوبهرا 

ست از دو جریان و شیوه تاریخی نظم، که از طرف ساتراپ ها و هم از سوی قبایل فاتح عرب بر ما اینگونه از بی نظمی، تلفیقی ا 

 خنثی، در میانه راه متوقف گردیده و نه این است و نه آن! یبه صورتدیکته گردیده و تا کنون به حیات خود ادامه داده و اکنون 

نظمی، پریشان  یب ناکارآمدی، ریشه در، بر هم ریختگی فکری دارد.جهانی و  یهاصحنهعمده مشکلات و عدم توانایی رقابت در 

 دارد. به دنبالکرداری 

 پریشان گفتاری، نتیجه پریشان پنداری است. .آوردیم به وجودپریشان کرداری، پریشان گفتاری را 

 ■«* به هیچ تاویل درد خویش درمان نیافتم و روشن شد که پای سخن ایشان بر هوا بوده»
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 «آرام یخاطره»یادداشتی بر رمان  
 «زهرا آذر»؛ «گیتا( بختیاری) فاطمه»نویسنده  

 

 برایشده که  ییپرماجرازندگیش کتاب  فهمیده بود که
! دو نابودش کند ندازیب دورش اندتوچند ورق نخواستنى، نمى

ستان خشى ازدابم اهاى زیادى نداشت، اما هر کدکتابى که آدم
ن تمام شده بود اها داستانشهایى که بعضىاو شده بودند. آدم

 .ها هنوز ادامه داشتوبعضى

« عاشقانه»توان یک را در کوتاه سخن می «ی آرامخاطره»

لای تک تک تک سطرها و لابهآرام نام نهاد. در تک ی

 .توان یافتعشق نمی یواژگانش جز عشق و سخن از معجزه

سرزمین خرم و آبادی است  «آرام  یطرهخا»توان گفت می

ریا در آن فرمان ، عشقی پاک و بی«عشق»که تنها و تنها 

 راند و بس.می

ترین اعجاز عشق، این پاک

ترین ی خدا و این نابآفریده

ی هستی بر بشری پوشیده واژه

نیست. آن زمان که تنهایی مثل 

غولی سیاه و بدهیبت در عمق 

مان که نشیند، آن زوجودت می

ها و هیاهوی تمام نشدنی هر آدم

ی زندگی مثل خوره به جانت روزه

افتد، آن زمان که تکرار مکررات می

کشاند، آن پوچ و دم دستی تو را تا مرز جنون و نابودی می

دانی هست ولی کلید زمان که رازهای عظیمی هست که می

، آن دانی چطوریابی و باید که بیابی ولی نمیگشایشش را نمی

ها و اما پاهایت به وابستگی ،زمان که گریز تنها راه چاره است

ها گره خورده و حتی کورسوی امیدی هم پیدا دل بستگی

نیست، آن زمان است که عشق، مثل راهی تازه، مثل قفلی 

گشاینده، مثل فانوسی روشن، مثل دستی مهربان، مثل قلبی 

ا خودی نشان  ها و پلشتیای از دل زشتیتپنده، مثل فرشته

ها را ها را شیرین و بدیها را سپید و تلخیدهد و سیاهیمی

افتی و به دیاری ها به راه مینماید و تو مثل خوابگردنیک می

اش اما طالبش هستی و یادش خون شناسیدوردست که نمی

ها و تلخکامی یهمهگذاری و پا می ،دواندرا در رگهایت می

ای ناگهانی فرو ها به یکباره مثل زلزلهاییها و نارسناجوانمردی

تابد و ی قلبت برمیریزند و شور و نور و عشق از چهارگوشهمی

 گیرد...ای به خود میزندگی معناهای تازه

در همین است، تحول، دگردیسی  «ی آرامخاطره»آری، راز 

ها و پرده دری از و زایشی دوباره. گشوده شدن چشم

ها. آرامی که آمده است تا بیازماید و یدهها و نادنادانسته

ها را تجربه کند و ناملایمات و آزموده شود، تا ناآرامی

های زندگی را در عنفوان جوانی و در اوج بلوغ و کژی

ترین ای که آمده است تا تلخسرمستی به نظاره بنشیند. خاطره

انتظار را در بندبند وجودش احساس کند و آن را مثل جام 

سازد و در  ن سر بکشد و رازهای بزرگی را در سینه دفنشوکرا

نهایت از خواب غفلتی چند ساله برخیزد، سیاوشی که باید 

ها بجنگد، آمده است تا سیاوشی راستین باشد و از آتش کینه

های هزارساله به ها و نفرینو بغض

سلامت عبور کند، شاید هم باید 

فرهادی دیگر باشد و کوهی از جنس 

ای تباه شده و نفرینی گذشته گذشته،

را از سر راه وصالش با آرام بردارد و راه 

را برای جاودانگی عشقی آتشین هموار 

 سازد.

 1394که در سال  «آرام یخاطره»

به قلم خانم گیتا بختیاری نازنین و 

توسط نشر ورجاوند به چاپ رسیده و 

( نیز به چاپ دوم نایل شده است، 1396در سال جاری )

ان رازهاست. رازهایی که پس از سالها انتظار و درد و داست

شوند و عشق را که شوند. گشوده میخواهش گشوده می

ی اصلی کتاب است به سرمنزل حقیقی خودش درونمایه

چاپ این اثر ارزنده  خاطر بهعزیز  رسانند. از گیتا بختیاریمی

 ■ نهایت سپاس و قدردانی را داریم.

 

برد به خاطرات زنان مىقدم اکار او راین

بازى ساده که ک قشنگ بچگى. به خاطره ی

داشت تا اندرز زیبایش را براى  با پدرش

زندگى همین »خاطر بسپارد که همیشه به

هاست که اگر چراغ دلش روشن وتاریکى

هاى روشن براى ، امید چشمهروشن نباش

 «بیهوده ست. روازپ
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 «آینه روان مؤلف است؟! ،آیا متن»مقاله   
 «لاچین()مهناز رضایی » 
 

هر چه آثار بیشتری از یک نویسندۀ خاص "رسد، به نظر می

کنیم. یعنی بخوانیم، در فهم لحن او مهارت بیشتری پیدا می

های عاطفی که به معنای توانیم به درکِ سایه روشنبهتر می

 1"دهند نایل شویم.های مختلف میکلماتش رنگ

رسد که خواننده ای میلحظه»... گفته شده است  نیز

کند که به جوهرۀ مشترکِ موجود در تمام آثار احساس می

 2«یک استاد بزرگ دست یافته است.

های روانکاوانه متون ادبی و آثار هنری همواره بهانۀ بررسی

اند. در این رویکرد، متن پلی برای رسیدن به مؤلف فرض بوده

دِ ته سیگاری در صحنۀ جرم؛ همچون شود، چیزی در حمی

اثری به جا مانده از وجودی غائب و امری سپری شده. بدین 

جان پائین ترتیب جایگاه متن در حد یک وسیله یا شیءِ بی

شود در حالی که متن به واسطۀ زبانِ استعاری، آورده می

حاضر و در جریان است و خود موجودیتی کامل. در مواجهه 

ساز، مخاطب، منتقد و حتی یز، فریبکار و پنهانبا زبان معنا گر

خود مؤلف، بازی خوردگانِ زبان متن 

 شوند.محسوب می

ابژه قرار دادن متن و صدور حکم نهایی 

 "فهم"راجع به مؤلف، مبتنی است بر 

دکارتی. مفاهیم ذهنی، تعبیرپذیر و دور از 

اند. ارجاع بیرونی ندارند. بدین دسترس

ایی اعتباری است نه ثابت. از سویی متر و نیز معن "فهم"معنا 

معیار سنجش روانکاوانه، نظریاتی است که ارزش زمانمند و 

نسبی دارند و دیر یا زود جای خود را به نظریات دیگر خواهند 

داد. اگر اندکی سر از محاق دکارتی بیرون بیاوریم، خواهیم 

پذیرفت که درکِ مطلق از متن ممکن نیست. هر یک از 

اش با ساختِ زبانیِ متن به ین به واسطۀ برخورد ویژهمخاطب

یابد. سنجش روانکاوانه هم شکلی از درکِ و دریافتی دست می

تواند فهم تمام و کمالِ متن باشد چه هاست و نمیاین دریافت

 رسد به فهمِ حضوری غایب از طریق آن.

هایی از خودآگاه و تردیدی نیست که متن در نسبت

لف ایجاد شده است. کاربردِ شخصیِ زبان، ناخودآگاهیِ مؤ

روابط جانشینی و همنشینیِ خواسته یا ناخواستۀ نشسته در 

آفرینیِ مؤلف همه و همه عوامل گزینی و واژهمتن و واژه

 اند، لیک در نهایت متن مستقلگیریِ متن بودهنخستینِ شکل

آغازد. مؤلف از فاعلِ گزاره حیاتِ سابجکتیوِ خود را می 

ر نه حضور دارد و نه امکانِ دخل و تصرفِ در متن. زبانِ دیگ

گیرد. ها و تعبیرهای ما مخاطبین قرار میمتن در معرضِ تلقی

متن و مخاطب در روندِ گفتمانی و معنازایی از یکدیگر تأثیر 

 گردند.پذیرند و تعدیل میمی

های ضمنی ارجاعات چندگانه و روابط تو در توی دلالت

آورد. یر و تأویلی مخاطب مدار را فراهم میمتن امکان تفس

بخشد و امروزه نقد، هر چه بیشتر به حضورِ مخاطب اعتبار می

گذارد. این تأویلمندی به چنان تکثری متنِ صامت را به او می

انجامد که هر چه بیشتر اطلاق معنا و فهم متعالی را مردود می

س و هر ای است که پیش از هر کسازد. گویی متن آینهمی

سازد. به نظر ها و حسِ مخاطب را منعکس میچیز، پنداره

رسد متن سندی محکمه پسند برای صدور حکم قطعی می

ناپذیرِ راجع به مؤلف نیست. شاهدِ مثال، اختلافاتِ تمامی

کنند شناسان است که برخی وی را به زمین سنجاق میحافظ

 دهند.و برخی بر عرش جایش می

گرایانه و واقع در حالی که موضعِ

وانمودی در پیِ انطباق سخن و 

سخنگوست، متن از قرینگی با مؤلف 

زند. علومِ انسانی هرگز خود سر باز می

نخواهند توانست فرد محور بودن خود را 

پژوه نیز در تفسیر خود از متن انکار کنند و مخاطبِ روان

 گذارد، نه فردیتِ مؤلف را.فردیت خود را به نمایش می

ه راستی ما تا چه اندازه وارثِ گنجینۀ زبانیِ ادبای پیش از ب

های معنایی در زمینۀ فرهنگی ـ زیستیِ خود هستیم؟ ظرافت

 ما و مولانا یکی است؟!

های ساده نشانگر آنند که ما در گفتمانِ زبانی این پرسش

جوئیم های خود شرکت میگذاریها و ارزشبا متن با نگرش

مؤلف لابلای مناسبات اجتماعی، تاریخی، در حالی که فردیتِ 

های روانی ـ فرهنگی، ... او گم شده است. دستیابی به ویژگی

 زنی است.عاطفیِ مؤلف تنها یک ادعای مبتنی بر گمانه

هر چند خواستگاه اولیۀ هرگونه سخن، سویۀ همگانی و 

های بیان فردی به ویژه در کاربردی زبان است لیک شیوه

های شخصی است که در حوزۀ نده از کدگذاریمتونِ ادبی، آک

 همگانیِ زبان معنا شدنی نیستند.

ابژه قرار دادن متن و صدور حکم 

نهایی راجع به مؤلف، مبتنی است بر 

دکارتی. مفاهیم ذهنی،  "فهم"

 اند.تعبیرپذیر و دور از دسترس
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پردازد. ای پر ابهام میپس مخاطب به ارزیابی بیانیِ زمینه

کند. اگر های متن آن را تشدید میابهامی پویا که سفیدخوانی

شناسانۀ متون به سنت اتکاء کنیم، باید بدانیم در بررسی روان

 وابستۀ مکان و زمان است و تغییرپذیر. که این معنا خود

شاید گفته شود که پراکندگی و پاشیدگیِ فاعلِ سخن در 

های روشنگری برای رسیدن به زبانِ فعلیت یافته )متن(، نشانه

دهد. باید گفت که این تجلیِ فردیِ فردیتِ مؤلف به دست می

ای آغاز گردد که زیست زبانشناسیکِ تازهزبان تنها سبب می

یابد. این د. متنِ نوزاده به عرصۀ وسیعِ گفتمان ورود میشو

های معرفتی، نزد مؤلف و زیستگرِ نو ضامنِ یکی بودنِ حوزه

شناسانه قادر نیست به تمام مخاطبین نخواهد بود. نقد روان

وجوه شخصیتیِ مؤلف پرتو بیفکند. گاه مؤلف به چیزی وانمود 

دهد و گاهی جلوه میکند که نیست. گاه حقیقتی را وارونه می

کند، در خلقِ شخصیتی داستانی از به جای دیگر زندگی می

جوید، لیک قدرت پشتوانه تجربۀ خویش یا دیگران سود می

اش و نیز افقِ های حسی قوی، توانش ادبیخلاقه او، گیرنده

دهند که غالباً راوی و مؤلف را معرفتی وی چنان ترتیبی می

 یکی بپنداریم.

غیرمستقیم، بازیگر و گریز پاست و به قید در زبانِ متن 

آید. سخن و سوژه برابر نهادنی نیستند. گاه از بسترِ زبانی نمی

زده شود که خودِ مؤلف را شگفتمتن، روابطی استخراج می

سازد. نوشتار ماهیتی منعطف است، نه صفی از واژگان در می

ردن نظم میلیتاریستی که احکامِ مؤلف را بی چون و چرا گ

 نهاده باشند.

جایگاه سوبژه و ابژه جابجا  گانۀ در رابطۀ سه

شونده است. در فرایندِ خواندن پرتوی از سوی مخاطب ویژه بر 

تابد و پرتوی از جانبِ متن بر مخاطبش هر خوانشی متن می

 نمودی است از این تابش و بازتابش.

داند و اندیشۀ پوله، سوبژه را نه مؤلف که نوشتۀ او می

زند. حتی اگر هرمنوتیک از سوبژه قرار دادنِ مؤلف سرباز می

ها به تملکِ مؤلف را سوبژه بدانیم، طیِ فرآیندِ خواندن، گزاره

آیند. بهتر آن است که ای دیگر )مخاطب( در میموقتیِ سوبژه

دهد، بپذیریم متنِ نوشتاری تن به قیومیتِ سوبژۀ متعالی نمی

 یم خواه مخاطب.خواه این سوبژه را مؤلف بدان

ها، های زبانی، تأکیدها، شیوۀ تدوین، حضورِ رنگویژگی

های اشیاء و اشکال، ترکیبات بصری نور ـ سایه، قبض و بسط

ها، ضمایر، صفات و ها و فاعلکلامی، ارتباط و تناسبِ فعل

ها و مراجعشان، کاربردِ تکثیرگونۀ واژگان، همبسته

ها و افتادگی در ی، پرشهایشان، سرعت یا کندی روایمترادف

کلام، لحن، ... همگی انگیزانندۀ وسوسۀ پرداختن به منشاء 

ها هستند. لیک مواجهۀ ما روانشناختی این گزینش و چینش

گذاری از فرد به گذار نیست و این ارزشبرکنار از نگاهی ارزش

گیری ابعادِ روانیِ مؤلف به کند. اندازهفردی دیگر تفاوت می

ای نپیمودنی و تضییع حق مانند است؛ فاصله فتحی دروغین

 متن.

فلوبر بر سویۀ ناخودآگاهِ زبان تأکید دارد. فروید حضورِ 

کند و به تمایز و تفکیک در فاعل صرفِ آگاهی را رد می

. نیچه شد، اشاره داردشناسایی که پیشتر کامل پنداشته می

ورِ نیز به این امر توجه داشته است. پس خلقِ اثر حاصلِ حض

مستقیمِ آگاهی و قصد مؤلف نخواهد بود. مؤلف حتی اگر 

بخواهد بخشی از تمامیتِ خود را در متن به ودیعه بگذارد، 

میان خواستن و میسر شدن فاصلۀ بسیار است. چند معنایی، 

ابهامات و چند لایگی زبانِ استعاری گاه منشاء تولیدِ معانیِ 

ری نیست که قصدِ گردد. متن آن یکپارچگی امانتدامتضاد می

 مؤلف و تعبیر و دریافتِ ما را برهم منطبق سازد.

شود و ماشری متن ... مانندِ فاعلِ )سوژه( لاکانی شقه می»

تواند این فقدانِ خودآگاهیِ اثر، سکوتِ آن و آنچه را که نمی

 3«کند.بگوید با ضمیرِ ناخودآگاه فرویدی مقایسه می

 

هر سوبژه  گانۀسه پس در ارتباط 

خود از دو پاره متشکل است، پارۀ ناخودآگاه مدیریتِ پنهان، 

کند. یعنی هایِ خود را به هر یک تحمیل میسرکشی و طغیان

سویه، ابهامات و مجهولات چندگانه نقش در این ارتباط سه

خورند. بگذارید به هر سه گره می به همکنند و بازی می

وانش هر سوبژۀ موردنظر به چشم یک متن بنگریم. حال خ

یک به معنی استخراجِ متونِ فرعی از دلِ انکار و سرپیچیِ زبان 

 گذارد.است که ما را با تردید همواره در تأویل خود تنها می

هشیارانه،  بندی باید گفت همه چیز نزدِپس در یک جمع

 چون و چرا نیست.تعمدی، سنجیده، واضح و بی

حرکت وا  های ناخودآگاه بهپدید آورندۀ اثر را رانه»

های دارند. همچنین او تسلیمِ زبان، مجازهای بیان و قاعدهمی

 4«برد.شود که در آن به سر میبیانیِ دورانی می

آورند، هایی در متن فراهم میصنایعِ بدیعی و بیانی، گریزگاه

که متن را از تک مصداقی دور ساخته و تعقیب ردپاها را تا 

 د.نمایعمقِ روانِ مؤلف غیرممکن می

متن از پسِ فرآیندهای تعاملیِ فرد و اجتماع، فرد و 

ها برای کتمان و انکار آبشخورهای دانش، فرد و خود اختیاری

رسد. و بالاخره فرد و توانش زبانی و تکنیکی و ... به ما می
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ها و تمهیدات شکست خورده نیز چنین متنی آکنده از لغزش

 هست.

های رواداری به کلیشهای از آراء پیشینی و مخاطب با توشه

ها را در گردد برخی نشانهرود که خود سبب میسراغِ متن می

متن قابل توجه بیابیم و برخی را فرو بگذاریم. بالاخره این که 

 جوید.های خود را در متن باز میمخاطب امیال و آرمان

افزاید و ابعاد روابطِ بینامتنی نیز بر توان پرسشگری متن می

 بخشد.آن میای به تازه

های معنایی در این حجم از حقایق در تاریکی مانده و حفره

 آیا رسیدن به درکِ یگانه و معانی یقینی ممکن خواهد بود؟

های بازنموده و متن موجودی زنده است که جلوه

دارد. اعتنا به مؤلف خود عرضه میهایِ دیگرِ متن را بیتابداری

ی به خود و نه به نیتِ مؤلف ریکور، فوکو و بارت، متن را ارجاع

 اند.دانسته

تواند به اعتبارِ نیتِ نویسنده و یا به افقِ معنایی فهم نمی»

واسطۀ افقِ مخاطب که متن برای او نوشته شده، محدود 

 5«شود.

متنِ زبان محور، تنها در گفتمان معناپذیر است و این 

وجوهِ گفتمان وابستۀ زمان و مکان. مفاهیم و تعابیر منتسب به 

زبانی از منظرِ مخاطبینِ بعدی، ممکن 

است به پرسش گرفته شوند و محل 

تردید قرار گیرند. پس روند گفتمانی، 

پایان پرسش و پاسخ است. فرآیند بی

پژوه سر و سالارِ گمان مخاطبِ روانبی

این سلسله و صاحبِ معرفت نهایی 

نخواهد بود. از دیگر سو مؤلف، متن و مخاطب هیچ یک 

 میتی عاری از تناقض نیستند.تما

هر چه گذشته است، انواعِ ادبی به ویژه داستانِ کوتاه، 

گسیختگی و پریشانی را به جای یکپارچگی و وحدتِ اثر 

اند. ریشۀ این صد پارگی را نه در روانِ مؤلفِ خاص بلکه نشانده

باید در روح پریشانِ زمانه جستجو کرد. این شیوۀ نوشتار 

در واکنش به مناسباتِ دگرگون شدۀ  انتخابِ عام بشر

 اجتماعی است.

کند، تعابیر نو سیلِ زمان، امور را از ماهیت خود تهی می

سازد، های ضمنی را از اعتبار ساقط میآفریند، دلالتمی

کند و پذیر را دچار دگرگونی میتعاویل و حتی زبانِ تأویل

غییر بالاخره این که در افق داناییِ فردی و جمعی چنان ت

 های کهن خود برخیزیم.کند که به انکارِ شیوهایجاد می

 شان مصون ازهای معناییمجازهای نظریۀ بیان و فراروی

گذر زمان نیستند و اِعمالِ آگاهیِ نقادانه به تفاهمی مقید  

انجامد به لحظۀ حاضر و معطوف به ارتباطِ خواننده ـ متن، می

 که همان تفاهم مؤلف ـ متن نیست.

. دندانپزشک.. همین که ابزار را روی میز گذاشت چرخ را ..»

تا صندلیِ راحتیِ مکانیک جلو برد و خودش روی صندلی 

داد نشست تا دندانِ مصنوعی را صاف کند. ظاهرش نشان می

کند اما کارش را با سماجت انجام که بدون تفکر کار می

اد از دداد و چرخ را حتی موقعی که مورد استفاده قرار نمیمی

 «داشت ...حرکت باز نمی

این قسمتی از داستانِ )روزی چون روزهای دیگر( شگفتِ 

گابریل گارسیا مارکز است که در هر لحظۀ خوانش شما را به 

دارد. داستانی چنان بازنگری در تصمیماتِ تفسیری خود وا می

های مجازی و تعاریفِ شیئیک که قدرتمند و آکنده از نقش

ها تأمل کنید. زیرا که حرف اش ساعتگزاره ناگزیرید. بر هر

چیزهایی است که نگفته مانده و این  داستان دقیقاً آن

دارند گو با چنین متنی را بازنگه میها همواره بابِ گفتناگفته

 آیند.ای در نمیو معانی به تصرف هیچ خواننده

توان به شاید گفته شود که از طریقِ این داستان می

ایم که مؤلف رسید اما در یک نگاه عام، بسیار دیده هاینظرگاه

زندگی شخصی و زندگیِ هنری از هم 

منفک شده هستند. گاه حتی اخبارِ 

شنویم غیرقابل باوری راجع به فردی می

که در پسِ ظواهر هنری پنهان بوده 

است. ما غالباً آن چیزی نیستیم که به 

 کنیم.آن وانمود می

زهای دیگر دندانپزشک خطاب به در داستانِ روزی چون رو

 گوید:دهدار می

هایمان را پس ـ ستوان، اینجا تقاص بیست تا از مرده» 

 «دهی.می

های پیش از خود، همین دیالوگ ساده با توجه به گزاره

نماید که در ارایۀ تعبیری از شخصیت و آمیز میچنان ابهام

ین امر را مانیم. همجایگاه دهدار )ستوان( و دندانپزشک در می

 ها.تسری دهید به معرفیِ شخصیتِ مؤلف از طر یق گزاره

های ذهنی ـ ها در متن، تکانههر چند منشاء کدگذاری

ای مؤلف روانی هستند، لیک ما به هیچ وجه به تجاربِ زمینه

از جهانِ پدیداری دسترسی نداریم. منشاء خیالیِ واقعیات 

 پنهان است. های زبانتابیها و کجفردی، پشتِ کتمان

برگردانِ تأویلی مؤلف )در ذهن(  ←تجربۀ واقعیتِ بیرونی 

 برگردانِ تأویلیِ مخاطب )در ←برگردان روایی )در متن(  ←

 

هر چه گذشته است، انواعِ ادبی به 

ویژه داستانِ کوتاه، گسیختگی و 

پریشانی را به جای یکپارچگی و 

 اند.وحدتِ اثر نشانده



 

 1396 بهمن ماه  |چوکماهنامه ادبیات داستانی نودم  شماره    23

 برگردانِ بیانیِ تأویل )مکتوب یا شفاهی( ←ذهن(  

هایی دارد که فاصلۀ هموارۀ ما را این نمودار نشان از واسطه

دسترسی به نهاد و  کنند. آیااز فاعلِ گزاره مؤکد می

 های روانیِ مؤلف میسر است؟!پیچیدگی

ها و علائم متنی در نقشِ کارکردی خود به نیت و نشانه

کنند و به مختصات معنای مفروض قصدِ مؤلف پشت می

 مانند.پایبند نمی

حتی مؤلف تنها به دلیل نزدیکی به منشاء، بر ادراکِ 

چیده است که در ای پیتر نیست. انسان مجموعهواقعیت، محق

شود. انسان قادر مناسباتِ مقطعی با جهانِ پیرامون معنا می

است واقعیت را مبدل یا عاری از خود جلوه دهد. زبان نیز 

ابعادی بر واقعیت خواهد افزود یا از آن خواهد کاست و مهمتر 

 های فردی اعتبار دارند.این که واقعیات در محدوده

داند. ه واقعیتِ بیرونی نمیسارتر واژگان را بینِ هیچگون

منظرِ هرمنوتیکی، بنیادِ استعاری زبان را موجدِ چند معنایی 

ای معنایِ متن را یکی از کارکردهای حاشیه به لومهارولد 

شمرد. خواندن، بازتابِ برایندِ تأثیرات تاریخی، خواندن برمی

زیست ـ بومی، فرهنگیِ، ... مخاطب در متن است. ریکور به 

کند که نیت مؤلف را مورد تازۀ خوانندگان اشاره می هاینسل

دهند. نظرگاهِ فوکو مبتنی بر توانِ متن در شک قرار می

)بازنگری ـ بازنمود  "باز حضور"آفرینشِ مؤلف و ایدۀ 

Presentation) دارد که آیا متن، ما را به این فکر وامی

سرنخ مناسبی برای رسیدن به تمامیتِ وجودی مؤلفِ خود 

 ت؟!هس

ارتباطِ مؤلف ـ متن، متن، مخاطب و مخاطب ـ مؤلف از 

یک نوع نیستند که به فرض درجِ معانیِ ثابت در متن، از هر 

سویِ این روابط بتوان به سرِ دیگر آن رسید. پس عملًا 

 پذیر نیست.وضعیت تعادلی زیر توجیه

 

 

قادر نیستند ما را به تمامی از  یتریتوتالحتی گرایشاتِ 

خود عاری کنند، تنها ممکن است ما را وا دارند به فردیت 

های ورود ما در ای پنهان در خود زیست کنیم. شیوهگونه

های تأویلی ما با هم متفاوتند. ها و نگرهگفتمان با جهان، روش

تفسیر ما از هر پدیده، رفتاری شخصی است، پس شناختِ 

که  مؤلف از طریقِ متن، تنها توصیف و تفسیری مشروط است

به سبب رابطۀ تعاملی و هستی شناسانه میانِ متن و مخاطب، 

 گذاریِ نسبی مبتنی است.تحقق یافته و بر ارزش

های شکنانه، خواندن یعنی گشودنِ افقاز منظری شالوده

 منتظر و نامنتظر در مناسباتِ متنی.

برتر دورانِ متونِ غیرآفریننده سپری شده و مؤلف )سوبژۀ 

را به مخاطب تفویض کرده است. متن، هستیِ  !(( جایگاهِ خود)

مستقل، زایا و در تداوم خود را به واسطۀ حضورِ مخاطبین پی 

 ■ گیرد ... .می
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 «ای روی گسلگهواره»شعر مجموعه عناصر روایی در  بررسی  
 «غزال مرادی» ؛«بابک اباذری» یسروده 

 

ترین شکل بیان مشترکات انسانی ترین و پیچیدههنر ژرف

بسیاری از  .دهدمی بیات همگانی پاسخهنرمند به تجر است

اثر هنری افزون بر کیفیت  که منتقدان هنر معتقدند و فلاسفه

عاطفی هم برخوردار  های حسی وصوری ارضا کننده از کیفیت

 های حسی وبیان با تواندر این مجموعه شعر می .باشد

تواند نوعی همپیوند ذهنی عاطفی روبرو شد عباراتی که می

 بیاورد. وجود بهومخاطب  میان شعر

 بعد از تو»

 مادر شطرنج بازی است

 که فقط

 «چند سرباز پیاده دارد

 (14 ص شعر، بادشکنجه گر خوبی است،)

رمزگانی بیان آن چیزی است که در جامعه  صرفاًهنر 

بیان  تواند همینجریان دارد و شعر نیز به تاسی از آن می

آفریینده آن  سوبژکتیورمزگان باشد. در واقع اثر هنری از روح 

 .دینمایمگیرد، نمونه زیر هم از همین قاعده تبعیت مایه می

 .کندهستی ما را رمانتیک می اصلی است که ،مرگ واقع در

گر خوبی باد شکنجه»شعرهای اولیه این مجموعه که با نام 

گر درآن راوی نقش مشاهدهنوعیاند بهبندی شدهدسته« است

خود همراه  مایه درون با راو مخاطب  دارد بازگو کننده و

 کند.می

 همپیوند تواندبا توجه به اشاره خود شاعر. فقدانی که می

 مخاطب ایجاد نماید. عینی در ذهن

 هم کاش این فیلم»

 سوختدر سینما رکس می

 نقش اول مرگ نباشی تا دیگر تو

 وگورستان

 دیالوگ فی البداهه خانه

 سه روز مانده به سال نو

 به ملی شدن نفت وز ماندهدو ر

 ماهی متولد اسفند

 («15 ص وارد تنگ شدی )همان،

معنایی به سمت شکل  یهانشانهزبان از تبدیل کدها یا 

شاعر را به  واحساس و اندیشه یابدگیری مفهوم تحقق می

هاست که این مکانیزم انتخاب و چیدمان واژه کشدیمتصویر 

ن مکانیزم است که کند و ایجهت گیری شاعر را مشخص می

رود. مانند نمونه زیر که در در جهت پیشبرد مفاهیم به کار می

رود. آن کدهای نمادین به سمت مفهوم مورد نظر شاعر می

 دارای کدهایی است که که داس هایی همچوناستفاده از واژه

برخی از  اگرچه .دهدیمسوق  ییهاتیرواما را به سمت 

 بر ایجاز وشاعرانگی اثر بیفزاید. توانستیمبه قرینه  یهاحذف

 های زنگ زدهداس»

 ای متروکبر دیوار خانه

 رازی پنهان دارند

 ای که امروزدیوارخانه

 اشهای مصنوعیبا برق داس

 شناسی های مردمبازسازی شده در موزه

 هاودر میان همهمه تشویق

 پرسدهیچ کس نمی

 (36)ص «پس کو مزرعه سوخته؟

این  یهایژگیوز برمعنا از دیگر ساخت مشخص و تمرک

نحوی یا  یهاقاعدهمجموعه است شاعر اصراری به بر هم زدن 

 پردازدیمشعر  زبانی ندارد بلکه او خیلی سر راست به چیدمان

 مانند نمونه زیر:

 خورشید طلوع نکرده»

 چرخندیماش بر فراز کوه به انتظار لاشه هاکرکس

 دست کیست؟

 به قله دهددست کیست که مرا هل می

 ی سرد آتشفشانیدهانه با

 کیستم

گودو در عقیم )«رومیمخاموشی  که اینگونه به سمت

 (86آباد ص 

 استواره استعاره یعنی بیانی هایاستعاره مهمترین از یکی

 مربوط جانشینی به رهگذر این از عناصر؛ شباهت به است

 و باشد داشته یترتازه نگاه که است این شاعر هنر .شودیم

 یا .اندتشبیه این سویه دو «موتوری پیک» و «فرشته» اینجا

 شماری و داندمی استعاره به استواره را هنرها از شماری کوبسن

 یکی به تعلق نیز هنر هر عناصر در توانیم و مرسل، مجاز به را

 .یافت را دو این از

 اندکرده فراموش را کردن بازی»
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 موتوری پیک از پر ییهاراه وچهار

 که ییهافرشته

 «شهر اعتبار نخوردن برگشت برای

 شگفتی کند،می بازتاب جهان از او شهود و شعر هایکشف و نگاه شگفتی آن هزارتوی در است،، شگفتی خلق شعر ماهیت از ایسویه

 این در گیردمی شکل نامتعارف هایامکان ساختاری پیشنهادهای همینطور و وجهی چند اجراهای زبانی هایبازی با نوعی به شعر در

 زیبایی عناصر اجرای و فرمی متدوال ساختارهای مبنای بر شعرها بیشتز هستیم روبرو هایی سازی شگفتی چنین با کمتر ما مجموعه

 یزاده گفتار همچون متن هر کرد بررسی واجتماعی تاریخی یهاتیموقع از گسسته یکسر را متنی توانینم اندشده ساخته سخن

 دید توانیم آثارشان در را جنگ ردپای که ما نسل ژهیوبه است واجتماعی تاریخی ناسباتم

 گذردیم ما محله از زنان سوت زمان»

 زندنمی سنگ آن به کودکی هیچ

 دهدینم تکیه شیهاشهیش به سربازی هیچ

 من کودکی مثل جنگ

 (55 ص «است رسیده پایان خط به

 خود هایزمان گرفتن درنظر با حوادث زمان بازنمایی هایشیوه از است عبارت که است زمانی شاخص روایت اجزای از دیگر یکی 

 این از استفاده گسل روی یاگهواره "و "آباد عقیم در گودو" شعرهای در ژهیوبه هستند بازنمایی شیوه بهترین زمانی یدهایق است. روایت

 و... خرمدین بابک و فروش کبریت دختر داستان مانند ییهاتیروا به متنی یهارجاعا همینطور دید. توانیم وفور به را مکانی و یدهایق

 گویمنمی دروغ ولی»

 امشده گم من

 است بابک نامم

 خلیفه چشمهای در آفرین ترس اسطوره

 آیدمی زندان یهاچاله سیاه از صدایم هنوز

 هنوز

 پارک وکولی

 من دست وبرهم درهم خطوط در

 (93 ص آباد، عقیم در )گودو «ندیبیم را نهنگ شکم تاریکی

 .است «اباذری بابک» از شده منتشر شعر مجموعه تنها و نخستین که «گسل یرو ایگهواره» شعر مجموعه گفت توانمی پایان در

 شاعر شناختیانرو و زمانی هایارجاع بیانگر تواندمی روایت کانون انتخاب و نوع که هستند روایی و بلند مجموعه این شعرهای یعمده

 بود اباذری بابک اگر شاید که است شاعر هایاندیشه بازتاب از تریموفق هاینمونه روایی بلند شعرهای و دارد خور در شعرهایی ،باشد

 ■ دهد. ارائه دیگری موفق شعرهای مجموعه و دنبال را آنها توانستمی

 منابع

 1392 نصیرا نشر ،تهران گسل رو یاگهواره بابک ذریااب -1



 

 1396 بهمن ماه  |چوکماهنامه ادبیات داستانی نودم  شماره    26

 «دارشلوارهای وصله» مجموعه داستان نگاهی به 
 «عبدالرضا قنبری»؛ «رسول پرویزی»نویسنده  
 

 متولد بوشهر تنگستان در 1298 سال در پرویزی رسول

 کوتاه هایداستان با 1331 سال از را نویسی ستان. داشد

 مجموعه دو. کرد آغاز «نسخ» مجله در طنز چاشنی با همراه

 لولی» و (1336) «دارهوصل شلوارهای» هایمنا با داستان

 سال آبان هشتم در د. پرویزیش منتشر وا (1346)« سرمست

 .گذشت در 1355

 اثر رینتمعروف« دارهوصل شلوارهای» داستان مجموعه

 یا کوتاه داستان 20 شامل و صفحه 224 کتاب این. اوست

 در ردف به منحصر هاییویژگ با طنز قالب در که است خاطره

 به شیوا و ساده سبکی با و ایهمحاور و ادبی زبانی به خود نوع

 نام همین به داستانی از کتاب عنوان .است درآمده نگارش

 .گردیده انتخاب

 – سیاسی ها،نداستا یهمای درون

 .است اخلاقی هایهمای بن با و اجتماعی

 طرح به طنز ابزار با و دستیچیره با نویسنده

 هاینابسامانی بیان و تقادیان ایهدیدگاه

 راویبا  او .پردازدمی فرهنگی و اجتماعی

 روایت را اهداستان مفرد، شخص اول

 آن با غیرمستقیم یا و مستقیم خود که ماجراهایی .کندمی

 ،«آمدم اینجا به من«»حنائیم پالتو» هایهقص .است درگیر

 «ههفت روز هفت» ،«دبستانی یار سه» ،«دار وصله شلوارهای»

 پرویزی که است هاییانداست جمله از ،«الاغ بر دوپشته» و

 دیگر، عبارتی به. است بوده درگیر آن ماجراهای در مستقیم

 داستان مرکزی شخصیت راوی، نقش از گذشته داستان راوی

 سال و سن توانمی حتیها، نداستا متن در دقت با. هست نیز

 این میان از ادد شخیص تها استنداستا نویسنده که را راوی

 را« هفته روز هفت» داستان توانمی مثال، عنوان به هانداستا

 یا و دهدیم نشان عمر میانی سنین در را راوی که گفت

 داستان. جوانی و بلوغ سنین« الاغ بر پشته دو» داستان

 مربوط راوی به مستقیم ییاگونه به« دار وصله شلوارهای»

 اینجا به من» ،«نائیمح التویپ« »عینکم قصه». شودمی

 دوران هوای و حال در همگی ،«دبستانی یار سه»، «آمدم

 .است راوی دوران این یادهای و کودکی

 از ،«حنائیم پالتو» و« عینکم قصه» یعنی اول،داستان

 ترینمحکم ساختمان لحاظ از و مجموعه هایقصه زیباترین

 یهواوحال ،«دبستانی اری سه» استاند .هاستداستان

 چه اگر داستاندهد. یم نشان خوبی به را محصل هایبچه

 نشان خوبی به است داستان اصلی هسته که را عشق موضوع

 از، جوانی به نوجوانی از گذار دوران سازیفضا در اما. دهدنمی

 و نقل از زیبایی نمونه دبستانی یار سه. است برآمده کار عهده

 .است حکایت

 که ماندمی جداگانه یپاره دو به ،«الاغ بر پشته دو» داستان

 اول، نیمه در .زند می جداگانه سازی خود، برای پاره هر

 یکله و سر دوم نیمه در و شوندیم مطرح« زایر» و« راوی»

 .شودمی پیدا کلئوپاترا

 دارند؛ اشتراک و مشابهت ویژگی، دریک ها،داستان یکلیه

 از را راوی یفاصله همگی که معنی این به

 بیان به .دهندمی نشان روایت وقوع زمان

 روایت موضوع از روایت لحظه در راوی دیگر،

 این ما مدعای شاهد و دارد زمانی یفاصله

 از پس هاییزمان یا زمانی به گاه گاه که

 را چیزهایی او .کندمی اشاره حادثه وقوع

 نه ماجرا، وقوع لحظه در که کندمی بازگو

 خود که چرا را، شنیدنشان توان نه و داشته را دیدارشان توان

 در ویژه به موضوع این .است آمده جلومی حادثه پای به پا نیز

 کودکی زمان در را راوی که شودمی دیده بیشتر هاییداستان

 و کوتاه هاجمله و ساده زبان هاداستان این در .دهندمی نشان

 حالات بیان در خاصی زیبایی و نشیندمی جا به افعال .رساست

 ؛شودمی القا

 و آزار خواندن، درس جایند. بود کاری کوفت هاکلاس»

 و بداخلاق و دهن بد معلمان .تربیت و تعلیم نه بود، شکنجه

 با نه دارند کار سرو خود دشمنان با گویی بودند، صفت شمر

 .بود شلاق و کش خط و خیزران .معصوم کودک جماعتی

 مرگ .بود زندان نبود، مدرسه .بود نگرانی و خستگی و سکوت

 نمونه یا و (95 ص« داشت حقارت توسری و لگد .بود سیاه

 را (ربط حروف نبردن کار به الامکان حتی) نویسی ساده بارز

 دید؛ توانمی جملات این در

 وارد یارو شدم، بین باریک خوب دوختم، سن به را چشمم»

 (36ص «)کرد شروع را بازی درآورد، را شامورتی شد، سن

 باعث که داروصله شلوارهای یمجموعه کلی، نگاه یک در

 

 و بداخلاق و دهن بد مانمعل

 با گویی بودند، صفت شمر

 نه دارند کار سرو خود دشمنان

 .معصوم کودک جماعتی با

 .بود شلاق و کش خط و خیزران
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 و گذشته به بازگشت نقل، و روایت قالب از استفاده راحت، بیان و سلیس و روان زبان دارای است، شده هامجموعه دیگر از آن امتیاز 

 .است بومی هایشخصیت از استفاده

 ومایینبزرگ( parody) پارودی یا پردازینقیضه معنایی، و اریگفت واژگانی، ناسازگاری طنز، یجادا در پرویزی اصلی شگرد

 به مجموعه این هایداستان در مآبانه روشنفکر اداهای و دینی خودنمایی و تزویر با مبارزهاست.  (diminutire satire) گردانیکوچک

 ؛نویسدمی «محمد شیر» داستان در .است نمایان روشنی

 فوت چند و کرد لعنت شیطان به و انداخت خانه صراف قفل به را کلید خوانان، الحمد که شنید را حاجی صدای ناگهاند محم شیر»

 (64)ص « تبرداش را دکان تخته و کرد راستش و چپ به

 .کشاندمی خواری و خفت به و کشدمی تفنگ با را حاجی است، شده شجاعت نماد داستان پایان در محمد شیر

 با پرویزی رسول .کشدمی چالش به را هاآدم طلبی منفعت و جویی سود چاپلوسی، و ریا از انتقاد ضمن« واویلا ای» داستان در

 .گیردمی انتقاد باد به را آنان و کندمی تخریب را مایه بی مدعیان و ریاکاران ها، سمبول تخریب

 کتاب جلد روی تصویر و اندازه و شکل هب نسبت حتا او .گرفت قرار عموم قبول مورد پسند عامه و ایمحاوره زبانی با پرویزی

 :نویسدمی چهارم چاپ مقدمه در .داشت خاصی توجه و دقت دار وصله شلوارهای

 اکنون رفت، میدان به و آمد دنیا به جل آسمان لات .بود نبسته دمش به شکوهی و جلال و نداشت اعیانی ریخت کتاب این اول از»

 «باشد اولش ریخت به بگذارم

 چاپ به کتاب شکل به سپسو شدمی منتشر سخن مجله در 1332-1331 هایلسا در ار،دوصله شلوارهای مجموعه هایداستان

 توجه و اقبال مورد مجموعه این ،گذردمی کتاب اول چاپ از سال شصت و نویسنده مرگ از سال یک و چهل که امروز به تا و رسید

 .■است فارسی ادبیات کوتاه هایداستان علاقمندان و خوانندگان
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 «زمین سوخته» معرفی رمان 
 «نیاطیبه تیموری» ؛«احمد محمود» سندهینو 

 

وقتی خبر کشته شدن برادرم را در جنگ شنیدم، از تهران »

راه افتادم رفتم جنوب. رفتم سوسنگرد، رفتم هویزه. تمام این 

اً نزدیک جبهه بودم. وقتی برگشتم، واقعاً مناطق را رفتم. تقریب

کنم. اما دلم تلنبار شده بود. دیدم چه مصیبتی را تحمل می

اند. چون تا تهران موشک نخورد، جنگ را حس مردم چه آرام

خواست لااقل مردم مناطق دیگر هم بفهمند که نکرد. دلم می

چه اتفاقی افتاده است. همین فکر وادارم کرد که زمین 

 «ه را بنویسم.سوخت

نویس اهل جنوب شاید به معرفی احمد محمود، بومی

ای که با خلق رمان چندانی نیاز نداشته باشد. نویسنده

ها اثری چشمگیر و دلچسب را از خود برجا گذاشته همسایه

هایی های مردمی و اجتماعی، روایتاست؛ با داشتن دغدغه

« مین سوختهز»کشد. وی در رمان خطی و رئال را به قلم می

ساله گر حال و هوای روزهای نخستین جنگ هشتروایت

گری که در بطن جنگ حضور یافته و شاهد است. گزارش

کُشی تعداد زیادی از مردمان این سرزمین بوده است. نسل

مواجه « زمین سوخته»درخصوص نام کتاب با توضیح سیاست 

دن شدم که یک استراتژی نظامی است و به معنای از بین بر

تمامی منابع در دسترس نیروی دشمن است. ممکن است این 

سیاست در مورد نیروی مهاجمی اعمال گردد که در زمین 

 54خودی در حال پیشروی است. با وجود اینکه بر طبق ماده 

کنوانسیون ژنو، از بین بردن ذخیره غذایی غیرنظامیان مناطق 

وش نظامی درگیری ممنوع است، اما همچنان استفاده از این ر

 ادامه دارد.

جا سایه انداخته است. من حتی به روزها مرگ، همهاین»

ترسم . میبره بههای اداری را گم نامهرسان اداره هم نمینامه

و تمام عمر پشیمون  شه بهزنه بیرون، کشته تا از اداره می

 «ش خجالت بکشم!باشم... از زن و بچه

هایی از شروع زمهشود. زمشروع رمان با تعلیق آغاز می

زودی تبدیل به ای که بهها افتاده، شایعهجنگ بر سر زبان

گردد. راوی داستان پسر بزرگ از بار میواقعیتی مصیبت

کنند. جنگ شبیه ای است که در اهواز زندگی میخانواده

سرعت از شهری به شهری دیگری طاعونی غیرقابل کنترل به

ذره موجب از هم رت ذرهکند و مرگ، بیماری، مهاجحرکت می

شود. تصویر رنج و ترس، سرگردانی و ها میپاشیدگی خانواده

خلاء و اندوهی که در بهت زندگی مردم عادی نشان داده 

که با صراحت شده، برشی کوتاه از تاریخ معاصر ماست. جایی

آید، فارغ از ترین قربانیان جنگ صحبت به میان میاز اصلی

و حتی سربازان و جنگاوران.  سیاستمداران و مسببین

سازند. شهروندان عادی که نقطه تراژیک این سناریو را می

 پردازند.دهند و بها میجان می

زده مثل مهمون سه روز اول محترمه. بعد مثل مرده جنگ»

 «شه سربار جامعه.گیره و مییواش بو مییواش

روی مردم، بسیار مجهول و ترسناک است. در شرایط پیش

ها با عقاید و دهد، شخصیتین تجربه هر اتفاقی که رخ میاول

کنند اما آنچه که شرایط زیست مربوط به خود رفتار می

پاشاند، دست جنون و ها میمشتی خاکستر بر این پراکندگی

که عشق و معجزه سان و تاریک. جاییمرگ است. عاقبتی هم

هم به نجات کسی برنخواهد خاست. اینجا کسی قهرمان 

تر از تقدستر و بیاخلاقیست زیرا واقعیت جنگ، همیشه بین

 خانه را غبار گرفته است.»شود. توصیفاتی است که از آن می

اند. خاک باغچه را زیر و رو جا را به کثافت کشیدهها همهگربه

اند و شب، هر دو خشک شدهاند شاپسند و محبوبهکرده

 «هایشان ریخته است.برگ

ی یکی از دوستان راوی هم دست قطع شدهدر پایان رمان 

گر بودن او را متهم تفاوتی و نظارهاو را نشانه گرفته است تا بی

پوش روبرویم ایستاده است و حرف جوان خاکستری» کند.

شنوم. به صدایش را نمی گوید.دانم چه میزند. نمیمی

کنند و کنم که تند و تند حرکت میهایش نگاه میلب

شوند. نگاهم از لبانش ناموزونش پیدا و ناپیدا میهای دندان

آید. نظرم میقاعده بهخورد رو دماغش. چه بزرگ و بیسرمی

کنم که انگار کلاپیسه است. حالا، بعد به چشمانش نگاه می

پوش است. عرق و خاک قاطی هم پیشانی جوان خاکستری

ی اش را پوشانده است. ناگاه از بالاشده است و تمام پیشانی

پوش چشمم میفتد به دستی که در سر جوان خاکستری

انفجار از شانه جدا شده است و همراه موج انفجار بالا رفته 

است و تو خوشه خشک نخل بلند پایه گوشه حیاط تنه باران 

روشن زده است. گیر کرده است. آفتاب کاکل نخل را سایه

خون خشک، تمام دست را پوشانده است. انگشت کوچک 

اش مثل یک درد، از بند دوم قطع شده است و سبابه دست،

مثل یک تهمت و مثل یک تیر سه شعبه به قلبم نشانه رفته 

 ■ «است.
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 سیزدهمقسمت « برندگان جایزه پولتزر» معرفی  
 «سمیه سیدیان» ؛«مایکل کانینگهام» 

  

میلادی در  1952در ششم نوامبر سال مایکل کانینگهام 

الت اوهایو متولد شد. ملیت او امریکایی و شهر سینسیناتی ای

شغل او نویسندگی داستان و فیلمنامه است. بیشترین شهرت 

 .هاستساعتاو به خاطر نگارش رمان 

او در شهر پاسادنا در ایلت کالیفرنیا بزرگ شد. مدرک فوق 

هنرهای زیبا از دانشگاه ایوا گرفت.  یرشتهلیسانس خود را در 

 ادبیات در دانشگاه ام. اف. ای ینهیمزوی تحصیلاتش را در 

به پایان رساند و مدرک دکترای خود را از همین  «آیوا»

دانشگاه دریافت کرد. او دردوران دانشجویی هم داستان کوتاه 

و  آتلانتیک یماهنامهکوتاهش در  یهاداستان. نوشتیم

از رمان  «سفید یفرشته»پاریس ریویو منتشر شد. داستان 

میلادی در  1989در سال  «ی در انتهای جهاناخانه»او 

منتشر  «کوتاه امریکایی یهاداستانبهترین » یمجموعه

نویسندگان مو  یزهیجامیلادی،  1995شد. او در سال 

مختلف  یهادانشگاهکه در  هاستسالخاکستری را برد. وی 

. او در دانشگاه هنرهای زیبای پرینستون کندیمتدریس 

. او هره ای شناخته شده کندیمریس نویسندگی خلاق تد

است به خاطر سبک نگارشش. او همجنس گراست. از رمان 

فیلمی ساخته شد که  2002در سال « هاساعت»معروف او 

بازیگران معروفی چون نیکول کیدمن، مریل استریپ و جولین 

مور در آن به ایفای نقش پرداختند. در امریکا نویسندگانی 

برخوردارند، مایکل  یاافسانهاز تیراژ  نشایهاکتابهستند که 

 یهاکتابکانینگهام هم از این دست هست. هرگز در فهرست 

که کمتر از یک میلیون نسخه  اندنشدهاو آثاری دیده  یاحرفه

تیراژ داشته باشند. منتقدان سختگیر گاردین او را به لحاظ 

هام در و اگر کانینگ دانندیم «وولف»نثر، متأثر از افرادی چون 

را  «والت ویتمن»نکرده بود که آثار  یااشارهگفت و گویش 

 هم دوست دارد، امروز نام ویتمن در کنارش نبود.

ادب دوستان، از آن جهت خوشنود شدند که فیلمی 

ترین نویسندگان زن جهان یعنی ی یکی از به یادماندنیدرباره

 هابالاخره ساخته شد. همانطور که ساعت« ویرجینیا وولف»

وامدار وولف بود، روزنهای نمونه هم وامدار والت ویتمن است 

دفتر شعرش  یباچهید)روزهای نمونه نامی است که ویتمن به 

از سه بخش هااین رمان هم مانند رمان ساعت (داده بود.

 یقصهموازی با هم تشکیل شده است. رمانی متشکل از سه 

پیدا کرده  تاریخی متفاوت جریان یدورهموازی که در سه 

 یندهیآو زمانی در  1920انقلاب صنعتی، سال  یدورهاست؛ 

 دور.

او را به شهرت جهانی رساند  «در آخر دنیا یاخانه»رمان 

کوتاه بیشتر  یهاداستانو بعدها به خاطر نوشتن  (1990)

او عنوان  «سفید یفرشته»مشهور و معروف شد. داستان 

میلادی از آن  1989سال  بهترین داستان کوتاه امریکا را در

یعنی یک سال پس از  1999خود کرد. کانینگهام در سال 

پولیتزر را به خاطر  یزهیجاتوانست « هاساعت»انتشار رمان 

 نگارش این کتاب کسب کند.

 ادبی او، چایزه ی پن/ فاکنر هم دیده یکارنامهدر 

غیرقابل انکاری است برای این  یپشتوانهکه شودمی

از این نویسنده،  «روزهای نمونه»پرآوازه. اما کتاب  یسندهینو

به تازگی مورد توجه علاقه مندان به آثار کانینگهام قرار گرفته 

این  یدربارهگاردین نقد مفصلی  یروزنامهبه طوری که 

 یهافصلتایمز هم مفصل از  یروزنامهنویسنده نوشته است. 

در مورد لحن  این کتاب نوشته است. رابی مور منتقد معروف،

 و نثر کانینگهام نوشته است:

، شاید بعد از مرور آثار ویرجینیا وولف لاز هاساعتکتاب »

سوی این نویسنده نوشته شده است. آثار وولف، خصوصیات 

خاص خود را دارند که شاید خاستگاه آن، نوع نگاه این 

نویسنده به جهان اطرافش...لف دنیا را همچنان بدون هرگونه 

. اعتقاد داشت آن چه این دنیا را دیدیمو آراستگی ظرافت 

نیست. چنین طرز هارقم زده، چیزی بیشتر از تکرار رنگ

هم دیده شد. با این تفاوت که هاتفکری، حتی در فیلم ساعت

لحن ویرجینیا وولف که در کتاب کانینگهام حرف می زند، 

بسیار کندتر از لحن ویرجینیایی است که جلو دوربین 

 .«درویم

، با چنین ترفندی کتاب را به «روزهای نمونه» درکانینگهام 

، کندیم: اول یک دنیای خوب را تصویر کندیممخاطب عرضه 

امید را در آن  یهاجرقهو دوباره  کندیمبعد می زند خرابش 

. با این تفاوت که او نثر وولف را ندارد و حتی آوردیمبه وجود 

ار نیست. روایت است که مجور و عمق او نیز برخورد از تکنیک

. روایت روزهای نمونه، روایتی سازدیمکتاب کانینگهام را 

سورئال است. کمتر رمانی تا این حد شاعرانه و با نظم خاصی 

در ذهن مخاطب بیتوته کند. مایکل  تواندیمو شودمی نوشته

در مقام یک »: دیگویمکانینگهام در رابطه با روزهای نمونه 
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خالق آن نباشید و آفریدنش را به مخاطب  دیتوانیمزیبایی را نشناسید. اما  دیتوانینماز سیاهی نترسید و  دیتوانینم، رمان نویس

 «واگذار کنید.

و شاید از این روست که روایت ویتمن گونه  کندیمرا روی کاغذ ترسیم هاروزهای نمونه، نقاشی تضاد آمیزی است که مرگ انسان

 وی کانینگهام اتخاذ شده است.در این کتاب از س

 آثار داستانی او:

باهمین نام و با ) 1998 ها. ساعت4، (19995). گوشت و خون 3، (1990)در انتهای جهان  یاخانه. 2، (1984). کشورهای زرین 1

 .(2005). روزهای نمونه 5. (مهدی غبرایی از سویس نشر کاروان منتشر شده است. یترجمه

 .2007در انتهای جهان  یاخانه. فیلمنامه: 2002: پایان سرزمین وآثار غیرداستانی ا

 جوایزی که مایکل کانینگهام کسب کرده است:

پن فاکنرر را در بخش داستان در  یزهیجا گرفته است و همچنین« هارمان ساعت»برای  1999پولیتزر را در بخش داستان  یزهیجا

مخصوص نویسندگان همجنس گرا است در سال  یازهیجااستونوال را که  یزهیجاهاگرفته است. او برای رمان ساعت 1999سال 

 ■ .هاگرفته استبرای رمان ساعت 1999
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 «رویای تسخیر ماه» داستان عکس 
 «پژمان مریم» ؛«نیل آرمسترانگ»عکاس  

 

اینچنین  توانیمکوتاه  در قالب یک عبارت این عکس را

ژوئیه  21فضانوردی به نام باز آلدرین در تاریخ  "رد ک توصیف

به پرچم ایالت متحده آمریکا که بروی سطح کره ماه  1969

به  ولی این توصیف ساده ."کندیمنصب شده است ادای احترام 

ارزشمندی این ثبت مستند از هیجان  گویای هیچ عنوان

 انگیزترین لحظات تاریخ عمر بشر نیست. این عکس روایتگر

است که برای نخستین بار منجر به  11ماموریتی موسوم به آپولو 

فضا پیمای حامل انسان بروی کره ماه گردید.  فرود موفقیت آمیز

فرماندهی این ماموریت با یکی از متبحرترین فضانوردان آن 

دو فضانورد  بود که به همراه "نیل آرمسترانگ  "روزگار به نام 

این سفر  "مایکل کالینز "و  "ن باز آلدری "دیگر به نامهای 

از مرکز فضایی کندی واقع در  1969ژوئیه  16پرمخاطره را در 

جزیره مریت فلوریدا به سمت کره ماه آغاز کردند. پنج روز پس 

اخبار دستیابی  نفر از سراسر دنیا هاونیلیمژوئیه،  21از آن در 

از انسان به یکی از بزرگترین آرزوهایش را با هیجان بسیار 

نیل آرمسترانگ پای چپ  2:56دنبال کردند. در ساعت هارسانه

به زبان  خود را بروی ماه گذاشت و جمله بسیار معروف خود را

این گامی کوچک برای یک انسان و جهشی بزرگ برای  "آورد 

همکار وی بازآلدرین نیز پس از وی  بعد مدتی "بشریت است 

ساعت بروی کره ماه  2به مدت  هاآن بروی کره ماه قدم نهاد.

سنگ و خاک از  یهانمونه پیاده روی کردند و پس از جمع آوری

و  از قبیل تعیین فاصله ماه تا زمین یشاتیآزما سطح کره ماه،

را نیز انجام دادند. سپس به همکار دیگرشان  مقاومت مصالح

کالینز که در فضاپیما در انتظار ایشان بود پیوسته و به سمت 

با فرود فضا پیما در  ژوئیه 24در  . این ماموریتبازگشتند زمین

 اقیانوس آرام به پایان رسید.

 شودیمپروژه فضایی آپولو در ناسا شناخته  عنوانبهآنچه که 

در زمان جنگ سرد میان دو ابرقدرت آن دوران یعنی آمریکا و 

خطاب به  1961شوروی شکل گرفت. جان اف کندی در ماه می 

بایست برای ن اعتقاد دارم کشورم میم"کنگره اعلام داشت 

دستیابی به هدف فرود انسان بر روی کره ماه و به سلامت 

این  در بازگشتن به زمین قبل از خروج از این دهه متعهد شود.

تواند برای بشر تأثیرگذارتر از دوره هیج برنامه فضایی دیگری نمی

یچ کدام اکتشاف مسیرهای با برد طولانی در فضا باشد؛ و انجام ه

. موفقیت سفر فضایی "تواند تا این حد سخت و گران باشدنمی

 در واقع تحقق این آرمان بلند پروزانه بود. 11اپولو 

در زمانی عنوان شد که کمی قبل  «جان اف کندی»سخنرانی 

فضاپیمای وستوک اتحادجماهیرشوروی  1961آوریل  12و در 

دقیقه مدار  108به فضا پرتاب شده و یوری گاگارین به مدت 

گیر یوری زمین را یک دور کامل پیموده بود. موفقیت چشم

آمریکا برای قدرت  رقابت شدیدی بین شوروی و گاگارین سرآغاز

، نقطه عطف نمایی گسترده و تسخیر فضا بود واین رقابت فضایی

بین این دو  ایدورانی است که رقابت سرسختانه و همه جانبه

 .گرفته بودابرقدرت در کل جهان شکل 

حملات  ،در آخرین روزهای سقوط آلمان در جنگ جهانی دوم

گسترده ارتش آمریکا از غرب و ارتش شوروی از شرق به این 

منجر به آن شد که دو لشکر در برلین به یکدیگر رسیدند  ،کشور

و این شهر را به دو بخش غربی و شرقی تقسیم نمودند. از آن 

رت طلبی بین دو کشور آغاز زمان رقابت و دشمنی ناشی از قد

آورد هراس  به عملاز بروز جنگ جلوگیری  اما آنچه که .گردید

 جهان از احتمال قوی رخ دادن جنگ اتمی بود. با این حال

تاریخ، دوران پر تنشی را در خود به ثبت رسانده است که با 

شود. دورانی که مسابقات شناخته می "جنگ سرد "عنوان

فناوری به معیاری برای نمایش قدرت تسلیحاتی، جاسوسی و 

 تبدیل گردیده بود.

کلان نظامی و رقابت در ساخت جنگ افزارها از  یهابودجه

علمی شگرفی به  یهاانقلابجمله راکت، تا آنجا پیش رفت که 

نماد قدرت مطرح شد. اتحاد  عنوانبهوقوع پیوست و تسخیر فضا 

ین به فضا آغاز شوروی گام نخستین را با فرستادن یوری گاگار

سال بعد آمریکا جاه طلبانه و با قدم نهادن نیل  8کرد و 

آرمسترانگ بروی کره ماه به این رقابت پایان داد و غرور از دست 

 رفته خود را بازپس گرفته و قدرت خود به رخ جهانیان کشید.

با این حال هر آنچه که از ابتدا تا کنون در مورد تاریخچه این 

ها یک روی سکه است. این عکس از جمله عکس گفته شد تن

 باشد.می های ثبت شده در تاریخترین عکسجنجالی

در  "ویلیام چارلز کایسینگ "آمریکایی به نام  یاسندهینو

 1976که در سال  "ما هرگز به ماه نرفتیم  "کتابی با عنوان 
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فرود بروی کره ماه  در 11جعلی بودن ماموریت آپولو  منتشرشد

که احتمال فرود موفق  کرد. در این کتاب گفته شدرا عنوان 

قبل  هاسال درصد است. 0.0017انسان بروی سطح کره ماه تنها 

سرآرتور  "از این اتفاقات، نویسنده و مخترع سرشناس بریتانیایی 

 "تخیلی بسیار مشهوری را با عنوان  –سی کلارک رمان علمی 

می با اقتباس از فیلهاعرضه کرد که بعد ": اودیسه فضایی2001

استنلی  "به نام  یاخبرهاین رمان توسط کارگردان آمریکایی 

ساخته شد که موفق به کسب اسکار نیز گردید.  "کوبریک 

تا  11تسخیر ماه در سفر اکتشافی آپولو  تئوری فریبکاری ادعای

ارائه شده از این رخداد را  یهالمیفو هاعکس آنجا قوت گرفت که

این شایعه تا آنجا پیش رفت که گفته شد  ساختگی دانستند و

 –فنی  فیلم سفر به ماه در واقع شبیه سازی شده و اثر گروهی

 بر اساس نوشته سی کلارک است. با کارگردانی کوبریک و هنری

بسیاری از منتقدان مدعی بودند که این طرح در حقیقت 

 ها دلارفریبکاری بزرگ دولت آمریکا برای توجیه دریافت میلیارد

 .مالیات از شهروندانش است

های بسیاری که در این جریان پیش عمده انتقادات و جنجال

از  های نمایش داده شدهآمد از طریق کنکاش در فیلم و عکس

برانگیز، با توجه به کیفیت یکی از موارد شبهه این ماموریت بود.

های نمایش داده مطرح شد. تمامی بالا و مطلوب عکس و فیلم

گرفته شده بود که  «هاسل بلاد»دوربین  لهیوسبههای عکس

طرح اولیه آن توسط ناسا به این شرکت ارائه شده بود. با توجه 

درجه  180به شرایط موجود در کره ماه که از دمای منفی 

توانایی  ،درجه فارنهایت متغیر است 200فارنهایت تا مثبت 

این وضوح  با هاییتوانایی ثبت دوربین فوق که در چنین شرایطی

را داشته باشد و پس از آن نیز چنین محصول ارزشمندی در بازار 

تجاری عرضه نشود، تردید بسیاری را برانگیخت. غیر از این موارد 

های جنجال برانگیزی بر سر بسیاری موارد دیگر نیز پیش بحث

 مقطع بود که در آن نکات مورد توجه این نیترمهمآمد. یکی از 

تکنولوژی فضایی چیزی بود که بسیاری از شوروی در  برتری

کارشناسان آمریکایی نیز بر آن معترف و در حسرت دستیابی به 

آن بودند. اتحاد جماهیر شوروی فقط یکبار اقدام به برنامه ریزی 

نمود که در آن ماموریت فضانوردانش جزغاله  فتح ماه جهت

را  شدند. این کشور پس از آن برنامه فرستادن انسان به ماه

آن زمان غیر ممکن  یهایتکنولوژو آنرا با  منتفی اعلام کرد

نمایش داده  یهالمیفعکس و  اما مدعیان این تئوری دانست.

همانطور که گفته شد کارگردان  شده را چگونه توجیه کردند؟

فیلم اودیسه فضایی را با  مشهور آمریکایی استنلی کوبریک

فرود انسان بروی کره بودجه کلانی ساخت. نمایش فیلم مستند 

فاصله زمانی زیادی  1968در سال  و این فیلم 1969در سال  ماه

با هم نداشتند و به گفته مدعیان تئوری توطئه در ساخت برخی 

تشابه زیادی با یکدیگر داشتند که شبهه استفاده از یک هاصحنه

. در آن دیبخشیمنوع تکنولوژی را در ساخت هر دو فیلم تقویت 

در استنلی کوبریک به نام رائول کوبریک رهبر حزب زمان برا

 دولت آمریکا از این موضوع و عنوان شد که آمریکا بود کمونیست

برای تحت فشار قرار دادن وی برای ساخت فیلم شبیه سازی 

استفاده کرده است. علاوه بر این دانشمند  فرود بروی کره ماه

ولو نقش که در پروژه اپ "فردریک اوردوی "برجسته ناسا 

نیز مشاور ارشد زمان ساخت فیلم کوبریک  در داشت، یاعمده

 وی بود.

سه سال قبل از ماموریت  1966همچنین در کتابی که در سال 

به چاپ رسیده بود به این موضوع اشاره شده بود که ناسا  11اپولو 

تولید سنگهای شبیه سازی شده ماه را دارا  در حال حاضر توانایی

جهان جهت بررسی  یهادانشگاهسنگها به بسیاری از  نیا .باشدیم

فرستاده شده بود. تئوری بزرگترین دروغ قرن بیستم در فرستادن 

از ابهام قرار دارد و هنوز مورد  یاهالهانسان به کره ماه همچنان در 

. مبحثی که هم در آنزمان و هم سالها ردیگیمبحث و جدل قرار 

اد جماهیر شوروی تلاش بعد مطرح شد آن است که چرا اتح

را برای جعلی بودن این دستاورد انجام نداد. بسیاری از  یاگسترده

همچنان در  کردیمتحلیلگران بر این باور هستند که شوروی تصور 

روزگاری نه  که بردینمهرگز گمان  مسیر پیشرفت قرار دارد و

بنابراین طبق ایدئولوژی و سیاست  متلاشی خواهد شد. چندان دور

این افشاسازی را با هارسانه ترجیح داد که بجای آنکه هاکمونیست

عنوان حسادت اتحاد جماهیر شوروی تلقی کنند، در آن مقطع 

سکوت اختیار کرده وعقب نشینی کنند تا دروغ دولت امریکا 

 سرانجام آشکار شود و اعتماد جهان به آمریکا سلب گردد.

درین به پرچم امریکا را در مورد عکس فوق که ادای احترام باز آل

توان گفت که این می دهد چنانچه این تئوری را باور کنیمنشان می

عکس مستند و برمبنای حقیقت نیست و عکسی است که به صورت 

 2014نوامبر  6کارگردانی شده است. باز آلدرین در  یاحرفه کاملاً

 .زمان اعتراف است "در صفحه توئیترش چنین نوشت 

با "ساختگی و تمامی فیلم دروغ محض بود 11و ماموریت آپول

تئوری توطئه ناسا وفریب بودن پروژه تسخیر ماه در  این حال با آنکه

هنوز اثبات نشده است و ناسا هرگزبه این موضوع  11ماموریت اپولو 

اعتراف نکرده و با دلایل بسیاری به شبهات پاسخ داده است ولی 

است که در هر دو صورت آنچه که به طور واضحی مشخص است آن 

حقیقت یا فریب، دولت آمریکا درآنزمان از این دستاورد به 

منحرف کردن مقطعی اذهان از جنگ  بزرگی از جمله یهاتیموفق

و توجیه هزینه سی میلیارد دلاری و افزایش غرور و اعتماد  ویتنام

به نفس دولت آمریکا و همچنین عقب راندن رقیب سرسختش 

 ■.رقابت فضایی در چشم جهانیان دست پیدا کرداتحاد شوروی در 
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 «گذشتن سیاوش از آتش» داستان نقاشی 
 «امیر کلِاگِر»؛ «رضا مصور»نقاش  

 

گذشتن سیاوش از آتش داستان تلخ و شیرینی از دوران 

زمین است که به دلیل پس زمینۀ حماسی ایران-ایاسطوره

مچنین محتوای نیرومند آن در ناخودآگاه جمعی ایرانیان و ه

روایی پرکشش آن، جایگاهی ویژه نزد مردمان عام و خاص 

ای که بارها ایرانی در سرتاسر پهنۀ ایران بزرگ دارد، به گونه

های مصور از نگارگران مختلف ایرانی این داستان را در نسخه

 اند.شاهنامه به تصویر کشیده

ۀ های ارزشمند به دست رضا مصور در سدیکی از این نگاره

یازدهم هجری و در دوران صفویه آفریده شده که سیاوش را 

دهد. آتشین نشان می یاکندهدر حال گذر از میان تودۀ 

آتشی با اخگرهای چنان بلند که سیاوش و اسب سیاه 

رنگش را در تنگنای آزمون پرحرارت خویش در شب

اند. و مردمان از جایگاهی دور و در پناه کوه و پشت برگرفته

ها به نظارۀ پایان گذر سیاوش دریچه

 اند.نشسته

اما داستان گذشتن سیاوش از آتش سر 

 دراز دارد:

سیاوش در مینو نسک ایرانیان یعنی 

آمده به چمَِ « سیاوَرشَن»اوستا به دیسۀ 

که صورت پهلوی « دارندۀ اسب نر سیاه»

 کاووسیکاست. سیاوش حاصل ازدواج « سیاوَخش»آن 

از خویشاوندان و دودمان گرسیوز  یناز به( شاهنشاه ایرانی)

تورانی است. پس از زاده شدن سیاوش، کیکاووس او را در 

سپارد تا به سیستان برده و نزد خویش کودکی به رستم می

 بپروراند و آیین پهلوانی و پادشاهی بیاموزد.

بالاند، رستم شاهزادۀ کیانی را همچون فرزند خویش می

های کشورداری لاری و بنیانهای رزمی و آیین سپهسامهارت

هایی سازد با ویژگیموزاند و از او جوانی ایرانی برمیبه وی می 

 همچون جوانمردی و پاکدامنی:

 هنرها بیاموختمش سر به سر»

 برد و آمد به سر هارنجبسی 

 سیاوش چنان شد که اندر جهان

 «همانند او کس نبود از مهان

دربار پدرشاه باز سیاوش آنگاه پس از پختگی و بلوغ به 

و کیکاووس با دیدن این فرزند نیکروی و بلندبالا به  گرددیم

فرخندگیِ حضورش جشنی چنان ستایشی شاهانه به پا 

 گذردینم. اما مدتی از بازگشت سیاوش از زابلستان داردیم

و سیاوش اندوهگین و  بنددیمکه مادرش چشم از گیتی فرو 

 .شودیمسوگوار این فقدان 

گر سو، کیکاووش را زنی بوده به نام سودابه )دختر شاه از دی

هاماوران( که با دیدن سیاوش دل و جان در گرو رخسارۀ نیک 

 و آتش: گرددیمو سر تا پا شور  بازدیمآن نیکوپسر 

 ز ناگاه روی سیاوش بدید»

 پر اندیشه گشت و دلش بردمید

 چنان شد که گفتی طراز نخ است

 «توگر پیش آتش نهاده یخ اس

به  رسانیشود، پنهانی پیامچون شیفتۀ سیاوش میسودابه

خواند. می فرستد و او را به شبستان خود فرانزد سیاوش می

زند. سودابه اما با این اما سیاوش از دعوت سودابه سر باز می

نشیند و فردا روز به دعوت از پا نمی رد

خواهد که او میرود و از نزد کیکاووس می

ا به شبستان بفرستد تا از میان سیاوش ر

دختران درباری، همسری برای او برگزیند. 

کیکاووس از این پیشنهاد سودابه خرسند 

ود و سیاوش را تشویق به این کار می 

نود، کند. سیاوش سخن پدر را که می می

کند و خردمندانه چنین برای گریز از دام سودابه درنگ می

پیوستن به رستۀ بزرگان و دهد که او را خواست پاسخ می

پهلوانان است و با رفتن به شبستان از همنشینی با 

ماند. کیکاووس بر این های کشوری و لشکری باز میکارآزموده

گزارد اما با این حال بر نظر خود به خرد سیاوش آفرین می

رفتن سیاوش به شبستان و گزینش همسر همچنان استوار 

نهد و پای ار به دستور پدر سر میبود. سیاوش از این رو به ناچ

 گذارد:در شبستانِ بدانجام می

 شبستان همه پیشباز آمدند»

 پر از شادی و بزم ساز آمدند

 درم زیر پایش همی ریختند

 عقیق و زبرجد برآمیختند

 سیاوش چو نزدیک ایوان رسید

 یکی تخت زرین درفشنده دید

 بر آن تخت سودابه ماه روی

 

سیاوش در مینو نسک ایرانیان 

« سیاوَرشَن»یعنی اوستا به دیسۀ 

دارندۀ اسب نر »آمده به چَمِ 

که صورت پهلوی آن « سیاه

 است.« سیاوَخش»
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 و بوی بسان بهشتی پر از رنگ

 نشسته چو تابان سهیل یمن

 «سر جعد زلفش سراسر شکن

سودابه یا دیدن سیاوش بار دیگر به جوش و تپش درافتاد و 

از تخت به زیر آمد. خرامان گام برگرفت و سیاوش را چنان 

پیچشِ مهرگیاه در آغوش کشید و به بوسیدن چشم و رخسار 

 ارد. اما:شاهزاده آغاز کرد و بر یزدان پاک شکر و سپاس گز

 سیاوش بدانست کان مهر چیست»

 «چنان دوستی نز ره ایزدیست

سیاوش پس از این دیدار، به سفارش پدرشاه برای برگزیدن 

رود. در حضور می همسری درخور دو دیگر بار نیز به شبستان

های ظریف خود دوم در شبستان، سودابه با عشوه و طنازی

 دام خویش کشاند: کرده و در وشد تا دل سیاوش را نرممی 

 به سوگند پیمان کن اکنون یکی»

 ز گفتار من سر مپیچ اندکی

 من اینک به پیش تو اِستاده ام

 امدادهتن و جان شیرین تو را 

 ز من هر چه خواهی همه کام تو

 «بر آرم نپیچم سر از دام تو

و چنین در دل با  دهدینماما سیاوش روی خوش نشان 

 :دیگویمخود 

 ر بی وفایی کنمنه من با پد»

 «نه با اهرمن آشنایی کنم

سودابه در تلاشی دیگر، برای بار سوم سیاوش را به 

کشاند. این بار سودابه بند گسسته و تفتیده در شبستان می

کشاند و چنین آتشِ خواهش، سیاوش را به خلوت خویش می

 کند:تهدیدش می

 و گر سر بپیچی ز فرمان من»

 نیاید دلت سوی پیمان من

 م بر تو بر پادشاهی تباهکن

 «شود تیره بر روی تو چشم شاه

آشوبد و به سیاوش از تهدید و کردار سودابه بر می

درنگ از شرّ نیرنگ خیزد تا بیخشمگینی از تخت برمی

سودابه خود را برهاند. سودابه از ترس رسوایی خویش چنگ بر 

ن دارد. اما چوزند و او را از رفتن باز میجامۀ سیاوش می

بیند آنگاه جامۀ خویش به دست خویش گفتار را کارساز نمی

خراشد و خروش و درد و رخانش را با ناخن خویش میمی

 دهد.فغان سر می

ود و در شبستان از پی آن سراسر همهمه و پرآشوب می 

رسد به گوش پدرشاه. سودابه با دیدن این هنگامه آگهی می

نزد او که این  بردکیکاووس چنین شکایت از سیاوش می

شیرین پسر به تن و روح نامادرش شگفتا چه پندار و کردار بد 

 کرده ست روا.

شود و در خود فرو کیکاووس نخست اندوهگین و پرشرم می

رود. آنگاه برای حل این رسوایی بزرگ دیگران را پراکنده می

خواند. شاه از هر سازد و سیاوش و سودابه را نزد خویش میمی

ند که حقیقت را به او بگویند اما با شنیدن سخنان خوادو می

که اینگونه راز این رسوایی گشوده  ابدییمناهمساز آن دو در 

 گردد.نمی

 :شدیاندیمکیکاووس با خود »

 برین کار بد نیست جای شتاب

 «خوابکه تنگی دل آرد خرد را ب

زند و سر تا پای ای میپس دست به چاره جویی هوشمندانه

یابد که از بوی می و بوید. آنگاه در میسودابه را میسیاوش و 

مشک ناب سودابه هیچ نشانی بر تن و دست و جامۀ سیاوش 

بایست نیست که اگر سودنی از سوی سیاوش در کار بوده می

 کرد.رد بوی سودابه خود را آشکار می

گناه است و آهو هر کند که سیاوش بیکیکاووس باور می

ابه برخاسته است. پس بسیار خشمگین چه هست از بیشۀ سود

اندیشد. شود و با خوار کردن سودابه دمی به کشتن وی میمی

یابد که با کشتن سودابه تنها جنگی اما به دوراندیشی درمی

میان ایران و هاماوران درخواهد گرفت که سبب آشوب و 

رنجش خواهد شد. در این میان، کیکاووس افزون بر سرانجام 

ان خود و سودابه، به غم کودکان از فقدان مادر کار به کودک

اندیشد و خویش و به مهری که خود به سودابه داشت نیز می

 خواهد:در پس این همه پندار از سیاوش می

 مکن یاد این هیچ و با کس مگوی»

 «نباید که گیرد سخن رنگ و بوی

اما سودابه چون خود را در  نهدیمسیاوش بر سخن پدر سر 

آلایشی کسی و بیدست از بی ندیبیمخوار و پست این میان 

جوی سیاوش را به دارد و چون ستمگری کینهسیاوش بر نمی

 گیرد.های خویش میآماج بدسگالی

سودابه برای آنکه بار دیگر ارج و مهر خود را نزد شاه به 

بدین  شدیاندیمدست آورد و سیاوش را بدنام کند، نیرنگی نو 

بب مرگ نوزادانش نشان دهد. اما گونه که سیاوش را س

کیکاووس که بر پاکدامنی و آزادگی سیاوش یقین دارد، سخن 

اما  شکندیمو بار دیگر نیرنگش را در هم  ردیپذینمسودابه را 
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تا دگر باره  داردیممهر و پیوندش به سودابه وی را بر آن 

پادافره ای برای این دختر هاماوران در نگر نگیرد و بر سر 

 هی همسر و پسر در بماند.دورا

کیکاووس موبدان را برای گشودن گرۀ این رسوایی و 

خواند. موبدان با اندیشی بهرِ تنگنای دوراهی فرا میچاره

 دهند:های شاه چنین پیشنهاد میشنیدن سخن

 که هر چند فرزند هست ارجمند»

 دل شاه از اندیشه یابد گزند

 وزین دختر شاه هاماوران

 ی به دیگر کرانپر اندیشه گشت

 ز هر در سخن چون بدین گونه گشت

 گذشت دیبا بهبر آتش یکی را 

 چنین است سوگند چرخ بلند

 «که بر بی گناهان نیاید گزند

کیکاووس این چارۀ مبتنی بر سنت دیرین آریاییان را 

و آنها را از  خواندیمو سودابه و سیاوش را فرا  ردیپذیم

 :سازدیمگزیرش خویش آگاه 

 کاتش تیز پیدا کندمگر 

 گنه کرده را زود رسوا کند

گناهی خود و آشکار بودن سودابه با شنیدن این گزیر بر بی

از این رو از  راند وتمامی گواهان از مرگ نوزادان سخن می
پرهیزد. اما سیاوش با شنیدن سخنان شرم آور آزمون آتش می

اعلام سودابه آمادگی خود را برای داوری آتش و گذشتن از آن 

 کند:می

 سیاوش چنین گفت کای شهریار»

 که دوزخ مرا زین سخن گشت خوار

 سپرم بهاگر کوه آتش بود 

 «از این تنگ خوارست اگر بگذرم

شود و جانش پر کیکاووس از این گزیر فرزند اندوهگین می

اندیشه از آنکه در هر صورت یکی از این دو گناهکار است و 

آسیبی باشد بر شهریاری او. رسوا خواهد شد و همین ننگ و 

ها تصمیم واپسین را به استواری اما با تمام این تشویش و تاسه

 سپارد.و فرزند را به دستان آتش می ردیگیم

د کاروان شترهای سرخ موی را صرسد. به روز نهایی فرا می

زنند چنانکه از آن همه آورند و بر آنها هیزم بار میگرد می

شود و گذرگاهی میانشان باز ده میهیمه دو کوه بلند چی

گردد به تنگیِ گذر کردن چهار اسب سوار. آنگاه کیکاووس می

د مرد بر صدهد. دو دستور به برافروختن دو کوه هیزم می

 افروزند:ریزند و آتش را بر میها نفت سیاه میهیمه

 بیمد دو سد مرد آتش فروز»

 دمیدند گفتی شب آمد به روز

 شد ز دود نخستین دمیدن سیه

 زبانه بر آمد پس از دود زود

 زمین گشت روشنتر از آسمان

 جهانی خروشان و آتش دمان

 سراسر همه دشت بریان شدند

 «بر آن چهر خندانش گریان شدند

سپید بر تن و سوار بر بهزادِ شبرنگش  یاجامهسیاوش با 

و چون رخ شاه را پر از  رساندیمخود را به نزدیک کیکاووش 

 که: دهدیم، به او دلداری ندیبیمشرم 

 سر پر ز شرم و بهایی مراست»

 اگر بی گناهم رهایی مراست

 به نیروی یزدان نیکی دهش

 «کزین کوه آتش نیابم تپش

تا خود را به  نهدیمآنگاه به سوی خرمن آتش روی 

رنگش رو در بسپارد. سوار بر اسب نر سیاه شب« وَرآزمایشِ»

که همهمه و زاری مردمان را ایستد و همچنان روی آتش می

های سرخ آتش را به دیدگان شنود و زبانهاز پشت سر می

ای هیچ باک و تاسهآورد و بینشاند، بهزاد را به تاخت میمی

 ند:زدل در دل آتش می

 ز هر سو زبانه همی بر کشید»

 کسی خود و اسپ سیاوش ندید

 یکی دشت با دیدگان پر ز خون

 «ش برونکه تا او کی آید ز آت

سیاوش که در میان خرمن آتش ناپدید شده بود پس از 

مدتی چون ماه نو از میان کهکشانی پر زبانه بیرون زد؛ سواری 

ای از میان سپیدپوش سوار بر اسبی سیه، گویی که شگفتانه

انبوه یأس و تهدیدها بیرون زده باشد. مردم هنگامی که 

 دهند:ر میفتد، فریاد و هلهله سچشمشان به سیاوش می 

 چو او را بدیدند برخاست غو»

 که آمد ز آتش برون شاه نو

 اگر آب بودی مگر تر شدی

 ز تریّ همه جامه بی بر شدی

 چو بخشایش پاک یزدان بود

 دم آتش و آب یکسان بود

 سواران لشکر برانگیختند

 همه دشت پیشش درم ریختند
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 «که بخشود بر بیگنه دادگر همی داد مژده یکی را دگر

شود و این بار این رسوایی در برابر چشم مردمان ایران است. سیاوش به نزد ودابۀ هاماوران با این رخداد بار دیگر رسوا میس

 خواهد:گیرد و از او پوزش میگناه و پاک سرشت را در آغوش میآید. پدر، فرزند بیکیکاووس می

 بدو گفت شاه ای دلیر جوان»

 «که پاکیزه تخمی و روشن روان

داند. اما سیاوش به آشاییِ جان و خرد و دیگر مهربانی و رحم را بر او روا نمی ردیگیمپس از آن، کیکاووس گزیر بر پادافرۀ سودابه 

 خواهد که از آتش مجازات و پادافرۀ سودابه بگذرد:شود و از کیکاووس میخویش، میانجی می

 سیاوش چنین گفت با شهریار»

 دارکه دل را بدین کار رنجه م

 به من بخش سودابه را زین گناه

 «پذیرد مگر پند و آید به راه

و از کشتن و  ابدییمکیکاووس که همچنان مهر در گرو سودابه داشت، با این میانجیگری سیاوش بهانۀ خوبی برای بخشیدن سودابه 

 ■ وی این دختر هاماوران می افتد.و به دام جاد شودیمو پس از چندی بار دیگر با او دل نرم  کشدیمپادفرۀ سودابه دست 
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 «میراث»چهار جلدی  رمانیادداشتی بر  
 «سعید زمانی» ؛«کریستوفر پائولینی»نویسنده  

 
خوانش رمان چهارجلدی میراث رمان بسیار لذت بخشی برای  

. آنقدر شیوا نوشته و ترجمه شده که باشدیمطرفداران ادبیات فانتزی 

شود ل خواندن رمان است. اینطور هم میکند در حامخاطب، فکر نمی

رود. به هر حال، گفت که شماره صفحه از دست خواننده درمی

اثر  یاستارههای ی جنگتاثیر حماسهنویسنده این اثر به شدت تحت

نغمه »ج ار ار تالکین و کمی هم  ینوشتهها جرج لوکاس و ارباب حلقه

نِ اژدها سوار بود. های مربوط به دنریس تارگریقسمت« آتش و یخ

توان در فضا و ای را میهای ستارهحال و هوای خط داستانی جنگ

ها متصور شد. البته زمان مشابه با سرزمین میانه در رمان ارباب حلقه

ها در میراث و ها بین شخصیتبا کمی چاشنی اژدها سواری. شباهت

 باشد.نیز بسیار مشهود می یستارههای جنگ

ای در قسمت امپراتوری ضربه ستاره هایدر داستان جنگ

در فیلم ) یینهازند، لوک اسکای واکر از زبان دارت ویدر در نبرد می

شودکه دارت ویدر پدرش است و امپراتوری ضربه می زند( متوجه می

ی میراث، خورد. در حماسهبر اثر این خبر ضربه روحی شدیدی می

 شود.یقتی مشابه میهای سوزان متوجه حقاراگون در نبرد دشت

یعنی پدرش مورزان اژدهاکش بوده. اما در داستان برسینگر )قسمت 

شود که مورزان سوم این حماسه(، اورمیس یا حکیم عزادار یادآور می

پدرش نیست و پدر اراگون، بروم اژدها سوار بوده است. بروم همانند 

زندگی در نزدیکی اراگون به  یاستارهاوبی وان کنوبی در جنگهای 

اژدهای اراگون( برای اراگون ) رایسفدهد تا زمانیکه اش ادامه میدوگانه

کند. اژدها سوار بودن در آورد شروع به آموزشش میسر از تخم درمی

 یهاجنگای از جدای بودن در داستان ی میراث، کنایهحماسه

ای است. همانطور که دارت ویدر به دستور امپراتوری تمام ستاره

که در )کشد، گالباتوریکس به کمک وردستش مورزان هارا میجدای

شود چرا که به دست بروم کشته بک از او یاد میمیراث فقط در فلش

شده و شمشیرش به غنیمت گرفته شده است( تمام اژدهایان و 

کشد و فقط چند تخم نزد خود به منظور رسیدن به سوارهاشان را می

 اهداف شوم خود نگه داشته است.

در نبرد نهایی بین لوک اسکای واکر و دارت ویدر در مقابل امپراتور 

کهکشان سناتور پالپاتینِ سابق، امپراتور ابتدا پیشنهاد همکاری با لوک 

پردازد و در نهایت این همکاری پذیرد، سپس به نبرد با لوک میرا می

اند. کشدارت ویدر و لوک اسکای واکر است که امپراتور را به نابودی می

در حماسه میراث نیز گالباتوریکس پس از پیشنهاد همکاری به اراگون، 

ای، های ستارهاندازد و همانند جنگمورتاگ را به جان اراگون می

اراگون با همکاری مورتاگ موفق به از میان بردن گالباتوریکس 

ای که در حماسه میراث وجود دارد که اما شخصیت خلاقانه .شودمی

 اش را دنیای ادبیات فانتزی وجود دارد. شخصیت سیَاس و کمتر نمونه

 

 

زیرک و مثبتی به نام ناسوآدا، دختر آژیهاد رهبر واردن هاست )گروهی 

(. پس از کشته زندیخیمشورشی که در مقابل گالباتوریکس به پا 

موجوداتی شبیه اورکها در حماسه ها )اورگالشدن آژیهاد به دست 

ناسوآدا به  ( دخترششاخدار و کمتر کریه المنظر!ها البته ارباب حلقه

ها و مذاکرات ایشان با سایر متحدان رسد. سیاستها میرهبری واردن

ترین عامل ها، اورگالها، جادوگران و سایر نژادها(، اصلی، الفهاانسان)

. درست که اراگون تحت نظر دیآیمپیروزی بر گالباتوریکس به حساب 

ای دید، و حتی از ارواح و حکمت های ویژهآموزشها اورمیس نزد الف

های بسیاری که در این حماسه الدوناری نام دارند( روش) انیاژدها

آموخت، اما اگر رهبری مانند ناسوآدا نبود، پیروزی بر گالباتوریکس به 

شد. از این مقدمه مختصر که بگذریم، درونمایه هیچ عنوان حاصل نمی

ل پیروزی بر مشکلات در انسان، هرچقدر از این رمان این است: عام

نظر فن و جنگاوری و هوش برتر باشد، چیزی جز خلاقیت و صبر و 

باشد. اگر روران در نبرد اوربائن از خلاقیت خود استفاده استقامت نمی

، محال بود جنگجوی دست نشانده گالباتوریکس را نابود کند. کردینم

اورگال و الف برآمد و حتی ملکه جنگجویی که به تنهایی از پس صدها 

ها را نیز کشت. اما این رمان نیز مانند ایسلنزادی مادر آریا، ملکه الف

 ها در امان نماند.های نبرد خیر و شر از دست درازی کلیشهدیگر رمان

ای که در آن نیروی شر به شدت هرچه تمامتر کسب کلیشه

ی خیر در مقابل قدرت دهد که نیروو به قدری ادامه می کندیمقدرت 

بیش نیست و همچنین نیروی خیر در این ژانر با  یامورچهشر مانند 

ها در مقابل نیروی شر جلوی بسیار زبون و خواری وجود تمام قابلیت

دارد که هر لحظه خواننده ترس این را دارد که قدرت شر با یک فوت 

این گونه است  هاناقابل خیر را از میان بردارد. کلیشه این گونه رمان

که قدرت برتر )شر( ابتدا از وجود نیروی خیر )قهرمان داستان( با خبر 

ها فریبکارانه اقدام به پیشنهادهای . سپس با سیاستشودیم

 دهد.انگیز جهت پیوستگی به یکدیگر را به نیروی خیر میوسوسه

پردازد و نیروی خیر با استفاده سپس به مبارزه با نیروی خیر می

در این  معمولاًاشنه آشیل نیروی شر یا همان خلاقیت خود، )که از پ

کند( هاب ه ذهن هیچکس به جز قهرمان داستان خطور نمیگونه رمان

های شودکه انگار از اول وجود نداشته. نمونهطوری بر وی غالب می

ارباب »توان به حماسه ادبی این گونه نبرد متقابل خیر و شر را می

« هری پاتر»ار تالکین از انتشارات روزنه، حماسه -جی ار« هاحلقه

نوشته جی کی رولینگ از انتشارات کتابسرای تندیس، مجموعه 

نوشته مایکل اسکات از انتشارات بهنام، « نیکلاس فلامل جاودان»

ای اثر جوج های ستارهگانه جنگهای ششهمانطور که ذکر رفت فیلم

وسی، سه گانه اشوزدنگه از نشر اش، شاهنامه فردلوکاس و نمونه ایرانی

  ■باشدیماز همین انتشارات اثر آرمان آرین « من»موج و پارسیان و 
 ترجمه محمد نورالهی، انتشارات بهنام
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 (21ادبیات داستانی جهان ) یخچهیتار 
 «مریم ایلخان» 

 

 (5) حاضرفرانسه، از رنسانس تا عصر 

 (3) یینمادگراعصر واقعگرایی، طبیعتگرایی و 

ای تهیدست در ( در خانواده1902تا  1840) زولاامیل     

داشت که آن هم بیشتر پاریس متولد شد. تحصیلات کمی 

در علوم بود تا در ادبیات. او در یک موسسه انتشاراتی به 

 1880نگاری رسید و سپس در حدود سال سمت روزنامه

تصمیم گرفت تمام وقت خود را صرف ادبیات کند. تا سال 

در انزوا زیست و سرانجام در اثر خفگی ناشی از  1898

گذار و پیشوای پخش گاز درگذشت. زولا را بنیان

دانند. اصطلاح گرایی یا ناتورالیسم فرانسه میطبیعت

گرایی از خود زولاست و دلیل گزینش آن این بود طبیعت

که روش زولا همانند روش معمول در علوم طبیعی است. 

ای است از مشاهده و ثبت و ضبط دقیق و یزهاین شیوه، آم

های انسانی به شکل موجود در توصیف و تبیین پدیده

طبیعت، بدون دخالت انسان و با روش تجربی معمول در 

نویس باید در زندگی هم مانند آزمایشگاه علوم؛ یعنی رمان

احساسات و عواطف انسانی را مورد مطالعه قرار دهد و به 

بر پایۀ تجربه و  هارویدادها و شخصیتتوصیف و تبیین 

بپردازد. زولا با خواندن مبادی طب تجربی مشاهدۀ علمی 

به این شیوه دست یافت و نظریات خود  رنار بهنوشتۀ کلود 

بیان کرد. روش زولا این  رمان تجربیرا در کتابی به نام 

که در  هاهایش را با برشی از زندگی شخصیتاست که رمان

کند؛ آن گاه چند شخصیت یم آن است شروع میصدد ترس

گزیند و به هر کدام چند خصیصۀ ساده مناسب را بر می

ترین هایش ابتداییبخشد. او در بازکاوی اشخاص داستانمی

گیرد. مشهور است زولا به اشیاء نوع روانشناسی را به کار می

 روح بخشید و از انسان روح را گرفت. آثار زولا:

( مجموعۀ بیست رمان 1893تا  1871) ارماک -روگون

ای بزرگ بالزاک. های دورهای است و یادآور داستاندوره

های بالزاک یک کمدی انسانی است، گویند اگر داستانمی

این نامید. تمامی  "کمدی حیوانی"های زولا را باید داستان

کوشد تا به طور کلی تصویری از فرانسه در مجموعه می

اطوری دوم ترسیم نماید و به طور اخص گزارشی خلال امپر

از زندگی اعضای گوناگون خانواده روگون ماکار حکایت کند. 

 هر روایت شخص را در ارتباط با محیط اجتماعی و اقتصادی

دهد. در این او، که همواره با آن در جدال است، نشان می 

ل و مشاغها های زندگی بسیاری از اهل حرفهشیوه هارمان

 شود:تصویر می

 ( داستان زندگی کارگری معمولی 1877) اسوموار

 کشاند.نوشی به فسادش میاست که مستی و می

 ( تصویری از یک روسپی را ترسیم 1880) نانا

 کند.می

 فرسای ( به زندگی طاقت1855) نالیژرم

 پردازد.هایشان میمعدنچیان و اعتصاب

 ه ( از زندگی دهقانان روسی مای1888) نیزم

 گیرد.می

 ( که گاهی شاهکار او خوانده 1892) سقوط

-شود، داستانی است دربارۀ جنگ فرانسهمی

 پروس.

-روگونهای عظیم زولا پس از نگارش سلسله داستان
تا  1894) شهرسه تریلوژی( ) یبخشداستان سه  ماکار

( را نوشت که نفوذ کشیشان کاتولیک را در لورد، رم و 1898

 یچهاربخش. او طرح مجموعۀ دهدپاریس نشان می

( را هم ریخت، اما 1903تا  1899) لیانجچهار تترالوژی( )

مهلت نیافت آن را به پایان برساند و تنها سه بخش را 

 نوشت:

 که تاسفی است بر خودکشی نژادی.باروری ، 

 که بر بهبود وضع هنرمندان اصرار زحمت ،

 ورزد.می

 ت.، که از قضیۀ دریفوس مایه گرفته اسحقیقت 

 هم که قرار بود چهرمین بخش این  دادگستری

 مجموعه باشد.

 

( در پرووانس به دنیا 1898تا  1840) دودهآلفونس     

شعر( در ) اشاش با فقر گذشت. نخستین کتابآمد. کودکی

به بعد کاملًا خود را  1865انتشار یافت. از سال  1858سال 

 دوتاراسکون تارتارنوقف ادبیات کرد. دوده اگر چه با نگارش 

فرانسه در نیامد. مشهور شد اما هیچگاه به عضویت آکادمی 

آثار دوده از نظر شیوۀ پرداخت و ترکیبات مکرر به دیکنز و 

 اند که منابع او در نگارش داستانثاکری نزدیک است. گفته
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مطالعاتی بوده که از مطالعه در مورد مردم و اوضاع و  

مین سبب او را به سرقت آورد. به هشان به دست میاحوال

 کنند. آثار دوده:ادبی محکوم می

  دیوید کاپرفیلد( که بیشتر با 1868) شزپتی 

انگیز کودکی شود، خاطرات رقتدیکنز مقایسه می

 دهد.را شرح می

  آوری (، رمان خنده1872) دوتاراسکونتارتارن

است دربارۀ تارتارن از مردم تاراسکون که به نقل 

ز ماجراهایش و لاف دلیری زدن های عجیب اقصه

 خو گرفته است.

  ( دنبالۀ سرگذشت 1885) آلپتارتارن بر فراز

 تارتارن

 های ( مجموعۀ داستان1866) ابمیآسهای نامه

گیرا و دلپسندی است دربارۀ زندگی روستاهای 

از بهترین  قاطر پاپو  کشیش کوکونانپرووانس. 

 اند.های این مجموعهداستان

 ( که سیمای دوک دومورنی و چند 1877) ناباب

 کند.شخصیت برجستۀ دیگر را تصویر می

  ( رمانی سیاسی است که 1881) رومستاننوما

های یک پرووانسی زیرک، بلندپرواز و بی موفقیت

 کند.پروا را در عرصۀ سیاست بیان می

 گرایانه اما رقت ( تصویری طبیعت1884) سافو

 انگیز از یک روسپی فرانسوی است.

 ( که طنزی است گزنده دربارۀ 1888) جاودان

 فرانسه و اعضای آن.آکادمی 

( در 1893تا  1850هانری رله آلبر، ) موپاسانگی دو 

ای از طبقۀ پایین اشراف شاتو دو میرومانسیل در خانواده

از مریدان فلوبر  1880تا  1873های زاده شد. در فاصلۀ سال

نخستین اثر جالب بود و از وی شیوۀ نویسندگی آموخت. 

( بود که به واسطۀ آن امکان معاش از 1880) یتپلاش توجه

طریق نویسندگی برایش فراهم شد و تمام زندگی خود را 

چند  1892تا  1880وقف ادبیات کرد. موپاسان از سال 

رمان و نزدیک به سیصد داستان کوتاه نوشت. کار مداوم 

ت. روز به روز اش را به خطر انداخهمراه با عیاشی سلامتی

تقریباً دیوانه  1892شد و در سال تر میفکرش نامتعادل

در ریویرا در اثر فلج  1893شده بود. سرانجام در سال 

 بدن جان سپرد.عمومی 

موپاسان هیچ نظریۀ هنری مدونی ارائه نداد و تنها به 

ای به شیوۀ واقعگرایانۀ فلوبر وافادار ماند. ولی علاقه

های رمانتیک و نفرت فلوبر از بورژوازی درازنویسی، گرایش

گرایی که در آخرین نداشت. با وجود عناصر طبیعت

ترین شود، او همچنان از خالصهای وی دیده میداستان

گرای فرانسه است. ساختمان آثار موپاسان نویسندگان واقع

 از دو ویژگی عمده برخوردار است:

مورد اقتصاد کلام که تنها نکات ضروری را در  -

 کند.ذکر میهاافراد و موقعیت

 سرعت دراماتیک -

در شش  هاتوان با توجه به مضامین آنآثار موپاسان را می

 بندی کرد:گروه دسته

: نزدیک به یک چهارم آثارموپاسان با دربارۀ نورماندی

زندگی طبقۀ متوسط نورماندی در ارتباط است و فرومایگی، 

گذارد. از به نمایش می غفلت، سرکشی و تنگ نظری آنان را

 آن جمله:

 داری که پیرزنی را به : قصۀ سرمایهقدح کوچک

کند تا مرگش زودتر فرا نوشی تشویق میشراب

 رسد و نتواند مدد معاش سالانه را از وی بگیرد.

 رمانی است دربارۀ تنهایی ژان که یک زندگی :

بختی کنند و به دام تیرهدوستانش او را اغفال می

 د.کشاننمی

 :پروس-دربارۀ جنگ فرانسه

 تپلی 
 زندانیان 

 دو دوست 

 دربارۀ زندگی بورژوازی در پاریس:

 گردن بند 

های این گروه : داستاندربارۀ جامعۀ طبقۀ بالای پاریس

 پردازد.بیشتر به حیله و نیرنگ زنان می

  (بل آمی) خوبدوست 

هایش را در سفرهایش به : موپاسان این داستاندربارۀ سفر

 قا و ایتالیا گرد آورده است.آفری

 ژول رومن 
 در آفتاب 
 زندگی صحرانشینی 

ترس و ها : در این داستاندربارۀ جنون و ماوراءالطبیعه

وحشتی را که به هنگام نزدیک شدن به جنون خویش 

 کشد.تجربه کرده به تصویر می

 ترس 

 هورلا 

 مرد دیوانه 
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 نعش 
های از وی پیشی نجسته است. او از مهارت یاسندهینوحدوده نیز هرگز دامنۀ کارهای موپاسان محدود است اما در این م

های او پرداخت واقعگرایانۀ شیطنت آمیزی است از عصر جدید. به هنری دقیقی برخوردار است که بالزاک فاقد آن است. نوشته

 نحوی که خواننده بی حضور نویسنده، خود شاهد ماجراست.

 (هاسمبولیست) انینمادگرا

واکنشی بود در برابر واقعگرایی صریح و مفرط فلوبر و موپاسان.  1900تا  1870 یهاسالت نمادگرایی فرانسه در نهض

، عواطف و احساسات مبهم و هاشهیاندرا صریح و روشن ارائه دهند، در پی بیان  شانیهانوشتهپیشوایان این نهضت، به جای این که 

 . از رمان نویسان نمادگرا:شدندیمدنی تلقی رازآمیز بودند که معمولاً هم بیان ناش

اش های ادبیپاریس، از مادری فرانسوی و پدری هلندی متولد شد. فعالیت در( 1907تا  1848) ژوریس کارل اوئیسمانس

 توان تقسیم کرد:را به سه دوره متمایز و متفاوت می

  ( و 1881) مشترکزندگانی (، 1879) اتارن و خواهرا(، 1876) مارتهای رماننخستین آثارش ناتورالیستی بودند؛

 هایی هستند که در چارچوب این مکتب پدید آورد.( ماندگارترین نوشته1880) دوشکوله پشت بر داستان کوتاه 

 شود، از ناتورالیسم اثر منثور مکتب انحطاط قلمداد می نیترمهم، که شاهکار اوئیسمانس و بیراهبا نگارش  1884 در

 بندردر (، 1887) دوراهیگنجد عبارتند از: که در قلمرو مکتب انحطاط می اشبرجستههای دیگر رمان رویگردان شد.
 (.1891)آن جا ( و 1887)

  اوئیسمانس، در اثر دگرگونی درونی، به مذهب کاتولیک گروید. این دگردیسی سرآغاز مرحله سوم خلاقیت  1892در

 نیرنشید( و آخرین رمانش 1898) کلیسای جامع(، 1895)در جاده ر آورد: بود و سه رمان شاخص و ارزنده به با اشیادب
 دهند و قهرمانی واحد دارند.ای به هم پیوسته را تشکیل می(؛ این آثار مجموعه1903)

 ■ به علت بیماری سرطان زندگی را بدرود گفت. 1907اوئیسمانس در 

  
 ایلخان میمر گردآوری و تنظیم:

 هان، باکنر تراویکمنبع: تاریخ ادبیات ج
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 «وحید حسینی ایرانی»مصاحبه اختصاصی چوک با  
 «مهناز رضایی )لاچین(» 

 

نویسندۀ ارجمند؛ جناب آقای حسینی ایرانی،  رضایی:

خوشحالم که در خدمت شما هستم. پیش از شروع گفتگو 

های ادبی ـ فرهنگی خود توضیحی داشته لطفاً دربارۀ فعالیت

 باشید:

یا شاید کمی  78پاسگزارم. من از حدود سال س حسینی:

نویسم. البته در کودکی و نوجوانی هم تر داستان میقبل

نوشتم که چندان جدی نبود؛ حتی به نظرم در چیزهایی می

دورۀ دبیرستان بود که مشغولِ نوشتنِ رمانی تاریخی بودم؛ 

ای بعد از چند سال تمام شد اما این کار چند صد صفحه

طور که عرض کردم خیلی جدی نبود. از دیگر  خُب؛ همان

ام را های فرهنگی یکی همین شغلِ خبرنگاریفعالیت

های ادبی توانم نام ببرم و دیگری مدیریتِ نشستمی

که بیش از سیزده سال است در مشهد  "ماتیکان داستان"

 شود.برگزار می

اولین اثر چاپ شدۀ شماست. با  "آناناس"کتابِ  رضایی:

رسد خیلی با وسواس تان به نظر میسابقۀ ادبی توجه به

 اید.اید و خیلی دیر به نشر سپردهکارهایتان را گزینش کرده

هم وسواس و هم تنبلی و هم دلایل دیگری  حسینی:

 مثل اوضاع نامناسب بازار نشر.

های این کتاب به ما بگویید. لطفاً دربارۀ ویژگی رضایی:

های ساختاری و یا ویژگیچگونه کتابی است؟ چه  "آناناس"

سبکی دارد؟ آیا در خلقِ این اثر به نوعی تهور در نگارش 

اید؟ نویسندۀ صاحب ها نظر داشتهداستان و دوری از کلیشه

ای چون شما حتماً با اهداف نگارشیِ ویژه دست به تجربه

 زند ...خلقِ داستان می

 77اگر اشتباه نکنم دربردارنده « آناناس» حسینی:

ام نک است. در نگارش اینها اگرچه خودم تمایل داشتهداستا

های تنوع را رعایت کنم، احتمالًا بتوان رد برخی ویژگی

ها پیدا کرد. مثل تلاش در رقم همسان را در برخی داستان

 ها.های شکلی یا عنصر طنز و جز اینزدنِ برخی نوآوری

از  "آناناس"ها در مجموعه داستانِ حجم داستان رضایی:

یک خط تا تقریباً سه صفحه است. آیا اصراری بر 

نویسی شما را به این حجم مقید کرده یا کششِ کوتاه

اید؟ در تعاریفِ داستان ها را در این حد دیدهموضوع داستان

کوتاه تا پنج هزار واژه هم مجاز دانسته شده، شما به این 

 کنید؟تعیینِ حد و حدودِ واژگانی چگونه نگاه می

ها آثاری تجربی هستند که سعی این داستان حسینی:

ترین حالتِ ممکن برای خودم آن را روایت کردم در فشرده

کنم. حالا این فشردگی گاه به اندازۀ تنها عاملی برای 

های از یکدیگر است و گرنه ترِ قالبتفکیک و بررسی راحت

 تری چون محتوا یا شکل هم وجود دارد.معیارهای مناسب

جا از شما راجع به گرایشات  رید همینبگذا رضایی:

مدرن در نگارشِ داستانِ کوتاه و داستانک بپرسم. نظر پُست

 و موضع شما در این باره چیست؟

های پسانوگرایی همین است که یکی از ویژگی حسینی:

دهد؛ هر چند برخی ها چندان تن نمیبه تعاریف محدودیت

توان پسانوگرا می اشتراکات را در میان آثارِ هنری و ادبیِ

گرایی و ...و اصلاً وقتی از یافت؛ مثل نقیضه و طنز و نسبی

گوییم؟ زنیم از چه سخن میداستانِ پسانوگرا دم می

گنجیدند و های متعارف نمیهایی پیشرو که در قالبداستان

در نیمۀ دومِ سدۀ بیستمِ میلادی عموماً در آمریکای شمالی 

 رواج داشتند.

گات و ...؟ آیا رمان و ویلیام گس و ونه آثارِ بارتلی

تریسترام شندی که لارنس استرن آن را در سدۀ هجدهم 

میلادی نوشته اما انواع و اقسام شگردهای عجیب و غریب 

داستانِ پسانوگرایِ امروزی را در آن به کار برده چگونه 

 رمانی است؟

این است که موقع نوشتن خودم را نباید خیلی محدود به 

 نویسم.کنم که در چه قالب یا مکتب و جریانی میاین 

در همان اولین برخورد با کتابِ شما، قیاس  رضایی:

ریچارد براتیگان و  "اتوبوس پیر"آید بینِ ناگزیری پیش می

وحید حسینیِ ایرانی. آیا چنین قیاسی را روا  "آناناسِ "

های مشترکی باعث این دانید؟ از نگاهِ شما چه مؤلفهمی

 شود؟ه میمقایس

به هر حال این را خواننده و منتقد باید بگوید.  حسینی:

بینم و شاید همین باعث چنین نویسی میاما خودم را تجربی

 ای شده.مقایسه

آید این است که پرسشی که اینجا پیش می رضایی:

شیوۀ نوشتاری خود را تعریف کرده و  "آناناس"مؤلف کتاب 

هم در همین سبک و  های بعدی خود راقصد دارد کتاب

 سیاق بنویسد یا خیر؟
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های گوناگونی را در نوشتن تجربه کنم. تکرار و در جا زدن هم شکست خود فکر نکنم. کوششم بر این است که شیوه حسینی:

 کند.نویسنده است و هم چیزی به ادبیات اضافه نمی

ترین داستان خود در این مجموعه آن را تکنیکی اجازه بدهید برگردیم به کتاب. داستانی در کتاب شما هست که رضایی:

 شود؟تر جایگاه تکنیک در این مجموعه چطور تعریف میبدانید؟ در یک نگاه کلی

کرد؛ این که آرایش وقتی خوب ها مقایسه میگفت که آن را با آرایش زننویسندۀ مشهوری گمانم دربارۀ تکنیک می حسینی:

ای در داستان داشته باشد یعنی یبا کند؛ تکنیک هم باید بدون به چشم آمدن کارکردِ شایستهاست که به چشم نیاید اما زن را ز

 های آناناس هم شگردی در خور است که دیده نشود اما کارش را به درستی انجام دهد.نباید از داستان بیرون بزند. در داستان

آمدند و کندند و »اندازد که تبعش تاریخ جوینی است: میهای بسیار موجزِ شما مرا به یاد این نقلِ قول : داستانرضایی

 در نهایت ایجاز و تأثیرگذاری.« سوختند و کشتند و بردند و ر فتند.

گذریم عنصر دیگر کارِ شماست که قابل ارزش است. کمک هایی که عموماً از کنارشان به سادگی میبه گمان من مداقه در تجربه

 ایم. آیا با نظرِ من موافقید؟توجه بودهها بیکه پیشتر بدانکنید به چیزهایی فکر کنیم می

نویس نگاه شاید، به هر حال ایجاز ویژگی اصلیِ داستانک است و این که دست کم خودم دوست دارم به عنوان داستان حسینی:

 متفاوتی به جهانِ پیرامون داشته باشم.

های هر چه بیشتر دارم و سپاسگزارم که در این انه آرزوی موفقیتگر صمیمبرای شما نویسنده با استعداد و تجربه رضایی:

 نشست شرکت کردید.

 ■ درود بر شما. حسینی:
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 «علی فاطمی» مصاحبه اختصاصی چوک با 
 «الهام زارعی» 

 

 

که در اصفهان با  «کشتن»ی چاپِ رمانِ به بهانه

اقبال خوبی از طرف منتقدان روبه رو شد، گفتگویی صورت 

 ی این کتاب، آقای علی فاطمی.رفت با نویسندهگ

ی اما بزرگ شده ،در اهواز 1364علی فاطمی متولد 

ی رمانِ فاطمی است اولین تجربه« کشتن»اصفهان است. 

از سوی نشر ثالث به چاپ رسید. فاطمی  ،96در سال  که

، اولین مجموعه داستان خود را به 92پیش از این در سال 

کتابی « کشتن»منتشر کرده بود. « هاستدرهوای دورد»نام 

با زبان قوی است که به ماجرایِ عشق و خشونت در یکی از 

پردازد. کشتن می هایِ مهاجر بختیاری در اصفهانخانواده

در رضا گودرزی گوید. محمدی احساساتِ انسانی میدرباره

ی نقدِ این کتاب که در اصفهان وبا حضورِ سیاوش جلسه

ی روایت و نویسی بهانهمتِ کانون داستانگلشیری وبه ه

ی خورشید برگزار شده بود، کشتن را اینگونه توصیف خانه

«. ای تباههای تباه در جامعهشرحِ زندگی تباه انسان»کرد: 

 ی زیر بخشی از گفتگوی من با علی فاطمی است:نوشته

 

ادبی خودتون  یسابقه یدربارهجناب فاطمی، 

 بفرمایید:

ی نگارش که شروع کردم به تجربه بود 84-83از سالِ 

تر داستان کوتاه و بعد از آن رفته، رفته موضوع برایم جدی

کردم تر بودم و فکر میآن زمان جوان عتاًیطبشد. خب 

رفتم و با ست ولی هرچقدر جلوتر مینویسم عالیهرآنچه می

کسانی که در ادبیات سررشته داشتند و نویسندگان بزرگی 

مدتی  به من خیلی کمک کردند، تاثیر بسیاری داشت.بودند، 

موفق  باً یتقرهای داستان ملی شرکت کردم که در جشنواره

 91-90جشنواره تا حدود سال  27-26هم بودم و حدود 

 هاروزنامههایم در مجلات و داستان گاهبرنده شدم. گاه و بی

هایم را برای تعدادی از داستان 87-86شد. سال چاپ می

در »آوری کردم و به عنوان مجموعه داستان پ جمعچا

قرار دادم که در  «مهرگل»در اختیار نشر « هاردستوهوای د

هرچند به عنوان تجربیات اوایل  چاپ شد. 90حدود سال 

ست و خام بودن و تسلط کافی نداشتن، در دوران جوانی

ای است که های آن مشهود است ولی مجموعهداستان

 ی من در نوشتن است.تجربیات اولیهدوستش دارم و 

 

توضیح بفرمایید و اینکه چگونه  «کشتن»ی درباره

چگونه به  هادهیا اصولاًی آن به ذهنتان رسید؟ و ایده

 آیند؟ذهنتان می

اینکه  معمولاًها این توضیح را بدهم که در مورد ایده 

بنشینم و به یک ایده فکر کنم جهت نوشتن، اینکار را 

( یا از طریق شنومیممن از طریق گوش )حرفی را  کنم.نمی

چشم )راه رفتن کسی یا نشستن روی جدول خیابان و 

قصه در ذهن من  شبیه این( و بعد ناخودآگاه، ییهامثال

دهم که جلو گیرد و من بهش اجازه میرفته رفته شکل می

نویسم. باید داستان در برود و وقتی که تکمیل شد، آن را می

و وقتی تمام شد، نوشتن برای من  شه بهمام ذهن من ت

 شود.شروع می

اتفاقی شبیه به این افتاد. در تاکسی  قاًیدقدر موردِ کشتن، 

ی تاکسی رفتم. در مسیر، رانندهنشسته بودم و به جایی می

برای مسافری که در قسمت جلو نشسته بود داشت تعریف 

را  شب همین مسیرچند شب پیش وقتی نیمه کرد که،می

گشته، نیروی انتظامی کسی را گرفته بودند و بعد از بر می

ی بریده شده در جیب تفتیش متوجه شدند، دو تا بیضه

کاپشنش هست. مسافر جلویی پرسید: خب جریانش چی 

دونم. این ماجرا برای من خیلی شکه بود؟ راننده گفت: نمی

، برایم شروع کننده بود و شروع شنیدن این حرف

ازی بود. و تصویری از اون آدم و کسی که اون کار پردخیال

های شد. آدمتر میررنگ پ را انجام داده. و رفته رفته،

اومدند و ماجراهای بیشتری ایجاد جدیدی در ذهن من می

 شد و شروع کردم به نوشتن.
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ی شما در کشتن چه حرفی برای خواننده دارید و بهانه

 روایت کشتن چه چیزی بود؟

یا اثر هنری باید چیزی  با این نگاه که داستان واقعاًمن 

برای گفتن یا ارائه دادن مستقیم برای خواننده داشته باشد، 

کنم مخاطبِ من، تجربیات موافق نیستم. من گاهی فکر می

تری نسبت به توضیحاتی که من به او به عنوان عمیق

من تجربه  صرفاً دهم، داشته باشد. تجربیاتی که دارم می

چیزی رو که تجربه کردم و چیزی که در ذهنم کردم 

هیچ وقت به این فکر  ساختم را، نوشتم.

نکردم که باید یک چیزی را به شکلِ 

بندی شده به مخاطب ارائه بدهم ولی بسته

عنصر قالب این متن، پس از اینکه تمام 

شده است، تنهایی است. عنصر غالب 

ی زندگی زندگی است که بر انسان، شیوه

. عنصر شودیمی که بر او تحمیل و نگرش

از  ترپررنگدلزدگی یا عشق باشد و شاید  تواندغالب می

 ، حس انتقام.هانیای همه

کشتن شرحِ زندگی تباه »پس با این جمله که 

 است، موافقید؟« ای تباههای تباه در جامعهانسان

کنم این تعبیر درستی است. هرچند که بله. فکر می

،؛ هر مخاطبی برداشت متفاوتی ایجاد کندتواند در متن می

 .استولی در مجموع تعابیری از این دست، نزدیک به متن 

بینید که همه چیز میبه این جهت که در این رمان، شما 

ها و اتفاقات، پس از شود. حتی آدمپس از باختن شروع می

است و  «کشتن»باختن چیزی شروع شده است. اسم رمان 

کردند چون در رمان قتلی اتفاق افتاده، ها فکر میبعضی

گذاشتم. این رمان کشته شدن  «کشتن»اسمش را 

. هاآدمانسانی است. کشته شدن  یها« احساس»

های همدیگر را سعی دارند حس های رمانشخصیت

شون بکشند. در پی انتقام گرفتن و نابود رغمِ میل باطنیعلی

اشتند و کردن لحظات خوشی که شاید زمانی باهم د

 یادآوریش و بعد کنارزدن آن.

زیستی پیدا  یهاتجربههایتان را از گفتید که ایده 

یک اثر رئالیستی با مضامینِ  «کشتن»نید. کمی

روانشناسی، که گرایشاتی به موضوعات اجتماعی نیز 

ی ی رمانتان بر اثر تجربهدارد. چقدر از درون مایه

هنگی استفاده زیستی بوده و چقدر از راست نمایی فر

کردید؟ چرا که در رمان از اقوام مختلف صحبت شده 

 .است

انید، من اختلاف داول اینکه کار را یک اثر رئالیستی می

نظر دارم. چه از لحاظ ساختار محتوایی وچه از ساختار متن، 

ایم که از لحاظ بینش، گفتمان فکری، ما با یک اثر مواجه

هایش گردد.. بخشبرمیشناسی های از آن به معرفتبخش

بن  عموماً شناسی گردد. که معرفتشناسی برمیوجود به

ی گفتمان مایهشناسی بنست و وجودی گفتمان مدرنیمایه

ست. از لحاظ ساختار هم، شما جریان داشتنِ اپسامدرنیستی 

این نوع گفتمان؛ تغییر حرکت زمانی در متن وتغییر حرکتِ 

اثباتِ چرخش داستانی، خود دلیل بر 

این مساله ست. البته نه به این معنا که 

چون مدرنیسم است این نوشته، کسی 

کند یا که ادبیات مدرنیست را دنبال می

پسامدرن ارجهیت دارد بر ادبیات 

هایی از رئالیستی. هرچند بخش

نویسی رئالیستی هم های داستانشیوه

 دانم از تعریفدر متن هست ولی اثر را من رئالیستی نمی

که  گم بهتوانم ی زیستی من، میخودم. در مورد این تجربه

بختیاری هستم و در دوران  اصالتاًبسیار بسیار زیاد. من 

کودکی مهاجرت کردیم به اصفهان. تقابل دو تا فرهنگ و 

ی همزیستی دوتا فرهنگ را پشت سر گذاشتم. تجربه

تاریخی فرهنگیِ وقومی من از یک سمت و سمتِ دیگر 

زندگی در شهری که به سمت مدرنیته در حرکت  یتجربه

و تلافی  انتقام بوده، روی من تاثیر گذاشته. برای نمونه کینه،

هایی که هایی هستند که خورده نگرشنمونه هانیاکردن؛ 

ها هم هست(. در بختیاری)هایِ اقوام جریان دارد در فرهنگ

من به جهت آشنایی با گفتمان فرهنگی و از سمت دیگر، 

زندگی در شهری که به سمت مدرنیته در حرکت بود، 

خیلی خیلی از تجربیاتی که در متن استفاده کردم.  عتاًیطب

 مثلاًهمچنین از تجربیات ریز زندگی من درون متن هست. 

میرد؛ ماجرای مرگ پدربزرگم است فصلی که میرزا دارد می

که وقتی در بستر مرگ افتاده بود و منتظر بود همه بیایند 

بالایِ سرش، من اون جزییات کسی که در حال مرگ است 

ی زندگی خانوادگیم هست و کشم و از تجربهرا به تصویر می

 های دیگه.بخش

ی روابطِ بینابندی درون متن، آقای فاطمی درباره

چقدر سعی شده که به  توضیحاتی را بفرمایید و

 نماد قرار بگیرد؟ صورتِ

من سعی کردم با ایجاد  در موردِ ارتباط اجزای داستان،

ها و حتی فضای داستان یا این همانی بین اشیا، شخصیت

ای در ی نشانهمندی مکان و زمان، یک نظم و رابطهدلالت

با این نگاه که  قعاًوامن 

داستان یا اثر هنری باید چیزی 

برای گفتن یا ارائه دادن مستقیم 

برای خواننده داشته باشد، 

 موافق نیستم.
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ی من از دسته مثلاً تمام اجزای داستان به وجود بیاورم. 

ها به عنوان نمادی به شکل غیرصریح استفاده کردم. یا کلاغ

بارد هست. از برفی و بارانی که میهوای ابری که در داستان 

های داستان برای هر شخصیت هوای شخصیتو... . از حال

یک مابه ازای بیرونی در اشیا و حیوانات قائل شدم. ... برای 

برج کبوترخانه که هرچند با صلابت  مثلاًآنها برنامه چیدم. 

بوده و مکانی برای آرامش کبوترها، حالا خودش رو به خرابی 

 است.

 

ای چقدر سعی کردید که اصفهان به صورت نظام نشانه

و چرا اصفهان به عنوان بستر داستان  شه بهاستفاده 

 انتخاب شد؟

در موردِ اینکه چرا اصفهان به عنوان بستر داستان  

انتخاب شد، یکی به دلیل شناختِ خوب من از اصفهان بود 

های مختلف های اصفهان در بخشی دوم قابلیتو نکته

های مهم ی اِلماناستانی بود. اصفهان شهری است که همهد

کنید، یک شهر هنری را دارد. ... و وقتی به اصفهان نگاه می

بینید. تقابل سنت و مدرنیته در پوشش، در ها را میتقابل

ی دیگر اینکه آنچه یک ساختمان، در رفتار مردم و... مساله

اهمیت جلوه  نویس پرشهر رو، یک شهر مهم برای داستان

های قابل استفاده در داستان هست، مثل بدهد، داشتن المان

رود تشخص رود. در این رمان هم زایندهی زایندهرودخانه

هایی دارد و فقط یک رودخانه نیست و جزیی از شخصیت

است که زمانی جوشش داشتند ولی دچار خشکی شدند. و 

بی از ی تحصیلی من عمران بوده و شناخت خوچون رشته

شهرسازی دارم و به جهت زندگی من در این شهر، همه چیز 

دست هم داد تا بتوانم به عنوان بستر داستانی از آن بهدست

تواند مورد بررسی قرار استفاده کنم. از لحاظ فرهنگی می

ی ی گذشتهی وسیعی دربارهبگیرد، چرا که من مطالعه

 مام اصفهان انجام دادم و به آن تشخص دادم. ازت

 

کردم های آن استفاده نکردم چون احساس نمیقابلیت 

های مختلف آن بهره بردم برای نیاز باشد ولی از بخش

 نوشتن.

ی اول خواننده را جذب در کشتن، آنچه در وهله

و نثر قوی شماست. علی فاطمی چقدر از  کند زبانِمی

آوردن این نثر کرد و آیا  دست بهانرژی کار را صرفِ 

اولویت بود؟ و آیا ما، علی فاطمی یک  زبان در

 دانیم؟فرمالیست می

که خیلی  گم بهدر مورد فرمالیست بودن من، من باید 

مند به فرم هستم، اما نه به این معنا که محتوا فدا علاقه

بشود. در مورد زبان کار، وقتی داستان در ذهن من شکل 

ای نویس اول من حدودِ دو ماه و خوردهدر دست گرفت

دانستم و نوشتم. ولی بعد از نشستم و نوشتم. داستان را می

کردم و از تک صدایی فاصله آن باید چندصدایی را ایجاد می

گرفتم تا غنای متن را بیشتر کنم و اون موقع بود که من می

نثرش. رمان دو  کردم وباید روی زبان داستان تمرکز می

آنها  هر سه زاویه دید اول شخص و یک سوم شخص دارد

ترین کار رمان زبانش بود. هشتاد زبانشون متفاوته. سخت

درصد زمانی که رمان برد، )پنجاه و سه ماه و یازده روز( 

هرشب من نوشتم، برای زبان صرف شد و اینکه من باید 

کردم و رفتاری جدا می-ئم خودم را از یک گفتمان فکریدا

. چون بردمشدم و پیش میگشتم و مسلط به خودم میبرمی

اشتم. در پی این نبودم که گذنیاز داستان بود برایش وقت 

تر بوده. اما این تفکیک بسازم. قصه برایم مهم یک زبان فاخر

منتقدان و دوستان  ،ی مخاطببه وجود اومد و به عقیده

 بخش کار دراومده است. شنیدم که در این

 

از علی فاطمی برای نوشتنِ  میکنیمو در پایان تشکر 

خوان و گیرا و وقتی که قرار داد و با انی خوشرم

 ■ .ی صدر سوالات ما را پاسخگو بودسعه
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 اسرار داستان نویسی اورهان پاموک 
 «مصطفی بیان» 

 

نویس امریکایی معتقد است: ، داستان«استیون کینگ»

خواندن و نوشتن به مدت چهار تا شش ساعت در روز. اگر »

کنید نباید انتظار داشته باشید که میچنین وقتی را پیدا ن

 «ی خوبی از کار در بیایید.نویسنده

نویسی است که تنها ابزار داستان« نوشتن»و « خواندن»

، اصولاًاند. نویسندگان بزرگ جهان از آن بهره بسیار برده

صرف به کارهایى غیر از اى به، علاقه«اورهان پاموک»

ر متفاوت انجام داده است. نویسندگى ندارد. استثنائا دو کا

ترین موسسات انتشاراتى نخست اینکه، براى یکى از مهم

ویراستارى مجموعه آثار داستایوفسکى را  منحصراًترکیه 

دار گردید که نشانگر اهمیتى است که وى براى عهده

برادران »باشد. در واقع پاموک، داستایوفسکى قائل می

اثر ادبى جهان معرفى را به عنوان مهمترین « کارامازوف

 است.« مطالعه و نوشتن»نموده است. دومین کارش، 

ی منظم است. او هر روز اورهان پاموک، یک نویسنده

پردازد. از روز را به نوشتن می ییهاساعتو  کندیممطالعه 

 دهد:نویسد؛ پاسخ میپاموک در مورد اینکه چگونه رمان می

کل کتاب را نویس منظم هستم که طرح من یک رمان»

نویسم نویسم و سپس آن را میقبل از شروع نوشتن آن می

البته امکان تصور تمام رمان قبل از نوشتن آن وجود ندارد و 

حافظه و تصور انسان محدودیت دارد. و مسائل زیادی در 

همان زمانی که نویسنده درحال نوشتن است به ذهن من 

ها شخصیتها هم طرح دارم. رسد، اما من برای فصلمی

 شوند و من همه چیز راهرگز از کنترل من خارج نمی

 کنم کنترل شده بنویسم و ازکنم. من سعی میکنترل می

 «برم.این گونه نوشتن لذت می

 2006جایزه نوبل ادبیات  یبرندهی ترک و این نویسنده

نویس باید منظم باشد. نویسنده کارش معتقد است که رمان

نویسد؛ باید نوشتن را انی که میزم است.« نوشتن»فقط 

دوست داشته باشد و از آن لذت ببرد. پاموک در کنار 

خواند و همچین تحقیق در مورد نوشتن، کتاب می

 دهد.هایش انجام میرمان

از شاهکارهای اورهان پاموک است « نام من سرخ»رمان 

 2006این رمان جایزه نوبل ادبیات را در سال  به خاطرکه 

خسرو و »تاثیر داستان د. این کتاب را تحتدریافت کر

را با نگاهی به داستان « زنی با موهای قرمز»و رمان « شیرین

شاهنامه فردوسی بر روی کاغذ « رستم و سهراب»تراژدی 

 آورده است.

گوید: می« زنی با موهای قرمز»باموک با اشاره به رمان 

ل تاریخ هایی این چنینی در طوچه قدر احتمال دارد افسانه»

تکرار شوند و سرنوشت مردم به تقدیری از پیش تعیین شده 

 «.رقم بخورد

اورهان پاموک از آن دسته نویسندگانی است که به 

، شهر تاریخی و «استانبول»زادگاهش علاقه بسیار دارد. 

کتابی با  2003فرهنگی اورهان پاموک است. او در سال 

 توبیوگرافیمنتشر کرد که در واقع ا «استانبول»عنوان 

است. بسیاری این کتاب را یکی از بهترین نویسنده 

 دانند.میهای نویسندگان ادبی اتوبیوگرافی 

پاموک، یک جور دیگری است. استانبول یک « استانبولِ »

ترک است. یک جایى  یسندهینوجاى تاریک و تاریخى برای 

تو فکر، جایى نیست  رودیمخورد یا که آدم بیشتر غصه مى

زند شلوغ باشد، مکانى است که آدم با خودش حرف مى  که

. با نگاه کردن اندازدیمنه با دیگران. نویسنده به شهرش نگاه 

ها و آسمان ها، خیابانها، مردم، درختبه شهرش، ساختمان

ی . در واقع پاموک از همهشودیمهایش غرق داستان

 گیرد.ابزارهای شهرش الهام می

« اورهان پاموک»ه منتقدین ادبی به همین دلیل است ک

هایش دانند. زیرا رمانمى« پست مدرن»سرایى را داستان

و گفتارهاى دو پهلو و  هااستعارهآکنده از تصاویر، تشبیهات، 

 .پرمغزند

نام من »نگارش رمان  برایآکادمی جایزه نوبل ادبیات 

این »کند: دهد و اعلام میبه پاموک جایزه نوبل می« سرخ

شود به کسی که به جستجوی روح افسرده ه اهدا میجایز

اش رفت و نمادهای جدیدی از برخورد و بافت شهر مادری

 «.فرهنگی کشف کرد

زمانی که پاموک مقیم نیویورک بود خبرنگار امریکایی از 

 ودر حال  یاسندهینوعنوان  پرسد: شما را بیشتر بهاو می

شناسند؛ و حالا می« استانبول» زادگاهتانهوای همیشگی 

کنید. آیا اینکه مجبورید از آمریکا البته در آمریکا زندگی می

درباره آن سرزمین بنویسید، برای شما دشواری خاصی ایجاد 

 کند؟نمی

 بگویم بر توانمیمنه؛ حتی : »دهدیمپاموک پاسخ جالبی 
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عکس؛ این جور کار کردن یک جور خوشحالی دارد.  

که از آنجا دور  سدینویمری زمانی که آدم در مورد شه

هر  شودیمناپذیری که در آدم ایجاد است، اشتیاق وصف 

کند. این اتفاق برای من در مورد اثر می نوع دوری را بی

کتاب استانبول افتاد. آن را زمانی نوشتم که در نیویورک 

 «بودم، اما ذهن و رویایم در استانبول بود.

ی منتشر کرد با عنوان انتشارات مروارید کتاب 1392سال 

که حاصل « نویس اندیشمندنگر و رماننویس سادهرمان»

های اورهان پاموک در نورتن دانشگاه سلسله سخنرانی

باشد. این کتاب شامل شش سخنرانی در رابطه هاروارد می

نویس خواهند رمانمی»یا « نویسندرمان می»کسانی که 

ای یا خوان حرفهنو از همه مهمتر افرادی که رما« شوند

 باشد.تفننی )گذری( می

العمل توان این گونه گفت این کتاب درباره دستورمی

خوانی است. خواندن این رمان

کتاب دید بازتری نسبت به رمان 

دهد. راهنمایی به خواننده می

کند در موقعی که در حال می

رمان خوانی هستیم، چه بکنیم و 

ید چه نکنیم. کجاها در رمان با

سریع خوانده شوند و کجاها باید 

 دقت شود.

چیزهای آموختنی  هایشغیر از رمانپاموک بهاورهان

است.  نویسی گذاشتهمندان به داستاندیگری برای علاقه

که  برای نویسندگان جوان باید جالب باشد که بدانند با این

رسد اما او ها نسخه به فروش میکارهای پاموک در میلیون

کند هر ز به دنبال سلیقه عمومی نبود. او فکر میهرگ

نویسنده باید چیزی بنویسد که خواننده انتظار آن را ندارد. 

مسئله این نیست که نویسنده بپرسد خواننده چه چیز نیاز 

دارند. پاموک برای هر داستانی، خواننده مد نظرش را تولید 

 کند.می

 قصه»تر از تر و اساسیچیزی برای اورهان پاموک مهم

نیست. اینکه خواننده را متقاعد کنید داستانی را « گفتن

دنبال کند و ضمن خواندن آن افکار عمیق و خیالات دور 

دست در ذهن او بر انگیزد؛ این کار نویسنده خلاق است که 

 شود.های پاموک به خوبی دیده میدر داستان

 نویسنده باید در مسیر خلق داستانش حرفی برای گفتن

داشته باشد تا خواننده، خواندنِ داستان را ادامه بدهد. 

کند و هایش را خوب شروع میاورهان پاموک داستان

کند تا داستانش را تا نقطه پایان ادامه خواننده را وادار می

اش را دهد. پاموک از هنر نوشتن برخوردار است. او خواننده

شروع »است.  داند از چه نوع لذتی برخوردارشناسد و میمی

 های اورهان پاموک است.از نقاط مثبت رمان« خوب داستان

ها نیست که به کلاس پاموک از آن دست نویسنده

های دید را یاد گرفته باشد. نویسی رفته باشد و زاویهداستان

گوی خوب و به دنیا آمده است و داستان« نویسنده»او یک 

ت. اما با این خلاقی است و با اصول داستان نویسی آشناس

های داستان نویسی را رد نکرده است زیرا بعد از وجود کلاس

، تدریس ادبیات داستانی را در «قلعه سفید»انتشار رمان 

 پذیرفت. دانشگاه کلمبیا

نویسد که از نوشتن آن لذت پاموک فقط داستانی را می

که او  ییهابافتببرد. فرآیند ظهور قصه از دل جزئیات و 

این  کندیمشدت هیجانش را دو چندان  است، به شکل داده

 اورهان پاموک دید. یهارماندر میانه  توانیمهیجان را 

ها پاموک برای خلق یک اثر، ماه

هایی دارد و صحنهیادداشت بر می

کم از ها کمنویسد، شخصیترا می

دل ماجراها و از میان عدم و هیچ 

شوند و تشخص برجسته می

. بعضی از آنها البته برایش یابندمی

جعلی هستند که باید در طول 

های گذارد شخصیتکند. او نمینوشتن آنها را کشف می

گم  شیهاداستانداستانش، فریبش دهند و یا در میان 

 شوند.

اورهان پاموک نویسنده فرم گرا نیست. وقتی رمانی را 

 هدخوایمچی  داندیماز پایان آن آگاه است.  کندیمآغاز 

و  هااستعارهآکنده از تصاویر، تشبیهات،  شیهارمانبنویسد. 

روح  شیهاداستانگفتارهاى دو پهلو و پرمغزند. او به 

به راحتی کتاب  شیهاداستانو خواننده با خوانش  بخشدیم

زنی با »و « نام من سرخ» یهارمان؛ مانند کندینمرا رها 

 «.موهای قرمز

 یهاشهیاندی توصیف بیان و برا یالهیوسنوشتن داستان، 

ابزار اورهان پاموک است. او یک « قلم»اورهان پاموک است. 

 خواهدیمکه خواننده چه  داندیماست و  یاحرفهنویسنده 

و چه طور داستان را هوشمندانه شروع کند. او از شگردهای 

 خلاقانه داستان نویسی آگاه است.

ی کاغذ و ، چون بوسمینویم: »دیگویماورهان پاموک 

نویسم، چون به ادبیات و هنر قلم و مرکب را دوست دارم. می

نویسم، چون عادت میرمان بیش از هر چیزی اعتقاد دارم. 

 ■ «ترسم.نویسم، چون از فراموش شدن میام. میکرده

ها نیست که به از آن دست نویسنده

نویسی رفته باشد و کلاس داستان

های دید را یاد گرفته باشد. او یک زاویه

 به دنیا آمده است« نویسنده»
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 در داستان حاجی مراد« آیرونی»مقاله  

 «شهناز عرش اکمل»؛ «صادق هدایت» سندهینو 

 
 توانمی حدی تا که است بیانی شیوه نوعی یآیرون

 العارف، تجاهل نظیر رایجی ادبی اصطلاحات معادل را آن

 مدح، به شبیه ذم ذم، به شبیه مدح تضاد، علاقه به مجاز

 این دیگر بیان به. برد کار به استهزا و طعنه طنزآمیز، کنایه

 یا انتظار خلاف بیانی دوگانگی نوعی موجد ادبی صنعت

 دیگر زبان به. است گوینده مقصود خلاف ستنباطا نوعی

 .است «نمود» و «بود» میان تضاد حاصل آیرونی

 سطح در آیرونی از مراد، حاجی داستان در آیرونی

 و رفته فراتر (verbal irony) واژگان

 آیرونی از گیریبهره با داستان تمامی

 (structural irony) ساختاری

 گیآشفت داستان. است شده نوشته

 در که نمایدبازمی را زناشویی زندگی

 انتظار خلاف و مضحک اتفاقی قالب

 گفت بتوان شاید. دهدمی رخ خواننده

 که است شاعرانه و هنری هنجارگریزی از اینمونه آیرونی

 بیانی با آن از استفاده با تا کوشدمی نویسنده یا شاعر

 هایزشتی و هاهنجارگریزی نقد به ریشخندگونه و طنزآمیز

 :بپردازد جامعه

 مراد حاجی

 جست، پایین دکان سکوی از چابکی به مراد حاجی

 را اشنقره کمربند داد، تکان را خود بخور قبای کمرچین

 حسن کشید، خود بسته حنا ریش به دستی کرد، سفت

 جیب از بعد کردند، تخته را دکان باهم زد، صدا را شاگردش

 تشکر اظهار که حسن به داد درآورد قران چهار خود فراخ

 و آمد در که مردمی مابین زنانسوت بلند هایگام با و کرد

 بغلش زیر که را زردی عبای حاجی. گردید ناپدید بودند شد

 سلانه و کرد نگاهی اطراف به دوشش، روی انداخت بود زده

 او نو هایکفش داشتبرمی کهقدمی هر. افتاد راه به سلانه

 و سلام او به دکاندارها بیشتر راه انمی در. کردمی صدا غژغژ

 احوالت حاجی سلام، حاجی: گفتندمی و کردندمی تعارف

 هاحرف این از... رسیم؟نمی خدمت حاجی است؟ چطور

 لغت به مخصوصی اهمیت یک و بود، شده پر حاجی گوش

 لبخند با و بالیدمی خودش به گذاشت،می حاجی

 .گرفتمی سلام جواب منشیبزرگ

 که صورتی در داشت را لقب یک حکم او برای غتل این

 بچه که وقتی تنها بود، نرفته مکه به که دانستمی خودش

 همه و خانه پدرش وصیت مطابق او مادر مرد، پدرش و بود

. کربلا به رفتند کنبنه و کرد طلا پول فروخت، را آنها دارایی

 تنها افتادند، گدایی به و شد خرج هاپول سال دو یکی از بعد

 در عمویش به بود رسانیده را خودش زحمت هزار به حاجی

 نداشت دیگری وارث چون و مرد او عموی اتفاقاً. همدان

 بازار در عمویش چون و حاجی به بود رسیده او دارایی همه

 با هم لقب این بود حاجی به معروف

 این در او بود، رسیده ارث او به دکان

 سه دو نداشت، قومی و خویش هیچ شهر

 که خواهرش و مادر حال جویای هم بار

 بود، شده بودند افتاده گدایی به کربلا در

 نکرده پیدا اثری و خبر هیچ آنها از اما

 .بود

 از ولی بود، گرفته زن حاجی که گذشتمی سال دو

 زنش و او میان که بود چندی. نبود خوشبخت زن طرف

 را چیز همه حاجی شد،می جدال و جنگ پیوسته

 زنش که هایینیش و زبان زخم مگر کند تحمل وانستتمی

 بگیرد زهره چشم زنش از اینکه برای هم او و زد،می او به

 کار این از هم گاهی. زدمی اغلب را او بود کرده عادت

 یکدیگر روی زود صورت درهر ولی شد،می پشیمان خودش

 را حاجی بیشتر که چیزی. کردندمی آشتی و بوسیدندمی را

. بود نکرده پیدا بچه هنوز که بود این بود کرده قبدخل

 زن یک که بودند کرده نصیحت او به دوستانش بار چندین

 گرفتن که دانستمی و نبود خورگول حاجی اما بگیرد، دیگر

 را هانصیحت رو این از افزود، خواهد او بدبختی بر دیگر زن

 یوانگه. کردمی در به دیگر گوش از شنیدمی گوش یک از

 هم به سال چند از بعد و بود خوشگل و جوان هنوز زنش

 سر به جوری یک را زندگانی بد یا خوب و بودند گرفته انس

 خدا اگر. بود جوان هنوز که هم حاجی خود بردند،می

 مایل حاجی جهت این از. دادمی بچه آنها به خواستمی

: دافتانمی او سر از هم این ولی، بدهد طلاق را زنش که نبود

 خصوص به. کردمی لجبازی بدتر هم او زن و زدمی را زنش

 .بود شده شکرآب سخت آنها میانه دیشب

 از مراد، حاجی داستان رد آیرونی

 verbal) واژگان سطح در آیرونی

irony) با داستان تمامی و رفته فراتر 

 ساختاری آیرونی از گیریبهره

(structural irony) است شده نوشته. 
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 در انداختمی هندوانه تخمه که طور همین حاجی

 کرد،می تف خودش جلو را آن کرده لپه دو پوست و دهنش

 به کرد، تنفس را بهاری تازه هوای. آمد بیرون بازار دهنه از

 او یکی کشمکش، اول باز خانه، برود باید حالا افتاد یادش

 کاری کتک به آخرش و بدهد جواب زنش تا دو و بگوید

 بروند، غرهچشم هم به و بخورند شام هم بعد. بشود منجر

 که دانستمی بود هم جمعه شب. بخوابند هم آن از بعد

 او خاطر از فکرها این کرده، درست پلو سبزی زنش امشب

 زنش هایحرف کرد،می نگاه سو آن و سو این به گذشت،می

 هستی؟ حاجی تو! دروغی حاجی برو، برو: »آوردمی یاد به را

 من شدند؟ هرزه گدایی از کربلا در مادرت و خواهر چرا پس

 خواستگاری من از صراف حسین مشهدی وقتی که بگو را

 حاجی! شدم قابلیتبی تو زن آمدم و نشدم زنش کرد

 در اگر آمد نظرش به و گزید را خودش لب بار چند «!دروغی

 .بکند پاره را او شکم خواستمی دید،می را زنش موقع این

 نگاهی النهرین، بین خیابان به بود رسیده وقت این در

 رودخانه کنار در خرم و سبز که بید هایدرخت به کرد

 جمعه که را فردا است خوب آمد فکرش به. بودند درآمده

 و دم و ساز با خودمانی دوستان زا نفر چند با صبح از است

. بگذرانند آنجا در را روز تمام و مرادبک، دره به بروند دستگاه

. بگذرد بد زنش به هم و او به هم که ماندنمی خانه در اقلاً

 یک. شانخانه طرف به رفتمی که یاکوچه نزدیک رسید

 و شد رد گذشت، او پهلوی از زنش که آمد نظرش به مرتبه

 حاجی اینکه نه بود، او زن این آری. نکرد اعتنایی چهی او به

 زنش ولی شناختمی چادر پشت از را زن مردها اغلب مانند

 حاجی زن، تا هزار میان در که داشت مخصوصی نشان یک

 از بود، او زن این کرد،می پیدا را خودش زن آسانی به

 چطور اما. نبود تردید جای شناخت، چادرش سفید حاشیه

 خانه از روز وقت این حاجی اجازه بدون باز که بود شده

 داشته کاری که بود نیامده هم دکان در بود؟ آمده بیرون

 زن بلی دید کرد تند حاجی بود؟ رفته کجا به آیا باشد،

 .رفت در جا از ناگهان رود،نمی هم خانه طرف به حالا اوست

 گرفته را او خواستمی بگیرد، را خودش جلو توانستینم

 !شهربانو :زد داد اختیار بی. بکند خفه

 ترسیده که چیزی مثل و برگردانید را رویش زن آن

. شناختنمی پا از سر گوییمی را حاجی. کرد تندتر باشد

 آمده بیرون خانه از او اجازه بدون زنش حالا بود، گرفته آتش

! گذاردنمی محل او به زندمی که هم صدایش وقت آن هیچ،

 :زد فریاد دوباره ردبرخو غیرتش رگ به

 بهت تا بایست بودی؟ کجا روز وقت این! هستم تو به! آهای-

 !بگویم

 :گفتمی بلند و ایستاد زن آن

 را دهنت حرف جلنبری مردکه چه؟ تو به فضولی؟ مگر-

 دستت به را حقت الان داری؟ کار چه مردم زن با بفهم،

 ستم مردکه این ببینید برسید دادم به مردم آهای. دهممی

 قانون بی شهر خیالت به خواهد؟می چه من جان از کرده

 ....آژان آقای... آژان دست به دهممی را تو الان است؟

 دور به اطراف از مردم شد،می باز تک تک هاخانه در

 حاجی. شدمی افزوده آنها گروه به پیوسته و آمدند گرد آنها

 دهش بلند گردنش و پیشانی رگهای شده سرخ رویش و رنگ

 پشته دو هم مردم است سرشناس بازار در حالا. بود

 :زندمی فریاد گرفته سخت را رویش زن آن و اندستادهیا

 !...آژان آقای-

 پیش رفت، پس شد، تار و تیره چشمش جلو حاجی

 و زن آن به زد محکم سیلی یک چادر روی از و آمد

 :گفتمی

 اول نهما از من نکن، عوض را خودت صدای بیخود...بیخود-

 برای حالا. دهممی طلاقت فردا همین...  فردا .شناختم را تو

 چند و چندین آبروی خواهیمی شده؟ باز کوچه به پایت من

 روبروی نگذار حالا شرم، بی زنیکه بدهی؟ باد به مرا ساله

 طلاق فردا را زنیکه این باشید شاهد مردم. بگویم مردم

 خودداری هی داشتم، شک که بود وقت چند دهم،می

 به کارد دیگر حالا اما گذاشتممی جگر روی دندان کردم،می

 نانجیب من زن باشید شاهد مردم آهای رسیده، استخوان

 ...فردا مردم آهای...فردا. شده

 :کرده مردم به رو زن آن

 مرتیکه این گذاریدمی گویید؟نمی هیچ شما! غیرتها بی -

 اندازی تدس مردم عورت به کوچه میان پا بی سرو بی

 تانهمه به بود، اینجا صراف حسین مشدی اگر بکند؟

 که بکنم تلافی باشد، باقی هم عمرم از روز یک. فهماندمی

 مردتیکه این از نیست یکی نخورد؟ سگ بکنی نان روی

 را خودش که هست کی است؟ چند به خرت ابولی بپرسد

 الاح. بشناس را خودت آدم...برو...برو! کندمی آدمیزاد داخل

 ...آژان آقای! بکنی حظ که دربیاورم ازت پدری

 کنار به را حاجی شدند پیدا میانجی نفر سه دو

 پس مردم شد، نمایان آژانی کله و سر بین این در. کشیدند

 شاهد نفر سه دو با سفید حاشیه چادر زن و آقا حاجی رفته

 کدام هر راه میان در. شدند روانه نظمیه طرف به میانجی و
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 هم مردم کردند، تکرار آژان برای را خودشان یحرفها 

 به کار آخرش ببینند تا بودند افتاده آنها دنبال به شده ریسه

 جلو از آژان همدوش عرق، خیس حاجی. انجامدمی کجا

 نگاه درست. بود شده هم مشکوک حالا و گذشتمی مردم

 او زن مال با جورابهایش و زن آن دار سگک کفش دید کرد

 همه دادمی آژان به زن آن که هم هایینشانی .داشت فرق

. شناختمی که بود صراف حسین مشهدی زن او بود، درست

 حالا. بود فهمیده دیر اما. است کرده اشتباه که برد پی

 مردم نظمیه، به رسیدند اینکه تا شد؟ خواهد چه دانستنمی

 که کرد وارد اطاقی در آژان را زن آن و حاجی. ماندند بیرون

 آژان. بودند نشسته میز پشت آژان منصبصاحب نفر دو

 و کرد حکایت را گزارش شرح گذاشته پیشانی به را دست

. ایستاد اطاق پایین در رفت کشید کنار به را خودش بعد

 :حاجی به کرد رو رئیس

 چیست؟ شما اسم -

 مراد، حاجی بنده اسم کوچکیم، زادیم، خانه ما آقا -

 .شناسندمی مرا بازار همه

 هستید؟ کاره چه -

 داشته که فرمایشی هر دارم، دکان بازار در رزاز، -

 .کنممی اطاعت باشید

 بی خانم این به نسبت شما که است درست آیا -

 ؟دیازده کوچه در را ایشان و اید کردهاحترامی

 خودم زن که کردممی گمان بنده بکنم؟ عرض چه -

 .است

 دلیل؟ کدام به -

 .است سفید چادرش حاشیه -

 را خودتان زن صدای مگر! است غریب خیلی -

 شناسید؟نمی

 :کشید آهی حاجی

 زنم است؟ آفتی چه من زن دانیدنمی که شما آخر -

 آیدمی حمام از که وقتی آورد،می در را جانوران همه نوای

. آوردمی در را همه ادای. زندمی حرف زنها همه صدای به

 را خودش صدای بزند گول مرا خواهدمی کردم گمان من

 .کرده عوض

 هستید شاهد که شما آژان آقای. هافضولی چه -: زن آن

 حالا. زد چک من به نفوس کرور صد روبروی کوچه، توی

 شهر خیالش به! هافضولی چه! شد مرده موش مرتبه یک

 کف گذاردمی را حقت بداند حسین مشدی اگر. است هرت

 .رئیس آقای او؟ زن با. دستت

 بفرمائید نداریم، کاری دیگر شما با خانم خوب -:رئیس

 .برسیم را آقا حاجی حساب تا بیرون

. گرفتم اشتباهی دانستم،نمی من کردم، غلط والله -:حاجی

 .دارم آبرو مردم روبروی من آخر

 بردند را حاجی آژان، دست به داد نوشته چیزی رئیس

 نوانع به شمرد، لرزان دست با را هااسکناس دیگر، میز جلو

 بردند را او آژان همراهی به بعد گذاشت، میز روی جریمه

 هم با گوشی در و بودند ایستاده ردیف مردم. نظمیه در جلو

 کولش روی از را حاجی زرد عبای. کردندمی پچ پچ

. ایستاد او کنار آمد دست به تازیانه نفر یک و برداشتند

 ازیانهت پنجاه و انداخت پایین را سرش خجالت زور از حاجی

 که وقتی نیامد، ابرویش به خم او ولی زدند او به مردم جلو

 روی عرق درآورد جیب از بزرگیابریشمی دستمال شد تمام

 دوش روی برداشته را زرد عبای کرد، پاک را خودش پیشانی

 روانه زیر به سر. شدمی کشیده زمین به آن گوشه انداخت،

 زمین روی ترآهسته را پایش کردمی کوشش و شد خانه

 .بکند خفه را خودش کفش غژ غژ صدای تا بگذارد

 !داد طلاق را زنش حاجی بعد روز دو

 داستان در آیرونی

 حاجی) داستان آیرونیک گذارینام با است توانسته نویسنده

. کند نفی ضمنی طور به و پنهان را سخن مرجع( مراد

 verbal) لفظی آیرونی دارای ایگونه به «مراد حاجی»

irony) حاجی نه مراد، حاجی شخصیت دیگر بیان به. است 

 این گویی. است رسیده خویش مراد به زندگی در نه و است

 دارآیرونی آنچه. است گوییشفاف از گریز برای گذارینام

 که است توضیحاتی کند،می تقویت را «حاجی» لقب بودن

 حاجی لقب واقع در. کندمی ارایه داستان خلال در نویسنده

 رسیده ارث به او به عمو دارایی دیگر همراه به که است قبیل

 به قابلیت لقب که داندمی خوبی به خواننده آنکه حال. است

 در عمویش چون و مرد او عموی اتفاقاً» .:ندارد را بردن ارث

 ارث او به دکان با هم لقب این بود حاجی به معروف بازار

 دروغی حاجی قبل او همسر زبان از حتی و...« بود رسیده

 حاجی تو! دروغی حاجی برو، برو» :شودمی داده او به

 ...« هستی؟

 دروغین لقب این به شدن نامیده از او دیگر سوی از

 مخصوصی اهمیت یک... » :کندمی افتخار و غرور احساس

 لبخند با و بالیدمی خودش به. گذاشتمی حاجی لغت به

 خودش که ورتیص در ....گرفتمی سلام جواب منشیبزرگ

 واقع خلاف موقعیت این...« بود نرفته مکه به که دانستمی
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. است طنزآمیز و آیرونیک موقعیتی مولود خوبی به 

 کند وانمود کسی جا هر: گویدمی (Bergson) برگسون

 (53: 1389موکه،).« گیردمی مانخنده ما است عددی

 معرفی زمان در دیگری آیرونیک تناقض دیگر سوی از

 زادیم، خانه ما آقا،» :شودمی دیده آژان به مراد یحاج

 «.شناسندمی مرا بازار همه مراد، حاجی بنده اسم کوچکیم،

 در کمدست که شخصیت این بر نیز مراد نام دیگر سوی از

 از خالی هاست،نامرادی دستخوش خود خانوادگی زندگی

 گرفته زن حاجی که گذشتمی سال دو... » :نیست آیرونی

 بیشتر که چیزی»...«  نبود خوشبخت زن طرف از ولی بود

 نکرده پیدا بچه هنوز که بود این بود کرده بدخلق را حاجی

 ...«.بود

 آیرونیک وضعیتی در نیز مراد حاجی نوی هایکفش

 راه بازار در تبختر با او وقتی داستان ابتدای در. گیردمی قرار

 و سدرمی مخاطب گوش به هاکفش غژغژ صدای رود،می

 انجام در اما. حاجی برای است وجودی اعلام این گویی

 کندمی تلاش و است شرمگین و سرخورده حاجی داستان

 .بگیرد را هایشکفش دادن صدا جلوی

 و مراد حاجی زندگی از ساعاتی از هدایت که تصویری

 تصورات خلاف کند،می تصویر خواننده چشم پیش همسرش

 یادش به...» :است بسامان زناشویی زندگی یک از خواننده

 بگوید او یکی کشمکش، اول باز خانه به برود باید حالا افتاد

 منجر کاری کتک به آخرش و بدهد جواب زنش تا دو و

 آن از بعد بروند، غره چشم هم به و بخورند شام بعد. بشود

 ..«بخوابند هم

 همسرش شکلهم زنی با مراد حاجی داستان میانه در

 تقویت در همگی نویسنده ابتدایی توصیفات. شودمی روبرو

 زنش» یا...« بود او زن این آری»: است مراد حاجی ظنّ این

 حاجی زن، تا هزار میان در که داشت مخصوصی نشان یک

 جای...بود او زن این کرد،می پیدا را خودش زن آسانی به

 طلاق فردا را زنیکه این باشید شاهد مردم»: ای« ...نبود تردید

 خودداری هی داشتم، شک که بود وقت چند هم،دمی

 به کارد دیگر حالا اما گذاشتممی جگر روی دندان کردممی

 نانجیب من زن باشید شاهد مردم آهای رسیده استخوان

 رویش زن زند،می صدا را او مراد حاجی وقتی حتی...« شده

 و شودمی همراه مراد حاجی با خواننده ابتدا و گرداندبرمی را

 پیچشی در ناگهان اما پنداردمی حاجی همسر را زن

 مراد حاجی زن نه زن این که یابددرمی خواننده آیرونیک،

 است آن پی در نویسنده. است صراف حسین مشدی زن که

 و هنری بیان به خواننده، انتظار خلاف موقعیت این خلق با

 شناخت عدم نتیجه در و عاطفی جدایی و اختلاف موشکافانه

 انتهای در که است روی همین از کند اشاره شوهر و زن این

 از مراد حاجی جدایی با تمام غافلگیری با خواننده داستان

 .شودمی روبرو همسرش

 و مضحک ناقص، نیز همسرش از مراد حاجی شناخت

 که نگر سطحی و لوح ساده شخصیتی است؛ آیرونی دارای

 را همسرش و است خود همسر از سطحی شناختی دارای

 سفیدش چادر حاشیه و هاجوراب دار،سگک کفش از تنها

 همسر شاکی زن اینکه دیگر توجه جالب نکته! شناسدمی

 مراد حاجی همسر سابق خواستگار صراف، حسین مشهدی

 سر بر چماق مانند را او مدام حاجی زن که مردی. است

 جریمه حاجی، رسوایی قضیه هم اکنون. کوبدمی حاجی

 صراف حسین مشهدی به عام ملا در نشخورد شلاق و دادن

 .شودمی خلق دیگری آیرونی و خوردمی گره

 به نگاهی نویسنده که گفت توانمی دیگر سوی از

 معمول غیر پوشیدگی و جامعه در حجاب افراطی وضعیت

 به منجر که مذهبی تعصب مساله همچنین و دارد زنان

 تصور اشتباه و سهو خاطر به آبرومند مرد یک مجازات

. دارد جالبی آیرونی نیز زرد عبای. شودمی او توسط گرفته

 موقعیت این در است، مذهب حوزه به متعلق که عبا

 و حنابسته ریش وجود با مراد حاجی و ندارد کارکردی

 خیابان در( است مذهبی افراد هیات نمودار که) عبایش

 نیز آبرویی او اینکه ضمن. خوردمی شلاق و کندمی فحاشی

 نانجیب را او مردم حضور در و نیست قایل همسرش برای

 این. است مذهب و دین با مغایر اینها همه و کندمی خطاب

 هم مراد حاجی پدر وصیت درباره را مذهبی تعصب مساله

 با و کند تبدیل پول به را چیز همه باید مادر اینکه. شاهدیم

. ددار طنز بار خود شود، مجاور و برود کربلا به اشخانواده

 خواهر و مادر گدایی به افتادن و شدن پولبی خصوصاً

 در را خواهرش و مادر مراد حاجی اینکه نیهمچن .حاجی

 نوعی خود گرددبازمی ایران به تنهایی به و کندمی رها کربلا

 و نشده گفته کار این دلیل داستان در هرچند. دارد آیرونی

 آنها جویپی باری چند حاجی که کندمی اشاره صرفاً راوی

 حاجی داستان ساختار گفت توانمی کلی طور به .شودمی

 که دارد بالایی طنز بار و است آیرونیک ساختاری مراد

 ساختار این. گرفت پی را آن داستان کلیت در توانمی

 ■ .دید نیز هدایت یهاداستان دیگر در توانیم را آیرونیک
 منابع

 نشر: تهران افشار، حسن رجمهت آیرونی، ،(1389) کالین داگلاس موکه،

 مرکز

 جاویدان انتشارات: تهران گور، به زنده ،(1336) صادق هدایت،
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 «گل خندان»ای قصه بررسی اسطوره  
 «نعیمه زنگنه» 

 

یکی بود؛ یکی نبود. تاجر معتبر و صاحب نامی بود که 

مردم خیلی قبولش داشتند و هر کس پول یا جواهری 

و  بردیمپیش خودش نگه دارد. آن را  دیترسیمداشت که 

. یک روز برای تاجر خبر آوردند گذاشتیمپیش تاجر امانت 

که دکان و انبارت سوخت و دار و ندارت دود  یانشستهچه »

با این خبر انگار دنیا خراب شد رو سر « شد و رفت هوا.

شب که شد به حساب  تاجر؛ اما جلو مردم خم به ابرو نیاورد.

یدگی کرد. دید آنچه براش و کتابش رس

و  دهدیممانده فقط جواب طلبکارها را 

 . تاجر،ماندینمبرای خودش چیزی 

فرستاد تو کوچه و بازار جار زد  جارچی

که هر کس از او طلب دارد بیاید و طلبش 

را تمام و کمال بگیرد. دو سه نفر از 

این چه کاری است که »دوستان و آشنایان تاجر به او گفتند 

؟ همه دیدند که دار و ندارت سوخت و هر چه یکنیم

داشتی تلف شد و کسی انتظار ندارد که مالش را پس 

من مال مردم خور نیستم. هر طور شده »تاجر گفت « بدهی.

باید طلب مردم را پس بدهم؛ چون حق الناس بدتر از حق 

 رفتند طلبکارها صدای جارچی را که شنیدند، «الله است.

ای مرد! مگر مال و اموال تو نسوخته و »ند خانه تاجر و گفت

این ور آن ور و از مردم  یافرستادهاز بین نرفت که جارچی 

چرا اما »تاجر گفت  «بیایند طلبشان را بگیرند؟ یخواهیم

آن قدر برایم مانده که بدهی هام را بدم و زیر دین کسی 

 «نمانم.

 طلبکارها وقتی این طور دیدند، یکی یکی و دسته دسته

آمدند سروقت تاجر و تاجر حساب و کتاب همه را روشن 

کرد و آخر سر خانه و اسباب زندگیش را فروخت و داد به 

 طلبکارها؛ طوری که یک پاپاسی برای خودش نماند.

کار تاجر کم کم از نداری به جایی رسید که نتوانست 

پیش کس و ناکس سردربیارد و دست حلال همسرش را 

منزل کرد؛ جایی که  یاخرابهرفت کنج گرفت و دور از مردم 

نه آب بود و نه آبادانی و نه گلبانگ مسلمانی و صدایی به 

 .آمدینمغیر از صدای سگ و زوزه شغال 

 هاشیخوقوم و  از آن به بعد دوست و آشنا که سهل است

هم سراغی از تاجر نگرفتند. حتی خواهر زن تاجر که در 

پلاس بود و برای  هاآنروزهای خوش صبح تا شب در خانه 

، یادی از خواهرش نکرد و یک کردیمخودش لفت و لیس 

دفعه نگفت من هم خواهری دارم، شوهر خواهری دارم؛ 

خوب است برم ببینم کجا هستند و چه جوری روزگار 

 .گذرانندیم

بگذریم تا زندگی این زن و شوهر بر وفق مرادشان بود و 

نداده بود، اما تا  هاآنه ب یابچهکیا بیایی داشتند خداوند 

افتادند به آن روز سیاه. زن باردار شد. چند صباحی که 

این طور که »گذشت زن دردش گرفت و به شوهرش گفت 

زمین.  گذارمیمپیداست امشب بارم را 

پاشو برو هر طور شده کمی روغن چراغ 

بریز تو چراغ موشی که اقلًا  اری بهگیر 

 «ببینم چه کار می خوام بکنم.

ای خدا! حالا که چندرغاز »مرد گفت 

. چه وقت بچه شودینمتو جیب ما پیدا 

دادن به ما بود؟ آن وقتت چرا به ما بچه ندادی که برای 

 .«دیرسیمخودمان برو بیایی داشتیم و دستمان به دهنمان 

قربانش بروم؛ خدا لجباز است. پاشو برو بلکه »زن گفت 

 بهتی روغن چراغ گیر گشایشی تو کارمان پیدا شد و توانس

 .«یاری

مرد پاشد رفت شهر، اما مثل نختاب سر کلاف گم کرده 

چه کار کند. آخر سر رفت تو مسجد؛ سرش را  دانستینم

 گذاشت روی سنگی و از بس که فکر کرد خوابش برد.

از آن طرف. زن وقتی دید مردش برنگشته و درد دارد به 

یا! حالا تک و تنها تو خدا». با آه و ناله گفت آوردیماو زور 

که یک دفعه دید چهار زن چراغ به »این خرابه چه کنم؟

دست که صورتشان مثل برف سفید بود، آمدند تو خرابه و 

بعد او را نشاندند سر « ما همسایه شما هستیم.»به او گفتند 

خشت. بچه را به دنیا آوردند؛ قنداقش کردند. خواباندند کنار 

؛ اما هر کدام یادگاری به میرویم ما دیگر»مادرش و گفتند 

 .«میدهیماین دختر 

این دختر هر وقت بخندد، گل از دهنش »زن اولی گفت 

 «بریزد.

غلتان از  مروارید هر وقت گریه کند،»دومی گفت 

 «چشمش ببارد.

کیسه اشرفی زیر  یک هر شب که بخوابد،»سومی گفت 

 «سرش باشد.

راستش یک  هر وقت راه برود، زیر پای»چهارمی گفت 

 «خشت طلا و زیر پای چپش یک خشت نقره باشد.

مرد پاشد رفت شهر، اما مثل 

 دانستینمنختاب سر کلاف گم کرده 

چه کار کند. آخر سر رفت تو مسجد؛ 

وی سنگی و از بس سرش را گذاشت ر

 که فکر کرد خوابش برد.
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 حالا بشنوید از مرد

مرد همان طور که خوابیده بود در عالم خواب شنید 

پاشو برو که مشکل زنت حل شده و یک » دیگویمکسی 

مرد خوشحال « دختر زاییده که چنین است و چنان است.

و  شد و خودش را تند رساند به خرابه و دید زنش صحیح

سالم است و یک بچه مثل قرص قمر پهلوش خوابیده. مرد 

چطور زاییدی؟ کی بچه را به این خوبی قنداق »پرسید 

 «کرده؟

را به تفصیل تعریف کرد  اشقصهزن 

و مرد کلی غصه خورد که چرا بی 

خودی از خانه رفته بیرون و نتوانسته 

 آن چهار زن چراغ به دست را ببیند.

بیدند و آن شب با خوشحالی خوا

صبح تا از خواب پا شدند، بچه را بلند 

کردند و دیدند زیر سرش یک کیسه اشرفی است و خدا را 

 شکر کردند که حرف آن چهار زن درست از آب درآمد.

گرفت و به جای اشک، بنا  اشهیگربچه  در این موقع،

 کرد به ریختن مروارید غلتان.

ار، هر چه مرد مقداری اشرفی و مروارید ورداشت رفت باز

که  ییهایاشرفلازم داشت خرید. چند روز بعد هم با پول 

جمع کرده بود، یک دست حیاط بیرونی و اندرونی خوب 

 خریدند و زندگی را به خوبی و خوشی از سر گرفتند.

و آشنایان تاجر که او را به دست  هاشیخوتمام قوم و 

فراموشی سپرده بودند کم کم آمدند به دست بوسش و دور 

و برش جمع شدند. خواهرزن تاجر که هر وقت صحبت از 

به کوچه علی  زدیمخودش را  آمدیمخواهرش به میان 

را سنگ  رویش . تا دید ورق برگشت.،دادینمچپ و آشنایی 

الهی »پا کرد و رفت افتاد به دست و پای خواهرش که 

قربانت بروم خواهرجان! این مدت که از تو دور بودم از غصه 

و شب و روزم قاطی شده بود؛ اما  آمدینمه چشمم خواب ب

باری از دستت  توانستمینمچه کنم که دست تنگ بودم و 

بی تو آب خوش از گلوم نرفت  داندیموردارم وگرنه خدا 

 «پایین.

خلاصه خواهرزن تاجرباز هم پلاس شد تو خانه خواهرش 

و  اردی بهو همه فکر و ذکرش این بود که سر نخی به دست 

 اند.از کجا چنین دم و دستگاهی به هم زده هانیاهمد بف

نقره و  یهاخشتچند سالی که گذشت، تاجر و زنش با 

طلا عمارت دیگری ساختند و دادند باغ زیبایی جلوش 

انداختند و در همه خیابان هاش آب نماهای سنگ مرمر و 

فواره طلا کار گذاشتند. بعد آدم فرستادند به این طرف و آن 

 شدیماز هر رقم گل و گیاهی که در آن دیار پیدا  طرف و

اوردند در باغ کاشتند و چنان باغی درست کردند که هر 

بهشت آن دنیا را  کردیمبه آن فکر  افتادیمکس چشمش 

 این دنیا. اندآورده

 رفتیمپسر پادشاه آن ولایت داشت  ،روزی از روزها

ت جلو از در شکار که عبورش افتاد به نزدیک باغ تاجر. رف

 یهاگلباغ نگاهی انداخت به درون آن و از دیدن آن همه 

جورواجور تعجب  یهاوهیمرنگ وارنگ و 

کرد و بی اختیار وارد باغ شد و از باغبان 

 «این باغ مال کیست؟»پرسید 

 «مال فلان تاجر است.»باغبان گفت 

خوابگرد راه افتاد  یهاآدمشاهزاده مثل 

مارت نقره و طلا تو باغ و همین که به ع

از »رسید ماتش برد. با خودش گفت 

به ما و جاه و جلالش را  انددادهپادشاهی فقط اسمش را 

 «. به این تاجر اندداده

 یاسالهدر این بین چشمش افتاد به دختر چهارده پانزده 

که ایستاده بود رو ایوان عمارت و از قشنگی تا آن روز 

 را ندیده بود. اشلنگه

یک خرده دیگر رفت جلو تا دختر را از نزدیک شاهزاده 

ببیند؛ اما دختر ملتفت شد؛ به پسر لبخندی زد و رفت تو 

 اتاق.

که از دهن دختر ریخته بود بیرون و  ییهاگلشاهزاده به 

پایین. نگاه کرد و هوش از  آمدیمو  خوردیمدر هوا چرخ 

سرش پرید و یک دل نه صد دل به دختر دل باخت و از 

یکراست برگشت به قصر خودش؛ مادرش را خواست و آنجا 

 .«خواهمیممن زن »گفت 

پسر گفت .« یخواهیمدختر چه کسی را »مادرش گفت 

 «دختر فلان تاجر را.»

، این درست؛ اما یخواهیمپسرجان زن »مادرش گفت 

؟ مگر دختر قحط است؟ وزرای یخواهیمچرا دختر تاجر را 

. ترخوشگلد یکی از یکی پدرت هر کدام چند تا دختر دارن

. یخواهینمرا هم  هاآنبگو. اگر  یخواهیمهر کدامشان را 

بگو. حتی اگر دختر پادشاه  یخواهیمدختر هر پادشاهی را 

 «فرنگ باشد.

.« خواهمیمالا و للا من همان دختر را »پسر گفت 

.« دیگویمباید به پدرت بگویم ببینم او چه »مادرش گفت 

پسرت هر دو پاش را کرده تو »دشاه. گفت پیش پا رفت بعد،

« برو دختر فلان تاجر را برام بگیر. دیگویمیک کفش و 

پسر من با فکر و با تدبیر است و هیچ وقت »پادشاه گفت 

در این بین چشمش افتاد به 

که  یاسالهدختر چهارده پانزده 

ایستاده بود رو ایوان عمارت و از 

را ندیده  اشلنگهقشنگی تا آن روز 

 بود.
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 خواهدیم. بگذار هر طور که دلش زندینمحرف بی ربطی 

زن پادشاه تا این حرف را شنید خواستگار « رفتار کند.

تاجر گل خندان را خواست و به او گفت  فرستاد خانه تاجر.

دخترم، از طرف پسر پادشاه برایت خواستگار آمده، چه »

هر جوابی که خودت »گل خندان گفت « جوابی بدهم؟

و تاجر خواستگاری پسر پادشاه را « صلاح می دانی به او بده.

 قبول کرد.

فردای آن روز برای بله بران رفتند خانه تاجر و گفتند 

بگویید تا  دیخواهیمهر قدر پول  دیگویمشاه پسر پاد»

 «بفرستیم.

ما به پول احتیاج نداریم، »تاجر گفت 

همان نجابت پسر پادشاه برای ما بس 

آن وقت خانواده عروس و داماد « است.

 شروع کردند به تهیه مقدمات عروسی.

در این بین خواهرزن تاجر به فکر افتاد 

را به هر دوز و کلکی شده دختر خودش 

به جای گل خندان جا بزند و بفرستد به خانه داماد. این بود 

 رفتیمکه او هم شروع کرد به تهیه اسباب عروسی. روزها 

و  کردیم یتربزرگ؛ برای او سوزاندیمخانه خواهرش دل 

عین وسایلی را که  رفتیمدور از چشم این و آن  هاشب

 .دیخریمبرای گل خندان خریده بودند، برای دخترش 

روزی که مجلس عقد برگزار شد، پسر پادشاه فهمید 

مروارید غلتان، زیر  اشهیگرگل خندان،  اشخندهعروس 

قدم راستش خشت طلا، زیر قدم چپش خشت نقره و هر 

شب هم زیر سرش یک کیسه اشرفی است و از آن به بعد 

 به او بیشتر شد. اشعلاقهعشق و 

ن و جواهرنشان یک ماه بعد از عقد، پسر شاه تخت روا

به قصر او. تخت روان به  ارندی بهفرستاد که عروس را با آن 

برپا شد که چه کنیم؟ چه  یاولولهخانه عروس که رسید، 

 نکنیم؟ و چه کسی همراه عروس در تخت روان بنشیند.

تا خاله جان »خاله عروس خودش را انداخت جلو و گفت 

نین . من آرزوی چرسدینمعروس هست به کس دیگری 

« روزی را داشتم و خدا را شکر که نمردم و این روز را دیدم.

این طور شد که خاله عروس و دخترش رفتند نشستند بغل 

 دست عروس و تخت روان راه افتاد به طرف قصر شاهزاده.

تخت روان را که از خانه تاجر بیرون بردند، خاله عروس 

ت شیشه دوایی از جیبش درآورد داد به گل خندان و گف

همیشه سفید بخت بمانی از این  یخواهیمخاله جان اگر »

 «دوا را بخور.

گل خندان دوا را گرفت و هرتی سر کشید. کمی که 

چرا یک  دانمینمخاله جان! »گذشت. گل خندان گفت 

چیزی نیست »خاله گفت « دفعه از تشنگی جگرم گر گرفت.

 ؛رمیمیمدارم از تشنگی »گل خندان گفت .« اری بهطاقت 

اینجا تو این صحرا »خاله گفت « یک کم آب برسان به من.

تو را به »کمی بعد، گل خندان گفت « ؟ارمی بهآب از کجا 

خاله .« رمیمیمخدا هر طور شده به من آب بده که دارم 

گل « باید از یک چشمت بگذری. یخواهیماگر آب »گفت 

خاله یک چشمش را درآورد و به !« گذرمیم»خندان گفت 

آب کمی شوراب به او داد. گل جای 

 اشتشنهخندان شوراب را خورد و بیشتر 

خاله! خدا انصافت بدهد، چی »شد. گفت 

شدم. زود آب  ترتشنهبخوردم دادی که 

 اشخاله.« رمیمیمبرسان به من والا 

باید از  یخواهیماگر باز هم آب »گفت 

گل خندان که « آن چشمت هم بگذری.

به »، گفت زدیمکنده بال بال از زور عطش مثل مرغ سر

خاله آن چشمش را هم « جهنم! از این یکی هم گذشتم.

درآورد و در بین راه گل خندان را انداخت تو یک چاه و 

دختر خودش را نشاند جای او. یک خرده گل خندان هم زد 

دور چارقدش و یک کیسه اشرفی و سه چهار تا خشت نقره 

کرده بود، گذاشت دم  و طلا را که برای روز مبادا تهیه

 دست.

 هاغلامبه قصر داماد که رسیدند. کس و کار پسر پادشاه و 

 یهاگلو کنیزها آمدند پیشواز و تا چشمشان افتاد به 

خندان دور و بر چارقد عروس، خوشحال شدند. مادر عروس 

عروس  یهاقدمطلا و نقره را زیر  یهاخشتهم با تردستی 

به رخ این و آن کشید که  گذاشت و طوری هنر دخترش را

یک صدا کل کشیدند و برای اینکه کسی  هاغلامکنیزها و 

عروس را چشم نزند، یکی یکی چنگ اسفند ریختند رو 

آتش. پسر پادشاه دید این دختر مثل اولش دلچسب نیست 

را که سر سفره عقد داشت، ندارد. از این  یاجلوهو آن 

ل بریزد. یک شب، که از دهانش گ خنددینمگذشته. اصلاً 

دختر را یک خرده قلقلک داد. دختر آن قدر خندید که 

پس کو »نزدیک بود از زور خنده روده بر شود. پسر پرسید 

دختر همان طور که مادرش یادش « خندانت؟ یهاگلآن 

پسر پرسید « هر چیزی موقعی دارد.»داده بود، جواب داد 

سرت  آن کیسه اشرفی چی شد که قرار بود هر شب زیر»

 «هر چیزی موقعی دارد.»دختر باز هم جواب داد « باشد؟

در این بین خواهرزن تاجر به 

فکر افتاد به هر دوز و کلکی 

شده دختر خودش را به جای گل 

بزند و بفرستد به خانه خندان جا 

 داماد.
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 اشهیگردختر را گریه انداخت و دید  یابهانهروز بعد، به  

پس کو مروارید »اشک است. گفت  هاآدمهم مثل بقیۀ 

هر چیزی »دختر باز حرفش را تکرار کرد و گفت « غلتان؟

 «موقعی دارد.

و این دختر خلاصه پسر پادشاه فهمید رودست خورده 

و از غصه دنیا پیش  خواستیمهمان دختری نیست که 

چشمش تیره و تار شد. روز و شب از فکر کلاهی که سرش 

؛ اما خوردیمبیرون و خون خونش را  آمدینمگذاشته بودند 

از خجالتش دندان رو جگر گذاشت و مطلب را با مادرش یا 

 کس دیگری در میان نگذاشت.

اشته باشید و حالا بشنوید از سرگذشت را تا اینجا د هانیا

دختر اصل کاری. گل خندان سه روز توی چاه ماند. روز 

که دید از  شدیمچهارم باغبانی از آنجا رد 

. فهمید آدم دیآیمته چاه صدای ناله 

افتاده تو چاه. رفت طناب  یابرگشتهبخت 

آورد؛ یک سرش را بست به کمرش و یک 

و رفت سرش را داد به دست وردستش 

پایین. دید دختری با سه تا کیسۀ اشرفی 

اشرفی را ورداشت و آورد  یهاسهیکتو چاه است. دختر و 

 یهاسهیکتو کی هستی و این »بیرون. از دختر پرسید 

گل خندان ماجراش را از اول  «؟کندیماشرفی اینجا چه کار 

 هاحرفدیگر این »تا آخر برای باغبان شرح داد. باغبان گفت 

و گل خندان .« دیآیمه هیچ کس نگو تا ببینم چه پیش را ب

را برد تو باغ خودش. روز بعد، دختر خندید و یک خرده گل 

را جمع کرد؛  هاگلخندان از دهنش ریخت بیرون. باغبان 

آی گل خندان »رفت نزدیک قصر پسر پادشاه و فریاد کشید 

ن و خاله صدای باغبان را شنید. از قصر آمد بیرو.« فروشمیم

باغبان گفت « ؟یفروشیمرا چند  هاگلآهای عمو »صدا زد 

من »خاله گفت .« فروشمیم؛ با چشم فروشمینمبا پول »

بعد، رفت یکی از .« کنمیمهم با چشم با تو معامله 

گل خندان را آورد داد به باغبان و به جای آن  یهاچشم

چند تا گل خندان گرفت. باغبان چشم را برد داد به گل 

ندان و او هم آن را گذاشت تو کاسه چشمش. گل خندان خ

خیلی خوشحال شد؛ چون حالا دیگر یک چشم داشت و 

همه چیز را ببیند. فردای آن روز، گل خندان کم  توانستیم

گریه کرد و چند مروارید غلتان از چشمش غلتید پایین. 

باغبان مرواریدها را ورداشت برد دور و بر قصر شاهزاده و 

خاله تا صدا را .« فروشمیمآهای! مروارید غلتان » صدا زد

آهای عمو مرواریدها را »قصر آمد بیرون و گفت  از شنید،

. با کنمینمبا پول معامله »باغبان گفت « ؟یفروشیمچند 

من هم به تو چشم »خاله گفت .« کنمیمچشم معامله 

و رفت آن یکی چشم گل خندان را آورد داد به .« دهمیم

و به جاش سه چهار تا مروارید غلتان گرفت و خیلی باغبان 

خوشحال شد که مروارید غلتان افتاده به چنگش. باغبان آن 

یکی چشم را هم بد داد به دختر و او هم آن را گذاشت تو 

کاسه چشمش و مثل روز اول صحیح و سالم شد. بعد. با 

نقره و طلا قصری ساخت عین قصری که قبلاً  یهاخشت

 بود. پدرش ساخته

پسر پادشاه که دیگر چشم دیدن زنش را نداشت. وقت و 

بیرون و بی تکلیف به این طرف و آن  زدیمبی وقت از قصر 

. روزی گذرش افتاد به کردیمو وقت گذرانی  رفتیمطرف 

باغی که گل خندان در آن بود. رفت تو و دید این باغ با باغ 

. در باغ راه افتاد. به زندینمتاجر مو 

رت که رسید دید همان دختری که عما

در عمارت تاجر بود. نشسته تو ایوان. با 

مگر این دختر را من »خود گفت 

آن وقت چشماش را مالید و « نگرفتم؟

را دارد در  هانیافکر کرد شاید همه 

؛ اما به باغبان که رسید، فهمید هر چه را که ندیبیمخواب 

این باغ مال » در بیداری است. از باغبان پرسید ندیبیم

ماجرا را برای او تعریف کرد. پسر  یهمهباغبان « کیست؟

پادشاه فوری فرستاد پدر و مادر دختر و کس و کار خودش 

را خبر کردند و همان جا بساط عروسی را پهن کرد و هفت 

شبانه روز زدند و رقصیدند و خوردند و نوشیدند. بعد، آن 

ندان را گرفت و قصر را گذاشت برای باغبان و دست گل خ

برد به قصر خودش. شاهزاده فرستاد خاله گل خندان را 

ای بدجنس! در حق این دختر نازنین این »آوردند. گفت 

همه ستم کردی و عاقبت دستت رو شد. حالا بگو ببینم 

خاله وقتی دید « یا شمشیر برنده؟ یخواهیماسب دونده 

شمشیر »دیگر کار از کار گذشته و عمرش به سر آمده. گفت 

پسر پادشاه .« خواهمیمبرنده به جان خودتان، اسب دونده 

داد گیس خاله را بستند به دم اسب و اسب را ول کردند به 

 صحرا.

 تحلیل داستان براساس اسطوره
گل خندان مانند زن در مرحله پرسفون جوان همچون 

زیبای خفته یا سفید برفی است؛ نسبت به جنسیت خویش 

از راه  اششهزادهاست و منتظر است  در خواب و بی هوشی

برسد و او را از خواب بیدار کند. بسیاری از پرسفون ها 

که زنانی  و درمی یابند رسندیمسرانجام به بیداری جنسی 

تحت تاثیر اصرار و یقین مرد و همچنین فشار  پرشوراند،

گل خندان سه روز توی چاه 

ماند. روز چهارم باغبانی از آنجا 

که دید از ته چاه  شدیمرد 

 .دیآیمصدای ناله 
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باورهای فرهنگی است که دختر سرانجام تن به ازدواج 

 دهدیم

است که برای زن پرسفونی اتفاق  یادهیپد لاًمعموازدواج 

می افتد. تحت تاثیر اصرار و یقین مرد و همچنین فشار 

باورهای فرهنگی است که دختر سرانجام تن به ازدواج 

 (1394: 276 ص شینودا بولن،) .دهدیم

به دو دسته  هانمونههمانند دیگر  هاقصهدر این  جادو

قسیم است. هنگامی که جادوی سفید و جادوی سیاه قابل ت

این نیرو در اختیار قهرمان برای رفع چالش باشد، قدرتی 

برشمرده می شودو هنگامی که این  سپند، مقدس و اهورایی

نیرو در اختیار ضدقهرمان بود، اهریمنی و خطرناک است. 

کنش جادوی سیاه چالش زایی است و قهرمان به یاری 

 .پردازدیمجادوی سفید به مقابله با آن 

گل خندان  یهاچشمچشم معادل نمادین خورشید است. 

 .شودیمکه نمودی از خورشید است از حدقه در آورده 

او را به  آورندیمبعد از اینکه چشمان گل خندان را در  

جهان  -. غار یا چاه محل فرورفتن خورشیداندازندیمچاه 

دختر نمادی از گیاه باشد قصه  تواندیمزیرین است. و 

کشاورزی است.  یتجربه یدورهه به طبیعت، بیانگر باتوج

. شودیمو دوباره با جوانه زدن متولد  ردیمیمگیاه در خاک 

چگونگی رویش و سبز شدن و به بار نشستن گیاه، کشف 

ارتباط ارگانیک و ناگزیر دانه و خاک و آب و آفتاب، به 

احتمال زیاد برای انسان، الگویی از ضرورت به سر بردن در 

تاریکی، پیوستن با آب و رفتن به سوی همسر خورشید سان 

 نسل را برای او میسر سازد. یادامهاست تا امکان باروری و 

 (154: 1391مینو امیرقاسمی، )

مظهر  تواندیماقامت دختر در غار یا هرجای تاریک 

تمامی دخترانی باشد که باید مراحل گذر بلوغ را سپری 

که جداره آن راز است و  دانندیمکنند. چاه را نماد شناخت 

ناشی از فرزانگی  عمق آن سکوت. البته منظور سکوتی

اشراقی است. مرحله والای رشد معنوی و تسلط بر نفس. 

و در ضمن نمایانگر انسانی است که به  چاه نماد آگاهی

 (485: 1384شوالیه گربران،) استآگاهی و شناخت رسیده 

کهن الگوهای  نیتراولمتدموتیف مرگ و نوزایی یکی از 

موقعیت است که نتیجه تشبیه و انطباق چرخش طبیعت با 

. بدین ترتیب صبح گاه و هنگام بهار باشدیمگردش حیات 

 ینشانهنشانگر زایش، جوانی یا نوزایی، و غروب و زمستان 

با نظریه آرکی تایپی  کاملاًپیری یا مرگ است. این نظریه 

بازگشت به رحم مادر شباهت یونگ درباره مرگ و نوزایی و 

رفتن دختر در غار  توانیم( 37-38: 1379سخنور، ) دارد.

 را به بازگشت به رحم مادر تشبیه کنیم.

اغلب حضور  حال بپردازیم به شخصیت تیره این داستان:

بزرگ مادر را در هیئت  -سعد و نحس -یدوگانه یچهره

و سیاه و  شاهزاده خانم و کنیز سیاه در این قصه زنی شرور

دید. زمانی که صورت  توانیمدختر شرور و زشتش 

زیبا یا زنی سیاه به همسری شاهزاده پسر در  یاشاهزاده

. گویی دو بخش سرد و سیاه و گرم و روشن زمان ندیآیم

بر تخت سلطنت زمان  یادوره( هستند. هر یک در هافصل)

. گل اردپندیمو پادشاه به سادگی آنها را یکی  زنندیمتکیه 

نمودی از خورشید باشد و با فرورفتن  تواندیمخندان که هم 

و  کندیمو غروب  ردیمیمدر غار و از دست دادن چشمش 

آوردن دو  دست به. با کندیمنورش را از شاهزاده دریغ 

خورشید است و بیرون آمدن از غار  یمثابهچشمش که به 

ارمغان و فصل گرما و روشن را به  کندیمدوباره طلوع 

 .آوردیم

. شاید یکی کندیمبعد از سه روز باغبان دختر را پیدا 

دلایل طبیعی که در برخی مناطق  نیتریقودیگر از 

تقسیم سال به  شودیمجغرافیایی منجر به تقدس عدد سه 

اقلیمی باشد. از سوی دیگر در نگاهی  یدورهسه فصل یا سه 

مشخص  یلهمرحبه مراحل اساسی رشد و تکامل گیاه، سه 

. روز اول برگ، روز دوم شکوفه کندیمتوجه را به خود جلب 

 یمرحله. تولد، حیات و مرگ نیز دهدیمو روز سوم میوه 

دختر را با ویژگی  ارتباط حضور دختر در باغ،"مقدس است. 

 ■ (120:1392)بهار مختاریان،".دهدیمگیاهی نشان 
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 «ماین یتبـر اشعار در مال ینیم تانداس کشف و یداستان وجوه یبررس»مقاله  
 «ابراهیم باقری حمیدآبادی» 

 

 ،یادب انواع نیترشاخص و نتریمهم از یکی عنوان به شعر

 خود، منظور و متن بهتر انتقال یبرا تیروا از یریگ بهره در

 یرگیبهره در شعر ضعف و شدت. است ضعف و شدت یدارا

 و ناخودآگاه ریتأث و شاعر ذهن به گرددیبرم ت،یروا از

 ییروا شیگرا و ،یشعر قالب و مضمون ت،یروا از او خودآگاه

 ای شاعر ذهن در یجمع ناخودآگاه یذائقه اساس بر که

 وجود به دراز انیسال یط شانیمل ای یبوم زبان در شاعران

 و یزبان ها¬ارتباط و طیمح زبان، از ریتأث نیا .است آمده

 یبوم اشعار به ینگاه اب. ردگییم نشأت شاعر، یذهن

 زبان، از شاعران ای شاعر ریتاث شاهد وضوح به مازندران

 که میهست هاشعر در او یذهن و یزبان یهاارتباط و طیمح

 یهاترانه همان یعنی شعر متن در تیروا یبرجستگ با اغلب

 در تیروا که گفت دیبا. کندیم دایپ بروز و ظهور ،یبوم

 ردیگیم قدرت چنان یمازندران یها(یتیدوب) ترانه از یبرخ

 .شودیم ظاهر شاعرانه یداستانک قالب در که

 

 یاصل پرسش

 نیا متن در را یمحور و بزرگ پرسش کی فوق حیتوض

 یمتوجه را آن یهاافتهی و هالیتحل یهمه و مطرح قیتحق

 :کندیم خود نظر مورد پاسخ به یابیدست

 یتجل و قدرت قدرآن هم ماین «یتبر» اشعار در تیروا ایآ

 داستان کی تیهو با شاعرانه یداستانک قالب در که دارد

 شود؟ ظاهر مستقل

 هیفرض

 از یرگیبهره مازندران یبوم شعر مهم و ممتاز وجوه از کی

 نظر به. است شیخو متن در یداستان هایشاخصه ای تیروا

 رفته را راه نیهم «روجا» وانید در جیوشی ماین رسدیم

 و فرهنگ بوم، زبان، از که یریتأث به توجه با و شدبا

 اشعار در را ریتأث نیا است گرفته مازندران یمیاقل یهامولفه

 خلق به دست ناخواسته ای خواسته و داده بازتاب شیخو

 .است زده خود شعر متن در ییبایز و ناب یهاداستانک

 

 قیتحق نهیشیپ

 و داستان ت،یروا یهایژگیو و فیتعر به پرداختن از شیپ

 معلوم گرفته صورت یهایبررس با که گفت دیبا داستانک

: یعنی منظر نیا از هنوز( روجا) ماین «یتبر» وانید که شد

 مورد مال،ینیم داستان کشف و یداستان وجوه یبررس

 یبررس که کنمیم اذعان البته. نگرفت قرار یواکاو

 ،یمازندران هچ یفارس چه ما،ین اشعار در تیروا یشاخصه

 بار نیاول یبرا حق یاری به که است مانده مغفول یامر

 و موجز و فشرده طور به هم آن مقاله نیا در نگارنده توسط

 .شد یواکاو یعلم صورت به امکان حد تا

 یمقاله قالب در هم را «یپازوار ریام» اشعار نیا از شیپ

 هکوتا) مالینیم یهاداستان: عنوان تحت یمستقل یعلم

 .دادم قرار یبررس مورد ،یپازورا ریام اشعار در( کوتاه

 

 لیتحل و هیتجز

 در آن یتجل و تیروا از یدرست افتیره کهنیا یبرا

 و تیروا تا است ازین م،یباش داشته ماین یبوم یهاترانه

 .میبشناس بهتر را مالینیم داستان

 داستان، و تیروا یقرانهم و ینیهمنش یدرباره امروزه

: معتقدند یبرخ. دارد وجود یمتنوع و مختلف یهاظرگاهن

 صورت به) است یساختار قالب کی در یداستان تیروا»

 یباز ون،یزیتلو لم،یف شعر، ای سرود نوشتار، سخن،

 رخداد کی از یسکانس که( تئاتر ای یعکاس ،یوتریکامپ

 یهافرآورد داستان. کندیم فیتوص را یاقصه ریغ ای یاقصه

. شودیم اندهینما یواقع خود جهان در که است یلیتخ

 تیروا یبرا یمترادف عنوان به است ممکن داستان یواژه

 به یارجاع یکلمه عنوان به تواندیم نیهمچن. شود استفاده

 کی. گردد یتلق تیروا در شده داده حیتوض یهاسکانس

 تِ یروا خلال در تیشخص کی توسط است ممکن تیروا

 تیروا یوهیش ت،یروا از مهم بخش کی. شود نقل تربزرگ

 به تیروا در ارتباط یبرقرار یبرا رفته کاربه یهاوهیش. است
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 ا،یپد یکیو.« )نامندیم یگرتیروا را عملکرد کی عنوان

 (یفارس

 ای کامل یرخداد با را مخاطب که یمتن هر ف،یتوص نیا با

 .است یانداست متن ای ییروا متن ای تیروا کند، مواجه ناقص

: است دییتا مورد هم «گلاک اسکولوزو» نگاه از حرف نیا

 و قصه وجود تیخصوص دو یدارا که را یادب متون هیکل»

 اخوت،.« )دانست ییروا متن توانیم گوستقصه حضور

1371) 

 یوقت: »دارد اذعان «یجمهور» کتاب در افلاطون یطرف از

 آن خلال در هک یوقت و کندیم نقل را گرانید یگفته شاعر

 تیروا سکیر دو هر نیا دهد،یم شرح را یعیوقا ها،گفته

 (.1371اخوت،.« )است

 یقالب و محتوا به توجه با هم مالینیم داستان ای داستانک

 و فیتعار نیا بر منطبق زندیم رقم خود یبرا که

 و یفشردگ اختصار، جاز،یا به که تفاوت نیا با هاست،یژگیو

 .دارد یادیز شیگرا شعرگونه یتیهو و سو و سمت

 شده شکافته اتم را[ مالینیم داستان ای] داستانک»

 منظور] کشنیف فلش یکلمه برابر و دندینام کوتاه داستان

 به ریز یاسام یفارس یترجمه در[ مالینیم داستان همان

 داستان، دم آسا،برق داستان زه،یر داستان: است رفته کار

 (1390 ،ینیجز) .«کوتاه کوتاه انداست ناگهان، داستان

 یکل یهادغدغه اغلب داستانک هیدرونما» که است مشهور

 (1391 ،ینیجز.« )است ییتنها و عشق مرگ، درباره انسان

 شودیم شروع ینیچ مقدمه بدون و عیسر یلیخ داستانک

 خود یصندل ای مبل یرو مخاطب که آن از شیپ و( همان)

 .رسدیم انیپا به شود جابهجا

 شعر، و طرح نیب یزیچ داستانک ای مال،ینیم داستان

 ارنست داستان از نمونه نیا مانند. است داستان و شعر

.« نشده دهیپوش هرگز بچه، کفش. فروش یبرا: »ینگویهم

 (1391 ،ینیجز)

 به. است یداستان یهاهیما و تیروا از بایز ییتابلو هم شعر

 زبان استعداد و قوت هب که ییهاترانه قالب در شعر ژهیو

 .باشد شده سروده یمازندران

 با او ارتباط محور بار نیاول یبرا که یزبان ـ شاعر زبان 

 با مواجه در و زمان مرور به که او اتیذهن و است جهان

 منبع قتیحق در شود؛یم پرداخته و ساخته اطراف طیمح

 .رودیم شمار به او یرونیب و یدرون دهش و داد و الهام

 در زبان یاصل و مهم هایرشته از یکی ت،یروا که میافتیدر

 .است طیمح و اجتماع فرد، با شاعر ارتباط ندیفرا

 تیروا عنصر از مختلف اقوام های¬زبان یرگی¬بهره مقدار

 .است متفاوت متن، و مفهوم انتقال یبرا

 دهش و داد و ارتباط ندیفرا محور یمازندران زبان در تیروا

 آثار در و اوست ستیز طیمح با( گو قصه ای شاعر) یراو

 یمتجل قدرتمند اریبس ،یبوم هایترانه ژهیو به اشیادب

 .شودیم

 که هستند هایتیدوب ،یشعر قالب نتریعیشا مازندران در

 .شوندیم شناخته یمحل هایترانه نام به

 استوار تیروا بر یمازندران( فولک یهاشعر) هاترانه غالب

 تیروا های¬تیظرف یهمه از آن هاینمونه اکثر در و است

 ترانه که ییجا تا شودیم استفاده معنا و مفهوم انتقال یبرا

 فقط و بازدیم محض تیروا و داستان به را تشیهو( شعر)

 و تیروا کردن جلوه باتریز یبرا شعر، ییایقیموس تیظرف

 نشان را خودش ،کشدیم دوش به تیروا که ییمحتوا

 .دهدیم

 و افواه در انیپر های¬قصه و یبوم های¬افسانه حضور

 عنصر وجود از قدرتمند هایی¬نمونه مازندران مردم اقوال

 .است یمازندران زبان در تیروا

 هایداستان و هاتیحکا یشده فشرده که هاالمثلضرب

 تیروا پنهان هایاتم است، عامه فرهنگ در ریفراگ و مشهور

 ضرب نیا هرچه و وندشیم محسوب قوم هر زبان در

 یدهندهنشان باشند، ترمتنوع و شتریب هاتیحکا و هاالمثل

 .است زبان متن در یاتم تیروا یریکارگ به تنوع و مقدار

 مردم یشفاه فرهنگ به ساده یقیتحق نگاه کی با

 متن در هاالمثل ضرب تنوع و کثرت به توانیم مازندران،

 .برد یپ یمازندران زبان

 کشف و یداستان وجوه ی¬درباره میخواهیم دمهمق نیا با

( یتبر) یِ مازندران یهاشعر در مالینیم های¬داستان

 او در قدرآن مازندران بر و بوم و زبان که میبزن حرف یشاعر

 با همراه را یمازندران اصطلاح و واژه 165 که گذاشت ریتأث

 .کرد یفارس اتیادب وارد اشیبوم و یادب فیتوص

 او بوم زبان در که یشکل به تیروا که است یعرشا ماین

 او یهاداستان و یمازندران ،یفارس یهاشعر در است یمتجل

 .کندیم ییخودنما

: است شده ثبت کوتاه داستان چند ما،ین یادب کارنامه در

 از نشان نیا.... و دارید اش،ارابه و زنش و غول آقا؛ مرقد مثل

. دارد داستان با خاص طور هب و تیروا با ماین کامل ییآشنا

( یداستان یفضاساز) نگاریلحظه و مکان و عتیطب فیتوص

 یفارس اشعار در گونهتیروا لحن و الوگید وجود با همراه
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 ماین یداستان تیروا از متأثر زبان و ییروا ذهن از ماین

 :کند¬یم تیحکا

 

 مهتاب تراودیم»

 شبتاب درخشدیم

 کیل و کس چشم به خواب شکند دم کی ستین

 چند یخفته نیا غم

 .«شکندیم ترم چشم در خواب

 تنها یمرد دهکده دم بر»

 دوش بر بارش کوله

 در بر او دست

 :خود با دیگویم

... « شکندیم ترم چشم در خواب چند یخفته نیا غم ـ

 (1392 ج،یوشی)

 در که دست نیا از هایمصداق و هانمونه از یاریبس و

 .افتی توانیم ماین یفارس یهاشعر

 متن که گرفت ریتأث و شد بزرگ و دیبال یبر و بوم در ماین

 کهن، هایافسانه ان،یپر هایقصه از سرشار آن یفرهنگ

 هایگونه گرید و هاالمثلضرب بلند، و کوتاه های¬تیحکا

 و متن در تیروا وجود شانمهم یشاخصه که است یادب

 بر هاآن غالب که یمحل یهاهتران جمله از. هاستآن ساختار

 :استوارند ییروا ساختار

 پـر بزنـم پر چلـچلا بـواشـم»

 در بزنـم در دلبـخواه یخانه

 در دم نهیا جایک تسکه همون

 ،یدآبادیحم یباقر) «سر دل یخفت و رنیپ ریز کهی

1390) 

 گردن یخال خال ویس سر کوتر»

 وطـنیم بـور دارمه غومیپ اتا

 تـهیبـهـ ابـر آسمــون کهـو

 (همان) «ـتهیبـه ببـر پهلـوون حیذبــ

 دارنـه چـله د دار سـور یسار»

 دارنـه لونـه بلـبل تا دِ سر ونه

 دارنـه وچـه یغمش بلبل اتا

 (همان) «دارنه کرده گم عاشق بلبل اتا

 ...و

 و گرفت خو یزبان چنان با یطیمح نیچن در که شاعر نیا

 زبان با هم آن د،یبسرا یشعر تواندینم شد، بزرگ

 از یکی عنوان به ییروا انیب و لحن که یزبان) ،یمازندران

 مشهود مردمش یشفاه ارتباط ناخودآگاه در یمحور وجوه

 داریپد یداستان و ییروا وجوه و تیروا آن در که( است

 .نباشد

 «روجا» وانید در ماین یتبر اشعار از نمونه چند به جانیا در

 با هاآن از یبرخ و است برجسته هانآ در یداستان وجوه که

 اشاره کند،یم یبرابر( داستانک) مالینیم داستان فیتعر

 :مکنییم

 ــتُیبـا جانـور گـُـسـنِ یکـاو

 تُ یبا خطر رِ وِ بوردُ کاروون

 تُ یبا وَر وَرگِ: هاوِش دارْخشک

 ـتُ یبـا پر مُـرغ سَـرجـه دارونِ

 (1381 ،یمیعظ) 

 

 مفهوم و معنا

 .است گرفته پلنگ را جوان دگوسفن

 یکاو] و رفت( گوسفندها یگله جانیا در) کاروان

 .شد خطر دچار[ گوسفند

 که هاییپرنده افتاد گرگ چنگال در جوان گوسفند یوقت]

 پر درخت یرو از[ بودند دلخراش یمنظره نیا شاهد

 .کردند ترک را جاآن و گرفتند

 از] تلخ اتفاق نیا دنید از بود جاآن در که یدرخت تنها و

 ریز. ختیر را شهایبرگ تمام و[ شد خشک اندوه شدت

 .شد برگ از پر: کن نگاه را شیپا

 کوتاه ای مالینیم داستان: »دیگویم ینگویهم ارنست

 در یحت دارد، را گفتگو حداقل و فیتوص حداقل کوتاه

 را ندهیگو کی یصدا شما و. متن در گفتگو حذف یمواقع

 «است یراو هم آن و دیشنویم دیگویم قصه دارد که

 (61 و 60: 1378 ،یداستان اتیادب ماهنامه)

 ماین اثر ،یمحل ی¬ترانه کی دل از که فوق داستان در

 حداقل با مینبی¬یم را تلخ یماجرا کی آمد، رونیب جیوشی

 و دندیکش پر درخت یرو از ها¬پرنده: یفضاساز و فیتوص

 ¬یجهینت هم آن که ختیر شهای¬برگ و دیخشک درخت

 گله کاروان بود؟ چه اتفاق: افتاده که است یاتفاق دردناک

 گوسفند نیکم در که گرگ و ماند تنها جوان گوسفند رفت،

 واقعه نیا دنید از و دیدر را او بود،

... 

 به سوت واش واش گلِ، باغ مِ 

 نئوتُ پاسخ گپُ مِ وِ  دکّل

 روتُ  ناز ددار، کرده پرده

 به دوت به من چش رِیپ کو اسا

 (1381 ،یمیعظ)
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 مفهوم و معنا

 یکی یکی( من عمر هایسال) من باغ گل[ دینیبب]

 .شدم ریپ د،یرس سر به عمرم رفت، نیب از سوخت،

 کرد،ینم اعتنا من به چیه[ من معشوق] او که نیا یبرا

 .دادینم من به یجواب چیه او یول زدمیم حرف او با من یه

 پرده[ دیدیم مرا وقت هر او و بودم او دنید مشتاق من]

 کنارم از عشوه و ناز با و پوشاندیم من از را شیرو و کردیم

 .سوزاندیم را دلم و شدیم رد

 رد،گیینم لیتحو را او کس چیه و است شده ریپ که حالا

 .است دوخته من به چشم و بروم سراغش به من دارد انتظار

به  واش واش باغ، گل مِ: »دویگیم را قصه انیپا اول ماین

 به لیدل و گذشته به زندیم بک فلاش عیسر بعد «سوت

 مِ  وِ  دکّل: »کندیم انیب را یتلخ انیپا نیچن آمدن وجود

 دوباره بعد و «روتُ ناز ددار، کرده پرده/  «نئوتُ پاسخ گپِ

 ضد انیپا بار نیا هامنت رسد،یم خود داستانک انیپا به

به  به من چش رِ،یپ کو اسا» معشوق مانه یعنی قهرمانش

 «دوت

 کدام هر که او؛ معشوق و ماین: دارد تیشخص دو قصه نیا

 را خودشان های¬یژگیو به مخصوص واکنش و کنش کی

 معشوق دنبال ،کشدیم ناز عاشق یماین دهند؛یم نشان

 شیرو کند،یم ناز او معشوق و اوست؛ دنید مشتاق دود،یم

 و اعتناستیب ماین هایحرف و هاالتماس به ،ردگییم پرده را

 کی کدام هر و هست خودش ییبایز مغرور و دهدینم پاسخ

 به دنینرس در را عمرش هایگل ماین دارند؛ تلخ انیپا

 او معشوق و خوردیم افسوس و ندیبیم شده پر پر معشوق

 او طالب یکس و شد ریپ و داد دست از را اشییبایز حالا که

 در و کند طلب را او که است دوخته ماین به چشم ت،سین

 و عاشق ییتنها به که یعشق. هستند تنها دو هر تینها

 .انجامدیم معشوق

 یمحور و مهم همایدرون سه ییتنها و عشق مرگ،

 زبان با که داستانک نیا در. هستند مالینیم های¬داستان

 .تاس مشهود ییتنها و عشق شده، سروده یمازندران شعر

  

 دَشتِ شانه مِهیبدَ مهیو بافِت

 وَشتِ  شَمالِه وَر مِهیک اری مِه

 گَشتِ  دَوِه دِمّال مِه چشِ چشِ وِ

 سرگِذشتِ  بهشتِ دمن و کوه

 (33 بند ج،یوشی ماین یرسم تیسا وب) 

 مفهوم و معنا

 .هستم دشت شاهان در دمید بودم دهیخواب

 یکس چرخاندم سر. ]بود روشن مشعل ارمی ی¬مهیک کنار

 دم،یشن را ارمی طشت یصدا ناگهان اما دمیند را ارمی نبود،

 گاو کی[ آمدیم صدا که طرف آن از. ]زدیم ساز داشت او

 (دچرییم) گشتیم ایتپه کنار زا به پا

: ندگوییم یداستان اتیادب نیمحقق و نیمنتقد از یبرخ

 یواقع خود جهان در که یلیتخ است ایفرآورده داستان

 .دینمایم

 داستان ی¬واژه: معتقدند تیروا فن انیآشنا از ایدسته

 شود استفاده تیروا یبرا یمترادف عنوان به است ممکن

 (یفارس ا،یپد یکیو)

 شناسان تیروا از یلیخ شد، اشاره مقدمه در که همانطور

 در یداستان ت،یروا: ندیگویم تیروا از مختصر فیتعر در

 ،یعکاس نوشتار، سخن، صورت، هب) است یساختار قالب کی

 کی از یسکانس که( یوتریکامپ یباز حتا شینما لم،یف

 (همانکند )یم فیتوص را یارقصهیغ ای ای¬قصه رخداد

 یشناستیروا مبدأ که «تودوروف اشتوتان» نظر اساس بر

 یزیچ آن داستان: »است انهیساختارگرا یهالیتحل یبرا

 (همان) «است شده تیروا که است

 هم در داستان و تیروا که میابی¬یدرم ها¬فیتعر نیا با

 وجوه همان یداستان وجوه: گرید یعبارت به و اند¬دهیتن

 .است تیروا

 وجوه از یکی عنوان به فضا کی فیتوص با فوق ینمونه در

 که «دشت شاهان» نام به دشت کی م؛یهست مواجه یداستان

 که] است روشن یمشعل کومه کنار و دارد یاکومه آن وسط

 یکس[. است داستان متن در یزندگ داشتن انیجر از نشان

 در و چرخاندیم سر یراو ست،ین کومه کنار و دشت در

 کومه دشت دل در که یاری. گرددیم ارشی دنبال دشت

 و شنودیم را ارشی ساز یصدا یول ندیبینم را یکس دارد،

 یول تهس که داستان در یکس حضور شناسد؛یم را آن

 همراه هست زدن ساز که را او اثر و ردپا ما و شودینم دهید

 در خوب یراو. مشنوییم است، داستان اول شخص که یراو

 اما کند دایپ را ارشی صدا، دنبال به تا گرداندیم چشم دشت

 صدا که ییآنجا از) تپه کنار که یآبستن یماده گاو جز

 آن اما. ندیب-ینم یگرید زیچ است دنیچر حال در( دیآیم

 اری دیشا داستان، انیپا در کلمه کی است نشانه کی تپه

 .زندیم ساز و باشد تپه همان پشت ،یراو

 را ما که هایینشانه و عتیطب فیتوص و بایز یفضاساز نیا

 برد،یم شیپ داستانک ینگفته یبند انیپا سمت به

 در یستاندا تیروا به توسل با که است قصه کی از ایفشرده

 داستان و است، درآمده شینما به ماین یمازندران شعر
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 یسبک ای ادب مالینیم: اندگفته که ستین نیا جز مالینیم

 حد از شیب جازیا و یافراط یفشردگ یهیپا بر که است

 یسادگ اشمشخصه نیبارزتر و. است شده بنا اثر یمحتوا

 تا جازیا و یفشردگ در و است( ظاهر) صورت حد از شیب

 در هم آن اثر، یضرور عناصر فقط که رودیم شیپ آنجا

 لیدل نیهم به. بماند یباق شکل نتریکوتاه و نیکمتر

 نیا های¬یژگیو نیمحرزتر از یحرف کم و یواژگان یبرهنگ

 (1390 ،ینیجز)  رودیم شمار به آثار

 

 سندهینو هدف مال ینیم هایداستان اغلب در اندگفته

 خواننده که چنان است یرونیب واقعه کی دادن نشان

 نیهم به. دهدیم رخ او یرو شیپ حوادث که کند احساس

 و یراو) ما انیم یاواسطه مال ینیم داستان در خاطر

 .ندارد وجود( رخداد و مخاطب و رخداد،

 توجه ماین یتبر شعر از نمونه نیا به فوق متن به توجه با

 :دیکن

 ـمِهید وُنِ هارِشمِ کو نِشتِه جایک 

 مِهیلَئ یچَنّ گِنه شمِینِا وُرِ 

 مِهین دو دِل گنهم بُورَم شومِ

 مِهین مِن گِنِه کِنّه یایپِ مِیاِ 

 (29 بند همان،) 

 

 مفهوم و معنا

 کنم نگاه را صورتش که نگذاشت دختر

 .یبد چقدر: دیگویم نکنم، نگاهش اگر

 طاقت] شودیم مین دو دلم نرو: دیگویم بروم، خواهمیم

 [ندارم را تو یدور

 من: دیگویم و ردیگیم فاصله من از ،[او شیپ] گردمیبرم

 .میآینم

 .بـکوشتُ فانوس شِ مویب یمرد 

 به روشت نُیکل و تش تُ،یبا چو 

 بئوشتُ تلمِ یش ار،ی یم 

 بهوشت: مویب الیخیم دل، یم 

      

 مفهوم و معنا

 از را یندت) کرد خاموش[ یتند با] را فانوس و آمد یمرد 

 (میشویم متوجه یبعد مصرع در مرد خشم فیتوص

 در ـ گرما و ییروشنا] خاکستر و آتش و گرفت چوب

 

 

[ خاکستر و آتش بر آنقدر] کرد، نابود را[ یزندگ قتیحق 

 .شوند مار و تار[ تا] زد

 هستم ییجا در کرد رییتغ زیچ همه که دمید کبارهی به]

 .دوشدیم را اش ردهیش گاو من، اری[ که

 بیعج یهاایرو و است آشفته دلم که آمد المیخ به

 .نمیبیم

 

 یریگجهینت

 نیشیپ سطور در که هایینمونه و فوق ینمونه دو هر در

 یجا به متن در یفشردگ کلام، یسادگ ،هاواژه یانیعر آمد،

 هایالوگید ل؛یطو و ضیعر یهایفضاساز و یطولان فِیتوص

 نیترکوتاه در را یراو صودمق و محتوا که یحد در یضرور

 هایقیتعل رمنتظره،یغ یهایبندانیپا و کند انیب شکل

 مرگ،: حضور علاوه به متن، یکوتاه به توجه با زودگذر

 و مشهود ،یاصل هایهمایدرون عنوان به عشق و ییتنها

 بوده مال ینیم داستان یهامولفه همه هانیا و است ملموس

 .هستند تیروا و یداستان وجوه ییتنها به کدام هر و

 دهید تیشخص دو ما،ین هایداستانک ـ ترانه اغلب در

 معشوق و هست هم هاداستانک یراو خود که ماین: شودیم

 یهاداستان در هم ناشناس و یگذر هایتیشخص یگاه او،

 یزندگ فانوس و آمد که یمرد همان مثل کشندیم سرک او

 .کرد خاموش شیاهایرو در را او

 به هایرباع ـ ترانه نیا شدن لیتبد در یعمد ماین

 از متأثر و ییروا ذهن اما. ندارد مالینیم داستان ای داستانک

 شیگرا که یمازندران زبان خود و یمازندران فرهنگ و زبان

 ژهیو به او یشعر آثار دارد، خود متن در تیروا به یتام

 ■ .کشاند شدن داستان سمت به را اشیتبر یهاشعر

 
 منابع ستفهر

 .تهران ،1371 فردا، انتشارات، داستان، زبان دستور احمد، اخوت، .1

 نشر مازندران، یعامه فرهنگ در پرندگان م،یابراه ،یدآبادیحم یباقر .2

 .یسار ،1390 ن،یشلف

 ققنوس، هزاره انتشارات ،«کشنیف فلش» داستانک محمدجواد، ،ینیجز .3

 .تهران ،1390

 .تهران ،81 مهر ،61 شماره ،یانداست اتیادب ماهنامه .4

 .تهران ،1381 اسفند ،18 شماره فردا، کتاب یبررس و نقد ماهنامه .5

 انتشارات طاهباز، روسیس: گردآورنده اشعار، کامل مجموعه ما،ین ج،یوشی .6

 .تهران ،1392 نگاه،

 ن،یخاورزم انتشارات ؛یمیعظ محمد: گردآورند رووجا، وانید ما؛ین ج،یوشی .7

 .تهران ؛1381

8 .https: //fa.wikipedia.org/wiki 

9 .http: //www.nimayoushij.com 
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 راضیه رضوی ؛«بازیچه»داستان کوتاه 

 فرهاد قبادی ؛«زنده»داستان کوتاه 

 حسین شریفی ؛«ماهی»داستان کوتاه 

 مجید قابل ؛«فرگشت»داستان کوتاه 

 علی فرودستان ؛«بهانه»داستان کوتاه 

 ؛ محمدباقر اصلیان«وز بعدر»داستان کوتاه 

 پونه شاهی ؛«مرد تعمیرکار»داستان کوتاه 

 سپهر خلیلی؛«بیتا فرار کن»داستان کوتاه 

 ؛ محمود راجی«هامحبوب قلب»داستان کوتاه 

 آرش عابدینی ؛«روند آخرهمه می»داستان کوتاه 

 علی علیخانی ؛«رویای من در هستی»داستان کوتاه 

 فاطمه همت آبادی ؛«دهمثل یک پرن»داستان کوتاه 

 سعیده پهلوان کندر شریفی ؛«فالگیر»داستان کوتاه 

 پاینده یعل ؛«ماجرای آجیل مشگل گشا»داستان کوتاه 
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 «فالگیر» کوتاه داستان 
 «سعیده پهلوان کندر شریفی»نویسنده  

فال گرفتن عادتش شده بود. اوایل فقط برای سرگرمی این کار را 

کرد. دنبال چیزی بود که بتواند او را از فضای سنگینی که اطرافش می

را گرفته بود رها کند، برای همین شروع کرد به فال گرفتن. ولی حالا 

گرفت، گذشت و فال نمیفالگیری عادتش بود و اگرچند ساعتی می

او با همه فرق داشت، مثلاً صبح  شد! البته فال گرفتنحالش بد می

کرد که اگر امروز بتوانم یک گل رفت، نیت میرا میزود که به صح

یا وقتی در ایوان  شود.صحرایی قرمز پیدا کنم حتماً روز خوبی می

کرد اگر بتوانم یک کرد، نیت میها را پاک مینشست و سبزیمی

بافت، نیت جعفری پنج شاخه پیدا کنم، روز خوبی است. وقتی قالی می

خلاصه هر  شتباه ببافم، روز خوبی است!کرد اگر یک رج را بدو ن امی

گرفت و دلش به کرد و به قول خودش فال میکرد نیتی میکاری می

های کوچک کم این فال گرفتن برای بچههمین کارها خوش بود. کم

ها بیشتر دوست داشتند در کنار خاله ماهرو باشند و با جذاب شد. بچه

های ماهرو هر جا بود، بچه لهخا او کار کنند و فال بگیرند و نیت کنند.

ها یاد گرفته بودند که در آن خانه بزرگ اربابی هم کنارش بودند. بچه

که ارباب ده ها، خاله عزیزشان را همراهی کنند. مثلاً وقتیفال گرفتن

ها و خاله نیت کردند هرکس بتواند گونی برنج سالانه را خرید، بچه

دا کند، زودتر به آرزویش یک سینی برنج پاک کند و ده تا سنگ پی

ها در عرض یک روز پاک شود. رسد! همین نیت باعث شده برنجمی

همه اعضای خانواده از این شرایط راضی بودند، خدمتگزارها وقتی 

کنند، خوشحال بودند. همه آدم در کارها کمک میدیدند اینمی

ای کردند که: ورفت، تعارف میدرست که وقتی ماهرو به آشپزخانه می

جان ما را خجالت می دین! ولی ته دلشان راضی بودند. خوب خانم

اداره کردن آن خانه بزرگ اربابی که خان روستا و پنج دختر و پسر و 

 کردند، کار راحتی نبود.ها در آن زندگی میعروس و داماد و نوه

ها در کنار ماهرو ها هم خوشحال بودند که بچهدخترها و عروس

اند و خاله جانشان با ها راحت شدهشیطنت آنهستند و از دست 

توانند دور ها راحت میکند و آنها را گرم میترفندهای خودش سر آن

ولی ارباب از همه  ای بنشینند و غیبت کنند.از چشم ارباب، گوشه

تر تر بود. چون ماهرو دختر عزیزش شادبود و از همه مهمخوشحال

 خاصی داشت و سرو حال تر بود.اینکه چند وقتی بود، چشمانش برق 

تر بودند. مدتی بود خاله ها هم از شادی خاله خوشحالاین روزها بچه

کشید و ای به چشمانش میپوشید، سرمههای زیبا میماهرو لباس

اش را داد. او دار قالیبام انجام میاغلب کارهایش را روی ایوان و پشت

د و زیبایش را طرف چپ گوشه راست ایوان گذاشته بود و موهای بلن

بافت و کرد و قالی میریخت و آوازی زیر لب زمزمه میصورتش می

گرفت؛ که مثلاً هرکس بتواند یک صفحه از ها فال میبرای بچه

رسد، یا هرکس شاهنامه را بدون غلط بخواند، حتماً به آرزویش می

هایش را کثیف نکند و تا شب مرتب و منظم باشد، حتماً به لباس

های پچشد، پچهرقدر این ماجراها بیشتر می رسد، یا ...رزویش میآ

شد. کسانی که ماهرو را دوست داشتند با خانه اربابی هم زیادتر می

کردند و کسانی که از توجه و محبت ویژه تأسف به این رفتارها نگاه می

گفتند: خوب حق زدند و میارباب به او ناراحت بودند، پوزخندی می

ولی ماهرو اصلاً به این  شد.طوری میهرکس جای او بود، همیندارد، 

ها را روی ایوان یا داد. او دوست داشت همه ساعتمسائل اهمیت نمی

خوش هایش که حالا علت مهمی داشت، دلبام سر کند و با فالپشت

باشد. او دوست داشت صبح زود، خود را بیاراید و موهایش را روی 

ها در ایوان بنشیند و قالی ببافد و را برود، صبحصورتش بریزد و به صح

ها زیر نور ماه گلدوزی کند، عصرها به بام برود و شاهنامه بخواند و شب

به رؤیاهایش فکر کند و در تمام لحظات نیت کند که اگر چنین شود 

 رسم!به آرزویم می

شده که کس متوجه نبود که همه این تغییرات از زمانی شروعهیچ

ای از ده بالا آنجا انه روبه روی خانه اربابی تمام شد و خانوادهساخت خ

ساکن شدند که آن خانواده پسر جوانی به نام جهانگیر دارد که بسیار 

خوش قد و بالاست که هر وقت ماهرو در ایوان یا بام است، جهانگیر 

هایی از بالای دیوار خانه اربابی ها نامههم حتماً در کوچه است که شب

ای به ماهرو هایی که جان تازهشود، همان نامهداخل حیاط پرت میبه 

خوشحال بود که با  ماهرو بخشد.هایش میداده و رنگ به گونه

شود ولی ها رها میها و نیش و کنایهزبانجهانگیر از تمام زخم

دانست اگر جهانگیر حقیقت را بداند چه ترسید، نگران بود. نمیمی

رو نیت کرد اگر صبح در صحرا یک گل آبی پیدا آن روز ماه کند!می

گویم! اولین گلی که دید یک گل زیبای آبی کنم، حقیقت را به او می

ها یک صفحه نیت کرد اگر همه بچه بعد بود. هراسی به دلش نشست!

کس گویم. آن روز هیچاز شاهنامه را بدون غلط بخوانند حقیقت را می

ها پنج جعفری کرد اگر در سبزینیت  اشتباهی نداشت، دلش لرزید.

ها شش زنم، بیشتر جعفریشش شاخه پیدا کنم، با جهانگیر حرف می

 شاخه بود، قلبش از جا کنده شد.

قرار بود، هرچه قالی بافت ماهرو تصمیمش را گرفت. تا شب بی

اش را خراب کرد. ماه که بالا آمد و خانه با نور اشتباه شد، گلدوزی

الی به خواب رفتند، بهترین لباسش را پوشید، مهتاب روشن شد و اه

ای در موهایش را روی صورتش ریخت و به ایوان رفت. جهانگیر با نامه

دست در کوچه بود. ماهرو لبخندی زد و لبخندی پاسخ گرفت. دستش 

را بالا برد و موهایش را از روی صورتش کنار زد، جهانگیر شوکه شد. 

قدم جلو آمد و به ماهرو یر چند کرد. جهانگماهرو هیچ حرکتی نمی

فهمید خیره شد. آبله سمت چپ صورتش را نابود کرده بود! حالا می

نکرده، چرا همیشه موهایش را روی چرا دختر ارباب تا این سن ازدواج

حرکت ایستاده بود. ریزد. ماهرو همچنان ساکت و بیصورتش می

اش رفت. خانه جهانگیر نامه را در دستانش فشرد و برگشت و به سمت

فشرد. به ماهرو همچنان ایستاده بود. بغضی سنگین گلویش را می

آسمان خیره شد، ابری نزدیک ماه بود، نیت کرد اگر ابر روی ماه را 

گردد. آن شب تا صبح حیاط خانه اربابی غرق در بگیرد جهانگیر برمی

 ■ نور مهتاب بود.
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 «مرد تعمیرکار» کوتاه داستان 
 «نه شاهیپو»نویسنده  

 

ماشین به دیوار نصب شده است  رخت آویزی در تعمیرگاه 

ترحیمی  یهاهیاطلاعو  هاعکسدور تا دور و بالای چوب رخت، 

گذشته،  خیلی از آنها مدت زیادی ست که که تاریخ وقوع

 .اندچسبانده

تعمیرگاه است. مرد کمی طول و عرض مغازه را  مردی داخل

به مرد  کندیمچپ به دیوارها نگاه و چپ  رودیمبالا و پایین 

 می گویم:

 سلام خوش اومدی.

 :دیگویمو  کندیممرد نگاهم 

 ؟امکارهسلام تو کی هستی؟ من چه 

 تعمیرکاری تو و امسندهینومن  _

 داستان من؟ یسندهینو _

 داستان تو یسندهینوبله  _

نمی تونستی شغل بهتری برام در نظر _

 بگیری؟

 چه شغلی؟ "مثلاً _

مرد تعمیر کار کمی مکث کرد و گفت: 

 وکیلی یا حداقل استاد دانشگاهی چیزی. دکتری،

عکس نوشته ست و مر بوط  داستان محدودیت دارم شدینم_

 به تصویریه که شبیه تعمیرگاه ماشینه.

خوب از روی عکس ننویس، اینجوری می تونم استاد _

 دانشگاه باشم!

 از رو عکس بنویسم.مجبورم چون این یه چالشه که باید  _

غر غر کنان گفت: لعنت به هر چی چالشه!  مرد تعمیر کار

 یعنی اگه عکس نباشه من ناقصم؟

 یه جورایی ناقصه. اتقصهتو که نه ولی خوب  _

مرد کمی عصبی شد و تند تند طول و عرض مغازه را بالا و 

 آهی کشید و در پایین رفت هنوز لباس کار را تنش نکرده

پولی، ثروتی،  فت: حداقل مشتری می ذاشتی کهآه گ یادامه

 منزلتی داشته باشم. هنوز حرفش تمام نشده که یک ،مقامی

آمد سلام کند و  . تا مشتریشودیم مشتری جلو در پیدایش

ایراد ماشینش را بگوید مرد با عصبانیت از بازویش گرفته و با 

 :غیظ گفت

بیاید  ودشخ بهتا مشتری  .میکنینمببخش داداش امروز کار 

مشتری غر  ،نیمه بسته آنطرف درِ مغازه بود و درِ کارگاه برویش

 سوار ماشینش شد و رفت. غر کنان

در حالی که پیشانی صافش خوب حالا ما تنها مانده بودیم، 

 راچروک انداخته گفت:

حالا که منو تعمیرکار ماشین جا زدی حداقل یه کارهایی _

 برام بکن.

 .سوزدیمرایش کمی دلم ب کنمیمنگاهش 

 چه کارهایی؟ "مثلاً باشه  _

 مرد کمی سرش را خاراند

 نمی شه یه تعمیرکار شاعر باشم یا نویسنده؟ "مثلاً _

 :پرسدیم. دوباره آورمینمولی به روی خودم  کنمیمتعجب 

 خوب نظرت چیه؟_

داریم که به شغل شریف  یشاعرباشه ما مردان نویسنده و  _

 تعمیرکاری مشغولند.

 کی؟ "مثلاً _

یک مرد  از حالا به بعد تو، "مثلاً_ 

 تعمیرکار شاعری.

مرد کمی آرام شده و زیر لب زمزمه 

 :کندیم

 من آن سراب بی جواب

بی  است که که مگر سراب سوال خندمیمته دلم بهش 

 جواب باشد.

و می گویم: داستان رو شروع  خودم را جمع و جور کرده 

 که: دودیموسط حرفم  عریتو یک مرد تعمیرکار شا کنمیم

 و خوش تیپ و خوش لباس _

خوش تیپ و خوش لباس منتها با لباسهای چرب و و  _

 چیلی زیر ناخنهاتم سیاهه

 :شودیمداد مرد بلند 

 تازه لباس کار هم دارم. کنمیمنه من با دستکش کار  _

در گیر و دار بحث لباسش هستیم که مشتری دیگری درِ 

. کندیمباز  گاه را با فشار هل داده و کمیکار یبسته "باًیتقر

تا تازه وارد را دعوا  داردیممرد با عصبانیت یک قدم به جلو بر 

. مشتری زن شودیمکرده و به بیرون هدایت کند که میخکوب 

 .ستجوان زیبا و مودبی

 با صدای دلنشینی وارد شده و قبل از اینکه مرد حرفی بزند

 گفت:

دوستم که نویسنده  ن تصادف کردم،آقا م ریخ بهروزتون _

 ست شما رو توصیه کرد و گفت کارتون خوبه.

مرد کمی عصبی شد و تند 

تند طول و عرض مغازه را بالا و 

پایین رفت هنوز لباس کار را 

 آهی کشید. تنش نکرده
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بیرون  یک قدم به جلو برداشته بود تا تازه وارد را مرد که

 بیندازد دستپاچه شده و گفت:

اونم فقط  رمیپذیمبا اینکه امروز تعطیلیم ولی ماشین شما رو 

 دوست نویسنده تون. یهیتوص خاطر به

 گفت: زده و لبخندی جوان زیبا زن

 ماشین جلو در پارکه_

و در کارگاه را با  قدم زنان به طرف بیرون رفت مرد تعمیرکار

کرد از هجوم نور به درون کارگاه یک لحظه  فشار چار تاق باز

 جایی را ندید وقتی چشمهایم کمی به نور عادت کرد میهاچشم

ه و دیدم که مرد تعمیرکار هم دستش را روی چشمهایش گذاشت

 شیهاچشم او هم مثل من از حضور یکباره نور در تاریکی

کم کم به نور  جایی را ندیده وقتی مقطعی کور شده و صورتبه

روبروی خود ماشین اسپرت  عادت کرد

سمت در راننده کمی به  کوچکی را دید که

نگاهی به ماشین انداخت و یک  داخل فرو رفته

 دور به دور ماشین چرخید.

این زمان  گفت: یاکارکشته بعد مثل آدم

می بره خانم می تونید ماشین رو بذارید و فردا 

 بیایید ببرید؟

 بله ناچارم کار دیگه ای نمی تونم بکنم. _

 بهفردا تماس بگیرید تا  کارت منو داشته باشید و لطفاًپس  _

 ببرید. می تونید بیاییدماشینتون و کی گم

 .ممنونم باشه _

انتهای کارگاه و کشوی  یک راست رفتشد و  مرد وارد کارگاه

را بیرون کشید ولی کارت ویزیتی ندید کمی اینطرف  میز فلزی

 پیدا نکرد. و آنطرف را گشت چیزی

هی تو که داری داستان  بر گشت رو به دیوار و آهسته گفت:

میشه یه لطفی کنی تو داستانت تو کشو میزم  یسینویممنو 

 آبروم میره.چند تا کارت ویزیت جا بدی؟ داره 

یا تو می خوای بفرما  امسندهینومن  کمی غر غر کرده و گفتم:

 تو بنویس.

دکترمون  مرد لبخند زنان گفت: دستخوش بابا، حالا که

 نکردی لااقل ...

 دویدم و گفتم: عوضش شاعرت کردم وسط حرفش

شاعر بودن الان به چه دردم می خوره آخه یه کارت ویزیت _

 ناقابل خواستیم.

 اقوامتون هستند. هانیاکه:  شودیمبلند  زن صدای

کثیف مغازه، آن  نگاهی به مسیر نگاه زن که روی دیوار

را چسبانده است انداخت و  شدگانمرحوم  عکسهای قسمتی که

 گفت:

 یه جورایی. _ 

 گفت: غمگین و مغموم یاچهرهبا  جوان زیبا زن

 خدا رحمتشون کنه. _

 .خدا رفتگان شما رو هم بیامرزه_

رو به من طوری که زن نبیند دوباره شروع  بر گشت و و بعد

 به غر غر کرد:

به داستانت می زنه؟  یالطمهحالا دو تا کارت ویزیت چه _

 اینقد نگدا بازی در نیار.

با آن کفشهای  صدای نزدیک شدن قدمهای زن جوان زیبا

پاشنه بلندپر سر وصدا بگوش رسید. مرد با دستپاچگی بر گشت 

 و گفت:

ببخشید خانم نمی دونم شاگردم این کارت ویزیتها رو کجا  _

 گذاشته.

زن جوان زیبا لبخندی تحویل داد و در 

ناخنهای بلند  انگشتهای کشیده و حالی که با

 یصفحه لاک زده با حالتی مسحور کننده

نیازی نیست  _ :گوشی خود را باز کرد و گفت

 .کنمیمبگید یاد داشت  "لطفاً

آهسته و  دوبار برای زن جوان زیبا شماره را مرد تعمیرکار

 شمرده خواند.

از نظر شما ایرادی نداره تا  گفت: زن جوان زیبا تشکر کرده و

 تو مغازه منتظر بمونم؟ رسه بهموقعی که آژانس 

رسد، هم می مرد در حالی که صدای ضربان قلبش بگوش من

 .با دستپاچگی تمام گفت: نه آبجی مغازه از خودتونه

داخل کارگاه بیاورد.  بعد سویچ را از زن گرفت تا ماشین را و 

زن روی صندلی مرد تعمیرکار پشت میز نشست و مرد ماشین را 

 کارگاه زد. داخل

 صدای بوق آژانس بگوش رسید و در حالیکه زن از جایش

 به مرد گفت: بود در حین رفتن بلند شده و

 .رمیگیممن فردا تماس  _

ظی کرد و رفت. مرد تعمیرکار وسط خداحاف جوان زیبا زن

آمد و رفت  خودش بهکارگاه هاج و واج ماند. بعد از چند لحظه 

سراغ وسایل کارش تمام روز و شب را در کارگاه ماند و ماشین را 

شب هم  کرد. حتی یکبار هم سر ِمن ِ نویسنده غر نزد. تعمیر

 اشتدر آخر کارگاه قرار د شیهاپلهرفت طبقه بالای کارگاه که 

و قبل از  و روی تخت فنری قدیمی خوابید. صبح بیدار شد

نانوایی که  سنگکی از چایی دم کرد و نان جوان زیبا رسیدن زن

پنیر و نشست  یاتکهفاصله داشت خرید و  اشمغازهصد متر با 

به خوردن صبحانه که تلفنش زنگ خورد صدای زن زیبای جوان 

 ید:پرس ریخ بهبود که بعد از سلام و صبح 

 تشکر کرده وزن جوان زیبا 

از نظر شما ایرادی نداره  گفت:

تو  رسه بهتا موقعی که آژانس 

 مغازه منتظر بمونم؟
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 ماشین آماده شده؟_

نویسنده دیشب  گل روی شما و سفارش خاطر بهبله خانم _

 موندم کارگاه و تمومش کردم.

زن با خوشحالی تمام چند بار تکرار کرد و گفت: ممنونم، 

دیروزهر جا بردم گفتند کم کمش  دستتون درد نکنه ممنونم،

 اینجا. مونه بهسه روز باید 

 ت گرفته بود گفت:ضربان قلبش شد مرد در حالی

راستش من خیلی  کاری نکردم خانم ایشالا خیرشو ببینید._

وقته تو تعمیرگاه نیستم جمع کردمش دیروزم 

اومده بودم یه سری خرت و پرت ببرم شانس 

 شما بود که باشم.

 چرا جمع کنید؟ شما کارتون به این خوبی _

 چرا ببندید؟

 آخه دانشگاه قبول شدم اگه خدا بخواد_

 میرم دنبال درس و مشقم زن زیبای جواندارم 

 هیجان گفت: با

 ؟یارشتهبه به مبارکه انشاالله کجا؟ چه  _

 رشته مهندسی مکانیک. دانشگاه الف _

استاد  .کنمیمتدریس  خیلی خوبه منم تو دانشگاه الف_

قدرت و نفوذ من  یطهیحهر کار داشتید که در  هستم. ادبیات

 اب کنید.بود می تونید روی کمک من حس

خودم شاعرم  من خوبیه، یرشتهادبیات  چقدر خوب خانم،_

 و به شعر خیلی علاقه دارم.

صدای ذوق کردن زن زیبای جوان از پشت خط به گوش من  

 هم رسید.

 گفت: هایشذوق کردن یادامهدر  

تا یکساعت دیگه با  خیلی خوبه امیدوارم موفق باشید من_

 .دن ماشینبرای بر آمیمام دوست نویسنده

 قدمتون روی چشم_

گوشی را که قطع کرد هنوز به من زل زده بود. آمد سر میز 

 خطاب به من گفت: نشست و با حالت دستوری اشصبحانه

باید  شنیدی که؟ من دانشگاه قبول شدم مهندسی مکانیک-

 .این مدلی داستانتو ادامه بدی

که این اولین شخصیت داستانی من بود  ام گر فته بودخنده

 .دادیمبه من دستور 

 گفتم: باید ببینم

 باید ببینم نداره الان دختره داره با تو میاد اینجا _

 داره میاد من نیستم که یاسندهینواون  من اینجام_

 پیش من ادی بهکردی  من فکر کردم تو توصیهه اِ _

توصیه  گفتم: نه من انداختمیمرا بالا  میهاشانهدر حالی که 

 نکردم.

عت بعد تاکسی جلو در تعمیرگاه نگه داشت و زن یک سا

از تاکسی  دوستش که او هم زن جوان زیبایی بود زیبای جوان با

 پیاده شدند.

 مرد تعمیرکار برگشت رو به من باز غر زد که:

روی جوان و زیبا بودن  یکنیمهدفت چیه اینقدر تاکید  _

 این زنها؟

 و الان برشون می گردونم ناراحتی؟ _

 .فرستمیممشتری  نفر دیگه رو یهبجاش 

 :درست از جایی که سمینویمپس دوباره 

در گیر و دار بحث لباسش هستیم که 

کارگاه را با  یبسته "باًیتقرمشتری دیگری درِ 

باز کرد. مرد با عصبانیت  و کمی فشار هل داد

تا تازه وارد را به  یک قدم به جلو بر داشت

قد بلند  جوان مشتری مرد بیرون هدایت کند که میخکوب شد.

که از اعضاء باشگاه  دیآیمکه از ظواهر امر بر  تنومندیست

 بدنسازی باشد.

قد بلند تنومند وارد شده و قبل از اینکه  مرد جوان

 با صدای زمختی گفت: چیزی بگوید مردتعمیرکار

صبح تصادف کردم. دوستم که نویسنده ست  سلام داداش _

 ارتون خوبه.گفت ک شما رو توصیه کرد و

شاگردم رو مرخص کردم خودم  میکنینمببخشید ما کار  _

 هم دانشگاه قبول شدم الانم اومدم یه کم خرت و پرت ببرم.

و احترام مرد جوان قد  و با کلی خم و راست شدن و عزت

 بلند تنومند را از کارگاه بیرون کرد و در کارگاه را بست.

ده بود درِ کارگاه را مرد جوان قد بلند تنومند که عصبانی ش

 مرد تعمیرکار را چسبید. یقهی با زور و فشار دوباره باز کرد و

بلند شد. ناچارم  در همین حین صدای زنگ تلفن همراهم

پاسخ گویم.  تا به تلفن قهرمانان داستانم را مدتی تنها بگذارم

 بهسلام وقتتون  :دیگویمآنسوی خط کارمند مخابرات است که 

 به منزل کسی نبوده در مراجعه براتون رسیده که یابسته ریخ

 همین شماره به اداره پست لذا لذا بسته برگشته رهیگ بهتحویل 

 "لطفاً زنگ زدم که شما برداشتید که روی پاکت نوشته شده بود

 بسته تون رو ببرید. دیاری بهتشریف 

 .رسونمخودم رو می 9ضمن تشکر گفتم: چشم تا ساعت 

دقیقه  15و سویچ را بر داشتم تا اداره پست لباسم را پوشیدم 

گرفته و بدون  یک پاکت است تحویل راه است. بسته راکه

 اندرفتهدوسه روز آخر هفته را خانواده  معطلی به خانه بر گشتم.

مرد جوان قد بلند تنومند که 

عصبانی شده بود در ِکارگاه را 

 با زور و فشار دوباره باز کرد و

 ی مرد تعمیرکار را چسبید.قهی
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سفر و من فرصت نوشتن در سکوت خانه را دارم. در  

که  دهدیمکمتر چنین فرصتی دست  پر جمعیت ما یخانواده

 اشد و خانه ساکت و آرام باشد.نب کسی

آدرس  .ی عجیبی ست آدرس فرستنده برایم آشنا نیستبسته

جایی در همین شهر است. ولی من کسی که در شهر خودم 

 .شناسمینمباشد،  کشتارگاه_تری دوم مسی و آدرسش باشد

تنم است ولی بسته  لباس بیرون ام هنوزشده وارد خانه

ش کنم. سر پاکت را که با چسب دهد که زودتر بازقلقلکم می

نواری پهن بسته شده و حسابی محکم کاری شده با چاقو باز 

 هایکف پارکت چند عکس از پاکت سرپاکت کج شده و کنممی

 شود.سالن پخش می

ها درگیری دو نفر است. در یک عکس که چهره از هاعکس

نیمرخ یکی و  .اندتر است، دو نفر دست به یقه شدهکمی واضح

 شودصورت دیگری پیداست. باورم نمی

مرد تعمیرکار است و مرد جوان قد  عکسهای

آنسوتر روبروی تعمیرگاه ، بلند تنومند

بینم می ی مضطربی دو زن جوان زیباچهره

ریزد و دیگری در حال صدا که یکی اشک می

 زدن مردم برای جدا کردن دو مرد است.

روم سر میز افتد میاز دستم می هاعکس

دارم و ادامه داستانم را کارم مدادم را بر می

خواهم بنویسم ولی خبری از مرد می

کارگاه مرد  تعمیرکار و مرد جوان قد بلند تنومند نیست. سری به

درِ کارگاه از بیرون پلمپ شده است و کنار  زنمیمتعمیرکار 

روی دیوار عکس مرد تعمیرکار  های متوفی چسبیده شدهعکس

 .شودیمبلند تنومند دیده  و مرد جوان قد

 :این بار از جایی که سمینویمدوباره 

 تاکسی جلو در تعمیرگاه نگه داشت و زن زیبای جوان با

 از تاکسی پیاده شدند. دوستش که او هم زن جوان زیبایی بود

 درگیرودار بحث لباسش هستیم که مشتری دیگری درِ تقریباً 

کند. مرد با باز می میکارگاه را با فشار هل داده و ک یبسته

دارد تا تازه وارد را دعوا کرده و عصبانیت یک قدم به جلو بر می

. مشتری مرد جوان شودبه بیرون هدایت کند که میخکوب می

آید که از اعضاء که از ظواهر امر بر می قد بلند تنومندیست

قد بلند تنومند وارد شد و قبل  مرد جوان باشگاه بدنسازی باشد.

سلام  گفت: با صدای زمختی چیزی بگوید نکه مردتعمیرکاراز ای

ست شما رو  صبح تصادف کردم. دوستم که نویسنده داداش

 توصیه کرد و گفت کارتون خوبه.

کنیم شاگردم رو گفت: ببخشید ما کار نمی مرد تعمیر کار

مرخص کردم خودم هم دانشگاه قبول شدم الانم اومدم یه کم 

 خرت و پرت ببرم.

جوان قد بلند و احترام مرد عزتو کلی خم و راست شدنو با 

 .تنومند را از کارگاه بیرون کرد و در کارگاه را بست

مرد جوان قد بلند تنومند در کارگاه را با زور و فشار دوباره باز 

 مرد تعمیرکار را چسبید که: یقهی کرد و

 .یکنیممو بیرون _

ه همراه دوستش صدای بگو مگو بالا گرفت زن زیبای جوان ب 

از آنسوی در شاهد این درگیری بودند زن زیبای جوان دستپاچه 

دو  زیبا و حقوق دانش، همان زن جوان شده بود دوست نویسنده

 قدم جلوتر رفت و با صدای بلند داد زد:

به ای که به دیگران به طور عمدی وارد قانون، هر صدمهطبق 

د ، ممکنه علاوه بر قصاص یا دیه، حبس فرشه

 «.هم در پی داشته باشه. خاطی رو

 می خوای ادامه بدی ادامه بده حالا اگه

دوستم داره به پلیس زنگ میزنه و ما شاهدیم 

 .خود دانی که تو مقصری

مرد جوان قد بلند تنومند با شنیدن صدای 

رسا و دادگونه ی زن دستش کمی شل شد. 

حالا کسبه هم کم و بیش جلو در کارگاه 

ناچار مرد تعمیرکار را رها  جمع شده بودند.

ماشینش رفته و با سرعت دور  سمت بهکرد و با قدمهایی تند 

 شد.

 محل که یکسبهمرد تعمیر کار یقه لباسش را مرتب کرد 

آمده بودند تا در صورت نیاز کمکش کنند پراکنده شدند. زن 

زیبای جوان به اتفاق دوست نویسنده و حقوقدانش وارد شدند. 

 اشتند.به رو ند رنگ

مرد تعمیرکار عذر خواهی کرد و اجازه خواست و رفت آخر 

کارگاه و ا ز یخچال یک شیشه آب با دو لیوان آورد و برای 

 خانمها آب ریخت.

بعد  .های جوان زیبا کمی بهتر شدکه حال خانم مدتیبعد از 

از تشکر و تعارفات معمول صورتحساب را برایشان برد و بعد از 

 خودش را که روی آن جوان زیبا کارتتسویه حساب خانم 

 حک شده بود شماره تماس و ایمیل وآدرس دفتر انتشاراتیشان

شود و مرد تعمیرکار به مرد تعمیرکار جوان داد. ماشین دور می

آخرین کارها را  ند وکهای روی دیوار را کنده و مچاله میعکس

  ■.دهدیمبرای بستن کارگاه انجام 

 

 

کارگاه مرد تعمیرکار  سری به

یرون پلمپ درِ کارگاه از ب زنمیم

های شده است و کنار عکس

روی دیوار  متوفی چسبیده شده

عکس مرد تعمیرکار و مرد جوان 

 .شودیمقد بلند تنومند دیده 
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 «رویای من در هستی» کوتاه داستان 
 «علی علیخانی»نویسنده  

 

 یتلنگر باران. آمد فرود صورتم و سر یرو باران قطره چند

 انداختم، در به ینگاه. کند اریهوش بودم فکر غرق که مرا تا بود

 چند. زدن قدم به کردم شروع دوباره. بود امدهین رونیب هنوز

. کرد میصدا سر پشت از ایرو که رفتم طرف آن و طرف نیا یبار

 .رفتم سمتش به شده رها ریت مثل و دمیچرخ

 گفت؟ یچ شد؟ یچ ـ 

 گمیم بهت... میبر حالا ـ

 شد؟ یچ بگو خب ؟یچ یعنی -

 کنمیم فیتعر میوفتیب راه... گهید نکن عجله -

 دوباره شده، یچ معلومه زدنت حرف لحن از ست،ین یازین ـ

 نه؟ ،یتکرار یحرفا همون

 یم گفت بود، بهتر زدنش حرف دفعه نیا...  خب یول آره، ـ

 رو دیبا که داره باهات حرفا یسر هی گفت نتت،یبب تنها خواد

 به گه بهت راست

 ر؟یتحق و نیتوه و بالا از زدن حرف بازم قبل؟ دفعه مث -

 یبدجور منم اعصاب که نخون اسمی هیآ نباش، نیب بد -

 !خورده

 ادتی و تو یرفت ؟یبگ بهش یچ بود قرار خورده؟ اعصابت -

 کتاتور؟ید شیپ یشد ریز به سر بچه همون باز رفت؟

 خودت یدار عرضه...ندارم سرزنش حوصله لطفاً نگو چرت -

 باهاش کن صحبت

 .نیبب حالا زنمیم حرف دارم عرضه معلومه -

 .رو یزیچ یکن درست تا یکنیم خراب شتریب ینطوریا اما -

 کجا؟ دادن؟ وقت یک یونیهما حالا ـ

 حرفاش به برو تو حالا منتظره، دفترش تو ظهر، از عدب فردا ـ

 باشه؟ نکن یدراز زبون خواهشا فقط. شد یراض دیشا بده، گوش

 ایب حالا... باشه کار تو یزور حرف که هیوقت یدراز زبون ـ

 شهیم دیشد داره بارون میبر

 دیبا حتماً! نبود بد گفتیم هم را ساعتش ظهر؟ از بعد فردا

 ،یاافاده فضول یمنش آن یروبرو اتاقش، در پشت یکل دوباره

 در و تریجد دیبا بار نیا اما. باشم والا حضرت رخصت منتظر

 .کنم برخورد شهیهم از ترنیمت حال نیع

 آمدینم بدش و کردیم نگاهم یرکیز ریز یگاه از هر یمنش

 به و بکند یحساب درست یفضول بتواند تا کند باز را یبحث که

 به را خودم من یول بکشد یسرک هم گرید بطر یب موضوع چند

 تا ندادم را انهیموذ حرکات مجال او به و زدم کامل یتوجه یب

 :گفت زنان نیش ،یحوصلگ یوب کسالت از یحاو ییصدا با نکهیا

 !شمان منتظر تو، دییبفرما ـ

 صورتم به زدیم حرف من با یوقت قبل، دفعه مثل درست 

 اما رفتیم ور شیناخنها با ای تک یهادکمه با و کردینم نگاه

 به او یحرمت یب ضربات شدیم باعث آن به لین شوق و هدفم

 دنیرس هایاحترام یب نیا تینها نکهیا فکر و نزند یبیآس روحم

 زولهیا پدرش یها یانداز چنگ گزند از را جانم بود، ایرو به

 هر هم من. مضحک و یتکرار تماماً . گفت و وگفت گفت. کردیم

 آمدمیم نییپا که هاپله از. آمدم رونیب و گفتم بود دلم در هآنچ

 یحس یول دادیم آزارم و دیچیپیم گوشم در شیصدا هنوز

 !یبرد تو: زدیم ادیفر وجودم در ناخودآگاه

 یغرغرها چند هر. میکرد مشخص را یعروس و عقد خیتار

 .بود کاهش به رو کم دست آن روند اما بود انیپا یب ایرو پدر

 البته که بود معترض یعروس گرفتن در ما یعجله به آخر، نیا

 برگزار شده نییتع وقت سر مراسم. دینرس ییجا به اعتراضش

 یهاشدن نییپا و بالا بعد ار،یبس یهابینش و فراز از پس .شد

 هم یبرا بالاخره ایرو و من ممتد، یهااعصاب جنگ و یمتوال

 .میشد

. ستین آور تعجب و عیسر انزم گذر مثل زیچ چیه که واقعاً

 هر میکرد آغاز اریبس یهایتلخ با که یزندگ و گذشت سال دو

 و مشکلات از یکوه فراز از و شد ترنیریش و نیریش روز

 ایرو و من. کرد ییخودنما زیانگ دل یزار سبزه مات،یناملا

 از یکل و میدیرس آنها از یبعض به که میداشت یاریبس یآرزوها

-همه به زود ای رید که دانم یم یول انددسترس از دور هنوز آنها

 .میرسیم آنها ی

 .شد داخل و کرد باز را در ایرو

 ستم؟ین که مزاحمت ـ 

 یتو امیم ساعت نیا یوقت بودم نگفته بهت مگه که، واقعاً ـ

 گوش حرفم به چرا ده؟یم یمعن چه کار نیا بزار، تنهام اتاقم

 ؟یدینم

 ... کنم کم رو زحمت دیبا ینعی شدم، مزاحمت پس...  اُ ـ

 خدا رو تو ندارم بحث جرو حوصله -

 !کنمیم اطاعت منم یزنیم حرف شما ستین یبحث جرو -

 بس گهید تو داشتم اعصاب جنگ صبح از یکاف اندازه به -

 .کن
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 .یکرد ازدواج من با یا گهید زیچ خاطر به ،ینداشت دوست منو تو ،یبکن رو یباز نیا من با یتونست چطور! ییرو و چشم یب یلیخ -

 ؟یکرد کارو نیا من با چرا

 مثل بابات؟ پول حتماً ؟یا گهید زیچ چه. نیشب ایب ست،ین خوب حالت باز ؟یبافیم به هم هیچ مهملات نیا ؟یگ یم یدار یچ ـ

! یمن یزندگ تمام تو زم،یعز نیشب ایب ...پول یگوربابا اصلاً .پولداره بابات دونستم یم شدم آشنا تو با که یزمان من مگه ؟یچ یعنی! مشهیه

 !خوب دختر نکن خورد رو خودت و خودم اعصاب یالک و نزن حرفا نیا از

 !رو همه رو، ینوشت تو اون که یفیکث یحرفها تمام. خوندم دفترو او یهمه من. دونم یم رو یچ همه من. نکن یباز لمیف گهید به سه ـ

 ؟یکشیم سرک من لیوسا یتو تو -

 که بار هر مثل! خونهیم رفتارت با حرفا اون چون دونمیم خوب گهید الان گذرهیم یچ مارتیب ذهن اون تو دمیفهمیم دیبا چون اره -

 .رفت رونیب اتاق از و هیگر ریز زد م،یکنیم دعوا

 !تیالیخ یایدن و اتگذشته اون و تو به لعنت. شهیهم واسه بار نیا رم،یم من: زد ادیفر یآور سرسام غیج با بعد

 یهست کنمیم خواهش: رفتم سمتش به و شدم بلند توانم نیآخر با بودم شده خکوبیم میجا سر و بودم خورده کهی یحساب که من

 ■ .دمیم حیتوض رو زیچ همه واست کن، صبر جان،

 
 
 

 

 

 «فرگشت» کوتاه داستان 
 «مجید قابل»نویسنده  

دوید انگار دُمش را آتش رد تلو تلویی خورد و برگشت و سگ را نگاه کرد. طوری میوار از بین پاهای عابر رد شد و رفت. مدیوانه

تیز که جهتی زده باشند. مرد خواست به راهش ادامه دهد که علامتی روی دیوار توجهش را جلب کرد. یک فلش سیاه معمولی و نوک

کرد. به فلش بعدی که رسید توقف کرد، کمی خودش درنگ کرد و بعد در جهت فلش شروع به حرکت  یالحظهداد. مرد را نشان می

تیز بار توقف نکرد و ادامه داد. به فلش سیاه نوکتیز بعدی رسید اما اینرا خاراند و مسیر را ادامه داد. به فلش سیاه معمولی و نوک

تش را اضافه کرد به فلش سیاه بعدی رسید اما راست دیوار را گرفت و باز هم ادامه داد به فلش سیاه معمولی بعدی که رسید سرع

سیاه بعدی کلاهش به زمین افتاد اما به دویدن ادامه داد  بعدی که رسید نفسش به شماره افتاده بود کراواتش را باز کرد. جلوی فلش

فس جلوی فلش بعدی کتش را درآورد به فلش بعدی که رسید پیراهنش را پاره کرده بود به فلش بعدی که رسید عمیق و خوفناک ن

کشید به فلش بعدی که رسید کفش پایش نداشت به فلش بعدی که رسید دیوار را چنگ انداخت و نعره زد به فلش بعدی که می

دوید به زده روی چهار دست و پا میتیز و معمولی بعدی که رسید وحشترسید بدن لختش خاکی و خونی بود به فلش سیاه نوک

وار از بین پاهای عابری رد شد و همانطور دوید و داد به فلش بعدی که رسید دیوانهتکان میکشید و دم فلش بعدی که رسید زوزه می

 دوید و دوید...

 ■ انگار دُمش را آتش زده باشند.
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 «ماجرای آجیل مشکل گشا» کوتاه داستان 
 «علی پاینده»نویسنده  

 

ی راسخ هم تقدیم به بزرگ مرد داستان نویسیِ ایران که عزم

ی مردم ایران زمین داشت و در جمعآوریِ فولکلور عامیانه

 ی از او تلنگری بود بر نوشتن این متن.نوشته

 تقدیم به صادق هدایت

های خیلی خیلی قدیم، خارکن روزی روزگاری، در زمان

نوایی بود که از مال دنیا هیچی نداشت. خارکن هر روز صبح بی

به صحرا و تا هنگام  رفتیماشت و را برمی د اشیخارکنوسایل 

به مردم آن دوره که گاز و نفت و  دادیمو  کندیمغروب خار 

این چیزها نبوده برای سوزاندن و گرم شدن و خلاصه از قبال آن 

 تهیه کرده بود. شیهابچهبرای زن و  یارانهیحقزندگیِ 

یک روز که خارکن رفت به صحرا برای کندن خار دور و 

ا قدم به صحرایی گذاشت آن قدر دور که غیر از مار دورتر شد ت

و عقرب هیچ موجود دیگری در آن نبود. ناگاه از دور سواری را 

. خارکن ترسید شودیمدید که در صحرای بی آب و علف نزدیک 

راهزنی چیزی باشد و  دیآیمکه نکند این سوار که به سمتش 

کر کرد که او قصد بدی داشته باشد اما از سوی دیگر با خودش ف

که چیزی برای از دست دادن ندارد جز وسایل خارکنی که آن 

هم قیمتی ندارد پس دلش را محکم کرد و خودش را به خدا 

 سپرد.

سوار که نزدیک شد خارکن دید که جوانیست برومند و قوی 

مجلسیِ زیبا سوار بر اسبی زیباتر. سوار یک  یهالباسبنیه با 

خید و بعد جلوی او متوقف شد. از دور با اسبش دور خارکن چر

خارکن پرسید: در این صحرا که تا به حال پای کمتر آدمی 

 مرد؟ یکنیمبه آن رسیده چه  یازاده

برای  کنمیمخارکن که کمی هم ترسیده بود گفت: هیچ. خار 

 کسب روزیِ حلال.

سوار سر اندرپای خارکن را از نظر گذراند و گفت: من باید به 

وم. اگر اسب مرا نگه داری وقتی برگردم مزد خوبی بر یایمهمان

 به تو خواهم داد که جبران وقتی که گذاشتی بشود.

خارکن موافقت کرد و قرار شد اسب مرد جوان را نگه دارد تا 

او برود و بازگردد. جوان افسار اسب خود را به خارکن داد و پیاده 

رکن از یک سو با در میان صحرا به راه اُفتاد تا از نظر دور شد. خا

که این دیگر چه صیغه ایست و این جوان  کردیمخودش فکر 

و از سوی دیگر وسوسه شده  رودیموسط بیابان به کدام مهمانی 

بود که اسب قیمتیِ جوان را بردارد و بگریزد. تا عصر هنگام مدام 

شیطان رفته بود توی جلدش که اسب مرد را بردارد و بگریزد و 

که این کار خلاف رضای  کردیمخودش فکر  از سوی دیگر با

جوان پیدا شد.  یکلهخدا و جوانمردیست. عصر هنگام سر و 

همان طور که در میان صحرای بی آب و علف گم شده بود 

مجلسی بدون آنکه  یهالباسدوباره پیدا شد با همان 

کوچکترین گرد و غباری بر آن نشسته باشد! رو به خارکن گفت: 

 نوز اینجایی!که ه نمیبیم

جوان ریشخندی زد و ادامه داد: تاکنون من اسبم را به 

اسب را برداشتند و  هاآن یهمه. امسپردهبیشماری  یهاانسان

گریختند. و البته بعد هم راه بازگشت را پیدا نکردند و از بی آبی 

در میان صحرا تلف شدند. تو تنها انسانی هستی که به عهدت 

 وفا کردی.

درآورد و به خارکن داد.  یاسهیکد و از پر شالش جوان خندی

بعد هم سوار اسبش شد و در حالی که انگشت دستش را به 

گفت: مستقیم از این سمت برو  گرفتیمعلامت نشانه به سمتی 

تا از این صحرا نجات یابی. و مواظب باش مستقیم بروی. و دیگر 

دی. هم به اینجا نیا چرا که شانس آوردی با من روبرو ش

موجودات دیگری هم در این صحرا هستند که چندان از آدمی 

 . خداحافظ.دیآینمخوششان  هازاده

جوان به اسب خودش هیِ زد و همانطور که از میان صحرا 

پیدا شده بود در میان افق گم شد. خارکن هم که ترسیده بود با 

دوید و سعی  گفتیمتمام توانی که داشت در جهتی که جوان 

مسیر خارج نشود. خوشبختانه پیش از تاریک شدن هوا  کرد از

 به صحراهای آشنا رسید و شب هنگام در خانه بود.

جوان را باز کرد. دید که  یسهیکدر خانه بود که خارکن 

بیابان است! خیلی ناراحت شد. با خودش  یهاگیرکیسه پر از 

گفت که جان خودم را به خطر انداختم برای یک مشت ریگ 

صندوق خانه و به زنش  یگوشهرا ریخت  هاگیر. خارکن بیابان

باهاش بازی کنند. بعد هم رفت  هابچهاینجا باشد تا  هانیاگفت 

کوچکشان را  یبچه یهیگرشب زنش صدای  یهامهینو خوابید. 

شنید. بلند شد و رفت به سمت گهواره تا به بچه شیر بدهد. 

ه از صندوق خانه هنگام این کار متوجه نورهای عجیبی شد ک

مختلف. زن هراسان به  یهارنگبیرون زده است. نورهایی به 

سمت شوهرش رفت و او را از خواب بیدار کرد. شوهر و زن 

هراسان و متعجب دَرِ صندوق خانه را باز کردند. متوجه شدند که 

خود متصاعد و نورهای رنگارنگ از  زنندیمهمگی برق  هاگیر

 در حال تغییر بودند! هاگیرگار که ! یکجورهایی انکنندیم
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های تغییر یافته را برد به بازار و فردا صبح خارکن یکی از ریگ

یکی آنها را به ها قیمتی هستند. یکینشان داد. متوجه شد که ریگ

شان از این رو به آن ؤفروخت. از قبال آن وضع زندگیبرد و میمیبازار 

 رین تاجرِ شهر.ترو شد. و خارکن برای خودش شد بزرگ

ها را بود تا اینکه روزی خارکن در خواب همان جوان که ریگ هانیا

در صحرا بهش داده بود را دید. جوان از خارکن پرسید: خبُ مرد، وضع 

 و حالت چگونه است؟!

خارکن در خواب از جوان تشکر بسیار کرد که باعث تغییر 

که وضع و  اش شده است. جوان گفت: بسیار خوب مرد، حالزندگی

حالت خوب شده، باید ماهی صد دینار خرما، پسته، فندوق، مغز بادام، 

نخودچی، کشمش و توت خشکه بخری و مخلوط کنی و بدهی به 

 بینوایان شهرت.

جوان اینها را گفت و ناپدید شد و خارکن همان موقع از خواب 

ل هایش جدا کرد و فردا صبح اوپرید. همان موقع صد دینار از دارایی

وقت مطابق چیزی که جوان گفت بود خرما، پسته، فندوق، مغز بادام، 

نخودچی، کشمش و توت خشکه خرید و مخلوط کرد و میان بینوایان 

 شهر تقسیم کرد.

داد تا اینکه مجبور شد برای خارکن هر ماه این کار را انجام می

 ای برود. پیش از سفر به زنش تأکید بسیار کردکارش به سفر تجارتی

که حتماً هر ماه صد دینار آن چیزها را بخرد و به بینوایان شهر بدهد. 

اما به تدریج پشت گوش انداخت. یک  دادیمزن اوایل این کار را انجام 

کم به کل این کار را فراموش خرید و کمخرید و یک ماه نمیماه می

 کرد.

زن خارکن بعد از اینکه وضعشان خوب شده بود با زن حاکم 

ی کارهاشان نزدیک شده بودند که همه هم بهشده بود. انقدر دوست 

دادند. یک بار که با هم رفته بودند حمام انگشتر را با هم انجام می

های زن حاکم که به زن خارکن قیمتی زن حاکم گم شد. دور و بری

کردند انداختند گردن او. زن بینوا را گرفتند و انداختند حسادت می

 ارشان را هم ضبط کردند.زندان و دار و ند

بعد خارکن که حالا شده بود تاجر باشی از سفر برگشت. به  هامدت

ی خانه که رسید دید که نه زنش است و نه بچه و نه اسباب و اثاثیه

خانه. نگران رفت به دارالحکومه که ببیند چه خبر شده که خودش را 

 هم گرفتند و انداختند زندان.

زندان بود که یک شب باز همان جوانِ چند روزی مرد خارکن در 

اسب سوار به خوابش آمد. جوان با تشر به خارکن گفت: مگر من به تو 

نگفتم ماهی صد دینار آن چیزها را بخر و بده به فقرا؟ چرا سهل 

 انگاری کردی؟!

خارکن اظهار ندامت کرد و کلی از جوان عذرخواهی نمود. جوان 

در زیر سرت صد دینار هست. آن دلش به رحم آمد و به خارکن گفت: 

را بردار و آن چیزهایی که گفتم بخر و به بینوایان بده تا مشکلت حل 

 بشود.

 

ای حاویِ صد خارکن از خواب پرید و دید که در عین تعجب کیسه

ها جوانی دینار زیر سرش است! صبح رفت دم در زندان. از پشت میله

ا از او بگیرد و خرما، را دید. از جوان خواهش کرد که صد دینار ر

پسته، فندوق و دیگر چیزها را بخرد و مخلوط کند و میان بینوایان 

شهر قسمت کند. اما جوان رویش را زمین انداخت و گفت که عروسی 

دارد و وقت این کارها را ندارد. خارکن هر چه التماس کرد توی کتَِ 

در دل به جوان نرفت و جوان خارکن بینوا را ول کرد و رفت. خارکن 

 جوان گفت برو که عروسیت عزا بشود.

ی زندان وسط شهر بود اما اکثر مردم هنگام عبور با اینکه محوطه

ترسید شدند. خارکن هم مینزدیک نمی هالهیمگرفتند و به کناره می

که بلند سخن بگوید چرا که اگر دیگر زندانیان یا زندان بانان از 

د ممکن بود آن را از چنگش درآورند. شدنماجرای صد دینار او آگاه می

ایستاده بود که باز جوان  هالهیمظهر همانجا کنار  یهایکینزدتا 

عبور کرد. خارکن جوان را صدا زد و از او هم  هالهیمدیگری از نزدیک 

خواهش نمود. جوان گفت که در خانه بیماری دارد که در حال موت 

تواند د و کار دارد و نمیخواهد برود و سدر و کافور بخراست و می

ی خارکن را اجابت کند. خارکن کلی به جوان التماس کرد. خواسته

ی او را اش در زندان هستند و اگر خواستهی خانوادهگفت که همه

انجام دهد برای مریضشان دعا خواهد کرد. جوان دلش به رحم آمد و 

و کافور  صد دینار را از خارکن گرفت. به جای رفتن برای خرید سدر

رفت و خرما و پسته و فندوق و مغز بادام و نخودچی و کشمش و توت 

خشکه خرید و مخلوط کرد و میان فقرای شهر تقسیم کرد. بعد که 

خسته و خورد رفت به خانه دید که در عین تعجب حال مریضِ در 

حال موتش در حال خوب شدن است. به عکسِ او جوان دیگر که به 

حبس وقعی ننهاده بود رفت به مجلس عروسی،  های مردِ درالتماس

دید که عروس را مار نیش زده و عروسی تبدیل به عزا شده. و آن روز 

هنگام غروب زن حاکم دید که کلاغی آمد و کنار پنجره نشست. زن 

حاکم در نهایت تعجب دید که انگشترش دم تُک کلاغ است!!! کلاغ 

 دور شد.انگشتر را کنار پنجره گذاشت و بال زد و 

زن حاکم خیلی ناراحت شد که این چه کاری بود که کردم؟! از 

را آزاد کند و تمام دارایی  اشخانوادهحاکم خواست که خارکن و 

بازگرداند. خارکن که از زندان آزاد شد خیلی  هاآنهاشان را به 

ش و چکار رسید ماجرای آزادیخوشحال بود و به هر کس که می

 کرد.ه را تعریف میکرده که مشکلش حل شد

و از آن روز بود که در میان مردم مرسوم شد که هر کس مشکلی 

دارد برای حل آن مشکل هفت قلم جنس یعنی خرما، پسته، فندوق، 

کند و خرد و پخش میمغز بادام، نخودچی، کشمش و توت خشکه می

 ■ گویند آجیل مشگل گشا.به آن می

ودآگاه جمعی توی پارانتز به نقش خواب در ضمیر ناخ

 از هر نژادی دقت کنید. هادورانتمام  یهاانسان
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 «بازیچه» کوتاه داستان  
 «راضیه رضوی»نویسنده  

 

بینم. یکی کنم و از لای آن تو را میدر اتاق را کمی باز می

کشد. آن یکی که روی لپ سرخت را لای انگشتانش گرفته و می

چسباند. صدای رتت میات صورتش را محکم به صوپایش نشانده

گویی، ای و هیچ نمیآید. تو معصومانه نشستههایشان میخنده

ای. گویی. همیشه همین طور بودهدردت هم بگیرد چیزی نمی

مان تو را این قدر مطیع و شاید همان یک سال اختلاف سن

گردانم، حرف گوش کن کرده، درست برعکس من! سرم را برمی

ها هم مثل من منتظرند افتد. آنیهایمان مچشمم به عروسک

شود. باز این مهمانان بروند تا تو به بازی برگردی. در اتاق باز می

خواهد مرا کشان کشان ببرد ی مامان پیداست. میسر و کله

ها هم شان. آنخواهد بروم پیشها! دلم نمیبنشاند جلوی آن

ندارد. به گیرند. اما مامان به این چیزها کاری سراغی از من نمی

دوزند. برد. همه نگاهشان را به ما میکند و میزور بغلم می

نی کوچولو را نگاه کنید رفته بغل نی"آید: شان به حرف مییکی

از "شود: خندند. یکی دیگر نطقش باز میهمه می "مامانش!

. باز هم "خواهرت یاد بگیر، خودش خانم و مودب آمد پیش ما

کند چون ا هیچ وقت تو را خوشحال نمیهمقایسه، اما این تعریف

کشم. هم میهایم را بهرنجاند. اخمدانی چقدر مرا میخوب می

شوند. نشاند. همه سرگرم صحبت میمامان مرا کنار خودش می

خواهد بیایی پیش آوری. دلم میای و دم برنمیتو معذب نشسته

ات تر از آنی که از خواستهخواهی اما مطیعخودم، تو هم می

ات را ات درهم است، من این حالت اسیریچیزی بگویی. چهره

چسبانم. گیرد و خودم را به مامان میفهمم. دلم میخوب می

کند و با ای به من میزند اشارههمانی که با مامان حرف می

کند ام ابراز نگرانی میدهد. از وابستگیتاسف سری تکان می

خواهم گوش ی شوم. نمیکه امسال قرار است دبستان خصوصاً

. دهیشان را میبدهم. نگاهم به توست که آرام جواب سوالات

اند با دقت گوش ها در حالی که ابروهایشان را بالا انداختهآن

دهی، به شان گوش میکنند. به خواستهدهند و تحسینت میمی

گردی. عروسکم را میهایمان برروی و با عروسکاتاق می

ها تو و عروسکت را نوازش کنم. آناش میت بغلگیرم و سفمی

گویند عروسکت هم مثل خودت زیباست. یکی کنند و میمی

کند. سوزد و از رنگ موهای عروسکم تعریف میانگار دلش می

های زنند تا بوسهرسد. دورت حلقه میشان میبالاخره وقت رفتن

ت که از اقدر بوسیدنهایت بفشارند. آنخداحافظی را بر گونه

گاه دست نوازشی به سرم کشیده ای. گهبوسیدن بیزار شده

ها را با غیظ رسد. بوسهشود و مراسم خداحافظی به پایان میمی

خندم و تو هم. کنی. من میهایت پاک میاز روی گونه

گردیم. بازی گیریم و به اتاق برمیهایمان را بغل میعروسک

 ■ همیشه ادامه دارد.
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 «زنده» کوتاه داستان 
 «فرهاد قبادی»نویسنده  

 
بهروز به سمت پنجره به پشت دراز کشیده بود تا نور پنجره بر کتاب  

بنا به خواست  شدینمکامل تاریک  طوربهبتابد. تا زمانی که هوا 

نباید لامپ روشن  مشهدی مراد برای صرفه جویی در مصرف برق

خواند. سه سال ی می. بهروز داشت کتاب آموزش زبان انگلیسشدیم

پیش از شهرستان نزدیک کرمانشاه برای کار در کارخانه به اراک آمده 

بود. سرگرمیش خواندن حافظ و آموزش زبان انگلیسی بود. غروب که 

 تا موقع خواب سرگرمی دیگری نداشت. آمدیماز سر کار 

به بهروز کرد  کرد. نگاهیمراد داشت اخبار تلویزیون تماشا میمشهدی

 با تمسخر گفت: حالا کی میخوای بری خارج؟ و

در  کاملاًبهروزجوابی نداد ولی در دلش به او گفت: تو که تلویزیون 

کنم. مشهدی مراد از اقوام چه که من چکار می تو بهاختیارته، خوب 

اینکه پدر بهروز بر اثر سکته فوت کرده بود  خاطر بهدور مادرش بود. 

رش و دو خواهر را خرج بدهد بنا به برای اینکه بهروز بتواند ماد

پیشنهاد مشهدی مراد به کارخانه آمده بود. حالا معلوم نبود از روی 

دیگر  یهانهیهزدلسوزی بود یا برای این بود که هزینه کرایه خانه و 

نصف شود و همچنن کار نظافت و شستن ظرفها را به گردن کسی 

 بیندازد!

بود. دلش برای آنها تنگ شده بود.  را ندیده اشخانوادهدو ماه بود که 

سال داشت. بعد از  22کشید. حالا  اشدهیتراشدستی به صورت 

خدمت سربازی بالافاصله به سر کار آمده بود. بلند شد و نشست. به 

پشت پنجره که مشرف به حیاط کوچک خانه بود آمد. خانه بسیار 

ار روبرو متر بود. درخت کاج میانسالی که جلو دیو 40 حدود کوچک،

جلو نور خانه را گرفته بود و معلوم نبود چرا از ابتدا  باًیتقرقرار داشت 

ای، افتاد که یک هفته آنرا توی حیاط کاشته بودند. یاد سگش، قهوه

مراد برای خریدن سیگار از پیش گم شده بود. یک شب که مشهدی

رفته بود. ایی بیرون خانه بیرون رفته بود در حیاط باز مانده بود و قهوه

به  هاسگگفت: آن زمان خبری ازش نشده بود. مشهدی مراد می از

 حتماً است  هاسگشوند. بهار فصل جفتگیری ها گم نمیاین سادگی

ای صفت به همین دلیل رفته. مشهدی مراد همیشه قهوهاین سگ بی

قهوه ایی را به  بهروز یادش آمد که هفت ماه پیش زد.را سگ صدا می

ه بود. غروب روزی که از کارخانه بازگشته بود توله سگِ خانه آورد

نحیف، درمانده، گرسنه و خیس از باران را دیده بود. بهروز تمایلی به 

دلش برای توله سگ سوخت  یقدربهنگهداشتن حیوانات نداشت اما 

که او را به خانه آورد. مشهدی مراد از ابتدا با نگه داشتن آن مخالفت 

و نگهداری و  کنندیمشب تا صبح پارس  هاسگ :گفتیمو  کردیم

. ولی بهروزآنقدر خواهش کرد تا سرانجام به این شرط خواهندیمغذا 

پذیرفت که همیشه توی حیاط باشد. حتی اجازه ساخت لانه را هم 

 نداده بود.

 

ها که شب مخصوصاًکم بزرگتر شد. بر حسب غریزه، ایی کمقهوه

 اما از همان ابتدا با هر بار پارس کردنکرد شنید پارس میصدایی می

زد بطوریکه به وسط حیاط مراد یک لگد محکم بهش میمشهدی

شد. کم کم دیگر غریزه پارس کردن را از ترس لگد خوردن، پرتاب می

ترک کرد بطوریکه خیلی وقت بود که صدای پارس کردنش را نشنیده 

ی درخت پر رگه حوصلگی به تنه درختایی روزها از بیبودند. قهوه

شنید فقط و گاهی که صدایی می کردیمکاج یا در و دیوار حیاط نگاه 

 جزبه. بیشتر وقتها غذایی برای او نداشتند کردیمگوشهایش را راست 

ایی از مالیدند و قهوههایی نان که به کف ظرف چرب غذایشان میتکه

کرد که سگها فقط بلعید. بهروز ابتدا فکر میگرسنگی با ولع آنها را می

اگر گرسنه باشند  هاسگگفت: مشهدی مراد می خورند اماگوشت می

ها، پا خریدند سر،خورند. گاهی هم که برای غذا، مرغ میهمه چیز می

ها با خورد و تا ساعتدادند که با ولع میو پوست مرغ را به او می

ود که گاهی ایی این بلیسید. تنها تفریح قهوهزبانش دور دهانش را می

آمد و سرش رفت با شوق به استقبالش میکه بهروز به داخل حیاط می

داد و بهروز هم دستی به و برایش دم تکان میمالیدرا به پاهایش می

 کشید.می اییقهوه

. آیا خوشحال است کندیمالان چکار  دانمینمبهروز با خودش گفت: 

آب و غذا، روش فرار از  آوردن دست بهکه از این اینجا رفته؟ او راه 

 های این شهر را بلد نیست.سوراخ سنبه خطر،

ترک خورده  یهاگچدوباره برگشت و دراز کشید و از بیحوصلگی به 

 ؟گذردیمدیوار خیره شد و با خودش گفت: چرا وقت اینقدر دیر 

ناگهان مشهدی مراد گفت: برو ماست بخر تا امشب را با ماست سر 

، کردیممیشه طبق سلیقه خودش غذا درست مشهدی مراد ه کنیم.

بهروز ناچار بود بخورد. امشب هم انگار حوصله  کردیمهر چه درست 

بهروز بلند شد پیراهنش را پوشید و از  درست کردن غذا را نداشته.

خانه بیرون رفت. بقالی سر خیابان دو کوچه آنطرف تر بود. سر خیابان 

شکش زد. انگار یک دست که رسید ناگهان از دیدن قهوه ایی خ

آنرا زمین بگذارد و  توانستینمآسیب شدیدی دیده بود چون  یاقهوه

. لاغرتر شده بود. کردیم. با ترس به اطراف نگاه کردیملنگان حرکت 

 بهروز به سمت او فریاد زد: قهوه ایی.

او آمد. و زمانیکه به او  سمت بهای به سمت او نگاه کرد و لنگان قهوه

سرش را به پای او مالید.  دادیمحالیکه دمش را برایش تکان  رسید در

اختیار اشگ در بی اییپشتش زخمی شده بود با دیدن حال زار قهوه

خیره شد درماندگی و  اییچشمان بهروز حلقه زد. به چشمان قهوه

التماس را در آنها دید. بهروز خم شد و دو دستش را زیر سگ انداخت 

کرد تا به خانه ببرد زیر لب گفت: مثل اینکه لند میو در حالیکه او را ب

 باید فکری به حال خودمان بکنیم.

 توجهشانایی لحظه کردندمردمی که با سرعت در پیاده رو حرکت می

به آنها جلب شد بعد بالافاصله روی برگرداندند و به همان سرعت قبل 

 ■ به مسیرشان ادامه دادند.
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 «کن بیتا فرار» کوتاه داستان
 «سپهر خلیلی»نویسنده  

 

زند. صدای گذارد. نوزاد مکُ میپستانش را در دهان نوزاد می

شان یآید که دارند دربارهها از اتاق کناری میشوهرش و فامیل

نشیند مقابل تابلوی من. نینی نگاه کن، این زنند. میحرف می

کرد بود کسی جرئت نمیبابابزرگته، الان توو آسموناست، اگه زنده 

کنم. اگر یک سال مونده. نگاهش میاین بچه شومه و عقب به گه

شد و شاید هرگز مردم شاید هرگز گرفتار این شوهر نمیدیرتر می

شکنم. دنیا افتم. میلرزم. میآمد. میدنیا نمینوزادش این شکلی به

 لرزد. بیتا فرار کن.می

ونت برم، باور کن بیتا تقصیری داداش قرب"گیرم: دست محمد را می

نداره. خواست خدا بوده دیگه، حتماً یه حکمتی تووش داره. اون 

 "ای آخه؟طفل معصوم هم گناهی نکرده... چرا انقدر عصبی

یادت نیست وقتی خودم "گیرد: یکی دستش را میمرضیه آن

زاییدم صبا چقدر ریقو بود، الان صحیح و سالم داره ورج و ووجه 

جلوت! ناصر اون موقع سرکوفتم نزد که هیچ، هوامم داشت. کنه می

تازه من پشتم به تو گرم بود. بیتا طفلک که کسی رو نداره! بابای 

 "خدابیامرزش تنها کسی بود که داشت.

کند. محمد فواد انگار دیوانه شده، یک ریز در حیاط پارس می

 من و "من برم ببینم این سگ چه مرگشه!"خواهد پا شود: می

 "حالا! نیشب"کشیم: مرضیه دستش را می

گردد: گذارد و دنبال جاسیگاری میهاش میناصر سیگاری روی لب

شه کاریش کرد؟ فهمم الان بحثتون سر چیه! بچه رو مگه مینمی"

کند: به من اشاره می "شه انداخت، خدا داده دیگه...دورش که نمی

 "؟یاریبه رو از آشپزخونه ری جاسیگاریمریم می"

 "جاست؟مامان جاسیگاری اون"زنم: داد می

 "دونم، این بچه امانمو بریده!نمی"

روم آشپزخانه. صبا ظرف نخود مامان بزرگ را کف شوم میپا می

خوای مامان نمی"گویم: خندد. میآشپزخانه خالی کرده و می

 "تو ببینی؟یکی نوهاون

ی دونی بچهنمی مگه"ها با وحشت زل زده به نخودها: مثل دیوانه

 "مونده شومه؟ بلا میاره...عقب

چسبم. دهم. محکم به کابینت میناگهان تعادلم را از دست می

افتد روی سر لامپ می "یا ابوالفضل!"آید: صدای داد محمد می

روم. خانه را از بالا آرام بالا میافتد روی سرم. آراممامان. هود می

خواهد از ا نوزادش را بغل کرده و میریزد. بیتکنم. دارد مینگاه می

 پنجره فرار کند.

کند. محمد فواد انگار دیوانه شده، یک ریز در حیاط پارس می

من و  "من برم ببینم این سگ چه مرگشه!"خواهد پا شود: می

 "حالا! نیشب"کشیم: مریم دستش را می

ش. به ناصر فرستد آشپزخانه دنبال جاسیگاریناصر مریم را می

خواهیم گیریم. میزنم. دوتایی دست محمد را میک میچشم

بکشانیمش به اتاق با بیتا آشتی کند. محمد خودش را عقب 

دهیم. محمد داد لرزد. تعادلمان را از دست میکشد. لامپ میمی

دهم جلوی پایشان تعادلم را از دست می "یا ابوالفضل!"زند: می

دوند شوند و میویم رد میافتم زمین. محمد و ناصر دوتایی از رمی

روم. خانه را از آرام بالا میافتد روی سرم. آرامسمت در. سقف می

ریزد. بیتا نوزادش را بغل کرده و کنم. دارد میبالا نگاه می

دهد. ناصر و خواهد از پنجره فرار کند. تعادلش را از دست میمی

زد. بیتا یک ریاند توی حیاط. مریم نیست. خانه دارد میمحمد آمده

روم بالای سرش. مریم هم گذارد. میپایش را از پنجره بیرون می

 "بیتا فرار کن."زنیم: آید. دوتایی داد میمی

خواهد بدود سمت ریزد کف اتاق. بیتا میهایم میشیشهخرده

آید. خراشد. خون میشود. کف پایش میپنجره. از رویم رد می

شیشه است یش را که پر از خردهدهد. یک پاتعادلش را از دست می

روند توی تنش. های پنجره میشیشهکند. خردهاز پنجره رد می

کند. آن یکی پایش هم بیرون نوزاد را پشت چادر حبس می

زند: افتد روی زمین داد میدود و بعد میگذارد. کمی میمی

 ریزد روی سرم.خانه می "آی..."

یده فواد دیوانه شده. از اول از وقتی بیتا نوزاد بدشگونش را زای

دانستم این سگ جن دارد. همیشه چیزها را بیشتر از ما می

گیرم تا تکلیف روشن شود. درِ کابینت فهمد. اصلاً فال نخود میمی

نشانم کنار خودم. آورم. صبا را میکنم، ظرف نخود را درمیرا باز می

زند. تمام د میخواهم نخودها را بچینم با پا به ظرف لگکه میهمین

دانم، هروقت نخود خندد. میغش میریزد کف اتاق. غشنخودها می

داند. صدای مریم بریزد یعنی یک بدبختی در راه است. فواد هم می

دونم، این بچه امانمو جاست؟ نمیآید. مامان جاسیگاری اونمی

یکی خوای اونآید آشپزخانه. مامان نمیشود میبریده! الان پا می

جوری کنار هم کنم به نخودها. وقتی اینتو ببینی؟ نگاه میهنو

افتد بیفتند یعنی کسی که فال گرفته قرار است بمیرد. لامپ می

کنم. روم. خانه را از بالا نگاه میآرام بالا میمیرم. آرامروی سرم. می

آید بیرون. با وحشت به خانه نگاه ریزد. محمد از در میدارد می

ر کنارش ایستاده. مرضیه کجاست؟ مریم کجاست؟ کند. ناصمی

هایش را پاک خواهم اشکروم کنار محمد. میصبا کجاست؟ می

 توانم.کنم اما نمی

ایم. فواد کنارمان نشسته، سرش را به درخت داخل حیاط تکیه داده

 کند.ی ویرانمان نگاه میروی پاهایش گذاشته و با غم به خانه



 

 1396 بهمن ماه  |چوکماهنامه ادبیات داستانی نودم  شماره    75

سرم را روی  "کنن صبا...رن نگامون میکنم همه دامحمد، حس می"

مرضیه، مریم، مامان، بیتا، "کنم: هق میگذارم و هقاش میشانه

 "تون...نینی

دونست... اسم اون دو نجاستو نیار! مامان یچی می"رود: از کوره در می

گفت بدشگونه این بچه، گفت همون اول خاکش کن... من خر بودم! 

با دستای خودم بکشمشون! چرا  به شنخواد دوباره زنده دلم می

 "خواستی من با اون گُه آشتی کنم؟می

 "خوای بری دنبال کمک؟بجای این حرفا نمی"

ی نظرت چیزی مونده؟ چجوری برم؟ کجا برم؟ از روی آوار و جنازهبه"

 "؟به شممردم رد 

 "ها بترسیم!لرزهواقعاً دیگه چیزی نمونده که از پس"

چرخاند و پارس ش نگاهش را اینور و آنور میمهفواد دیوانه شده، ه

شود. زند. ناگهان از جاش پا میکه با کسی حرف میکند. مثل اینمی

 رود.دود و در تاریکی حیاط به جای نامعلومی میمی

خاله بیتا پاشو. خاله بیتا. خاله بیتا چلا پات اوف شده؟ فوت تنُم خوب 

بابا اذیت. خاله بیتا پاشو. نینی از  شه. خاله بیتا پاشو. دایی محمد ومی

ها! خاله بیتا پاشو. نینی گنا تنهخوابی گیِه می نهیببخواب بیدال شه 

 داله.

رویم بالای سر فواد. حتی گیرم. دوتایی میدست مرضیه را می️◼

 آید.مامان هم می

 "فواد بیتا رو بیدار کن، اونور حیاط پشت پنجره افتاده!"

 "پاشو فواد!"

 "میرن.اگه پا نشی بیتا و نینی می فواد"

 "آفرین فواد!"

 "فواد نذار مردا بفهمن کجا رفتی!"

زند. من در کنند. بابا زنگ خانه را میفواد و سهیل در حیاط بازی می

پرد در کند و میکنم. سهیل بدو بدو در را باز میآشپزخانه آشپزی می

ریزم توی میآید سمت من. نخودها را بغل بابابزرگش. فواد می

لیسد. دنیا دور سرم لیسد. صورتم را میگوشت. فواد پاهایم را میآب

 خورد. آسمان پر از ستاره است. سهیل در بغلم خوابش برده.چرخ می

 "شو آتیش بزنم...ی نجسی خودش و بچهخواد جنازهدلم می"

 "آروم باش محمد!"

شیشه گرفته. ردهست. دور تا دورم را خکند و زخمیتمام تنم درد می

ی خواهد بیاید سمت سهیل که ناگهان پایش روی یک شیشهفواد می

 آید.کند. از پایش خون میرود. ناله میتیز می

 "صدای فواد بود!"

 "کجاست؟"

 باید فرار کنم.

باید از جایم پا شوم فرار کنم. فواد را چیکار کنم؟ حتماً  "فواد؟"

کند. ر نشود. تمام تنم درد میکنند. خدا کند سهیل بیداپیدایش می

 باید از جایم پا شوم فرار بکنم.

لنگان در تاریکی از روی بوسم. لنگاش را میکند. پوزهفواد ناله می

روم. سقفی وجود ندارد دانم به کجا میشوم. نمیها رد میشیشهخرده

 که زیرش پنهان شویم.

 "پیداش کردم! اینجاست، پاش رو شیشه رفته."

 ". گوش کن! صدای پا نیست؟هیس.."

 باید بدوم.

 "نفس هم میاد.صدای نفس"

 "حواست به فواد باشه من میام!"

 "شو آتیش بزنم...ی نجسی خودش و بچهخواد جنازهدلم می"

 "آروم باش محمد!"خواهد آرامم کند: ناصر می

دوم به آید. صدای فواد بود! کجاست؟ میی فواد میناگهان صدای ناله

ها. شیشهور حیاط، پشت پنجره پایش رفته روی خردهدا. آنسمت ص

؟ دنبال کسی آمده؟ صدای پا کندیمجا چیکار پیداش کردم. این

دوم به سمت صدا. آید. هیس... گوش کن! صدای پا نیست؟ میمی

 کند.ای از من فرار میسایه

یر دوم. چادرم به چیزی گکند. میحتماً پیدایم کرده. دارد تعقیبم می

 کشم.دهم. جیغ میکند. تعادلم را از دست میمی

کشد. صدای بیتاست. زنده دهد. جیغ میسایه تعادلش را از دست می

اش اش هم زنده است؟ دستم بهش برسد با دو تا دستم خفهاست. بچه

 اش را.کنم. هم خودش هم بچهمی

 توانم قایم بشوم. سهیل تروخدا بیدار نشو.لای این دیوارها می

گیرد. خراب و لای آوار پناه میپرد پشت یکی از دیوارهای نیمهمی

کنند خراب شروع میدهم. دیوارهای نیمهناگهان تعادلم را از دست می

 لرزه...زند: محمد پسبه فروریختن. ناصر داد می

آید. سهیل از خواب بیدار زنم. صدای پای محمد مینفس مینفس

هایم کنه. دسته گریه کنی پیدامون میشود. تروخدا گریه نکن اگمی

هام. قول گذارم. زل زده است توی چشمرا روی دهان سهیل می

دارم. به قولش دی دستمو از رو دهنت بردارم جیغ نزنی؟ برمیمی

گذارم چادرم خوای؟ پستانم را در دهانش می. جوجو میکندیمعمل 

سرم خراب  کنم. دیوار رویکشم و با تنم گرمش میرا رویش می

شوم. کنم. زیر آوار له میشود. سهیل را زیر خودم پنهان میمی

گیرند. هایم را میروم. مرضیه و مریم دستآرام بالا میمیرم. آراممی

کنم کنند. به سهیل نگاه میهایم را پاک میآید. اشکمامانشان هم می

ا روی زند. دستم رام را مُک میکه عین خیالش نیست و پستان مرده

 هایت بروم.کشم. قربون چشمسرش می

مُک... مکُ... نینی نگاه کن، مُک. این بابا... مُک بزرگته... الان توو 

کرد آسموناست... مُک... مکُ... اگه زنده بود ...مُک... کسی جرئت نمی

این بچه شومه ...مُک... یا ابوالفضل... هِه... هِه... هِه... هِه... نترس  به گه

ل مامان.... بیتا فرار کن ...هِه... آی.... با فواد در حیاط بازی عزیز د

مون پزه. ناهار بابابزرگ خونهکنیم. مامان توو آشپزخونه داره غذا میمی

دی نزن... قول میدعوته. صدا زنگ در میاد. مامان تروخدا جیغ 

خوای؟ دستمو از رو دهنت بردارم جیغ نزنی؟ قربونت برم... جوجو می

 مُک.... قربون چشمات برم.... ....

 وووئَ وووئَ 

 وووئَ وووئَ 

 وووئَ وووئَ 

 ■هاپ هاپ
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 «ماهی» کوتاه داستان 
 «حسین شریفی»نویسنده  

 

 عضو انجمن داستان سیمرغ نیشابور

 آمده بود رسیده بود زیر پای جنگل، آرام آرام خاک دریا جلو 

و  انداختیمدرختان را یکی یکی  شستیمرا  هاشهیر

و بلوط پیر شده بود  شدندیم. سروها زود تسلیم دشانیبلعیم

چند قدمی جلوتر جایی که هنوز دست دریا بدان  سردار استقامت.

به دیوار  صدف چوبی درانتظار رسیدن دریا بود. یاکلبهنرسیده بود 

کلبه تکیه داده بود و نوار کاستی را که سر خودکار گذاشته بود 

یک نوار برایش مانده بود بقیه را  نیهم .چرخاندیمفرفره وار 

پخش ماشین را هم ببرند  خواستندیم کمیته چی ها برده بودند،

کافی گوش دهد و  یروضه خواهدیمکه مادربزرگ گفته بود 

نوار را بلند کرد و شروع کرد به  یصدا نفرینشان کرده بود.

به صدف خیره شده بود لباس  عروسک در دست یماه رقصیدن.

جنگل بود، بلندش کرد و روی کاپوت  یهاخزههمرنگ  تنش

 هم شروع به رقصیدن کرد. یماه ماشین گذاشت روی سن،

که تازه وضو گرفته بود در حالی که آستینهایش را پایین  مادربزرگ

چیزی سر خودت و تن این بچه کن  یبردار"جلو آمد وگفت: دادیم

مریم هم  "تو  دخترو باید از بچگی عادتش بدی وگرنه میشه مثل

وضو گرفته بود تمام سرولباسش خیس شده بود. صدف دلش به 

 گناهش این گرما، زیر مقنعه، در حال مریم سوخت کودک بیچاره،

زنگوله "قول پدر  به چیست؟ مادر و دختری به فاصله پنجاه سال،

 "پای تابوت پدربزرگ

 "؟قبله کدوم طرفیه"پرسید: رفتیمبالا  هاپلهمادربزرگ که از 

مستراح هم که همون طرفی "گفت: "سمت دریا"صدف پاسخ داد:

را به گوشش زد و رفت روی  واکمنش صدف چیزی نگفت. "بود 

درختی که تازه افتاده بود نشست و به دریا خیره شد. سالی یکی 

و سنجابی را که در شکاف کلبه لانه کرده بود را  آمدندیمدوبار 

که  دیدیمجدیدی بسازد  یهلان آمدیموتا  کردندیمزابه را 

از  شدندیمگرازها شاد  اما سر خانه اولش، گشتیموبر  اندرفته

رام  شانگندهبا هیکل  ختیریمکه صدف برایشان  ییهاشکلات

هنوز یک روی کاست تمام  برای یک شکلات کوچک. شدندیم

نشست برگشت؛ پدر بود گوشی  اششانهنشده بود که دستی روی 

 "اری بهرو هم  یماه بیا نهار،"در گفت:را درآورد پ

نگاهی به اطراف انداخت ندیدش، صدایش زد پاسخی نشنید 

صدایش را بلندتر کرد باز هم جوابی نشنید زیر کلبه را داخل 

. مادربزرگ روی پله کلبه نشسته بود و نبود ماشین را هم نگاه کرد.

دریا خیره ، پدر زانو در بغل بطری در دست به گفتیمتند تند ذکر 

دو روز بود که از ماهی خبری  ختیریمبود و صدف هم هنوز اشک 

نبود نه سمت جنگل و نه سمت دریا گشتهای گروهی هم نتیجه 

 ینوا نداده بود دمامی هم نبود که بنوازند تا دل دریا به رحم آید،

 نه دریای سرد شمال. دیفهمیمگرم جنوب  یهاآبدمام را تنها 

ب پیدا شد دور بود ولی امید بود، پدرفریاد سبزی روی آ یلکه

تا  دنبالش بهو به سمت دریا دوید، صدف هم  "ماهی ماهی" زدیم

لبه آب دوید موجها پدر را به عقب می راندند و او همچنان دست و 

خودش که آمد اطرافش همه موج بود و  به .رفتیمو جلو  زدیمپا 

فقط آب  کردندیمنی به تنش سنگی شیهالباس ،دیدینمساحل را 

وآب، نه توان جلو رفتن داشت نه راه برگشتن اسیر بازی  دیدیم

بزرگتر و  هاموج، دیکشیمموجها شده بود و به سختی نفس 

با قایق به کمکش آمدند اثری از لکه  هایمحل. شدندیم تربزرگ

 بهساحل که رسید روی شنها افتاد وبا مشت  به نبود محو شده بود.

.صدف یکی از بطریها را برداشت و به زدیموضجه  دیکوبیم نیزم

 .دانستیمسمت پدر دوید دوایش را 

نزدیک آب مشغول بازی بودند مریم هم قاطیشان بود  هابچه

و وقتی که عقب می نشست  کردندیمفرار  آمدیموقتی موج جلو 

و به سمت دریا پرت  داشتندیمرا بر  هاصدف دندیدویمبه دنبالش 

کشمکشی بینشان در گرفت پسرکی که عروسکی را که  کردندیم

آب آورده بود را برداشت و شروع به دویدن کرد از دور شبیه 

که عروسک را بگیرد باید به شکش  پدر بلند شد عروسک ماهی بود

صدف بلند شد  همان جا زمین خورد وتکان نخورد دادیمپاسخ 

  گم شد. جنگل یهابوتهوبدنبال پسرک دوید پسرک لای 

صدف بیشتر شد آمد و برگشت صورت پدر را که در  یهااشک

فرو رفته بود برگرداند و طاق باز درازش کرد پدر کمی  هاماسه

 هوشیار بود.

پدر  صدای اگزوز لندرور کمیته آرامش ساحل را به هم ریخت

 که بطریهایش را پنهان کند، صدف هم خودش را نپوشاند ندوید

بیسیمش را  ی پیاده شد صدای خش خشلندرور آمد کمیته چ

آقا، این  "آمد و بالای سرشان ایستاد  کردندینمخفه کرد نگاهش 

پیراهن  دیدویمدر لندرور را باز کرد و  ماهی "بچه شماس؟

وکلاه سربازی  دیرسیمسربازی تنش بود و تا قوزک پایش 

 موهایش را پوشانده بود.

ذاشت پیراهن صدف ماهی و مریم را روی کاپوت ماشین گ

سربازی ماهی و کلاهش را برداشت، مقنعه مریم را هم درآورد و از 

 ■ .با هم بودنشان عکس یادگاری گرفت یلحظه
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بین راهی را هُل داد و  رستوران –منصور در توری کافه 

تر کرد و به طرف بنز ماء الشعیر گلویی  یاجرعهبیرون آمد. با 

سفید رنگی که کُت و شلوارش را با آن سِت کرده بود،  کوپه

رفت. به گلگیر جلو تکیه داد و شیشۀ ماء الشعیر را به جناغ 

 ییهانیماش و یه لنگه ابروهاش را بالا داده بود چسباند. اشنهیس

 . تبسّمیکردیمرا تماشا  شدندیمکه زوزه کشان از برابرش رد 

نصیبش شود، روی  هنگفتی که انتظار داشت ز سودناشی ا

 به خاطر عقد قرارداد برای چندمین بار نشسته بود و شیهالب

 یهافرش بافندگان زادگاهش در نمایشگاه یهافرش فروشِ

دستباف با تاجری که قصد داشت این محموله 

کند، به خودش آفرین گفت و  را به ژاپن صادر

 بطری را بالا آورد.

سر نکشیده بود که صدای  قُلُپ سه دو هنوز

ماشین سنگینی توی  یهاچرخحجیم 

همینکه سرش راپایین  پیچید. شیهاگوش

سفید رنگی که تریلر درازی را  آورد، کِشندۀ

 اشغال کرد. تمام زاویۀ دیدش را دیکشیمیدک 

 دور تا دور کفیِ تریلر

سه  پارچۀ برزنتی قرمز رنگی کشیده شده و در ارتفاع دو

ی مسقف شده بود و تخت سینۀ پارچه سر تا سر دُرشت به متر

 .Maralسفید نوشته شده بود،  رنگ

 به تکانی ایجاد کرده بود، شکافت هوا بادی که کامیون از

 ،کردیمتریلی را دنبال  شیهاچشمهمینطور که  منصور داد.

قدم از ماشین فاصله گرفت. ایستاد و دست توی جیبش  چند

 را عقب داده بود و اشنهیس را جلوتر و شابرآمده کرد. شکم

مکثی  . ته بطری که درآمد،دادیمقُلپ قُلپ ماء الشعیر بالا 

 به طرف سطل به دور و بَرش کرد. کرد. لبخندی زد و نگاهی

زباله رفت و چند قدم مانده به آن، با پرتابی دقیق بطری را 

 توی سطل انداخت و جلَدی سوار ماشینش شد.

بعد با یک دو سه چهار دنده تریلی را در جاده  یکی دو دقیقه

 گرفته بود. در باند سبقت انداخت و سرعتش را کم کرد. گردنش

 به جاده، یک چشم به تریلی، را کمی یک وَر کرد و یک چشم

Maral تا  را این بار از طرف دیگر کفی، با لبخندی ملیح از تَه

ا بیشتر تریلر را که پشت سر گذاشت، گردنش ر سرش خواند.

بالا  نگاهش روی کِشندۀ جلو تختِ سفیدِ شیشه مات خمَ کرد و

(. از کامیون پیش (عجب سالاریه)و پایین شد و تو دلش گفت: )

در سمت  افتاد و تو آئینۀ بغل نگاه کرد. بالای جلو پنجرۀ کِشنده

جا خوش کرده  هاش -اِف  نشان در سمت چپ و ولوو راست آرم

. لبخند شدیم برق برقی پاییزی هردر آفتابِ مایل ظ بود و

 به ماشین دنده داد. خیره به جلو، منصور تا بناگوشش باز شد و

عریض و همیشه شلوغی  به خیابان تا حومۀ شهر راند و تخت گاز

، گاراژها و لوازم یدکی فروشان هاشگاهینماپیچید که بورس 

 سنگین بود. یخودروها

دو طرف را دید  و کردیمبا سرعت کم در خیابان حرکت 

. بالای دفتر نمایشگاهی آن سمت خیابان، تابلوی بزرگی زدیم

، دادیماِف هاش خبر  –ولوو  یهاونیکامنمایندگی فروش  که از

توجّهش را جلب کرد. زیر تابلو تا پایین 

سکوریت قدّی نصب شده بود و از  یهاشهیش

تا تَه دفتر را  شدیماین طرف خیابان هم 

جُفتِ دفتر درِ بزرگ پارکینگ خوب دید زد. 

 نمایشگاه قرار داشت.

رنگ و وارنگ  یهاکشندهمنصور ردیف 

توی گاراژ را که دید، بدون راهنما فرمان را 

 درجا چرخاند.

 با و به ترمز زدن کرد مجبور روبرو را و پشت سر یهانیماش

 یک دور تک فرمانه جلوی دفتر نمایشگاه پارک کرد. کیف

وی صندلی کناری برداشت و پیاده شد. یک از ر را اشیچرم

 را به صدا درآورد و راه افتاد. آن اشیپوریشکِشندۀ ماک بوق 

به دنبالش  و سمت خیابان یک بنز ده چرخ بوق کِش رَد شد

 رانندۀ سواری شیشه را پایین داده و سر و دستش را بیرون کرده

 ادهایفر ،هابوقبی اعتنا به  منصور .گفتیمبی راه  بد و بود و

 ،کردیمهمینطور که عرض پیاده رو را طیِ  هافحش و

 پَتۀ کُتش را پس زد و وارد دفتر شد. دزدگیر ماشینش را زد.

 دست توی جیبش کرد و بادی به غبغب انداخت. از بین دو

ردیف صندلیِ خالیِ مقابل هم گذشت و جلوی میز پهن و 

مدیر که  کرد.سلامی تو دماغی  کشیدۀ مدیر نمایشگاه ایستاد و

پیاده شده  جلوی نمایشگاهش پارک کرده و موقعی که منصور از

 بود، او را زیر نظر داشت، بلند شد و دستش را جلو آورد و به

 صندلی آن طرف میزش اشاره کرد و گفت:

 ((.دینیشبسلام قربان، بفرمایید، بفرمایید ))

را روی صندلی بغلی گذاشت، تکیه داد  فشیک منصور نشست.

با  صندلی انداخت. نمایشگاه دار یهادستهرا روی  شیهادستو 

 تأنی سر جایش نشست و گفت:

 ((من در خدمتم، بفرمایید.))

پارچۀ برزنتی قرمز رنگی 

سه  کشیده شده و در ارتفاع دو

متری مسقف شده بود و تخت 

سینۀ پارچه سر تا سر دُرشت 

به رنگ سفید نوشته شده بود، 

Maral. 
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منصور صورتش را به طرف نمایشگاه دار چرخاند و گویی 

 ، گفت:دیتپیم اشافتادهقلبی در غبغب یک وَر 

 ((من یه هاش می خوام.))

 ((چه مدُلی باشه؟)) -

 و نگاه کرد. انگشتانش را شبیه اَنبُر حالت داد بروبه رو  منصور

 فیلمی یوهاینگاتجلوی صورتش بالا آورد و انگار که رولِ 

 ، گفت:کردیمقدیمی را برای تماشا باز 

می خوام از این برزنتایِ قرمز دور کَفیش کشیده باشند و یه ))

 ((چیزی هم روش بَرام بنویسند.

 به جا شد و گفت: نمایشگاه دار کمی روی صندلیش جا

هست که  نزدیکیمون یه کارگاه اتفاقاً ما تریلر هم داریم. )) -

هم اتاق فلزی نصب کنند هم  می تونند رو کَفی،

 برزنتی. ولی

شما می خواید این هاشو چی کارش کنید؟ 

 می خواید بذاریدِش تو باربری؟ ((

 ((نمی دونم.)) -

 ((می خواید بندازیدِش تو خط ترانزیت؟)) -

 ((نمی دونم.)) -

مردی جوان درِ کوچکی که از پارکینگ به داخلِ دفتر وا 

 را باز کرد و در چهار چوب ایستاد. سلامی کرد و گفت: شدیم

آقا، مجتبی چرخایِ وسطِ این تریلرِ رو باز کرده، نمی خواید ))

 ((رینگاشو ببینید؟

نه، حالا )نمایشگاه دار از گوشۀ چشم به او نگاه کرد و گفت: )

 بدنش را روی یک طرف صندلی انداخت و ( و(برو، کار دارم

 گفت:

ببخشید قربان، پولش رو... پولش رو چه جوری پرداخت می ))

 ((کُ...

که منصور حرفش را قطع کرد. سرش را عقب داد، کمی 

. تا کشمیمنقد، چک روز )ابروهایش را در هم کشید و گفت: )

ها رو بفرستید بِره چِکو  ، یکی از بچّهدیسینویمشما قولنامه رو 

 ((نقد کنه.

کشید و گوشۀ  شیهالیسببنگاه دار انگشتش را روی 

نگاه سریعی به بنزی که روبروی  سبیلش را زیر دندان گرفت.

 دفترش

 پارک بود، انداخت و گفت:

خُب... آخه... می خواید بذاریدِش تو باربری یا بندازیدِش تو ))

 ((خط ترانزیت؟

 ((نمی دونم.)) -

 ((حداقل مُدلش رو می تونید بگید!؟)) -

( (مدُل. نیدتریجدنمی دونم... )) -

را تا کنار صورتش  اشاشارهمنصور انگشت 

 بالا آورد و ادامه داد:

 ((فقط شیک باشه.))

 ((شیک باشه!؟)) -

 ((بله.)) -

نمایشگاه دار صاعد هایش را روی میزش گذاشت و وزن 

 ت:را روی آنها انداخت و گف اشنهیس

 ((ببرید، راننده دارید!؟ راننده چی؟ می خواید کامیونو))

 ((نه.)) -

منصور  یهاچشمسیاه و بی انتهای  یهامردمکبنگاه دار به 

 زُل زد و گفت:

 ((شما کارت ملیّ تون، همراتونه؟))

 ((بله، چطور؟)) -

 ■ ((قولنامه لازمه. را بههیچی، آخه )) -

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

دی جوان درِ کوچکی که از مر

پارکینگ به داخلِ دفتر وا 

را باز کرد و در چهار  شدیم

 چوب ایستاد. سلامی کرد.
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 «مثل یک پرنده» اهکوت داستان 
 «آبادیفاطمه همت»نویسنده  

 

 "محکمی به پهلوی زن زد و گفت:  یضربهمریم با آرنج 

سر کار گذاشتم، حسابی باورش شده بود  دیدی چطوری پسرَ رو

مریم مثل  و بعد با صدای بلند ریسه رفت. صدای قهقه ی "....! 

کرد. را تندتر  شیهاقهیشقو نبض  پتک توی سرش فرود آمد

 یک ساعت قبل نصف ساندویچی را که به زور احساس کرد الان

 خواستینم. آب دهانش تلخ شده بود. دلش آوردیمبالا  خورده

. رفتیمو ریسه  زدیمحرف  ولی او یکریز صدای مریم را بشنود

درشت و روح  یهاچشمزن با خودش فکر کرد مریم با آن 

باد  شباهت داشته باشدبه یک پرنده  تواندیم آزادش تا چه حد

 یقهی زد. زن یکردهسردی وحشیانه سیلی به صورت بزک 

 را جلوتر کشید. اشیمشکبارانی بلند و 

از نیمه گذشته بود. مریم در  شب را تندتر کرد. شیهاقدم

و  رفتیمپاشنه بلندش بی تعادل راه  یهاکفشحالی که با 

فردا  "ادامه داد:عقب نماند با صدایی بریده بریده  کردیمسعی 

 یلحظات ."یادت نره ... لباس خوشگلاتو بپوش ....  تولد مه!

 سکوت میانشان حکمفرما شد.

 "از دهان زن دوید و در هوا چرخید:  بخار رقصانی 

به  یالحظهآخر را با تردید گفت و  یجمله " میام حتماًباشه!...

ه پشت ب اشیاستخوانیاد حرف شوهرش افتاد وقتی با هیکل 

 "ایستاده بود و با صدایی خش دار گفته بود: زن، رو به ایوان

 "عزیزم دوست ندارم با مریم رفت و آمد کنی ...

را به  اشکردهو زن بی آنکه حرفی زده باشد فنجان چای یخ 

 "... نمتیبیمنداری؟ ...فردا  کاری باهام"دهان برده بود. 

قرمز درشت و براق مریم زیر تابلوهای نئون  یهاچشم

را به گرمی فشار داد و به سرعت  دستهای لاغر زن دیدرخشیم

در پیچ خیابان گم شد. زن تازه متوجه حالت تهوع اش شد. 

جلوی اولین تاکسی دست بلند کرد و با صدایی لرزان آدرس به 

راننده داد و همزمان خودش را روی صندلی نرم تاکسی رها کرد. 

درخشان بر سر شهر پاشیده  ریز و یهاالماسبرف مثل  یهادانه

 بسته خیره شد وبا یهامغازه. به تابلوهای چشمک زن شدیم

شوهرش چه مدت تماس نگرفته؟ از  خودش حساب کرد 

سربازی رفته بود این اولین بار بود که مدتی طولانی از  وقتی به

بیخبر مانده بود. آخرین بار در جواب پرسش زن برای  او

ناخن بلند اش را به  یگوشهبود.  فقط سکوت کرده اشیمرخص

تیز کنار  یپوستهدندان گرفت و با سماجت خاصی تلاش کرد 

ناخن اش را به خون برساند. مریم هیچ وقت به حرفهای زن 

اصرار کرده بود در شلوغی  وقتی به او گوش نکرده بود حتی

برای کندن رزهای سرخ و سفید ماشین عروس  هانیماشکاروان 

ما مریم مثل همیشه ریسه رفته بود و زن از پشت ا تلاش نکند.

تور سفید نگاه سنگین شوهرش را در آینه دیده بود و بی اختیار 

..... فکر کرده  دینیبیمبی ربط اشیاء از آنچه در آینه  یجملهبه 

بود. ابروهای پهن زن در هم گره خورد شوهرش بارها حتی در 

و زن  کرده بود در مورد مریم بحث خلوتشانبهترین لحظات 

خواهش مریم برای بیرون رفتن  در برابر مثل هزار بار گذشته

و هر بار در جواب سوال مریم که  دچار استیصال شده بود

فقط تلخی آب دهانش را  "؟یترسیمازش  چرا "پرسیده بود 

 حس کرده بود و لرزش آرام دستهایش را.

یره قرمزش خ یهاکفش تیز یلبهزن سرش را خم کرد و به 

شوهرش کیلومترها دورتر هم که  "شد و با خودش فکر کرد:

باشد از همه چیز باخبر است. اما زن هیچ وقت نفهمیده بود 

 چطور ... . 

توی  یمچالهبا ترمز ناگهانی تاکسی به خودش آمد، اسکناس 

منتظر باقی  را روی صندلی انداخت و بی آنکه مشت اش

اده شد ودر کیف اش دنبال بشود با سرعت از تاکسی پی اشمانده

آرام دستهایش را روی دیوار  کلید گشت. در خانه را که باز کرد

و  رابست شیهاچشمبا هجوم نور  یالحظهصاف و سرد کشید و 

روی یک  را باز کرد نگاهش میان راهرو شیهاچشموقتی دوباره 

سعی  گذاشت و مات ماند. یک قدم به عقب جفت پوتین خاکی

 دیکشیممغزش جیغ  و صداهای مبهمی که درنزند  کرد عُق

 ■به اوج رسید... لحظاتی بعد
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 «روندهمه می» کوتاه داستان 
 «آرش عابدینی»نویسنده  

 

ها پیش آماده بود. خودش را برای طفلک مامان از مدت

چنینی آماده کرده های اینزاری، شیون انگیختن و نمایشگریه

تلفن که زنگ خورد از کد آن  بود. صبح اول وقت زنگ زدند،

خواهند خبر مرگ یا متوجه شدم از راه دور است. معلوم بود می

خانه این موقع از صبح چیزی شبیه به این بدهند. عموماً تلفن

تپید حتم داشتیم که شدت میزنگ خور نداشت. همه قلبمان به

آلودگی در رخت خواب وسط خبری شده است. یاسمن با خواب

خواست خاطرجمع شود که در چهره یز شده بود و میخهال نیم

زده مامان چه چیزی نهفته است. مامان فقط خب، بله بهت

اش خداحافظ گفت و گوشی را گذاشت و قیافه

ودادهای پشت تلفن در هم رفت. از جیغ

فهمیدیم که کسی مرده است. عمه ترلان و 

عمه ناهید هر دو در نوبت بودند و به قول مامان 

قی زنده مانده بودند. ولی این بار از سبد قاچا

عزرائیل اسم عمه ناهید در آماده بود. همه 

متعجب و افسرده حال شدیم تعجبمان فقط غریزی بود و دلیل 

دیگری نداشت. هوشنگ خواب از سرش پرید و ناخودآگاه روی 

خیز شد تا مثل همیشه چیزی را در اینترنت اش نیمگوشی

اش شد همیشه سر گوشیصبح که می برسی کند. عادتش بود،

کرد انگار دردی داشت رفت و تصویر فرد خاصی را تماشا میمی

 شد.که با دیدن عکس او دوا می

لباس عزا خیلی زود خودش را در خانه ما جا کرد. هوشنگ  

که باید ریش بگذارد حسابی شاکی بود. یاسمن مرتب از این

یروز آرایشگاه رفته کاش قبلِ مرگش یا حداقل دگفت: ایمی

بودم، حالا تا چهلم باید مثل زن عصر حجری بگردم. مامان 

عصبانی شد، تشر رفت و هردو را دعوا کرد. غر زد که باتربیت 

مان باشیم، به مرده احترام بگذاریم. ما از طرز گفتار مامان خنده

خواست چیزی بگوید که حس فیلسوفانه گرفته بود. هر وقت می

کرد و با ناز و داد زبانش را کج میه به او دست میمنشانو بزرگ

 کرد.ادا بیان می

مرد انگار همه بیشتر دلشان هر وقت کسی در فامیل می

خواست بخندند و به سرووضعشان برسند، انگار تازه یادشان می

افتاد خودشان را در آینه نظاره کنند، خنده بیشتر معنا پیدا می

شد. دم غروب در خانه باب می اولهای دستکرد؛ و جوکمی

پیکر، همه در ایوان خانه جمع وقتی مامان رفت خانه خاله ماه

 شدیم تا باهم وقت بگذرانیم قرار شده بود فردا برویم شهرستان

بنابراین این آخرین دوره همی قبل از عزا بود. یاسمن بلند  

 شد و ادای رقص کرمانج ها را درآورد، همه با شدت خندیدیم. از

مان مرده است. یاسمن با انگار عمهته دل. چنان عمیق که انگارنه

خندید کرد چنان میای که هوشنگ تعریف میهر جوک مسخره

شد. یاسمن مثل خودم است، که اشک از چشمانش جاری می

 هم سن و سال او که بودم دقیقاً همین حال را داشتم.

روی ایوان ایم. چند صندلی حصیری اکنون روی ایوان نشسته

ها را یکی کند. همیشه هردوی آناست. بالکن یا ایوان فرقی نمی

بینم. دیوارهایش سنگی با دورچینی از آجر و سیمان است می

تازگی هوشنگ دیوارهایش را سنگ که به

اندازش حیاط است با کرده است. چشم

درختان انگور و سیبش که بزرگ به نظر 

با پول  رسند. کف بالکن را باز هوشنگمی

خودش موزاییک کرده، به خانه رسیده است. 

تر از دانیم که عروس خوشگلهمه خوب می

خواهد در این خانه بیاورد، البته هنوز خبری از مهتابش را می

جور تر از مهتاب نیست درواقع گیرش نیامده اینعروس خوشگل

 اند.چیزها کم یاب شده

راه مشکی آب اهگیرد با شیلنگ رهر وقت بالکن را خاک می

خواند یا مارکز و یا نشیند کتاب میگیرد به بالکن و بعد میمی

خواند اگر جای او بودم حتماً تا حالا زاده. فقط میگاهی جمال

نویسنده شده بودم ولی او فقط خواننده است نه دوست دارد 

بنویسد و نه نویسنده شود فقط در ذهن در دنیای داستان 

. یاسمن طبق معمول بیرون است یا در شودها غرق میکتاب

زند. یاد آقاجان افتادم حالا که خواهرش مرده زیرزمین پرسه می

کشد. مامان زود از خانه خاله است یادش بیشتر در دلم زبانه می

فرنگی کند، املت گوجهکند، رَنده میپیکر آمد. پیاز پوست میماه

خواند. ن مینشیند قرآکند. بعد میبرای شام شب آماده می

اش را کنار من آید. صندلیقرآنش که تمام شد به ایوان می

گذارد. غصه خواست بیاید به ام میکشد و سرش را روی شانهمی

قلبش، سعی نکرد مقاومت کند اما غصه کار خودش را کرد 

مامان حریفش نشد. اشکش درآمد. قلبم لرزید دستم را دور 

داد همیشه بوی گی را میهایش پیچیدم. همان بوی همیششانه

داد انگار خودش را با یک خمره از عرق نعنا نعنای تازه می

هایش را با روسری پاک کرد آغشته کرده بود. لبخند زد و اشک

مواظبم باشید. شاید امروز باشم و فردا نباشم فقط شمارا  و گفت:

 دارم.

لباس عزا خیلی زود خودش 

را در خانه ما جا کرد. هوشنگ 

که باید ریش بگذارد از این

 حسابی شاکی بود.
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ن گویم: ما هم توی ایبوسم و آرام زیر لب میاش را میپیشانی

 دنیا تو راداریم.

کند همان اقتدار مامان بدجنس است فوری سعی می

اش را حفظ کند فوری خودش را روی صندلی همیشگی

 وجور کرد و گفت:جمع

 آید.خوبی من گیرتان نمیباید هوایم را داشته باشید چون به

همیشه زن مقتدری بود حتی وقتی آقاجان زنده بود ازش 

کمال در اختیارش بود. ن تمامبرد. حقوق آقاجاحساب می

دانست. پای خسیس نبود ولی همیشه آقاجان را یک خسیس می

شد، اما رسید. برای آقاجان قناعت کار میخرج کردن که می

انداخت و سرکوفت برای ما یا خودش بریز به پاش به راه می

 زد.زندگی بقیه را به آقاجان می

جشنبه که به سر حتی وقتی آقاجان هم مرد برای روزهای پن

خرید و گلاب ارزان روی های اندکی میرفت خوراکیمزار می

کرد. نشست و با او درد و دل میها میریخت، ساعتقبرش می

روزهای اول پاتوقش قبرستان بود. هوشنگ دعوایش کرد، تشر 

جور آرام مرگ و اینرفت. او هم ول کرد. راحت شدیم. آرام

یا ظاهراً فراموش کرده بودیم چون کردیم چیزها را فراموش می

 زد.اش حرفی نمیرفته کسی در خانه دربارهرفته

مان نسبت به خبر مرگ یا خود ماهیت مرگ دانم، خانوادهنمی

انگار که اتفاقی افتاده است. آن را مثل امری خیلی سردند انگارنه

شود. انگار شخصی که کنند و ماجرا تمام میبدیهی قبول می

ها در گور بوده و یا اصلاً شخصی به این نام وجود سال مرده است

نداشته است. شاید مرگ آقاجان این خصوصیت ژنتیکی را در ما 

 زنده کرده است.

صبح زود کارهایمان را کردیم و آماده شدیم که برویم. یاسمن 

و من کنار هم و مامان کنار راننده که هوشنگ باشد نشست. 

سته و تمیز کرده بود، لباسی هم اش را شهوشنگ موهای فرفری

کرد بند به رنگ قیر به تن کرده بود. هر وقت سرعتش را زیاد می

شد و زیر لب معجونی از ذکرها و دعاها با خود دل مامان پاره می

افتاد. حال خوشی کرد و چهارستون بدنش به لرزه میزمزمه می

 شد.نداشت وگرنه به خاطر سرعت زیادش قشقرقی به پا می

مامان همیشه هوشنگ را در هیچ کاری قبول نداشت حتی 

شد، گرفت و جو گیر میوقتی تحولی در هوشنگ شکل می

کم گرفت. کمکرد ازش ایراد میدار درست میغذای بوبرنگ

که در  1هوشنگ به کارهایش عادت کرد و با هر تَحسی نَحسی

د از اخلاق مامان بود کنار آمد. درواقع همه کنار آمدیم چون بع

اش شکل گرفت گویی روحش مرگ آقاجان یک خلأ در زندگی

های بعد از مرگ آقاجان را به خاطر پر کشیده بود و همه ناکامی

                                                             
 رویی و بدخلقیترش1 

دانست. یک روز هوشنگ از کوره دررفت و به عدم حضور او می

تا دو « برو ازدواج کن برای تو و حتی ما هم خوبِ خب او گفت:

حل سگ به ما و خصوصاً هفته دماغش را خرطوم کرده بود و م

شود داد. وقتی هم از دست کسی ناراحت میهوشنگ نمی

شاخ بهمنظورم هوشنگ است )چون اکثر مواقع آن دو باهم شاخ

دهد و پیش هر کس و ناکسی از شوند( ذورّیّاتش را به باد میمی

گوید. ما خواهرها هوای هوشنگ راداریم او مهربان است او بد می

آید. مثلاً وقتی سن و سالی راحتی اشکش درمیو دلش نازک، به

اش چاک همکلاسیساله بود عاشق سینهنداشت و تازه بیست

شده بود و بعد از یک رابطه کوتاه دخترِ به خاطر ظاهر ساده 

ها هوشنگ )البته در آن زمان( او را کنار گذاشت، هوشنگ تا ماه

شد میشد و قشنگ اهمیتی زود احساساتی میسر هر چیز کم

 ریزند.اش پایین میکردهاشک را دید که از چشم ورم یهاگول

راه طولانی بود. برای ناهار هوشنگ کنار یک رستوران 

پیچید همه راهی نگه داشت. بوی آبگوشت در هوا میبین

 2باره هوس آبگوشت کردیم. هوشنگ آبگوشت مُتنجنهیکبه

غ را آورد همه پر از دو 3یسبوگرفت. پرملاط بود. وقتی هوشنگ 

کیفور شدیم خیلی زیاد بود حتی زیادتر از حدی که بتوانیم از 

داد که گرفت بوی خشخاش می 4پس آن بربیایم. نان کُت کُت

 چسبید.با آبگوشت می

همگی تر دماغ شده بویم و تا حدودی هم سنگین؛ دلمان 

خواست بنشینیم و بعد حرکت کنیم. چندساعتی روی می

های نرم ماشین م اما هوشنگ روی صندلیها ولو شدیصندلی

نشست و تصنیفی زیبا از همایون شجریان گوش کرد. ما هم آن 

زدیم. خلوت بود. صدای شعر مولانا به گوش اطراف پرسه می

 رسید:می

 5بیا کز عشق تو دیوانه گشتم وگر شهری بدم ویرانه گشتم

ای پیدا کردم درونم پرشده بود از اندوهی حس غمگینانه

دانستم از کجا سر درآورده است. شاید مرگ املموس که نمین

توصیف را در من ایجاد کرده بود. عمه ناهید این اندوه غیرقابل

سوی های آفتابگردان آنهوا گرم بود و داغی آفتاب به گل

گفت و ها گل روزگردون میتابید عمه ناهید به آنخیابان می

کاشت. اش میر خانهکنا ها در زمین کشاورزیهمیشه از آن

سرود های روزگردونش اشعار فکاهی میحتی گاهی در وصف گل

وقت به خواند. ما هیچآمد میمان میو برای ما اگر به خانه

وآمد نداشتیم با بابا رابطه خوبی نداشت. هر وقت اش رفتخانه

کرد که زد و هماهنگ میآمد از قبل تلفن میبه خانه ما می

                                                             
 آبگوشتی با شنبلیله، برگ زردآلو و خرمای خشک2 

 کوزه3 

 سوراخنان سوراخ4 

 از دیوان شمس، مولانا 1499غزل شماره 5 
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آمد و شد میخانه نباشد درنهایت بعد بلند می وقت بابا دریک

اش بیشتر از رفت. این اواخر پیری در چهرهخیلی زود هم می

شده بود و راه رفتن  6زد پوستش پیروکوقت موج میهمه

 برایش سخت.

 گفت به خودت برس تفریح کن، شادباش.مامان مدام به او می

 7مردم را چاق جای اینکه تفریح کنداما عمه ناهید بیشتر به

زد داشت. دکتر اش را میکرد و هوای هرکسی که در خانهمی

بود و با گیاهان دارویی حال و احوال مردم اطراف خانه و  8مایه

آورد. عمه ناهید روزگار پرفرازونشیبی را در کل روستا را جا می

کرده بود داستان روستایشان سرکرده بود با مرد کرمانی ازدواج

م پرفرازونشیب بود و هر وقت حرف از ازدواج و ازدواجشان ه

افتم. جهت به یاد عمه ناهید و نصرالله میآید بیدلدادگی می

کش بود داد زحمتنصرالله مرد مهربانی بود همه کاری انجام می

های میوه دزد در و باغ میوه داشت. همیشه خدا از دست بچه

د. جانش به داکرد و دشنامشان میعذاب بود و تهدیدشان می

شد با ناامیدی هایش بسته بود اگر آب در روستا قطع میمیوه

خواست. پدرم روزی با او آمد شهر، خانه ما از مادرم کمک میمی

تر خطش پرشده بود و از همه مهمکه چوبدوست بود ولی ازبس

کرد. عاقبت ای که از خواهرش داشت کمکش نمیبه خاطر کینه

هایش را باد کرد. دیگر نیامد. قهر کرد. لپنصرالله دیگر خانه ما 

او را ندیدیم. بیچاره مرض قند گرفت خیلی دوام نیاورد چون به 

 کرد، آخر مرد.قول عمه ناهید رعایت نمی

سوی روستا شدیم. راه افتادیم. وارد مسیر مستقیمی به

یاسمن با آینه کوچکی که از کیفش درآورده بود به صورتش نگاه 

زند به صورتش بزک دانستم دلش لَک میمیکرد. خوب می

وجوش آینه را در کیفش گذاشت توانست. با حرصبمالد اما نمی

 و گفت:

خدایا حتم دارم دخترهای عمه ترلان هم هستند! کی حوصله 

 ها رادارِ!ازخودراضی

خوشی از یاسمن حق داشت، دخترهای عمه ترلان دل

 9افندینداشت، پیزیها شباهت نداشتند یاسمن هیچ جورِ به آن

تر بود دو بار شان که از همه بزرگبودند و اهل تفاخر. یکی

هایش به یک ماه کرده بود و دیگری تاریخ انقضای رابطهازدواج

بار دعوای حسابی با یاسمن کردند. یاسمن کشید. یکهم نمی

هم نم پس نداد و حسابی حالشان را جا آورد. زبانش تیز است و 

کند. درواقع به خاطر همین را کان لم یکن میزهرآگین طرف 

                                                             
 چروکیده6 

 معالجه کردن7 

 دکتر مؤنث8 

 کفایتازخودراضی و بی9 

شوهر مانده است من هم بااینکه سی سال دارم است بی

 شوهرم آخر من هم تا حدودی مثل اویم.بی

ها ها مربوط به قدیمکنم از آن دیرینهدرراه به عشق فکر می

های ودماغ رابطه و نامهتر بودم؛ زمانی که هنوز دلکه جوان

ساله بودم جوانی به من ابراز داشتم. وقتی بیستپرسوزوگداز را 

عشق کرد، در من چیزی آتشین و پرحرارت را برافروخت که آن 

مرور ایام آن آتشی که در موقع از وجودش خبردار نشدم ولی به

ها بود مدت ذره سوزاند اما منقلبم من بر فروخته شد دلم را ذره

مجازاتم بود. بعدها  اعتنای از آن عشق گذشته بودم، اینبا بی

عطشم برای دوست داشته شدن برانگیخته شد. عشقش 

پیله بود اما فقط امتناع من او را آزار نداد، بلکه من شیلهبی

توانستم دوست داشته شدن و عشق را قبول کنم. او را نمی

 رنجاندم. خودم رنجیدم.

های زندگی گذر سادگی از برابر موقعیتها بهگاهی وقت

ایم بدون آنکه تفهیم شویم چه اشتباهی مرتکب شده کنیممی

سپاریم. من هم آن ها میخودمان را به روال معمولی ناکامی

اعتنایی خود را عشق پاک را فراموش کردم ازش گذشتم با بی

ام اما تسلیم غرور کردم. شاید مجازاتم تنهایی باشد. کنار خانواده

ن و عطش ناب کسی نیست که برایم از عشق بگوید از بود

 های باهم بودنلحظه

های سیاه. . پارچه3اکنون رسیدیم. کوچه صنوبر پلاک 

زور ها که بهها و پارچهسوراخ؛ برنوشتهگلی و سوراخدیوارهای کاه

اند. زمین گلی. گلی چسبانده شدههای عمیق به دیوار کاهمیخ

 خوان. شیون زنان.بوی شربت. صدای سوزناک نوحه

ی نرسیدیم. اهمیتی هم نداشت چون کسی از سپاربه خاک

حضور ما آگاه نشد انگار آنجا نبودیم و یا نیستیم؛ اما مادر 

چنین مواقع آماده کرده بود اصلاً دلش خودش را برای این

چنین مراسمی غریب باشد. اگر او نبود شاید خواست در ایننمی

دور شد. مادر چادر سیاهش را به کس متوجه حضور ما نمیهیچ

کمر بست در دالان خانه اولین کسی را که دید شیون کشید 

گریه کرد و او را در آغوش کشید. من و یاسمن درجا خشکمان 

زد انتظار چنین رفتاری را داشتم اما چنان عمیق و سوزناک 

پرسی و گفتن هرگز. همه دورمان جمع شدند و ماچ و احوال

های همچنین نگاهها و جور حرفاید و از اینشدهچقدر بزرگ

های کسانی که چشم و دید ما محلیچپ بقیه و درنهایت کمچپ

 را نداشتند.

کند. باعث دیدار دوباره انگار مرگ، افراد را به هم نزدیک می 

ای کند شاید هم کینهشود یا زخم دشمنیِ دیرینه را تازه میمی

 انگیزد.را برمی
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امان نخورد. فقط شربت آوردند تعارف کردند ما خوردیم اما م

خودش را روی گل گیسو عروس عمه ناهید انداخته بود و حِق و 

 کرد.حِق گریه می

بیچاره گل گیسو تاب توانش بریده بود. پیدا بود که از عمق 

کند. مامان را بوسید و سعی کرد هایش حسرت فوران میچشم

صورت مامان نگاه کردم خبری از خودش را جمع کند. وقتی به

ترین جای جودش از رفتن عمه ندیدم انگار در عمیقتظاهر 

کرد خودش را با گریه تسکین ناهید ناراحت شده بود و سعی می

 دهد.

های آورترین لحظات عمرم با دیدن اشکترین و ملالغمناک

شد. خیلی نگذشت که وقت شام شد. آقاجان بقیه سپری می

گفت می رفت از خوردن غذا متنفر بودوقتی به مجلس ختم می

توانم غذای مرده را بخورم من هم همچنین حسی داشتم. نمی

 آمد.لب به غذا نزدم، دلم نمی

کند. از دانستم شب را کجا سر مینگران هوشنگ شدم نمی

گل گیسو خواستم جایی را برایش تهیه کنند ولی از طرز نگاه او 

متوجه شدم که جایی ندارند. عاقبت مامان رفت و امیر داماد 

ام جایی برایش آماده کردند. نگرانیه ناهید را پیدا کرد و همعم

داد. به آسمان خیره شدم یاد کم شد اما حالا اندوه امانم نمی

نشست و پیانونوازی آقاجان افتادم. او همیشه بعد از کار می

نواخت چه آوایی خوشی های طلایی و یا شهرزاد رؤیا میخواب

شد. روحمان را به پرواز میداشت وقتی صدایش در خانه پخش 

داد برد به سرزمین رؤیاهایش ما را پرواز میآورد ما را میدرمی

ها بودیم. ای که هر شب در انتظار دیدن آنهای افسانهبه خواب

وقت نواختن را از پدر یاد نگرفتیم بارها او التماس کرد که هیچ

نشان  ایکنارش بنشینیم و نواختن یاد بگیریم ولی هیچ علاقه

دادم برایم از کاش کنارش نشسته بودم و اجازه میندادیم. ای

نواختن حرف بزند اجازه بدهم دستان پیرش کلیدهای پیانو را 

 نوازش کند و شوق موسیقی را از آن تراوش دهد.

هایش تمام شد. سرم درد روز اول با تمام تیرگی و اشک 

م و باوجود وروز خوبی نداشتگرفت. افسرده حال تر شدم. حال

 چنین اتفاقی در این محیط، آشوب دلم بیشتر شد.

شب همه دخترها وارد اتاق کوچک حیاط شدند ازآنجا  

شد ماغ گاوهای اسطبل را شنید به آن اتاق کوچیکه می

داد اما خیلی تمیز بود. کسانی که گفتند و بوی پهن گاو میمی

ر بود استثنای یاسمن همه دماغشان پآنجا نشسته بودند به

بنابراین عادت داشتند و بوی پهن را که هوای حیاط را پرکرده 

شد، کردند صدای ماغ گاوها هرلحظه بیشتر میبود حس نمی

دوشند و چه کسانی اینکه چه کسانی شیر گاوها را می

برند فکرم را مشغول کرده بود. در خیال گوسفندان را به چرا می

تواند را یک زن نمیچوپانی شدم زرنگ اما از نوع مؤنث. چ

شود زنی چوپان شود؟ بله به چوپان باشد؟ مگر داریم مگر می

نظرم من یکی از آن چوپانان ام.پدربزرگم جمشید آقا چوپان بود 

شاید ارثی باشد و چوپانی از پدر به پسر و از پدر به دختر برسد 

بافی کردند من هم قالیبافی میاما دخترها بجای چوپانی قالی

یلی کم اما چوپانی لذت دیگری دارد همیشه به صدای کردم خ

واحد صد یا دویست زنگوله باهم زنگوله علاقه داشتم اینکه درآن

انگیز است و فقط یک چوپان چرخ بخورند صدا درکنند شگفت

 تواند از این صدا لذت ببرد و قدرش را بداند.می

مپ وزید. وارد حیاط شدم. هنوز لابامداد بود باد سردی می

ای خانه های شیشهدخترها در اتاق کوچیکه روشن بود. از پنجره

 10های جُنگها نگاه کردم. مامان داشت به عکسبه درون اتاق

های پدر را از لای انبوه عکس رفت و عکسمیعمه ناهید ور

کند در این کشید. اعصاب آدم را خورد میقدیمی آن بیرون می

ترسد وقتی ورثه هست می موقعیت وقت پیداکرده است! عادتش

ها دسترسی داشته که آمدند و مال را تقسیم کردند نتواند به آن

دهم شاید این آخرین باری باشد که به باشد خب به او حق می

آید. رفتم نزدیک و از پشت پنجره او را دیدم اشک این خانه می

شد و هر بار آب هایش سرازیر میهای بلوره از چشممثل گلوله

شدت احساساتی کرده ها او را بهکشید. عکسش را بالا میدماغ

بود. نخواستم خلوتش را به هم بزنم دور شدم و از در پشتی وارد 

. کردم نگاه رویمروبه به و نشستم شدم، تاریک و روحبی ٔ  مزرعه

 صدای. بودند نارس که گوجه و ریحان سبزی، از بود پر مزرعه

 مرگ به. وزیدن حین در باد صدای و شدمی شنیده جیرجیرک

روند ولی زندگی هنوز در جریان می همه اینکه به کردم فکر

است و شور شوق زندگی همیشه به قوت خودش باقی است. 

گفت سرد شد. او همیشه می وقتی بابا مرد پشت همه

چیز را ها همهخود بودن، مبارزه با مشکلات و تحمل آنبهمتکی

ان و آقاجان به خودی خودشان گفت مامکند. درست میحل می

های صبر و استقامت در زندگی بودند. وقتی آقاجان به نمونه

خواستگاری مادرم آمد آه در بساط نداشت و مدام از طرف 

شد. وقتی خاطراتش را برایم تعریف اش سرزنش میخانواده

های که سوخت به خاطر همه آن سختیکرد دلم برایش میمی

بود و به خاطر تمام آن آرزوهای در زندگی تحمل کرده 

گفت: برخی از حوادث را باید اش. آقاجان همیشه میبربادرفته

انکار درک کرد. بعضی از عنوان یک واقعیت غیرقابلپذیرفت و به

چیزها غیرقابل تغییرند و ما در خلق یا نابودی آن دخالتی نداریم 

                                                             
این های عکس یا تمبر یا سکه یا نوار یا از دفتری که مجموعه 10

 قبیل در آن نگهداری شود
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این راه  راه هستیم که تأثیر ما درکنندگان یکما فقط مشارکت

 تواند سرنوشت مسیر و بقیه مسافران این مسیر را تغییر دهد.می

راه است به مسیری دیگر مثل پرشی از پرچینی مرگ هم یک

 به پرچین دیگر.

روی تخته چوبی کنار دیوارهای مزرعه خوابم برده بود از 

گفتند. هوا صدای ماغ سوزناک گاو بیدار شدم سحر بود اذان می

م را دورم پیچیدم. وارد اسطبل شدم گاو باردار سوز داشت چادر

کرد گاو تابی میزد و بیبود و سروصورتش را به دیوار می

پا وزور پابهای به دنیا بیاورد. گاو با ضربخواست گوسالهمی

خاراند. بقیه را اش میشد آرام و قرار نداشت گردنش را با پوزهمی

ز ما دور شد و با تلفن صدا زدم همه جمع شدند. پسرعمه ناهید ا

اندام با ربع بعد مردی باریکجایی زنگ زد و سههمراهش به

 کیفی سررسید.

گاو پاهایش را باز کرد ماغ سوزناکی کشید خُرخُرمی کرد  

آرامی به پهلو تحمل نکرد با سختی ثُم هایش را خم کرد و به

ها را بیرون ببر خوب نیست خوابید. مامان به من گفت بچه

های جمع شده را با مکافات بیرون بردم. بچه گوساله د. بچهببین

ها که به دنیا آمد. او را روی انبوهی از کاه خوابانده بودند بچه

تحمل نیاوردند و با هیجان وارد شدند و با کنجکاوی و لذت به 

زد. مامان و اش را لیس میکردند. گاو بچهگاو و گوساله نگاه می

پاچه شده بودند و تا ظهر دستشان به دخترهای عمه ناهید دست

گاو بند بود. حالا به دنیا آمدن گوساله قوز بالا قوز شده بود. 

کند یا ریختند کار میکه اشک میدخترهای عمه ناهید درحالی

زدند، شیون شدند و تو سر و مغزشان میدرجایی ولو می

کشیدند. مریض شده بودم و آب از دماغم سرریز شده بود و می

کردم. دلیلش واضح بود به خاطر دیشب و دام عطسه میم

 روح بود.وقت این روستای بیسرمای بی

شان پیدا شد. عصر دخترهای عمه ترلان با افاده سروکله

ریخت در خود ها افتاد اوضاعش به همیاسمن تا چشمش به آن

وبش کرد و فرورفت اما نم پس نداد رفت جلو سلام کرد خوش

کرده از حرص و های ورمرشان کرد وقتی قیافهچند تا متلک با

اخلاق ها را دید سردماغ شد. حالش جا آمد. خوشعصبانیت آن

اش گل کرده بود و در اتاق شد. حالا یاسمن طبع جوک گوی

 و کردمی بازگو را هوشنگ ٔ  ادبانههای بیکوچیکه مدام جوک

 بود اکغمن ایلحظه بعد و خوش ایلحظه اما خنداند،می را بقیه

های سرد قرار بود. او را روی سنگت خوبی نداشت گویی بیحال

آنکه پله نشاندم و برایش چایی آوردم بدون قند خورد و بی

اعتنای بکند بلند شد و در میان انبوه کارهای خانه خودش را 

قرار شد همگی برویم سر خاک عمه ناهید و  سرگرم کرد.

م فاتحه بخواند. با تدارکات شب سوم را بچینیم و مامان ه

تایی سوار های عمه ترلان هم سهماشین هوشنگ رفتیم بچه

 خاکی و خالی ٔ  ماشین لوکسشان شدند و همراه ما از جاده

 در را دیروز کل هوشنگ طفلکی. شدندمی پایین و بالا روستا

 او به هم سگ محل کسهیچ و بود سرکرده مانندی دالان اتاق

د و به زمین و زمان فحش زمی غُر ممدا و بود شاکی. بود نداده

داد. مامان گفت بعد از سوم برود خانه و به کارش برسد. می

هوشنگ ازخداخواسته قبول کرد و تلفن زد که فردا به سرکار 

 رود.می

به قبرستان رسیدیم. ازآنجا متنفر ام.پایان هر احساسی، هر 

ی زندگی و هر شوقی آنجا است ولی شاید هم نقطه شروع زندگ

 داند!دیگر باشد کسی چه می

باز یاد چند سال پیش افتادم یاد آقاجان، اشکم درآمد. شاید 

کنم ولی نه برای او کردند برای عمه ناهید گریه میبقیه فکر می

های تنگ بابا بودم. چندنفری بودیم همه به چهرهنبود بیشتر دل

اساس  کردیم و میزان یاس و ناامیدی و غم را برهمدیگر نگاه می

زدیم تا بعد چرتکه بیندازیم و معیارهای خودمان تخمین می

میزان گریه و افسرده حال بودنمان را حساب کنیم و کیسه 

 ای پر شود.غیبتمان تااندازه

شان ندادم توی خودم بودم در های مسخرهاهمیتی به نگاه 

یک از ما تمایلی به یادآوری مرگ آقاجان فکر آقاجان. هیچ

اش هم مثل ماری از تنمان بالا خت بود. یادآورینداریم. س

کند؛ اما همیشه به رود و زهرش را درون سرمان تزریق میمی

توانیم آن روزها را با کلمات شرح یاد آن روزها هستیم فقط نمی

دهیم. آقاجان روی تخت اتاقت انگار مصلوب شده بود و مامان 

ش افسرده حال اریخت اما انگار وظیفهکرد، اشک میگریه می

زنگ بهاش اشک ریختن بود. همه گوشبودن بود، انگار وظیفه

کشیدند. هوشنگ آرام قرار نداشت بودند و انتظار مرگ او را می

کشید، به خودمان که آمدیم هرچند روز پشت سر هم سیگار می

شدند و جویای حال آقاجان؛ بار کل فامیل در خانه جمع مییک

کشند گویی دلشان ی مرگش انتظار میدانستم که براخوب می

رود. برادرهای بابا از برای دورهم جمع شدن بعد از مرگ غنج می

ای داشتند که کنار بالینش باشند. فرنگ آمده بودند گویی وظیفه

کردند که به پایان برسد و شماری میها هم در ذهنشان لحظهآن

 ٔ  نامهشان برگردند. البته کسی هم برایشان سرخانه زندگی

ت شوم ننوشته بود. پدرم رابطه خوبی با برادرهایش نداشت فدای

کردند مدام ها مغرور و اهل تفاخر بودند همه را از بالا نگاه میآن

های آن، کردند، از تهران از آدماز هر چیز این روزگار شکایت می

کنند از خیالی مردمی که شب را روز و روز را شب میاز بی

برای زنده ماندن. نفسشان از جای گرم بلند  تقلای عبث مردم

های سیاسی می زندند و کردند حرفشد و هر وقت، وقت میمی



 

 1396 بهمن ماه  |چوکماهنامه ادبیات داستانی نودم  شماره    85

وآن را به باد تخریب دادند و اینبه کس و ناکس دشنام می

مان گرفتند. خیلی زود ناامید شدند و همگی از خانههویتی می

بلکه  گفتکرد چیزی نمیرفتند. وضع بابا بدتر شد. حرکت نمی

ها انتظار مرگ شد ساعتکشید. بابا به دَر خیره میفقط نفس می

داد و خودش را در خفا کشید. مامان بریده بود، دشنام میرا می

های اشک آقاجان را ندیدیم ولی آن روزها وقت گلولهزد. هیچمی

رفته گریست. رفتهسویش میکرد چشمان کمسادگی گریه میبه

کرد د عاقبت دیگر به ما هم نگاه نمیحالش بدتر و بدتر ش

کرد. مامان اش فقط جای نامعلومی را نگاه میچشمان غبارگرفته

 ورم چشمانش خدا ٔ  رفته بود و همیشهوتوانش ازدستتاب

 .داشت

داریم هر وقت داخل توانستیم تمیز نگههوای اتاق را نمی

توانستیم نفس بکشیم. یک روز صبح صدای جیغ شدیم نمیمی

سمن را شنیدیم دلمان ریخت استرس تپش یا

قلبمان را زیاد کرد. وقتی به بالینش رسیدیم 

دیگر دم و بازدم نداشت. بابا دیگر در بین ما 

 های هیچنبود. راحت شده بود. اشکی از گونه

یک از ما سرازیر نشد. گریه آدم را سبک 

کند مقاومت در برابر خیال میکند آدم را بیمی

کند، ما هم گریه دل حفظ می آن، غم را در

 هایمان حفظ کردیم.نکردیم بلکه با یادش غمش را در دل

سوی ام را گرفت. من را بهاحساس سرما کردم، مامان شانه

دهد آید و درختان کاج را تکان میکند. باد میماشین هدایت می

بوی اسپند هوا را پرکرده، خاک قبر هنوز تازه است به آسمان 

آرامی به سمت های درختان کاج، بهعد به شاخهخیره شدم ب

 ماشین رفتم.

گذاشتند و در خانه عمه ناهید دخترهایش به ما محل نمی

خوشی از ما نداشتند اینکه به ما سلام کردند را وظیفه دل

دانستند. گل گیسو عروس عمه ناهید و امیر پسرعمه ناهید می

ند. احساس تنهایی گذاشتند و هوای ما را داشتبه ما احترام می

کردیم و این تنهایی ما از بدترین نوعش بود. خود را میان می

که غریبه بودیم و این حال روزمان را بد دیدیم درحالیبقیه می

 کرد.می

های تفاخر آمیز کردند و نگاههمه از خودشان تعریف می

ها کنار هم داشتند. عمه ترلان کنار مامان نشست. هر وقت آن

شود و دیگرکسی شان شروع مید مبارزه لفظینشیننمی

کنند که قدر متلک بار هم میجلودارشان نیست. این

کند و اگر چاره داشتند با چوب به جان هم هایشان ورم میقیافه

 افتادند.می

گل گیسو با این اخلاق آشنا است وقتی من را تنها دید 

ناهید  نشست کنار دستم و سفره دلش را باز کرد. گفت که عمه

هم همیشه همین اخلاق مامان و عمه ترلان را داشت. از 

های فامیلی که به قهرهای روزهای رفته گفت و از انواع نزاع

انجامید. به گل گیسو نگاه کردم او فقط برای عمه طولانی می

ناهید عروس نبود بلکه یک همدم هم بود همدمی که مقاومت 

. امیر دو بار ورشکسته ها کرده بودبسیاری را در برابر سختی

های شده بود و هر بار گل گیسو کنارش مانده بود و تمام سختی

 زندگی را از نو تحمل کرده بود.

ام اش گرفت و گفت پیر شدهصورتش را ورانداز کردم خنده

 مگر نه؟

لبخند زدم و گفتم نه تو همیشه زیبا هستی. اما دروغ گفته 

های غم روزگار بر د اما نشانهتر بوبودم باآنکه کمی از من بزرگ

اش نقش بسته بود. روی ماهش را چهره

تواند بوسیدم و به اینکه یک زن چقدر می

کردم. برای اطرافیانش فداکاری کند فکر می

من هم یک زن هستم، شاید هر کس تعریف 

متفاوتی از زن بودن داشته باشد، ولی زن 

بودن یعنی ایثار، محبت. حیرت گرمای ناب 

داشتن و دوست داشته شدن. این  دوست

ها در هر زنی وجود دارد ولی هرکس به میزان شرایط از ویژگی

تر بود تصور کند. سن و سالم که کمها استفاده میاین ویژگی

نیاز از مرد باشد و بیشتر به کردم زن باید مستقل و بیمی

تفکرات فمینیستی گرایش داشتم. ولی زن و مرد مانند دو عنصر 

کند، یکی باعث آرامش اند یکی دیگری را کامل مینشدنیجدا

 کشد.شود و یکی با شوق دیگری نفس میدیگری می

تا هفته آنجا ماندیم دیگر صدای هوشنگ درآمده بود مدام 

خواست آنجا دلمان نمیگفت برگردید. ما همزد و میزنگ می

 هایباشیم عاقبت مامان تحمل نیاورد بلیت اتوبوس خرید عکس

گلچین شده و قدیمی را درون کیفش چپاند. گل گیسو را ماچ 

کرد و بعد احمد داماد عمه ناهید ما را تا پایانه مسافربری شهر 

رساند. چندساعتی معطل شدیم عاقبت سوار اتوبوس شدیم. 

 سعی باز. بود افسردگی و رنج از مالامال مانهمه ٔ  آمدیم. روحیه

ی عاشقی و روزها دآورمیا به را امگذشته خوب دوران کردم

دلدادگی را اما این بار حسرتی نخوردم چون هنوز زنده بودم و 

روند کشیدم و هنوز فرصت برای زندگی داشتم. همه مینفس می

ولی برای ماندن وزندگی کردن، برای احساس کردن، عشق 

ورزیدن و لمس تن عشق هنوز زمان هست پس باید زندگی 

 ■کرد.

 

توانستیم هوای اتاق را نمی

داریم هر وقت داخل تمیز نگه

توانستیم نفس میشدیم نمی

 بکشیم.
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 «هابوب قلبمح» کوتاه داستان 
 «محمود راجی»نویسنده  

 

کنم نزدیک های آخر دبیرستان بودم و فکر میآموز سالدانش

دانم ها. نمیامتحانات آخر سال بود و من سرگرم خرخوانی درس

 صحبت چی بود که پدر گوشم را کشید و گفت:

گویم چه کار کنی. پیش از آن که بسوزی یا داغت به تو می»

باید »اش اشاره کرد و گفت: ودل سوختهدستو بعد به « کنند

بینی جائیت آتش همیشه در انتظار باشی. تا بیائی بجنبی، می

ای. از حالا گفتم که آمادگی اند و سوختهگرفته یا آتشت زده

 «داشته باشی. نگو که نگفتی.

مادر لچکش را با بخشی از موها از صورتش کنار زد و گفت: 

 «شود کنار آمدمیالبته با روی سوخته هم »

ودل سوخته پدر گفت: چرا باید بسوزیم بعد یاد بگیریم با دست

شود بدون داغ زندگی کرد.؟ ماها زندگی کنیم. کی گفته نمی

توانیم زندگی کنیم، به شرط آن که منتظر بدون داغ هم می

 باشیم.

کنی با کنی و سعی میمادر گفت: البته با آن داغ هم عادت می

 نیست. اصلاًعین آن که  همان بسازی،

های ولا شروع شده بود. پس از دادن ورقهامتحانات با هول

آمدیم که به من نزدیک شد. با اولین امتحان، داشتیم بیرون می

حالتی ناراحت و عصبانی، اما با لحنی که بخواهد خود را رفیق و 

 با محبت نشان دهد، گفت:

نویسی، داری می طور سرت پائین است و تندتندوقتی دیدم آن

قدر لجم گرفت که خواستم با مشت و لگد بیفتم به جانت. آن

 پدر نامرد نباید که فقط به فکر خودت باشی.

و « هامحبوب قلب»نامش « محبوب»کردیم صدایش می

سلطان دبیرستان بود. غیر از درس، در هر کاری چند تای ما 

شهر بود که  های بنزین و گازوئیلبود. پدرش مالک تمام جایگاه

 از پدر خود ارث برده بود.

از او عذر خواستم. توضیح دادم، دلیل آوردم که سوالات 

 پیچیده بود. من هم مثل خر در گل مانده بودم...

زنی مشدی. تو که داشتی تندتند گفت: چه حرفی می

 نوشتی.می

نویس. به جان مادرم هی حل گفتم: آره. اما روی برگۀ چرک

 رسم...دیدم به جواب نمیکردم، هی میمی

اش کردم. ظاهراً پذیرفت که واقعاً فرصتی در خاتمه راضی

گفت: بلاخره یادت باشد. تازه امتحان اولی است. با هم  نداشتم.

زیاد کار داریم. جای ما در امتحانات در قسمت عرضی یک میز 

ها شدم قدر درگیر پرسشپونگ بود. در امتحان بعدی آنپینگ

را کامل از یاد بردم. هوش و حواسم به سوالات  «محبوب»که 

بود که چیزی، محکم به سرم خورد. جیغ بلندی زدم و از جا 

 کشید:در دوسه قدمی من ایستاده و فریاد می« محبوب»پریدم. 

ات تندتند پدرسگ نجس باز که سرت را کردی تو خشتک

 نویسی. مگه قول نداده بودی نکبت؟می

آمد. دبیر درد داشتم. از سرم خون میبه شدت ترسیده بودم و 

های من و او را گرفت. دوسه نفر جمع حاضر در جلسه برگه

را از جلسه بیرون بردند. ناظم مدرسه مرا به « محبوب»شدند و 

دفتر برد و خون را از سر و صورتم پاک کرد. سرم را پانسمان 

کرد. ضعف داشتم. کمی شیرینی و شربت برایم آوردند. حالم که 

خوب شد. دبیر درس برگۀ مرا به من پس داد و گفت: اگر تمام 

 نکردی، تمامش کن.

چند سوال مانده را پاسخ دادم و برگه را برگرداندم. بعد ناظم 

 مرا همراه یکی به خانه فرستاد.

وزمان بدوبیراه گفت ام به زمینشدهمادر از دیدن سر پانسمان

 عباس حواله داد.و عاملش را به آقاعلی

وسه شب بعد، مثل همیشه، در خانه بودیم. گوشۀ اتاق، غذا د

زد. پدر از سر کار برگشته، چای روی اجاق خوراکپزی قل می

زد و هر وقت که از خورده، سیگاری روشن کرده بود و چرت می

اعتنا به سیگاری که در جاسیگاری دود آمد، بیچرت درمی

ای نشسته، هکرد. من در گوشکرد، سیگار دیگری روشن میمی

کردم، نگاهم ضمن آن که مطالب امتحان روز بعد را زیرورو می

 به شعلۀ اجاق دوخته شده بود. خواهرم غرق کتابش بود.

 خانه در اتاق را زد و گفت: یکی دم در با شما کار دارد.صاحب

شادمان و با یک جعبه « محبوب»هنوز پا نشده بودم که 

گفت و داخل شد. سروصورتم را شیرینی، جلو در ظاهر شد. یاالله 

بوسید. بعد جعبه شیرینی را زمین گذاشت. طرف پدرم رفت زانو 

زد. هرچند با انکار پدر، اما با اصرار دست او را بوسید. بعد به 

طرف مادرم آمد و پیش از آن که مادرم خود را جمع کند، گوشۀ 

دامن همیشه خیس و سردش را گرفت و بوسید. سپس دوزانو 

باید به این فرزند خود افتخار کنید. »ی نشست و گفت: اگوشه

رفاقت و دوستی من با او تمامی ندارد. از آشنائی با شما که 

اندازه خوشحالم. از این که اید، بیچنین فرزندی را تربیت کرده

کند، قدردان او و شما هستم. منت به من به من کمک می

در آورد و جلو مادر سپس از جیب بغل خود پاکتی را « بگذارید...

منت بگذارید و... قابل شما را ندارد، قبول »گذاشت و ادامه داد. 

 «کنید.
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نه پسرجان. این چه حرفیست. پاکت را بردار. »پدر تند شد: 

 «کندخودش هر کاری از دستش برآید، می

ردوبدل شد. پدر در هر دوسه « محبوب»هائی بین پدر و حرف

 «ولت رابردار پ»کرد جمله تکرار می

خب شب امتحان است »گفت: « محبوب»پس از دقایقی 

بلند که شد، همزمان پدر هم بلند شد و با « شوممزاحم نمی

گذاشت. خواهرم « محبوب»اندک اصراری پول را در جیب 

نه من چیزی « محبوب»با رفتن  پائید.زیر نشسته و مرا میسربه

یا رفتار روز بعد ها کلامی در مورد او و رفتار او گفتم و نه آن

 گفتند.

« محبوب»به خوبی یادم هست که امتحان بعدی فیزیک بود. 

با یک بستۀ کوچک یادداشت که دارای سرچسب بود، منتظرم 

بود. قرار گذاشت شمارۀ سوال را بگوید، یا با انگشت در هوا نشان 

دهد یا روی میز بنویسد. اگر سوالات چهار جوابی بود من با باز 

انگشتان مناسب، جواب را بگویم و اگر سوال  کردن تعداد

تشریحی بود، روی یادداشت بنویسم و کنار دست خود روی میز 

کرد: بچسبانم. برداشتن یادداشت با او بود. مدام گوشزد می

ات، فراموشم دوباره خوابت نبرد. سرت را بکنی توی خشتک»

 «کنی. نگران کسی هم نباش.

دانی، پاسخ بده. آخر وقت را میتو اول هر کدام »به او گفتم: 

 «باشد برای این کار

ها دقت مراقبین کمتر است و گفت آن وسطاو موافق نبود. می

فکر من هم باش. »گفتم:  ها.ست برای رساندن پاسخزمان خوبی

ها را بخوانم و پاسخ بدهم و بعد به باید وقت داشته باشم سوال

 «تو بگویم یا نه

اما همین هم مشکل بود. نوشتن  در نهایت حرفم پذیرفت،

 برگۀ خودم و گذاشتن وقت کافی برای او.

« محبوب»وارد سالن که شدیم، یکی از مراقبین نگذاشت 

 کنارم بنشیند.

دادوفریاد کرد و نپذیرفت که در جای دیگری « محبوب»

ها را پخش نکردند. محبوب به بنشیند. امتحان متوقف شد. ورقه

با سفارش دبیر فیزیک برگشت و سر  دفتر رفت. پس از دقایقی

 جای اول، کنار من نشست.

های صحیح آن امتحان یادم مانده که جمع کل نمرات پاسخ

ای شد. دبیر عزیز دوست داشت هرطور شده، نمرهونیم مینوزده

آموز ندهد. البته قول شرف داده بود که به پاسخ را به دانش

ها را به او بود، پاسخ کندنیبه هر جان کامل، بیست خواهد داد.

رساندم. پس از ترک جلسه، سرورویم را بوسید. خوشحال بود. 

گفت: دو درس اول را هم اگر همین کار را کرده بودی، نمره 

 گیرم.آوردم. حالا هم بد نشد. از این به بعد کمک نمیمی

پس از یک ماه، نتایج امتحانات را که دادند، از حیرت 

علاوه بر دو درس اول و دوم، در « محبوب»چهارشاخ ماندم. 

ها را درس فیزیک هم نمره نیاورده بود. یعنی با آن که من پاسخ

 به او رسانده بودم، افتاده بود.

فهمیدم چه اتفاقی افتاده شب دور هم نشسته بودیم. نمی

 است. جرات هم نداشتم چیزی بگویم.

رتاق ناگهان سروصدائی در حیاط خانه پیچید و بعد در اتاق چا

با یک گالن در دست و با چشمان نشسته در « محبوب» باز شد.

 خون فریادکنان، از چارچوب در گذشت.

پدرسگ مادرسگ حالا کارت به جائی رسیده که ما را منتر »

دهی. ما اگر خرداد هم نمره های غلط به ما میکنی و پاسخمی

 «گیریم.نگیریم، شهریور نمره را می

رم خودم هم تعجب کردم. من تمام به جان ماد»من گفتم: 

طور که داشتم عجز و لابه همان« ها را مثل برگۀ خودم...پاسخ

محتوای گالن را روی من و اثاث اتاق « محبوب»کردم، می

ریخت و پیش از آن که کسی از بوی بنزین پیچیده در فضای می

اتاق، بهراسد و اعتراض کند یا ترس خود را فریاد کشد، 

پزی را با لگد واژگون کرد و پیش ق روشن خوراکاجا« محبوب»

از آن که کبریت بکشد و آن را به سوی من پرت کند، شعلۀ 

اجاق به سرعت به بنزین سرایت کرد، و پیش از آن که کسی 

اتاق « محبوب»حال خود را دریابد و کاری بکند یا چیزی بگوید، 

شان به کو خانه را ترک کرد و رفت... اول از همه خواهرم جیغ

پدرم دل به دریا زد، سینه سپر کرد تا آتش را از  حیاط گریخت.

های تن و رختخواب دور نگه دارد. مادرم با دست خالی به شعله

ها به اتاق آمدند تا با کمک هم، جلو لباسم حمله برد. همسایه

 گسترش آتش را بگیرند...

سوز شد. دست سوختۀ پدر باز بیشتر اثاث خانه خیس و نیم

 م سوخت. مادر هم هر دو دستش سوخت.ه

در امتحانات شهریور، آقای دبیر فیزیک با افتخار فرمودند: 

سوالات آن امتحان، طبق معمول، برای همه یکسان بود، اما با »

 «یک خدعۀ کوچک فیزیکی توزیع شد

ها تدریس، از خدعۀ آن دبیر سردرآوردم. کشفی پس از سال

 ی نداشت.که دانستن آن توفیری به حال کس

 دانم صحبت چی شد که پسرم پرسید:روزی نمی

 کند؟نما میها انگشتات ترا بین معلموصورت سوختهدست

ام ترا بین وصورت سوختهگفتم نه و پرسیدم: دست

 کند؟نما میآموزها انگشتدانش

 «نه»گفت: 

من هم کشف دیرهنگام خدعۀ فیزیکی آن دبیر، داستان 

 ■ راش تعریف کردم.محبوب و سفارش پدر را ب
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 «روز بعد» کوتاه داستان 
 «محمدباقر اصلیان»نویسنده  

 
اتاق را بست و برگشت روی  یپنجره ما هنوز در اتاقش بودیم.

راه  یوقت رو به روی پنجره و پشت به ما. درست تخت اش نشست،

از پشت سرش هم  یحت .دیکشیمرا روی زمین  شیپاها ،رفتیم

 "چی شده رسول؟"گفتم .دیلرزیمکه داشت  دمیدیم

 "سرم درد می کنه"

بگیر بخواب رسول "گفتم بود. دهیترس ،گفتینممادرش چیزی 

 "تو به خواب احتیاج داری

 "نه چیزیم نیست"

 او رفتم. کنار از روی صندلی بلند شدم و به آن سوی تخت،

بگیر بخواب حالت "داغ بود هنوز گذاشتم، اشیشانیپرا روی  دستم

 "یستخوب ن

نامعلوم گره خورده  یانقطهدر آن طرف پنجره به  شیهاچشم

چیز دیگری نگاه  به ،شدیمبه چیزی خیره  یوقت بودند.

 یرو ولی چون دید چشم از او برنمی دارم،"حالم خوبه".کردینم

 را گذاشت زیر سرش. شیهادستپهلو و  یرو تخت دراز کشید،

او هم  باًیتقر .کردیمگاه به او ن ستادهیا به او نزدیک شد، همسرم

 هیگر و رنگ صورتش حسابی زرد شده بود. دیلرزیمداشت 

 به پسرمان خیره شده بود. فقط ؛گفتینم یزیچ ،کردینم

گفته  دکتر ؛دانستینمحرارت رسول چیزی  یدرجههمسرم از 

و سه نوع کپسول و چند آمپول مختلف و "هفتاد و دو درجه"بود

برایم توضیح داده بود که  دکتر را نوشت. اهآندستور استفاده از 

 یدرجهبردن  بالا حرارت، یدرجهاین داروها برای پایین آوردن 

فشار و کاهش چربی خون هستند که هر شش ساعت یک بار باید 

 یدرحال ،رفتمیمکه داشتم از اتاق دکتر بیرون  یوقت مصرف شوند.

 زی بود،که سرش را پایین انداخته بود و مشغول نوشتن چی

این حرف دو معنی "پرخوری رو گذرونده یدورهپسرت "گفت

بچه هات  یهیبقاین که یعنی این یکی پسرت هم مثل  ای داشت،

این که موعد مرگ پسرت گذشته و  ای الان دیگه باید مرده باشه،

من قبل از این که معنی حرف او را بدانم  اما .رهینمممکنه دیگه 

 چیزی بدانم. خواستمینم ن.از اتاقش زدم بیرو فوراً

را قانع کردم برود در حیاط  زنم برگشتم روی صندلی نشستم.

دو روز بود که از اتاق بیرون نرفته  او بیمارستان هوایی عوض کند.

به خوای برات  یم برات کتاب جدید آوردم،"رسول گفتم به بود.

 سرش را تکان داد."خونم

 سیاه و کبود. شیهاچشمصورتش خیلی سفید شده بود و زیر 

حرکت روی تخت خواب افتاده بود و انگار نسبت به بودن و  یب

شروع به خواندن کتاب شازده کوچلو  من نبودن من بی تفاوت بود.

و  کردینمکه به صدایم گوش  دمیدیم اما بلند. یباصدا کردم.

رسول حالت "دمیپرس .کردینممن نگاه  به ،شدمیموقتی ساکت 

 "چطوره؟

همان حالت  به که روی تخت خواب دراز کشیده بود، از وقتی

 "سرم درد می کنه"مانده بود

 بردیممعمول باید خوابش  طبق دوباره شروع به خواندن کردم.

ورم کرده به  یهالبکه با  دمیدیم ،کردمیماما وقتی به او نگاه 

 سردردت ؟یخوابینمچرا "دمیپرس اتاق خیره شده بود. یگوشه

 "یهمال بی خواب

بعد از مکثی "دوست دارم بیدار بمونم"بدون نگاه کردن به من

 "مجبور نیستی پیش من بمونی یاخستهبابا اگه "کوتاه

 "خسته نیستم اصلاًنه "

 "یعنی میگم اگه می خوای برو بخواب"

 خود فکر کردم شاید دوست دارد کمی تنها باشد، با حرفی نزدم.

 رفتم نوز وقت مانده بود.ساعت دوازده ه تا اتاق زدم بیرون، از

آتش  یگاریس بود. کیتار کس نبود، چیه حیاط پشت بیمارستان،

خنکی به صورتم  باد کردم به قدم زدن، شروع خنک بود. هوا زدم.

 ماهی گیری. رفتمیمروزهایی افتادم که با رسول  ادی .خوردیم

 یچندماه .شدیمو او پشتم سوار  شدمیمدوچرخه  سوار

حیاط خانه خودم کبابشان  در برمی گشتیم خانه.و  میگرفتیم

را تمیز  هایماهو من  کردیمچوب و آتش را مهیا  رسول .کردمیم

و  یرماهیش ،سنگسر ،خوردیمخاصی  یهایماه. رسول کردمیم

دوست نداشت اما از دو ماه گذشته شروع کرده بود  احیب صبور فقط.

پرخوری  یدورهحتی حالا دیگر  و به پرخوری و خوردن همه چیز.

 و همه چیز خوری را هم گذرانده بود.

 مادرش ،میکردیمهمیشه وقتی تور ماهیگیری را آماده 

 "رو نوشته؟ مشقشدرس و "دیپرسیم

 "که چی؟ سهیبه نو"دادمیممن اغلب جواب 

که  سهیبه نو که چی؟ سهیبه نواین قدر نگو "گفت به همیک بار 

من یاد روزی افتادم که  و"مثل بقیه زندگی کنه بزار چی؟

 کردیمزیادی توی تور گیر کرده بودند و رسول سعی  یهایماه

متوجه  بعد کوچک را از تور درآورد و در آب رها کند، یهایماه

دست  یفور .کردیمبزرگتر را هم رها  یهایماهشدم که داشت 

 "؟یکنیمچی کار "اش را گرفتم و گفتم

 "زیادن"

 "چی کارشون داری؟باشه "عصبانی شده بودم

 "بزاریم اونا که اضافه ن بیشتر زندگی کنن"

اینا هیچ "برابر هم چمباتمه زده بودیم در دستش را رها کردم.

کدوم به  هر ،میکنیمکباب  همشونو کدوم اضافه نیستن.
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 میهاچشمچیزی نگفت و به "وقتش

روزی افتادم که به  ادی زل زده بود.

خاطر همین موضوع تا مدت 

ماهی نخورد و با این کار  یاینطولا

تنفرش از صید ماهی  خواستیم

زیاد را به من نشان دهد و منتظر 

که  ییهایماه یهمهماند 

به خانه ببرم تمام شوند  خواستینم

که  کردمیمکاری  دیبا با اسرار من دوباره ماهی خورد. بعدهاو 

 میبر ه،خوب دیگه کافی"شدم و گفتم بلند دوباره آن اتفاق نیفتد.

میشه این جوری  نمیبب یه هفته دیگه هم نمی اییم صید. تا خونه.

 "نگاه نکنی؟

خیلی "گفتم را به طرف من گرفت. انگشتشاو هم بلند شد و دو 

ماهیا شاد و سرحال  حتماًتو این دو هفته  حالا خوب دو هفته،

 "نه؟ کنندیمزندگی 

این جا غیر از  که ینیبیم"با لحنی پر افتخار و پیروزمندانه گفت

ما این ماهیا که حالا دیگه مرده ان رو  اگه ما کسی نیست،

زنده بودن و می تونستن حداقل تا فردا زندگی  الان ،میگرفتینم

 "کنن

 تمام شود. شیهاحرفمن هنوز ایستاده بودم و منتظر بودم 

 "تا فردا زنده بمونن که چی؟"گفتم

اشه ولی ما موقع اون ها نب هامرگالان ممکن بود موقه ی "

 "مرگ اون ها رو جلوتر آوردیم

 یهانخدوباره چمباتمه زد و شروع کرد به درآوردن ماهی از لای 

زمان "هم نشستم و شروع به درآوردن ماهی دیگری شدم من تور.

ماهی را "کردنینممرگ اون ها الان رسیده بود والا تو تور ما گیر 

از این ماهیا رو من که یه دونه "انداخت توی گونی و گفت

 "خورمینم

 

کنار درب اتاق رسول ایستاده  همسرم به داخل بخش برگشتم.

میگه "گفت شناختمیم هاستسالکه  یادرمانده یهاچشم با بود.

 "نمی خوام کسی رو ببینم

 یاگوشهداخل اتاق شدم و دیدم به همان وضع دراز کشیده و به 

 "چنده؟"گفت را گرفتم.حرارتش  یدرجه از اتاق خیره مانده بود.

 "که باید باشه یهمون حرارت تو خوبه، یدرجه"گفتم

 نیومده؟ ترنییپافشارم از هفت "سرش را به طرف من چرخاند

 "بود هفت

 "کی اینو بهت گفته"

 "پرستار"

 نگران چیزی نباش،"کپسول سبز و سفید را از نایلون درآوردم

 "نیست یزیچ

 "نگران نیستم"

صندلی ایستاده بود و به تکیه  پشت ی اتاق،مادرش آمده بود تو

معدنی  یشهیش سر .کردیمگاه صندلی چنگ زده بود و به ما نگاه 

به چیزی "لیوان گرفتم و لیوان را از آب پر کردم یدهانهرا بالای 

 "ناراحت نکن خودتو فکر نکن،

دماغش را بالا  آب اش ورم کرده بود، صورت نیم خیز شد.

 "ناراحت نیستم"کشید

 "داره؟ یادهیفا"گفت را به دهان او نزدیک کردم. هاکپسول

 "قرصارو بخور پسر! نیا نداشته باشن، یادهیفامگه میشه "

 را با اکراه در دهان ریخت و لیوان آب را سر کشید. هاقرص

را  شیهاچشم یالحظه ،دادیمرا قورت  هاقرصداشت آب و  یوقت

این  اما فوری دراز کشید.محکم بست و صورتش را مچاله کرد و 

 صندلی نشستم و به او خیره شدم. یرو دفعه پشت به پنجره.

پشت سرم لرزش هق هق مادرش "؟رمیمیمبابا چقد دیگه "دیپرس

مادرش همه چیز را به  ییگو .آمدینماما صدایی  کردمیمرا حس 

صدای ریزی فریاد  با با صدای بلند را. یهیگر یحت من سپرده بود،

 "چی؟"کشیدم

تا "بدون این که به من نگاه کند و بی تفاوت به عصبانی شدنم

 "؟امزندهچقد دیگه 

تو هیچ "صندلی را به تخت نزدیکتر بردم و زانوش را فشار دادم

 "این حرفو زدی؟ چرا ،یریمینموقت 

 "هم به سن من رسیده بودن و مردن اونا .رمیمیمچرا "

 "قبت نکردیماز اونا خوب مرا ما اونا فرق می کنن،"

و  دانستیمرا بی تاثیر  هاکپسولو  هاآمپول دیرسیمبه نظر 

از نه  من اونا توسن نه سالگی مردن،"حتی مراقبت ما را بیهوده

 "سالگی هم گذشتم

 دکتر اونا مراقبت نشده. از فرق می کنن، اونا این حرفو نزن،"

ی خوب میشی و هیچ اتفاقی نم به شهگفت اگه ازت مراقبت ویژه 

نه سالگی گذشتی یعنی دیگه  از خودت داری میگی، نیبب افته.

 "چیزی نمیشه

 "تو مطمئنی؟"

به زنم نگاه کردم و "آره ما از اونا خوب مراقبت نکردیم"

این که خبر  مثل زنم با حالتی میان ذوق و اندوه،"مگه نه؟"پرسیدم

در  یبرق به او رسانده باشم و امیدی تازه یافته باشد، یاتازه

نگاهم را به رسول  بعد ظاهر شد و سرتکان داد. شیهاشمچ

 "دکتر گفت تو فقط به مراقبت احتیاج داری"برگرداندم و گفتم

 "آها"

 را بست. شیهاپلکدیگر به چیزی خیره نشد و آرام آرام 

دستش را روی کتفم گذاشت، آن را گرفتم و چسباندم به  همسرم

 صبح .دیرسیمبه گوشم  .حالا دیگر صدای نازکی از هق هقامنهیس

برای همه تنگ شده  دلش که از خواب بیدار شد، رسول روز بعد،

 ■ .کردیمبود و مدام گریه 
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  سوزان گسیل؛ ثمین بهریها؛ ریزهخردهنمایشنامه: 

 علی علیخانی ؛شهرام مکری؛ «هجوم» بررسی فیلم:

 یخانیلع یعلآنتوان چخوف؛ ؛ «سه خواهر» :نامهشینما یبررس

 آذر؛ زهرا استنلی کوبریک؛ «پرتقال کوکی» بررسی فیلم:

 شهرام شاه حسینی؛ بهاره ارشدریاحی؛ خانه دختربررسی فیلم: 

 شیروانی شاعنایتی حمید رضاحافظی؛ الهام افسانه شهر قالی؛ :انیمیشن
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 سیزدهمقسمت  «پرتقال کوکی»که باید دیده شوند  ییهالمیف 
 «آذرزهرا »نویسنده ؛ «ی کوبریکاستنل»کارگردان  

 

 A Clockwork)نام: پرتقال کوکی )فیلم:  یشناسنامه

Orange 
 (Stanley Kubrick)کارگردان: استنلی کوبرکی 

 ,Malcolm McDowell,Michael Batesبازیگران: 

Patrick Magee 
 قهیدق 136زمان:  مدت 1971 محصول سال:

ده ی پرتقال ( استنلی کوبریک و دنیای خارق العا1 

فیلم پرتقال کوکی که برگرفته از رمانی به همین نام از کوکی: 

، از آن دسته فیلمهای باشدیم( 1993 -1917آنتونی بورجس )

جنجال برانگیز و پر سروصدای تاریخ سینما است. این فیلم که 

همواره در تمامی لیستهای مربوط به بهترین فیلمهای تمام 

رای خود باز کرده است به همان اندازه که جایگاهی ویژه ب هادوران

در رسا و تمجید خود علم کرده، مخالفان قدری  موافقان بسیاری را

 هم در رد و انکار محتوا و سبک و سیاق خود دارد.

نادر و متفاوت  یهالمیفاستنلی کوبریک که همواره به ساخت 

شهره بوده است در ساخت این اثر عجیب و منحصر به فرد نیز 

یکرد آینده نگرانه ی خوفناکی را در راستای تصویرسازی رو

قرن بیستم در  یزدهنوجوانان در جوامع تکنولوژی  یهابحران

 پیش گرفته است.

اروتیک،  داًیشدخشن و فضاها و دکورهای  یهاصحنه یارائه

ناموزون و حرکات مملو از ابتذال و تجاوز،  یهامیگرو  هالباس

بهره گیری از سمفونی بتهوون و  صاًخصواستفاده از موسیقی 

دید  یهیزاوفیلم آواز در باران، فیلم برداری با لنزهایی با  یترانه

و در کنار تمام اینها طعنه و  wide angle)بیش از حد معمول )

شدید و به هجو کشیدن قوانین دست و پا گیر دنیای  یهاهیکنا

مذهبی رایج  یهانیآئمدرن و پیشرفت علوم و تکنولوژی امروزی و 

گردشی تاریخ و مفاهیم بنیادین جبرگرایی و  یهینظرو استفاده از 

 آزاد از مختصات مهم پرتقال کوکی است. یاراده

اولین به سه بخش تقسیم کرد:  توانیم( فیلم را 2 

الکس پانزده ساله است. او و  یروزهبخش، شرح زندگی و اعمال هر 

وقت گذرانی و ولگردی هستند،  دوستانش که در میلک بار در حال

، یا زنندیمیا به جان پیرمرد دائم الخمری می افتند و کتکش 

چپ گرا تجاوز کنند و یا در حال  یسندهینوبه زن  خواهندیم

. کندیمزندگی  هاگربهاذیت و آزار زن تنهای مسنی هستند که با 

از بتهوون به جان پیرزن می افتد و بعد  یامجسمهالکس با 

و در  گذارندیمو پا به فرار  کنندیموستانش با ضرباتی بیهوشش د

بخش  در .شودیمت پلیس می افتد و بازداشت نهایت الکس به دس

 و در شودیمدوم الکس در زندان با کشیش زندان آشنا 

 

برای از بین بردن  یاوهیشدرمانی لودوویکو که  یوهیشمورد 

است، اطلاعاتی به دست  رفتارهای پر خطر و ضد اجتماعی افراد

با  شیهاپلکو همین طور که  شودیم. دارویی به او تزریق آوردیم

از تصاویر خشن  ییهالمیفمخصوصی باز نگه داشته شده،  یهارهیگ

، همچنین پخش همزمان گذراندیمو جنسی را برای او به نمایش 

سمفونی نهم بتهوون به همراه فیلمی از رفتارهای ضد انسانی 

. دست کندیمو ابراز مخالفت  دهدیم. الکس واکنش نشان هایناز

همان چیزی است که عنوان فیلم  ماندیمآخر چیزی که از او باقی 

: یک پرتقال کوکی، شهروندی رام و سر به راه و فاقد دیگویمبه ما 

 هوش و عقل و اختیار.

در بخش سوم که بخش آخر است الکس، با هویتی تازه، 

چه و خیابان پرسه می زند و در مقابل قربانیانی که به دوباره در کو

خوار و زبون است.  کاملاً، اندافتادهقصد انتقام جویی دنبالش 

، پیرمرد دائم شوندیمدوستانش که حالا در کسوت پلیس ظاهر 

چپ گرا همگی قصد جانش را دارند و حتی  یسندهینوالخمر و 

برای خودکشی بی  . تلاش الکسکنندیمهم طردش  اشخانواده

و هنگام سقوط از یک پنجره، جان سالم به در  ماندیمفایده 

همه او را  شودیمو متوجه  دیآیم. در بیمارستان به هوش بردیم

و مردم از او به عنوان قربانی یک  هاروزنامهو  دانندیمیک قهرمان 

و  گرددیم. الکس پیش والدینش بر برندیمشوم جنایی نام  ینقشه

ر حالی که به سمفونی نهم بتهوون گوش سپرده و پی به خشونتی د

که همچنان مثل گذشته در نهادش جریان دارد و از بین نرفته 

 : بلاخره خوب شدم!کندیم، با خود تکرار بردیماست 

سراسر فیلم پیام و هشدار است اما ( پیام پرتقال کوکی: 3 

درت چگونه در شاید مهمترین سخن کوبریک این باشد که نهاد ق

خفا در نهادهای مختلف که تحت عناوین معتبر به کار مشغولند 

و مبانی و تمنیات مورد تائید خود را از  کندیماعمال زور و سلطه 

 دهدیم. کوبریک به ما نشان دینمایمطریق آنها به افراد بشر القا 

چگونه نهاد علم و آموزش و تکنولوژی با نهاد قدرت پیوند و بستگی 

 .ابدییم

است بر علیه حکومتی که در راستای برآورده  یاهیهجوفیلم 

نمودن نظم و ثبات مورد نظرش از راههای بسیار ناجوانمردانه و 

و فکر و روان آزاد تک تک افراد اجتماع  کندیمخشونت بار استفاده 

خود تربیت  یهاخواستهخاص در جهت مطامع و  یاگونهرا به 

قدرت را بر سر خود ببیند و بر  یهیساگینی تا همیشه سن دینمایم

خلاف مصالح و منافع قدرت مرکزی قدمی بر ندارد. از این طریق 

. این درونمایه در کندیمنهاد قدرت انضباط را در جامعه پیاده 

 ■ .شودیمبیشتر فیلمهای کوبریک دیده 
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 «هجوم» فیلم 
 «علی علیخانی»؛ «شهرام مکری» کارگردان 

 

 شهرام مکری، نسیم احمدپور :هفیلمنام

بابک کریمی، محمد ساربان، لوون هفتوان، عبد  :بازیگران

سعید، بهزاد آبست، الاهه بخشی، پدرام شریفی، مهدی اعتماد

دورانی، میلاد رحیمی، فراز مدیری، سجاد تابش، محمد 

برهمنی، سعید زارعی، ایمان صیاد برهانی، مجید یوسفی، 

زاده ری، رامتین هوشمند، محمد تقیاسماعیل گرجی، علی می

فرید، مجید اسدی، سهیل سمیعی، زهرا 

 سلیمانیان

 سپهر سیفی :تهیه کننده

سینما هنر و  – 96پاییز و زمستان  اکران:

 تجربه

ترافیک بزرگراه حکیم قبل از خروجی 

که  «هجوم»استرس نرسیدن به سانس  ستاری،

پارک سراسیمه و  پنج دقیقه به شروعش مانده،

های اضطراری به جای دویدن در پله با عجله و فقط دویدن.

معطل شدن در صف آسانسور مجتمع همیشه غرق در ازدحام 

پنج دقیقه از شروع گذشته که با ناامیدی در صف بلیت  کوروش.

قرار گرفتم، بلیت به دست باید سه طبقه دیگر را تا طبقه ششم 

شنیدن صدای  این بار ها،کردم باز هم از همان پلهطی می

آور مرا گویی چیزی رعب ها و تپش قلبم با ریتمی تندتر،نفس

به  رهیخ آورد.تعقیب کرده و قدم به قدم به ردپای من هجوم می

 باًیتقرتتوهای پشت کمر یکی از کاراکترها روی صندلی سالن 

 خالی، آرام گرفتم و چشم به هجوم دوختم.

ر زمانی هنری های روسی اعتقاد داشتند یک اثفرمالیست

( Defamiliarization) شود که بتواند آشنازداییخوانده می

ویکتور « هنر به مثابه تکنیک»)رجوع شود به مقاله  نماید.

امری که  گرایی(.به عنوان مانیفست فرم 1917شکلوفسکی سال 

با گربه و ماهی به آن  های کوتاهش آن را بروز داد،مکری با فیلم

در جهان آشنازدا شده  ه بلوغ رساند.عمق داد و با هجوم ب

ها به همان معنای متصور آن در جهان های مکری المانفیلم

روند و بیشتر شور و حال اکسپرسیونیستی حقیقی به کار نمی

های تعبیری و تاویلی منطقی و خالق اثر را در دنیایی از برداشت

به عناصری که به تفکیک باید  .اندازندیمغیرمنطقی به جریان 

سراغ آنها رفت تا با واکاوی آنها مفهومی انتزاعی از جهان سمعی 

 از عناصر عام فیلم همانند تاریکی، بصری فیلم حاصل گردد.

های خشونت به انضمام هجوم هجمه آلوده و مرموز،فضای مه

ریزی که مفاهیم جهان شمول و کلی اثر هستند و قتل و خون

کرده و فقط مفهوم  مکرر درباره آنها صحبت شده است گذر

زندگی در حصار را که بن مایه جذاب و تکرار شده از ماهی و 

جایی که در اولین  دهم.گربه است را مورد تاکید قرار می

های ماهی و گربه و هجوم، بابک کریمی از گروهی جوان دیالوگ

در ماهی و  .پرسدیمسوالی درباره حصار و امکان عبور از آن را 

با علم به حصارها از آنها درباره چگونگی  گربه شخصیت قاتل

پرسد و در هجوم مامور عبور از حصار می

پرونده از چند و چون وجود حصار و اینکه 

. در واقع در کندیمکسی آن را دیده پرسش 

مسلط  کاملاًماهی و گربه، قاتل بر محیط خود 

رد شده از مرز  یهاطعمهاست بنابرین از 

ز حصار را جویا داستانی، نحوه رد شدن ا

اما در هجوم شخصیت پلیس خود نیز  ؛شودیم

)به خاطر همین است که در دو نقطه از  در حصار محصور است.

فیلم استیصال این شخصیت در مواجه با دنیای محصور شده 

درخواست از نگار برای نحوه رفتن به آن طرف  ؛شودیممشخص 

 یشگر ون(حصارها و کنترل شدن او به وسیله سامان در نما

زمینه داستان وجود فارغ از موارد عنوان شده که در پیش

دو المانی که خود خالق اثر به صورت کد شده در  ،دارد

دهد، تاردیس و اسکارلت زمینه در اختیار مخاطب قرار میپس

 ویچ است.

است. در ظاهر یک  «دکتر هو»تاردیس، برگرفته از سریال 

سفینه فضایی است با  کیوسک تلفن بوده اما در واقع یک

نکته جالب اینکه واژه تاردیس در  تو و متنوع.درهای تواتاق

چیزی که درونش بزرگتر از »ها به عنوان خیلی از دیکشنری

دی ظریف و هوشمندانه از  ک وارد شده است. «بیرونش است

جانب شهرام مکری که با آن بتوان مفهومی تاویلی از چمدان 

)جهانی دیگر  عنوان نماد دنیای بیرونیچمدان به  حاصل نمود.

تر از مسافرت یا تر و فربهدر مفهوم عام( و در معنایی بسیار فراخ

حتی این فرضیه که  مهاجرت، قابل برداشت و ادراک است.

تمامی اتفاقات در دل همان چمدان در حال رخ دادن و بروز 

 شود و دور از باور و تفسیر نیست.است در ذهن پرورانده می

ساخته جیمز  8همانند قوطی کبریت در فیلم کوتاه دیدنی اتاق 

که با شایستگی جایزه بفتای  2013دبلیو گریفیتس به سال 

)هرچند مکری در قسمت دیگری از  را از آن خود کرد 2014

به تتوهای پشت  رهیخ

کمر یکی از کاراکترها روی 

خالی،  باً یتقرصندلی سالن 

آرام گرفتم و چشم به هجوم 

 دوختم.
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و نه چندان ضروری  ترواضحفیلم با بازی لوون هفتوان ادای دین 

 به این فیلم کوتاه فوق العاده دارد(

دان خارج از فرم نمادی و تاویلی، مرا به یاد فیلم چم

( به کارگردانی Let me in) شومگذار وارد  ب .دیگری انداخت

ی اصلی این فیلم با )ناگفته نماند نسخه .2010مت ریوز به سال 

توسط توماس آلفردسن به سال « آدم درست را راه بده»نام 

رباره دوستی داستان فیلم د (.در سوئد ساخته شده بود 2008

آشامی است که دختر خون« ابی»با « اوئن»نام پسری نوجوان به

در پایان آن فیلم پسر نوجوان  کند.در همسایگی او زندگی می

اش و ایجاد یک زندگی جدید، ابی برای مهاجرت از محل زندگی

 برد.را در چمدانی با خود می

چمدان با عینک و دیدی متفاوت خاطره 

چمدانی  کند.بکت را زنده می در انتظار گودو

که لوکی برای اربابش پوزو با مشقت و سختی 

ای که این شباهت در صحنه کند.جابجا می

گوید سامان به صورت دستوری به جواد آقا می

چند دقیقه دیگر پای آبسردکن را پاک کند و 

ای که جواد آقا چمدان به دست وارد رختکن همچنین در صحنه

)کافی است جای  گیردگ تعبیری به خود میشود بیشتر رنمی

شاید  لوکی و پوزو را با جواد و سامان عوض کنید.( یهانام

بندی این مفهوم ابزورد ارجاع به این جمله بکت برای جمع

 مناسب باشد:

پایان است! گویی زندگی انسان امروز انسان انتظارهای بی

دازد، آرزوهای انخود را هر روز صبح به روزی دیگر به تعویق می

 یابد.پایان جهان ادامه میی پوچی است که تا بیاو زنجیره

ک شخصیت خیالی ابر  ی جادوگر سرخ، اما اسکارلت ویچ؛

و عضو  ا های کامیک مارول کامیکس است.قهرمان در کتاب

( بوده که نقطه مقابل انجمن Avengers) انیجوگروه انتقام 

( Brotherhood of Evil Mutants) یافتگان شرورجهش

ی ا)نقره شخصیتی که برادری دوقلو به نام کوئیک سیلور است.

و  «سامان»از این منظر  سریع( دارد که عضو گروه دوم است.

همخوانی  «کوئیک سیلور»و  «اسکارلت ویچ»با  قاً یدق «نگار»

ای بوده و عکسش به )فراموش نکنیم موهای سامان نقره دارند.

اما تفاوت در  ،روی مجله چاپ شده است.(عنوان قهرمان ورزشی 

این است که جادوگر سرخ داستان مکری کمی بیشتر به 

ای سریع گرایش داشته و شبیه او شده است تا نقره برادرش،

در برزخ انتخاب در طول فیلم تفاوتی بین  «علی»جایی که 

واهد هر دو را از بین ببرد تا لحظه خبیند و میسامان و نگار نمی

نی که با نمایی از چمدان و عکس روی آن، چاقو از قلب نگار پایا

)یا با مرگش زندگی  گردد.خارج شده و او به زندگی برمی

 شود.(دیگری آغاز می

صحنه ذکر شده بالا هست و آن اینکه ما  نکته مهمی در

ایم کسی که چاقو را زده دانیم و از زبان شاگرد انباردار شنیدهمی

در حالی که فرد دیگری چاقو را  ا خارج کند.تواند آن رفقط می

کند که این صحنه و نمای به نگار زده است علی آن را خارج می

هوشمندانه دیگری که علی در دستشویی است در حالی که در 

ها شود یکانگی تمامی کاراکترآینه روبرو کاراکتر دیگری دیده می

 دهد.را در قالب علی نمایش می

توان ده به وسیله کدهای داستانی میبا تعابیر ذکر ش

برداشت کرد که تمام کاراکترها دارای وحدت 

وجود بوده و در یک شخصیت خلاصه 

)حتی کاراکترهای سه کاراگاه  شوند.می

 آنها را نفس اماره یا نهاد یا توانیمداستان که 

Id )تصور نمود 

شخصیتی که در جهان تاردیس مانند 

وان تعبیر عالم ذر یا تچمدان قرار داشته که می

وار مرگ و زندگی تشخیص دقیق عالم )چرخه دایره عالم برزخ

های شخصی قبل از تولد یا بعد از مرگ را منوط به برداشت

لذا مفهوم پوستر فیلم و نحوه قرار  کند( را برای آن بکار برد.می

گونه فیلم و فضای تاریک جهان داستان بیشتر معنا گرفتن جنین

ای از قرارگرفتن در تابوت با توجه به )علاوه بر این بارقه یابد.می

 ملبس بودن کاراکتر در تصویر هم قابل برداشت است.(

و  «یین»حال تک کاراکتر داستان در مقابل دوگانگی 

قرار گرفته است در گردش بین مفاهیم یگانگی متضاد  «یانگ»

 مرد و زن )شرایط اجتماعی و محیطی(، از نور و تاریکی

)بعد زمان(، از  جلو و عقب )بعد مکان(، بالا و پایین جنسیت(،)

)اخلاق و وجدان( و در نهایت مرگ و  تر خیر و شرهمه کلیدی

 )متافیزیک و عرفان(. زندگی

انتخاب محیط ورزشی علاوه بر عمق دادن به پتانسیل 

را هم به ذهن متبادر  «تایجیتو»سربسته و رازآلود فیلم مفهوم 

است که در  «یین و یانگ»مادی سنتی از نیروهای سازد که نمی

های ورزشی به خصوص رزمی به وفور از آن استفاده باشگاه

 شود.می

چیزی  «ذر»با این تفاسیر شخصیت علی در تفسیر عالم 

های وحشی شبیه به کاراکتر دانیال در نمایشنامه زبان تمشک

 است که قبل از به دنیا آمدن در «نغمه ثمینی»نوشته 

)نمادهایی در  جستجوی راهی برای مرگ پیش از تولد است

 اند علاوه بر دیوارهای باشگاه که روی زوج مرد و زن را خط زده

چمدان با عینک و دیدی متفاوت 
خاطره در انتظار گودو بکت را 

کند. چمدانی که لوکی زنده می
قت و برای اربابش پوزو با مش

 کند.سختی جابجا می
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دستی در جامعه کنونی های اجتماعی و سیاسی دمبرداشت

اما انتخاب  تواند نشانگر اعتراضی به تولد انسان باشد(.ما، می

شدن و زندگی در لدنهایی شخصیت داستان هجوم به ظاهر متو

جایی آفتابی است جایی که او شاید پس از مرگ از خاکستر 

نسانی درگیر با عشق، اما با امید و انگیزه  ا خیزد.ققنوس برمی

که پس از هربار غلتیدن سنگ از  «سیزیفی» وصال معشوق.

و  کندیمبالای کوه، عرق از پیشانی پاک کرده نفسی تازه 

 :کندیمده، زمزمه معشوق را متصور ش یچهره

 ه چنانی که منم من نه چنانم که توییـــتو ن

 ه بر آنی که منم من نه بر آنم که توییـــتو ن

 کم توام تو همه در خون منیـه در حـمن هم

  گر مه و خورشید شوم من کم از آنم که تویی

جهانی است اشاره شد و در  باًیتقرای به ققنوس که اسطوره

شود که با دیالوگ از قفنوس هم دیده میجایی از فیلم طرحی 

ای که هر پرنده شود.پایانی تاکید دوچندانی به آن بخشیده می

کند هزارسال بر تلی از چوب نشسته و آواهای زیبایی ایجاد می

)به این مورد دقت شود  که به باور برخی منشا موسیقی هستند

که موسیقی جایگاه مهمی در شخصیت علی داشته و او با 

های زیادی ظاهر شده و زند در قسمتهدفونی که به گوش می

حتی به عنوان آخرین آهنگی که گوش کرده است پتانسیل 

در نهایت با آتشی که ایجاد  کند(.عشق را برای سامان دکلمه می

 کند و خاکستر حاصل از آن موجبات تولد ققنوسی دیگرمی

ای دهنده هزاره)نمادی از دگردیسی و تناسخ( پدید آمده که نوید

 دیگر برای زندگی است.

تعدد کاراکترها با وحدت در عین کثرت و حضور ققنوس، 

ای رهنمون ذهن را به یکی دیگر از موجودات اساطیری افسانه

با  سازد که رنگ و بویی ایرانی دارد و آن سیمرغ است.می

توان به داستان سیمرغ را می ،عطار «منطق الطیر»گریزی به 

 گونه مرور کرد:صه اینصورت خلا

جمعی از مرغان برای یافتن سیمرغ راهی مسیر طاقت فرسا 

شوند و راه بسیاری از آنها تلف می در .شوندیمو دشوار کوه قاف 

رسند که آنها همان سیمرغ مرغ به مقصد میدر نهایت تنها سی

خود را  هاآن»آورند. به نقل قول از عزیز بزرگواری را به وجود می

فتند و در آن حد طالب و مطلوب و طلب هر سه یکی شده و یا

دیوارها فرو ریخت و حصارها شکست و به وحدت رسیدند و دل 

خواست این همه را در خود دید و که سالها جام جم از بیگانه می

 «رفت شیهارنجبا خود دید و 

 طالب و مطلوب و طلب هر کدام یک تقاطع هستند.

در فیلم نام برده شده و هیچ کدام از تقاطعی که مرحله سوم آن 

در  دانند خیلی دور است.دانند کجاست فقط میکاراکترها نمی

خوردن است قسمتی از فیلم علی از جواد آقا که در حال آب

دهد خیلی پرسد حالت خوب است؟ و جواد آقا جواب میمی

نام دستشویی که ) پرسد تقاطع سوم کجاست؟بعد می تشنمه.

پیام تکرار شونده وفاداری به سامان را در آن پیدا  ابتدا علی،

است(  {مجاورت ،مرز abutment, abuttals=}A3کند می

توان گریزی اینجا می دهد، خیلی دور است.علی هم جواب می

کند به سه دگردیسی که نیچه در چنین گفت زرتشت بیان می

 بزنیم:

ه جان شتر چگون برم،سه دگردیسی جـــان را بهر شما نام می»

فرایندی که در نهایت به  «کودک شیر و شیر، شود و شتر،می

به  «استنلی کوبریک»انجامد و پیامبر سینما زایش ابرانسان می

به تصویر  «ادیسه فضایی»، 2001بهترین شکل ممکن آن را در 

از میمون بدوی جنگجو برای غذا و قلمرو خود تا  کشیده است.

جنینی که جهان را از فضا به نظاره انسان فضانورد و در نهایت 

 نشسته است.

به صورت فیزیکال، آن طور که در  الزاماًها البته دگردیسی

بزرگراه گمشده دیوید لینچ یا کرگدن اورژن یونسکو یا مسخ 

نمود  تئاتر و ادبیات شاهد آن هستیم، فرانتس کافکا در سینما،

 هنر درالمهای عبرخی از زیباترین دگردیسی کنند.پیدا نمی

دهند که بدون تغییرات فیزیکی و فانتزی رخ می فرایندی ذهنی

توان در شخصیت هملت شکسپیر به تماشا نمونه والای آن را می

 نشست.

از علی که به قتل  در فیلم مکری دگردیسی شخصیت،

کند تا مرحله آگاهی و دانش او به دوقلو بودن سامان اعتراف می

در نهایت به انتخاب زندگی با معشوق،  سامان و نگار و تردیدها،

واقع  در .ابدییمشاید در جایی دیگر با اتمسفری متفاوت پایان 

کند و وار را از ابژه به سوژه طی میکاراکتر علی سفری ادیسه

و مفعولی است به حالتی  ابژکتیو کاملاًجهان او که در ابتدا 

این تغییر  دد.گرسوبژکتیو و انتخابگر در انتهای داستان بدل می

لحن و گذار از مدلول به دال، ماهیت تغییر بیان روایت داستان 

را از حالت سوم شخص و ابژکتیو کاراکترها در ماهی و گربه به 

 نماید.اول شخص و سوبژکتیو هجوم تفسیر می

از صحنه قید شده در پاراگراف بالایی مفهوم دیگری به 

که روی  یفهومم و آن تشنگی است. شودیمداستان اضافه 

که چقدر تشنه  شودیمپوستر فیلم هم از مخاطب پرسیده 

ای؟ تشنگی از هستید؟ اما تشنه چه چیزی؟ و چه نوع تشنگی

گوید راز عمیق چاه است یا نوع ابتذال عطش که شاملو می

تشنگی عریان شدن حقیقت و وصال به معشوق؟ تشنگی سامان 

جنس جواد آقا در  و نگار در نوشیدن خون آدمی یا تشنگی از

 خوردن آب؟
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این مرزی است که مخاطب باید به آن پاسخ دهد که 

های او میزان تشنگی او را برای یافتن پاسخ سوالات فیلم پاسخ

رای همین است که مکری در پوستر فیلم  ب .دهدیمنشان 

 ؟!یاتشنهپرسد چقدر می

های تصویری این تشنگی به تاویل و رمزگشایی به المان

در جایی که سامان بعد از  مثلاً یابد.ر فیلم هم تسری میدیگ

این ) کندیمگفتگو با علی در مقام مراد که با مریدش صحبت 

اما رابطه مریدی  نام علی بدجوری فیلم هامون را به خاطرم آورد.

عکس رابطه حمید هامون  کاملاًو مرادی علی و سامان در هجوم 

پرواز با توجه به فضای  کند.و علی است( ناگهان پرواز می

گسترده معنایی و مفهومی قید شده در فیلم با تفاسیر متعددی 

)از  حالت معنوی و عرفانی غرق شدن در عالم معنا از روبرو است.

های شرقی و نمودهای نوین مثل الاولیا گرفته تا عرفانتذکره

های پاندا ماتئی ویسنی یک( و یا تجربه نیروانا در داستان خرس

)از داستان گرگ و میش  های فانتزی و خیالیصورت گونه به

استفانی میر گرفته تا مرد پرنده ساخته الخاندرو گونزالس 

ایناریتو که ارجاعات متعددی به آن در اثر شده است( قابل قبض 

و بسط است و این آزادی انتخاب در مفهوم، 

ها دارای اعتبار چیزی است که نزد فرمالیست

های جایی که مخاطب با برداشت د.باشبالایی می

خود باید مشخص کند اثر هنری، امر متعالی والا 

)با ابراز ارادتی به کتاب  است یا متعالی مبتذل

هنر امر متعالی مبتذل نوشته اسلاووی ژیژک در 

 نقد بزرگراه گمشده دیوید لینچ(

علاوه بر ارجاعات ادبی و سینمایی که در متن عنوان شد،  

دیگری در هارمونی طراحی شده شهرام مکری های موتیف

از کله پاک کن دیوید لینج که با تعبیرات قید  گر است.جلوه

با داستان هجوم هم فضا و همسرا است تا یادآوری  کاملاً شده 

شخصیت ناهنجار و سادیستی فرانک بوث با بازی دنیس هاپر در 

مخمل آبی )دیوید لینچ( که مدام ماسک اکسیژن به صورت 

ای انجام ورزشی هم در صحنه اری که مربی باشگاه ک زند.یم

دهد که علاوه بر اشاره به محیط خفه باشگاه ورزشی و البته می

طبیعی مربی، ادای دینی به استاد شاهکارهای شخصیت غیر

در مجموع شهرام مکری در این اثر از  باشد.سوررئال سینما می

های استیون کینگ ابهای کمیک و کتعطار و مولانا تا داستان

با آن کاراکترهای جذاب و البته ترسناک را در فضایی مدور طی 

تک ارجاعات سینمایی و ادبی، مقالی مجزا کند که شرح تکمی

 طلبد.را می

*** 

تیتراژ پایان فیلم شروع شد و من، غرق فضای وهمناکی که 

 و نور قرمز Exitبه من هجوم آورده بود همچنان به تابلوی سبز 

لابلای دیوارهای سالن سینما خیره مانده بودم و به موسیقی 

 کرد:کردم که آرام زمزمه میگوش می

 بشکن قدح باده که امروز چنانیم

 کز توبه شکستن سر توبه شکنانیم

 گر باده فنا گشت فنا باده ما بس

 ما نیک بدانیم گر این رنگ ندانیم

 باده ز فنا دارد آن چیز که دارد

 یم از آن چیز نمانیمگر باده بمان

 از چیزی خود بگذر ای چیز به ناچیز

 ست نه ما پرده درانیمکاین چیز نه پرده

 با غمزه سرمست تو میریم و اسیریم

 با عشق جوان بخت تو پیریم و جوانیم

 گفتی چه دهی پند و زین پند چه سود است

 کان نقش که نقاش ازل کرد همانیم

رایم من گمشده در لابیرنتی که مکری ب

اضطراری  یهاپلهکشیده بود باز به همان 

برگشتم و احساس کردم که قبل از شروع 

فیلم، داستان به من هجوم آورده بود همان 

ها را مثل وقت که دیر رسیده بودم و این پله

 کردم.کاراکتر علی که هم نامم است طی می

بعد هم خیره به جمعیتی که در ساختار 

ال حرکت بودند به خودآگاهم فکر پله در حکوروموزومی راه

کردم که گویی روی صندلی سینما جا مانده هنوز هجوم می

تر اینکه اولین جالب .کردیمتصاویر رویاگونه فیلم را مرور 

آهنگی که در خودرو گوش کردم به جای بیدار کردن و هشیار 

کردنم بیشتر مرا در فکر فرو برد. کاری که محسن چاووشی ترانه 

 خواند:سین صفا را میزیبای ح

 رم خیلی زیادی بودـه دنیا از ســــن

 شونی نوشتم بود کم باشمـه پیــــن

 ر شکلک در نیاوردمـه هر تقدیــــب

 ودم باشمــشکل خ خواستمیمقط ــف

 ا این مردمـام اره کردمــپ ولومــــگ

 گفتن که دیوونه ست عاشق نیست هم به

 لی شکـــسی باور نکرد این آدم بــک

 ■ه غیر از عشق با چیزی موافق نیستــب

 

علاوه بر ارجاعات ادبی و 
سینمایی که در متن عنوان شد، 

های دیگری در هارمونی موتیف
طراحی شده شهرام مکری 

 گر است.جلوه
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 «سه خواهر» بررسی نمایش 
 «علی علیخانی»؛ «آنتون چخوف» اثر 

 

برد با که می شد مثل چخوف نوشت! دست به قلمکاش می

کند، روایتی کند. در داستان کوتاه غوغا میکلمات معجزه می

پیرایه و صریح و در نمایشنامه با بدون پیرنگ، بی

های تامل برانگیز جادوی نگارش را به پردازی و دیالوگیتشخص

ی همچون او همیشه در آسمان ادبیات برای غکشد. نوابرخ می

کنند. برای همین بعد از گذشت مخاطب خاص و عام سو سو می

سال از انتشار نمایشنامه سه خواهر هنوز جای تحلیل و  117

 اول نگارش وجود دارد. همانند روزبررسی اثر 

مایه نمایشنامه درباره جستجوی خوشبختی در گذر زمان و بن

ای ی فاضلهفرسودگی و بیهودگی ناشی از آن است. مسکو مدینه

کنند که چهار فرزند خانواده همه آمال خود را در آن جستجو می

کنند با رفتن به مسکو به خوشبختی دست نیافتنی و گمان می

هار شخصیت نیستند که یابند؛ اما تنها این چخویش دست می

اند، چند کاراکتر دیگر هم در جستجوی به دنبال خوشبختی

 اند، اما نه در قامت مسکو. آیا مکان زندگی،خوشبختی

 کند؟ایجاد می یخوشبخت

اشاره شد که بن مایه دیگر متن گذر زمان است. بین 

های اول و دوم و سوم فواصل زمانی وجود دارد و فقط پرده پرده

افتند. گذر ست که با فاصله کمی از پرده سوم اتفاق میچهارم ا

کند البته به جز تر میزمان در هر پرده کاراکترها را فرسوده

 راضی هستند! اصولاًکاراکترهایی که 

بیهودگی زیستن از کلام چند شخصیت نمایشنامه به خوبی 

شود، که این بیهودگی ارتباط تنگاتنگی با عدم ترسیم می

د. انسانی که به خوشبختی نائل نشود یا بهتر خوشبختی دار

بگویم این احساس را نداشته باشد به مرور زمان یا به بیهودگی و 

شود و قدرت مبارزه با برد یا فرسوده میپوچی زندگی پی می

نیروهای دافع میل هستی را ندارد. گاهی هم برخی تصویری از 

جریان  خوشبختی ندارند و بدون هیچ دیدگاه خاصی فقط در

از نظر جایگاه اجتماعی و سیاسی متن  شوند.زندگی حل می

اشاره پر رنگی به حضور نظامیان و جایگاه والای آنها دارد اما 

توان از اشارات زیرکانه چخوف به آتش زیر خاکستر چگونه می

ای که پدری دیکتاتور مآب بستر اجتماعی غافل شد. خانواده

آور حکومت تزاری هم عصر داشته و استبداد رفتاری او یاد

چخوف است. مرگ و نبود پدر، فروپاشی حکومت تزاری را 

تر، اشاره به کار و کارگر است کند. از این نکته مهمگوشزد می

بینی هوشمندانه شود آیا این پیشکه در متن به وفور دیده می

نیست؟ البته که چخوف هیچوقت  1917انقلاب بلشویکی 

شود ولی با دید روشن خود سوب نمیای کمونیست محنویسنده

زنگ تغییر را بدون ملاحظه و درنگ خاصی در متن به زیبایی 

 نوازد.می

ها به . شخصیتهای اثر بپردازمحال مایلم به تحلیل شخصیت

عمق کافی جهت تحلیل و دارای اند که نحوی پرداخت شده

واکاوی هستند و هرکدام سمبل نوعی دیدگاه در جامعه معاصر 

 .باشندیموف چخ

( آندری: تنها پسر سرهنگ است که با سه خواهر خود 1

کند و دلداده دختری شهرستانی شده که سنخیتی با زندگی می

است و دانشگاهی و به موسیقیدان  فرهنگ خانواده آنها ندارد.

شود اما در گذر قول سه خواهر پروفسور خانواده محسوب می

ناشی از عدم دستیابی به  زمان و با وقوع فرسودگی و بیهودگی

خوشبختی در جریان زندگی حل شده و به عضویت در 

شهر راضی است. دیگر نه میلی به همسر خیانتکار خود شورای

دارد، نه به فرزندان  !ساز پیشرفت کاری اوستکه در واقع زمینه

هدف وصرفا جهت ارضا خواست همسرش به دنیا خود که بی

خود است از این رو زندگی و میراث زده پدر ستبداد ا آیند.می

رغم دلبستگی شدید به زند و علیبرجای مانده از پدر را قمار می

تجدید نظری در رفتار خود ندارد و حتی با اشاره به  خواهرانش

گشایی رقیقی رسد عقدهحقوق بازنشتگی پدر که به خواهران می

کند. از درماندگان خوشبختی است که به پوچی زندگی می

 .داردیمسیده و دست از تلاش بیهوده و بی فایده بر ر

( ناتالیا: همسر آندری که سیر تحول شخصیتی جالبی دارد. 2

به همسری خیانتکار و زنی  ،او از دختری عامی و گریزان از جمع

شود. از رحم خانه تبدیل میدر جمع و خانم مستنبد و بی

دردی و پرچمداران رضایت از زندگی است و با هیچ کس هم

تشریک مساعی ندارد حتی با آندری همسر خود. نحوه مدیریت 

او بر خانه اشاره ظریفی است از حکمرانی طبقه کارگری و 

بینی حکومت توتالیتر کمونیستی. یادآور فیلم ویریدیانا پیش

 مرحوم بونوئل!

( الگا: خواهر بزرگ خانواده که معلمی ناراضی از زندگی 3

ه  ب شود.ودآگاه مدیر مدرسه میاست که طی فرایندی ناخ

 داند.دنبال ازدواج است چون ازدواج را یک مسئولیت می

او بیش از دو  مسئولیتی که شاید منجر به خوشبختی شود.

خواهر خود دچار فرسودگی شده و از فروپاشی عزت و شکوه 

مسکو برای او نماد  کند.خود خوانده خانواده شکوه می

در انتها از رسیدن به آن ناامید مکانی که  .خوشبختی است



 

 1396 بهمن ماه  |چوکماهنامه ادبیات داستانی نودم  شماره    97

نکته  ماند.افتاده می ای در مکانی دورشود و مدیر مدرسهمی

 جالب اینکه نام همسر چخوف هم الگا بوده است!

 به( ماشا: خواهر وسطی که هنوز مشکی پوش مانده اما نه 4

در جوانی به  بخت تیره خود. خاطر بهمرگ پدر خود بلکه  خاطر

کرده خیلی فهمیده ه خود درآمده که فکر میازدواج معلم مدرس

است اما این باور رنگ باخته و حالا به بیهودگی و پوچی رسیده 

ورود سرهنگ آتشبار جدید عشقی آتشین و البته ممنوعه  است.

کند اما این عشق هم فرجام نیکی را در وجود او شعله ور می

او هم  د!ماند و زندگی بیهوده با همسر راضی خوندارد و او می

دنبال مسکو است شاید در جستجوی مردی دیگر با تباری بهتر 

 از همسر فعلی خود

( ایرینا: خواهر کوچک خانواده که در ابتدا پر انرژی و قبراق 5

است اما به مرور دچار فرسودگی ناشی از عدم خوشبختی 

از همه شعار کار  شیب .بردیمو به آرزوی مسکو پناه  شودیم

ان دهنده آمال سوسیالیستی اوست در عین حال که نش دهدیم

 به لحاظ فلسفی راهی برای رهایی از بیهودگی زندگی است.

که دوستش ندارد  دیگویماما به زوج خود  ردیپذیمرا  ازدواج

که نشان  شودیمیعنی احساسات بی احساسات! در پایان معلم 

 و لوپ دردناک زندگی او. باشدیمدهنده ادامه راه الگا 

 از بامزه داستان. یهاتیشخص( کولیگین: همسر ماشا و از 6

عناصر راضی نمایشنامه که حتی بعد از آگاهی از خیانت 

همسرش همچنان راضی است! جز پیشرفت در شغل محدود 

عامی کامل  کی .داندینمو حتی  ندیبینمخود چیز دیگری 

است که افراد بالادستی به زندگی و حتی ظاهر او سر و شکل 

 .دهندیم

آتشبار که عاشق  ( ورشینین: سرهنگ پر حرف و فلسفه باف7

ولی از این عشق ممنوع به دلایلی نامعلوم صرف  شودیمماشا 

. البته انگیزه پیشرفت کاری و عدم ریسک در زندگی کندیمنظر 

پریش خود که ز همسر روان ا مفروضات این تصمیم است.جز 

فرار از بحران  خاطر به کند خسته شده وخودکشی می دائماً

پیشه  عاشق .کندیمای های گاه با مزهزندگی خود فلسفه بافی

 دهیا است اما کار او را محافظه کارتر از جوانی کرده است.

و  کندیمبعدی زندگی بهتری خواهند داشت را مطرح  یهانسل

هم  او شعارش این است کار برای نسلی بهتر در آینده.

مئن است بودن او باعث خوشبختی خوشبخت نیست اما مط

 !شودیمنسل بعدی 

شخصیت نمایشنامه و  نیترخوشبختبارن(: ) توزنباخ( 8

قهرمان آن است که به نحوی کلاسیک در آخر نمایشنامه کشته 

و در راه این عشق حاضر است هر کاری  شودیم عاشق .شودیم

 داندیمبکند چون در عشق خوشبختی را یافته است هر چند 

 دید .داردینمین عشق یکطرفه است اما دست از تلاش بر ا

می زند که گویی از درون چخوف بر  ییهاحرفروشنی دارد و 

و تنها  داندیمرا دست یافتنی  یخوشبخت .شودیمزبان او جاری 

 .داندیمراه رسیدن به آن را خواستن و همت در راه زندگی 

 نکته روسی است. به جامعه وطن پرست یاهیکناآلمانی او  نسب

جالب اینکه پوشکین و لرمانتف که اشعار زیادی از آنها در متن 

 !اندشدهقید شده هر دو در دوئل و جوانی کشته 

 .کشدیم( سولنی: رقیب عشقی بارن که در نهایت او را 9

اما  رنجاندیمدوست داشتنی ندارد و بیشتر جمع را  تیشخص

دارد او را تصاحب کند!  عاشق ایرینا است و به هر قیمتی دوست

 دست به انتقام میزند. شودینماما وقتی این هدف برای او محقق 

خشن او بر خلاف مطالعات اوست و ذات نظامی گری را  یخو

 .کندیمعریان بیان 

و خوش فرم  نیترجالب( چبولیگین: پزشک نظامی که از 10

نهایت در بی معنایی و  یب داستان است. یهاتیشخصترین 

هودگی زندگی فرو رفته و همه چیز حتی وجود انسان را منکر بی

 نظر او همه چیز توهم است و هیچ چیز مهم نیست. از .شودیم

به خاطر ندارد که چه خوانده است و چطور پزشک شده  یحت

آن هم خبرهای بی ربط و نه چندان  خواندیماست! روزنامه 

بطی که داشتند عاشق مادر خانواده بوده اما چیزی از روا مهم!

. چخوفی با اندازدیمهم مرا یاد خود چخوف  او یادش نیست.

 دید تیره نسبت به ذات زندگی!

( فدتیک: شخصیت احساساتی و پر عاطفه داستان که مثل 11

که در آتش  ییهاعکس .اندازدیمعکس  هاصحنهناظر فقط از 

ین ایرینا است اما ا عاشق .کندیمو او را افسون زده  سوزدیم

از همه یادآور چخوف در  شتریب .شودینمنمایان  اصلاًعشق 

 خلق شده است. یهاتیشخصجایگاه ناظر 

 به( رده: دلیل وجود این شخصیت را درک نکردم! شاید 12

تئاتر  معجونی این شخصیت را از حسن همین گنگ بودن، خاطر

( فراپونت: 13( حذف کرده بود.96اجرای تابستان ) خواهرسه 

محدود به  یدید .داندینمی که هیچ چیزی از زندگی پیرمرد

جنبه  حضورش .کندیمشهرستان خود دارد و از همه اطاعت 

 .بردیمطنز داستان را بالا 

بیرونش  خواهدیم( آنفیسا: کلفت پیر خانواده که ناتالیا 14

کند و این ترس خوشبختی را از او گرفته است اما وقتی الگا به 

شبختی دم مرگ خود را در کمال سادگی و خو دهدیماو پناه 

که  یانکتهآخر تنها  در .ابدییمسطح اجتماعی در  نیترنییپادر 

 .شودیمبرایم گنگ مانده لزوم آتشی است که در داستان ایجاد 

که سوزاند؟ چه چیزی مانده  سوزاندیمتش چه چیز را باید آ نیا

 ■بود که سوختنی باشد؟
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 «خانه دختر» فیلم 
 «بهاره ارشدریاحی»؛ «حسینیشهرام شاه»رگردان کا 

 

 تیروا رانیو خانه

 یجنجال یحواش که است ییهالمیف دسته آن از «دختر خانه»

 مخاطب به سال سه مدت به اکرانش توقف و متعدد یهایزیمم

 اما. تازه ییهاحرف با جسور لمیف کی یبرا دهدیم یذهن یآمادگ

 یاجتماع معضل کی لمیف موضوع. تاس یآشفتگ و حفره از پر لمیف

. شودیم تیروا خام و نامناسب پرداخت یفدا یکل به یول است

 دست کارهمهین یهاتیروا با گنگ ییفضا در لمیف انیپا تا مخاطب

 قیتعل و کشمکش لمیف مشکلات نیتریادیبن از یکی .زندیم پا و

 والس علامت کی هنوز و گذردیم لمیف از سوم دو حدود. است آن

 و مانده اشیعروس روز در جوان دختر کی مرگ درباره بزرگ

. شودینم داده مخاطب به ییگشاگره یبرا یکد چیه همچنان

 تواندیم لیدل بدون اطلاعات ندادن کرده تصور کارگردان دیشا

 که است ییهاگره اوست تلاش حاصل آنچه یول کند، جادیا قیتعل

 .برساند لمیف اوج نقطه به را مخاطب آنکهیب شوندیم کور و ادیز

 یهاتیشخص پرداخت از است؛ شده رها اتیجزئ نیا از پر لمیف

 یپزشک و قبرستان و دانشگاه مثل ییهامکان از استفاده و یفرع

 گذاشته هاتیرواخرده در که یدرشت و زیر یهاگره تا گرفته یقانون

 به کوتاه اشاره مثلاً. ردیگینم صورت آنها به یبازگشت یول شده

 یحت و مادرشان فوت گذشته، در خواهر دو پدر تعصبات

 تیروا شبردیپ به یکمک ترکوچک دختر داشتن پسردوست

 شود،یم دهید ادیز هاتیشخص پرداخت در هانقص نیا. کنندینم

 مرگ به رایسم پدر بیعج یالیخیب و سرد یهاواکنش مثل

 رایسم کهیحال در یقانون یپزشک جواب گرفتن از قبل دخترش،

 .دهد انجام را یپزشک نهیمعا نشده حاضر

 نظرگاه خبط دهدیم آزار را مخاطب مدام که یگرید مشکل

 رایسم خواهر ستاره شنینر شاهد یسکانس در چنانچه است؛ ییروا

 نیا که میدار انتظار. میشویم او ذهن وارد گرید عبارت به و میهست

 کهیحال در شود، دهید لمیف در گاهبهگاه شکل به یحت نظرگاه،

 در خصوصبه است؛ خودش نقض حال در مدام تیروا منطق

 حادثه روز صبح به یبکفلش مقدمهیب که لمیف یانیپا یهاسکانس

 گشاگره یهاسکانس از فشرده یامجموعه ادامه در و شودیم زده

 را عجولانه ییگشاگره کی کار هاسکانس نیا .ندیآیدرم شینما به

 فیظر ییهانشانه ساختن قصد که دهندیم انجام یلمسازیف یبرا

 لمیف انیپا در یول داشته، یاجتماع ملودرام کی کند تمیر در

 سرعت به است مجبور حال و نشده موفق امر نیا در شده متوجه

 به را یفرع و یاصل یهابحران ییگشاگره یبرا لازم خام مواد تمام

 یکوثر باران یباز با دانشجو دختر دو دغدغه. بدهد مخاطب خورد

 دیترد با یمواز دوستشان، مرگ علت افتنی یبرا یآهنگران پگاه و

 نیا در. رودیم جلو بهداد حامد یباز با مرده دختر را،یسم نامزد

 مشخص که او نوجوان خواهر تلاش و دختر پدر یمانیپش انیم

 وا دوستان به خواهرش مرگ درباره خواهدیم یلیدل چه به ستین

 نکهیا یجا به بدهد، اس ام اس و لیمیا قیطر از انهیمخف یاطلاعات

 یکنجکاو و دیترد از یارهیدا کند، صحبت آنها با ماًیمستق

 یخوب به کدامچیه کهیحال در زندیم گره هم به را هاتیشخص

 که دانشجو دختر دو یجستجو مثال عنوان به. شوندینم پرداخت

 و کوچک یماجراها در سرعتبه است پررنگ اریبس لمیف شروع در

 نیا که مینیبیم لمیف گذشت با. شودیم گم گرید تیاهمیب

 یبرا یکار چیه حسرت و هیگر یگاه و کردن شک جز دخترها

 پدر خانه به شروع در. کنندینم دوستشان مرگ راز افتنی

 در اورند،یب دست به یدیمف اطلاعات آنکهیب روندیم دوستشان

 نیا کنندیم که یکار تنها و روندیم جشن یبرگزار لارتا به ادامه

 ادامه در. خورده هم به جشن دهند اطلاع تالار صاحب به که است

 او به فقط و دارند رایسم نامزد با یکوتاه مکالمه زهرابهشت در

 نداشته رابطه یکس با و بوده یخوب دختر رایسمکه  شوندیم ادآوری

 آنها دادن قرار یبرا لمسازیف طرف زا یتلاش چیه آن از بعد. است

 .ردیگینم صورت مرگ نیا راز کشف یبرا داستان یاصل خط در

 نظر به لمیف یانیپا سکانس در لمیف آغاز نقطه به بازگشت با

 زمان به دادن نظم یبرا یدوار فرم داشته یسع لمسازیف رسدیم

 گذشته به لیدلیب و یناگهان فلشبک اما آورد، وجود به تیروا بستر

 گذشته آن از یاطلاع چیه صحنه در موجود تیشخص یحت یوقت

. بردیم سوال ریز ییروا فرم در را یمنطق و نظم هرگونه ندارد،

 بهار یتلفن یگفتگو براساس حادثه روز حوادث کردن تیروا فرض

 و رایسم از ستاره شدن جدا از بعد رایز است، دیبع زین ستاره و

 یهاصحنه کردن بازگو یبرا یمطلع یراو تواندینم نامزدش،

 مقام در یشهباز زیپرو یهمکار رسدیم نظر به. باشد ماندهیباق

 و لمنامهیف نوشتن در یقدرتمند کارنامه کهسینولمنامهیف

 شهرام با دارد( «قیعم نفس» و «دربند)» آنها یکارگردان

 یتجار و متوسط یهالمیف کارگردان-کارگردان مقام در ینیحسشاه

 موجب -«رنگ هفت یآقا» و «اندفرشته هازن» ،«پرکلاغ» نندما

 مخاطبان دیشا. باشد لمیف سراسر در یضعف و یآشفتگ نیچن جادیا

 عنوان به او نام که یلمیف به نسبت یشهباز زیپرو آثار

 جوبیع و نیبکیبار حد از شیب آمده راژشیت در سینولمنامهیف

 کی مرز در لمیف هم عام مخاطب نظر از حال هر به یول باشند،

 یبرا که پرفروش یتجار لمیف کی و یجد یستیرئال ملودرام لمیف

 و معلق زند،یم یهرکار به دست مخاطب ترحم حس جلب

 ■ .است سرگردان
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 «هاریزهخرده» نمایشنامه 
 «ثمین بهری» مترجم؛ «سوزان گسیل» نویسنده 

 

 ایپردهنمایشی تک 

 (،کلانتر)پیترز  هنری (،دستاندا) هندرسونجرج : هاشخصیت

 خانم هیل ،پیترز خانم (،کشاورز همسایه)هیل  لوییز

 

دلگیر و کم  ایآشپزخانه جان رایت، یمتروکه یکلبه یآشپزخانه [

کثیف  هایتابهماهی  ─اندشدهتمامی وسایل آن نا مرتب رها  نور،

وی ظروف ر یحوله ،اشجعبهنان بیرون از  ایتکهدرون ظرفشویی، 

در  صحنه، ترعقبکمی . دیگر از کار ناتمام هستند هاینمونه ─میز

. و به دنبال او دادستان و هیل شودمیو کلانتر وارد  شودمیباز 

. مرد جوانی است دادستان کلانتر و هیل مردان میان سالی هستند،

گرم بر تن دارند و یک باره به سمت بخاری  هایلباسهمگی 

ابتدا همسر کلانتر،  ─شوندمی، دو زن وارد هانآبه دنبال . روندمی

خانم هیل . با صورتی استخوانی و مضطرب باریک اندام، تقریباً

اما  دارد، تریآرام یچهرهگفت که  توانمیاست و  تراندامدرشت 

به آرامی وارد  هازن. شودمیاکنون آشفته است و با هراس وارد 

 ] .اندهایستادهم  کنار و نزدیک در، اندشده

بیاین نزدیک . خوبه( »مالدمیرا به هم  هایشدست): دادستان

 .«آتیش خانوما

 .«سردم نیست─من( »داردمییک قدم به جلو بر ): خانم پیترز

 ،شودمی، از بخاری دور کندمیپالتویش را باز  هایدکمه): کلانتر

آقای هیل  خب،( »کار اصلی را شروع کند خواهدمیمثل اینکه 

واسه آقای هندرسون چیزی رو که دیروز  ینکه شروع کنیم،قبل ا

 .«صبح وقتی اومدی اینجا و تعریف کن

چیزی جا به جا شده؟ همه چی اونطوریه که  ،ضمناً: »دادستان

 «دیروز بود؟

همون طوره، دیشب وقتی هوا زیر ( »کندمیبه اطراف نگاه ) :کلانتر

فرستم که یه صفر رفت، فک کردم بهتره فرانک رو امروز صبح ب

به این مهمی فرصت  یپروندهبا  ─آتیشی واسمون روشن کنه

سینه پهلو کردن رو نداریم، ولی بش گفتم که دست به چیزی نزنه 

 .«همتون فرانک رو میشناسین ─جز بخاری

 .«یه نفرو باید دیروز اینجا می ذاشتیم: »دادستان

اون مرده  دیروز وقتی مجبور شدم فرانک رو، واسه... وای: »کلانتر

راستشو بخواین  ─به مرکز موریس بفرستم که زده بود به سرش،

می دونستم احتمال داره تا امروز از . دیروز سرم خیلی شلوغ بود

 «─کارا رو دوش من بود یهمهاوماها برگردین و از اونجایی که 

خب آقای هیل، فقط بگو وقتی دیروز صبح اومدی اینجا : »دادستان

 .«چی شد

ی و من کارمون رو با یه عالمه سیب زمینی شروع هر: »هیل

از مسیر خونم اومدیم تا رسیدیم اینجا که بش گفتم، می . کردیم

 یمکالمهخوام ببینم میتونم جانی رایت رو راضی کنم که باهام یه 

تلفنی داشته باشه، یه بار با رایت راجع بش حرف زدیم و منو سر 

و تنها چیزی که می  زنن،گفت مردم اونجا خیلی حرف می  دووند،

فک کنم بدونین خودش چقد حرف  ─خوام یه کم آرامش و سکوته

برم خونش و جلوی زنش حرف بزنم،  ولی فک کردم شاید می زنه،

گرچه به هری گفتم که نمی دونستم که چیزی که زنش ازش 

 «─واسه جان فرقی داشته باشه خواستمی

می خوام که راجع بش  اینو بذار واسه بعد آقای هیل،: »دادستان

 .«حرف بزنیم ولی الان فقط بگو وقتی به خونه رسیدی چی شد

. در زدم، توی خونه ساکت بود. نه چیزی دیدم نه شنیدم: »هیل

دوباره در زدم و فک کنم . می دونستم بیدارن، ساعت هشت بود

هنوزم . مطمئن نبودم. رو شنیدم» تو بیا« صدای یکی که گفت،

دری که دو زن هنوز )این در رو . باز کردمولی در رو . نیستم

و اونجا، روی اون صندلی ( دهدمیرا نشان  اندایستادهکنارش 

 » .خانم رایت نشسته بود( کندمیبه آن اشاره )گهواره ایه 

 ] .کنندمینگاه  ایگهوارهبه صندلی  همگی [ 

 «؟کردمیداشت چی : »دادستان

ش تو دستش بود و یه پیشبند ،خوردمیروی صندلی تاب : »هیل

 .«کردمیجورایی داشت مچالش 

 «چه شکلی به نظر میومد؟: »دادستان

 .«راستش عجیب غریب بود: »هیل

 «منظورت از عجیب غریب چیه؟: »دادستان

مثه اینکه نمی دونست قراره چی کار کنه و یه جورایی ... اوم: »هیل

 .«انگار دیگه نمی تونه ادامه بده

 «شدی چه جوری بود؟ وقتی وارد: »دادستان

زیاد . ولی هر جور بود انگار متوجه نشده بود نمی دونم،: »هیل

اونم »نه؟ هوا سرد شده، .خانوم رایت سلام« ،گفتم .توجه نکرد

. و دوباره شروع کرد به مچاله کردن پیشبندش ─»؟شده« گفت،

خب تعجب کردم، چون نه ازم خواست که برم کنار آتیش و نه 

، واسه همین کردنمینشسته بود و حتی نگامم ، فقط شینمبحتی 

فک کنم . و بعدش اون خندید» .خوام جان رو ببینم می« گفتم،

یاد هری و گروه که بیرون بودن افتادم و . میشه بش گفت خنده

 نه« جواب داد،»نمی تونم جان رو ببینم؟ «گفتم، ترجدیایندفعه 

خونه » ،پرسیدم .بی تفاوتی و اینا یمایهیه جوری تو  ،»

 پس «با بی حوصلگی ازش پرسیدم،» .چرا خونس «گفت،»نیست؟
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 گفتم، «مردهچون  «گفت، هم به» چرا نمی تونم ببینمش؟» 

فقط سرشو تکون داد بدون اینکه حالش عوض شه و همون »مرده؟

 گم بهنمی دونستم چی . خوردمیطوری داشت رو صندلی تاب 

بالا رو نشون  یطبقه با انگشتش»الان کجاس؟ «ازش پرسیدم،

 بلند شدم،( کندمیخودش با انگشت به اتاق بالا اشاره ) ─داد

چه  «یکم اینور اونور رفتم بعدش پرسیدم برم بالا، خواستممی

و دوباره  ،«با یه طناب دور گردنش «گفت، هم به»طوری مرد؟

هری رو صدا  رفتم بیرون،. شروع کرد به مچاله کردن پیشبندش

اونجا افتاده  رفتم بالا، مک لازم داشته باشم،فک کردم شاید ک. زدم

 ...«بود

جزئیات رو  یهمهفک کنم بهتره بریم بالا که بتونی : »دادستان

 .«داستانو ادامه بده یبقیهحالا . نشون بدی

. خب اول فک کردم که طناب رو از دور گردنش باز کنم: »هیل

ولی هری .. ( .رودمیصورتش در هم  ،ایستدمی)... مثل این بود که

 .بهتره به چیزی دست نزنیم تموم کرده،» گفت،. رفت بالای سرش

کسی  «پرسیدم،. همون طوری نشسته بود. پس اومدیم پایین»

خانوم  «هری گفت، .» نه «خیلی بی تفاوت گفت،»خبر داره؟

این سوال رو  ایحرفههری خیلی »کی این کارو کرده؟ رایت،

هری . » دونمنمی  «ت،پرسید و اون سر جاش خشکش زد و گف

شما کنارش  «هری گفت،. » نه «اونم گفت،»نمی دونین؟ «گفت،

 .چرا ولی روم یه ور دیگه بود» گفت،»رو تخت نخوابیده بودین؟

یه نفر یه طنابیو دور گردنش انداخته و خفش کرده  «هری گفت،»

فک » .بیدار نشدم «تو جواب بهش گفت،» و شما بیدار نشدین؟

مد که حرفشو باور نکردیم چون بعد چند لحظه کنم به نظرش او

ازش بیشتر سوال کنه  خواستمیهری . » سنگینهخوابم  «گفت،

ولی من گفتم شاید بهتره که اول داستانشو واسه پزشک قانونی یا 

چون  واسه همین هری خودشو سریع به ریورز رسوند،. گه بهکلانتر 

 .«اونجا یه تلفن هست

کرد وقتی فهمید که شما رفتین دنبال  خانوم رایت چی: »دادستان

 «پزشک قانونی؟

به صندلی کوچکی )از رو اون صندلی پاشد اومد رو این یکی : »هیل

نشست و دستاشو جمع کرده ( کندمیکه در کنج اتاق است اشاره 

واسه  فک کردم بهتره سر صحبت و وا کنم،. کردمیبود و پایینو نگا 

تلفنی  یمکالمهی خواد که همین گفتم اومدم ببینم که جان م

یهو شروع کرد به خنده، و یه لحظه وایساد و منو  که داشته باشیم،

را بیرون  اشدفترچه که دادستان،) انگار ترسیده بود، ─نگا کرد

شایدم ترس  نمی دونم،( کندمیآورده، چیزی درونش یادداشت 

تر هری زود برگشت و دک .که اینطور بوده گم بهدوسم ندارم . نبود

آقای پیترز، و فک کنم این همه  لوید رو آورد و بعدش شما،

 .«چیزایی بود که شما نمی دونستین

بعدش  ─بالا یطبقهاول میریم ( »کندمیبه اطراف نگاه : )دادستان

مطمئن شدید که ( »رو به کلانتر)« هم انبار و دورو اطراف اینجا،

 .«هیچ سر نخی─چیز مهمی اینجا نبوده

 .«وسایل آشپزخونه اینجاس فقط: »کلانتر

، در کندمیبعد از آن که دوباره آشپزخانه را بررسی  دادستان [ 

و داخل  رودمیروی یک صندلی . کندمیرا باز  هاکابینتیکی از 

 ] .کشدمیدستش را که چسبناک شده عقب . کندمیقفسه را نگاه 

 .«خیلی به هم ریختس: »دادستان

 ] .آیندمیجلوتر  هازن [

رو به ) ،«یخ زدن میوه هاش؛ وای،( »رو به زن دیگر): انم پیترزخ

گفته بود آتیش . وقتی هوا خیلی سرد شد نگرانشون بود( »دادستان

 .«مرباش میشکنه هایشیشهخاموش میشه و 

میتونی زنه رو بزنی و زندانیش کنی واسه قتل و  خب،: »کلانتر

 .«نگرانیش واسه مرباهاش

ه بحثو تموم کنیم فک کنم نگران چیز قبل از اینک: »دادستان

 .«بوده تا مربا تریمهم

 .«خب زنا عادتشونه نگران چیزای بیخودی باشن: »هیل

 ] .شوندمی ترنزدیکدو زن به هم  [

هنوزم، با ( »یک سیاستمدار جوان با شجاعتی همچون: )دادستان

 به روی هازن)؟ کردیممیاین همه نگرانیاشون، ما بدون خانوما چی 

پر از آب  ایملاقه ،رودمیبه سمت ظرفشویی . آورندنمیخودشان 

. شویدمی، دستانش را ریزدمیو داخل لگن  داردمیرا از سطل بر 

این رو و آن  ،ایماسوره یحولهبه خشک کردنش با  کندمیشروع 

پایش ! )کثیف هایحوله( تا قسمت تمیزی پیدا کند کندمیرویش 

 خونه داری بلد نبوده،( کوبدمییر ظرفشویی ز هایتابهرا به ماهی 

 «نه مگه خانوما؟

 .«یه عالمه کار تو مزرعه داریم( »بسیار سخت گیرانه: )خانم هیل

اینم می ( »شودمیکمی به سمتش خم .« )می دونم: »دادستان

پیدا  هاحولهدونم که هنوزم تو بعضی خونه های روستایی از این 

 ) .آن را نشان دهد یاندازهدوباره تا  کشدمیحوله را ).« نمیشه

دستای مردا . خیلی زود کثیف میشن هاحولهاون : »خانم هیل

 .«همیشه اونقدا تمیز نیس

ولی شما و . که شما خانوما هوای همو دارین بینممی: »دادستان

 .«دوستم بودین مطمئناً . خانوم رایت همسایه بودین

. دیدمشنمیالا زیاد تو این س( »دهدمیسرش را تکان ): خنم هیل

 .«بیشتر از یه ساله که اینجا نیومده بودم

 «چرا اینطور بود؟ ازش خوشتون نمیومد؟: »دادستان

زنای کشاورزا همیشه . نه اینکه ازش خوشم نیاد: »خانم هیل

 «بعدشم. سرشون شلوغه، آقای هندرسون

 «؟خب: »دادستان
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ای با صفایی یه ج( »کندمیاطراف را به دقت نگاه : )خانم هیل

 .«نبوده

 .«خونه داری تو ذاتش نبوده. با صفا نیست ،نه: »دادستان

 .«شایدم خونواده ی رایت اینطوری بودن خب،: »خنم هیل

 «؟ساختننمیمنظورتون اینه که با هم : »دادستان

جایی که جان  کنمنمیفک . منظورم این نیست نه،: »خانم هیل

 .«اشهرایت توش باشه بتونه از این بهتر ب

الان می خوام ترتیب . زنیممیحرف  بعداًراجع به این : »دادستان

جایی که سه پله به  ،رودمیبه سمت چپ « )بالا رو بدم یطبقه

 .(شودمیورودی راه پله ختم 

می خواس یه سری لباس واسش . خانوم پیترز کارشو بلده: »کلانتر

 .«شده بود آخه دیروز دیرمون. ، ویه سری خرت و پرت دیگهبره به

میخوام چیزایی رو که بر داشتین  خانوم پیترز ولی بله،: »دادستان

 خوره بهرو ببینم، حواستونم به هر چیزی که می تونه به دردمون 

 .«باشه

 .«چشم آقای هندرسون: »خانم پیترز

گوش  روندمیبالا  هاپلهدو زن به صدای پای مردها که از  [

 ] .کنندمینگاه  ، سپس به اطراف آشپزخانهدهندمی

خوشم نمیاد مردا بیان تو آشپزخونم و فضولی کنن و : »خانم هیل

 .«ایراد بگیرن

زیر ظرفشویی را که دادستان به اطراف پرت کرده  هایتابهماهی  [

 ] .کندمیبود را مرتب 

 .«آره بهشون ربط نداره: »خانم پیترز

ر که اون زی کنممیولی فک . وظیفه جای خودش: »خانم هیل

دست کلانتر که اومده آتیشو راه انداخته ممکنه به این دس زده 

بد . فهمیدممیکاش زودتر .( »کشدمیرا  ایماسوره یحوله).« باشه

هیچ چیزیو ترو تمیز نکرده وقتی با اون عجله  گم بهجنسیه که 

 .«بردنش

به سمت میز کوچکی که در گوشه چپ پشت اتاق ): خانم پیترز

که یک ماهی تابه را پوشانده را  ایپارچه یشهگوو  ،رودمیاست 

 .(ایستدمیهمان جا ).« نونا رو چیده بوده( »کندمیبلند 

 یقفسهکه در  اشجعبهچشمانش به تکه نان کنار : )خانم هیل

به آرامی به  .پایینی کمد در آن سمت اتاق است دوخته شده است

ن را بر تکه نا)« بذارتش اونجا، خواستهمی( »رودمیسمتش 

به حالتی که چیز آشنایی را به . اندازدمیآن را  و ناگهان ,داردمی

همشون حروم . خیلی بد شد ─میوه هاش( »یاد آورده باشد

بعضیاشون هنوز ( »کندمیو نگاه  رودمیبالای صندلی )...« شدن

آن را به سمت پنجره نگه )« همینجا؛ ─آره. سالمن خانوم پیترز

 بهرک ( »کندمیدوباره نگاه ).« ا هم همینطوراین گیلاس( »داردمی

به . ، شیشه در دستانش استآیدمیپایین ).« فقط همین یکیه گم

بعد اون همه ( »کندمیو شیشه را پاک  رودمیسمت ظرفشویی 

اون روز . زحمت تو هوای به اون گرمی، خیلی حالش گرفته می شه

 .«یادمه واسه مربا و ریختممیعصری که گیلاسا رو تو ظرف 

. گذاردمیشیشه را روی میز بزرگی که در وسط آشپزخانه است  [

پیش از . بنشیند ایگهوارهروی صندلی  خواهدمیو  کشدمیآهی 

که کدام صندلی است؛ نگاهی کوتاه به آن  فهمدمیآن که بنشیند 

 ] .خوردمیصندلی که او لمسش کرده تاب . رودمی، عقب اندازدمی

 به، باید همه چیزایی که تو کمد اتاق جلوییه رو خب: »خانم پیترز

، اما بعد از نگاه رودمیبه سمت در که سمت راست است « )،یارم

خانوم هیل بام میاین؟ یه کمکی ( »گرددمیبر  کردن به آن اتاق،

 .«بم بکنین بیاریمشون

خانم پیترز یک  ،شوندمیدوباره ظاهر  ،روندمیبه اتاق دیگری  [

خانم هیل به دنبال او با یک جفت  ن در دستش است،پیراهن و دام

 ] .کفش در دستش

 .«خیلی سرده وای خدا،: »خانم پیترز

و سریع به سمت بخاری  گذاردمیرا روی میز بزرگ  هالباس [

 ] .رودمی

رایت تو ( »کندمیدر حالی که دامن را به دقت نگاه ): خانم هیل

وقت هیچی از خودش کنم واسه همین بود که هیچ  فک .دار بود

به گمونم فک . اون حتی عضو انجمن زنا هم نبود .دادنمیبروز 

وقتیم نا مرتب و بی نظم باشی . یاد بهنمیتونه از پسش بر  کردهمی

 دخترای رؙقبلنا وقتی تو گروه ک .نمی تونی از چیزی لذت ببری

 شنگول و پوشیدیم قشنگی خیلی لباسای بود، فاستر مینی شهر

همه چیزایی که . وای سی سال پیش بود اون ─اون ولی. بود

 «همینا بود؟ یاری به خواستیمی

چیز عجیبیه، چون تو . گفته یه پیشبند می خواد: »خانم پیترز

منم ... زندان چیزی نیس که بخواد کثیفت کنه، خدا می دونه

. گفته اونا تو کشوی بالایی این قفسس. نخواسم که حرفشو رد کنم

بعدش اون شال کوچولوئه که همیشه پشت در . آره همینجاس

آره اینم ( اندازدمیو نگاهی  کندمیدر راه پله را باز ). آویزونه

 .«همینجاس

 ] .بنددمیسریع در راه پله را  [

 «خانم پیترز؟.( »رودمیناگهان به سمتش ): خانم هیل

 «بله خانوم هیل؟: »خانم پیترز

 «کار خودشه؟: »خانم هیل

 .«وای، نمی دونم( »با صدایی پر از ترس): خانم پیترز

اینکه . خب من فک نکنم کار خودش بوده باشه: »خانم هیل

 ...«یا اینکه نگران مرباهاشه. پیشبند و شالشو می خواد

، اندازدمی، نگاهی به بالا کندمیشروع به صحبت ): خانم پیترز

 به آهستگی. شودمیاز اتاق بالا شنیده  هاقدمجایی که صدای 

آقای هندرسون خیلی . آقای پیترز میگه براش بد میشه( »گویدمی

حرفاش نیش داره و واسه اینکه میگه بیدار نشده مسخرش می 

 .«کنه
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جان رایت وقتی داشتن طنابو  کنممیخب منم فک : »خانم هیل

 .«دور گردنش مینداختن بیدار نشده

ام شده و آروم انج ایحرفهباید خیلی  .نه، عجیبه: »خانم پیترز

 .«بوده واسه کشتن یه آدم ایمسخره─گفتن این راه . باشه

. یه اسلحه تو خونس. این چیزیه که آقای هیل گفته: »خانم هیل

 .«گفته دلیلشو نمی تونه بفهمه

 آقای هندرسون گفته تنها چیزی کا لازمه یه سر نخه؛: »خانم پیترز

 «.یه حس یهویی ی عصبانیت شدید باشه یاچیزی که نشونه

ی نشونه خب،( »در حالی که کنار میز ایستاده است): خانم هیل

ی ظروف که روز دستش را روی پارچه« )بینم،عصبانیتی اینجا نمی

 کند،گذارد همان جا ایستاده و به میز نگاه میمی میز قرار دارد،

تا اینجا ( »ریخته و نیم دیگرش مرتب است هم بهنیمی از میز 

خواهد کار را دهد گویی که میتکان میدستش را )« تمیز شده،

اش نگاه گردد و به تکه نان بیرون جعبهتمام کند، سپس بر می

کنجکاوم » (گویداندازد و با لحنی خودمانی میحوله را می. کندمی

خدا کنه بالا رو یکم مرتب کرده . بدونم چطو دارن پیش میرن بالا

الان اومدن  کردن ودونی، نامردیه که تو شهر زندانیش می. باشه

 !«دارن خونشو زیرورو میکنن واسه یه چیزی علیه خودش

 .«قانون قانونه ولی خانوم هیل،: »خانم پیترز

بهتره ( »کندهای کتش را باز میدکمه.« )آره خب: »خانم هیل

 .«ولی همیشه اینطور نیس. آروم باشی، خانوم پیترز

رود تا آن را ، میکندخانم پیترز شال خز دور گردنش را باز می [

های پایینی میز و به قسمت ایستدمیروی آویز ته اتاق آویزان کند، 

 ] .نگردکوچک کنج اتاق می

 .«دوختمیداشت لحاف چل تیکه : »خانم پیترز

براق  هایتکهو هر دو به  آوردمیسبد بزرگ وسایل خیاطی را  [

 ] .کنندپارچه نگاه می

خوام بدونم که نه؟ می قشنگه مگه. چل تیکس: »خانم هیل

 «بدوزتش یا قلاب بافیش کنه؟ خواستهمی

کلانتر و . شودآیند شنیده میصدای پاها که به سمت پایین می [

 ] .شوندبه دنبال او هیل و سپس دادستان وارد می

خواسته بدوزتش یا قلاب خوان بدونن که اون میمی: »کلانتر

 .«بافیش کنه

 ] .شوندجالت زده میها خزن خندند،مردها می [

آتیشی که ( »مالددستانش را بالای بخاری به هم می: )دادستان

فرانک روشن کرده فایده نداره واسه اینجا، داره؟ خب بیاین بریم تو 

 .(روندمردها بیرون می.« )انبار ببینیم اونجا چه خبره

دونم وقتی چیز عجیبی نیس چرا نمی( »با عصبانیت: )خانم هیل

قتمونو با چیزای بیخود هدر بدیم و منتظرشون باشیم که یه باید و

ای پارچه را با نشیند و قطعهروی میز بزرگ می.« )نشونه پیدا کنن

 .«چیزی واسه خنده وجود نداره( »کنددستانش صاف می

البته که اونا تو سرشون چیزای مهمه دیگه ( »با پوزش): خانم پیترز

 .«ایه

 .نشیندمیو کنار خانم هیل پشت میز  ددارمیصندلی دیگری بر  [
[ 

خانوم پیترز، اینجا رو ( »کنددیگر را بررسی می ایتکه: )خانم هیل

. و به دوختش نگا ،دوختشمیاینجا، این همونیه که داشت . نگا کن

به نظر . بی نظمه. حالا اینو نگا کن. تیکه هاش تمیز وصافن یهمه

 «.کنه بهمیاد نمی دونسته چی می خواد 

، سپس به در خیره کنندمیبعد از این حرف، دو زن به هم نگاه  [

و دوخت  کشدمیخانم هیل یگ گره را  ایلحظهپس از . شوندمی

 ] .کندمیرا پاره 

 «؟کنیمیوای، خانوم هیل داری چی : »خانم پیترز

دارم کوکایی که خوب دوخته نشده و باز ( »با ملایمت): خانم هیل

دوخت بد همیشه منو کلافه می ( کندمینخ سوزن را ). کنممی

 .«کنه

 .«نباید بش دس بزنیم( »با اضطراب): خانم پیترز

ناگهان دست از کار ).« کنممیفقط همینو درست : »خانم هیل

 «خانم پیترز؟( »آیدمیو جلو  کشدمی

 «بله خانوم هیل؟: »خانم پیترز

 «چرا عصبی بوده؟ کنیمیفک : »خانم هیل

منم . نمی دونم چرا اینطوری بوده. نمی دونم ─خب»: خانم پیترز

خانم ).« دوزممیبعضی وقتا که خستم همین طوری الکی فقط 

، سپس به کندمیجیزی بگوید، به خانم پیترز نگاه  خواهدمی هیل

هر لحظه ممکنه . باید ترتیب اینا رو بدم( »دهدمیدوختن ادامه 

کجا می تونم یه ( کندمیرا جمع  هالباسپیشبند و سایر )« بیان،

 .«تیکه کاغذ و نخ واسه بسته بندی اینا پیدا کنم

 .«شاید تو اون قفسه باشن: »خانم هیل

 «اینجا یه قفس پرندس،( »کندمیداخل قفسه را نگاه ): خانم پیترز

خانم هیل مگه پرنده هم ( »داردمیآن را در دستانش نگه )

 «داشت؟

پارسال یه مرده . نجا نیومدمخیلی وقته ای ─نمی دونم: »خانم هیل

ولی خبر ندارم که خریده  اومده بود و قناری ارزون می فروخت،

 .«باشه یا نه، خودش خیلی قشنگ می خوند

فک کن اینجا یه پرنده بوده ( »کندمیبه اطراف نگاه ): خانم پیترز

یعنی  ولی باید یکی بوده باشه وگرنه این قفس واسه چیه؟. باشه

 .«چی سرش اومده

 .«شاید گربه گرفتتش: »خانم هیل

یه بار . ترسیدمیمثه خیلیا از گربه . نه گربه نداش که: »خانم پیترز

گربم اومد تو خونش و انقد عصبانی شده بود و بم گف بیرونش 

 .«کنم

 «عجیبن مگه نه؟. خواهرم بسی هم همین جوریه: »خانم هیل
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. ا، شکستهدرشو نگ( »کندمیقفس را به دقت نگاه ): خانم پیترز

 .«لولاش در اومده

 خواستهمیانگار یکی به زور ( »کندمیاو هم نگاه ): خانم هیل

 .«بازش کنه

 .«دقیقاً آره : »خانم پیترز

 ] .گذاردمیو روی میز  آوردمیقفس را  [

. خدا کنه یه نشونه ای سر نخی چیزی پیدا کرده باشن: »خانم هیل

 .«اصن از اینجا خوشم نمیاد

وگرنه باید تو . خدا رو شکر که بام اومدی خانوم هیل: »خانم پیترز

 .«این سوت وکوری تنها می موندم

می دونی من چه ( »کشدمیدست از دوختن )« ؟واقعاً: »خانم هیل

. زدممیکاش بعضی وقتا بش سر ... آرزویی دارم خانوم پیترز

 .«کاش میومدم( »کندمیبه اطراف اتاق نگاه )« ─من

هم کارای  ─خانوم هیل سرت خیلی شلوغ بود، خب: »خانم پیترز

 .«خونت هم بچه هات

 ─نمیومدم چون اینجا یه جوریه. می تونستم بیام: »خانم هیل

. هیچ وقت از اینجا خوشم نمیومد ─من. واسه همینم باید میومدم

نمی دونم ولی . شاید واسه اینکه تو سر پایینیه و به جاده دید نداره

بعضی وقتا میومدم یه سری به مینی  کاش .دلگیر بوده و هست

 (دهدمیسرش را تکان )« ─حالا هم دیره. زدممیفاستر 

تا اتفاقی واسه . نباید خودتو اذیت کنی خانوم هیل: »خانم پیترز

 .«هیچ کس ازشون خبر نمی گیره ─کسی نیفته

ولی نگا خونه  ─کارا کمتره اگه بچه تو خونه نباشه،: »خانم هیل

رایت هم همیشه سر کار بود و وقتی میومد  سوت و کور میشه،

 «خانوم پیترز؟ شناختیمیجان رایت و . رسه بهکسی نبود بش 

 .«میگن مرد خوبی بوده. نه فقط دیده بودمش» :خانم پیترز

و همیشه سر قولش می مونده و  کردهنمیمست  ─آره: »خانم هیل

یه . زولی مرد سختی بوده خانوم پیتر. دادهمیقرضاشو هم  یهمه

مثه یه باد تند که میره تو مغز ( »لرزدمی)« ─روز باش سر کردن

( شودمی، چشمش به قفس دوخته کندمیمکث )« استخونت،

 «ولی چرا مرد؟. چرا یه پرنده داشته فهمممیحالا »

 .«مریض شده و مرده: »خانم پیترز

، دوباره چرخاندمیقفس را  یشکستهو در  بردمیدستش را جلو  [

 ] .کنندمی، هر دو زن به آن نگاه کندمیکار را این 

خانم پیترز سرش را تکان )« تو اینورا بزرگ شدی؟: »خانم هیل

 «نه؟ شناختیشنمی( »دهدمی

 .«تا دیروز که آوردنش نه: »خانم پیترز

خیلی  ─خودشم مثه یه پرنده بود گم بهبهتره  ─اون: »خانم هیل

. همون طوری ترسو و مظلوم ملوس و ناز،

نا گهان گویی فکر خوشی به  سکوت،).« اومد─سرش─بلایی─چه

خب خانوم پیترز چرا ( »آیدمیسرش زده باشد و دوباره به خودش 

 .«؟ میتونه حواسشو پرت کنهبرینمیاین لحاف رو با خودت 

جلوشم نمی گیرن، . آره فکر خیلی خوبیه خانوم هیل: »خانم پیترز

رچه هاش کجان اونارم نه مگه؟ خب دیگه چی ببرم؟ تیکه پا

 .«میخوام

چنتا قرمزش : »خانم هیل] .گردندمیرا  اشخیاطیسبد وسایل  [

 یجعبهیک ).« باید توش وسایل خیاطی هم باشه دیگه. اینجان

مثه . چقد خوشگله( »آوردمیتزئینی پر نقش و نگار را بیرون 

نا گهان . کندمیدرش را باز ).« شاید قیچی هاش این توئن. هدیس

خانم پیترز جلوتر )« ─چیه( »گیردمیبا دستش جلوی دماغش را 

یه چیزی تویه این ( »کندمی، سپس صورتش را دور شودمیخم 

 .«ابریشمیه یپارچه

 .«قیچی هاش پس کو: »خانم پیترز

 «─این ─وای خانوم پیترز( »پارچه را کنار می زند): خانم هیل

 ] .شودمیخانم پیترز به جلوتر خم  [

 .«یه پرندس: »پیترزخانم 

گردنشو ! گردنشو نگا ─ولی خانوم پیترز» (پردمیاز جا ): خانم هیل

 .«اینورشم ─همه جاش! نگا

 .«کرده─خفش ─یکی: »خانم پیترز

صدای پا از . نگاهی سرشار از درک و ترس. کنندمیبه هم نگاه  [

خانوم هیل جعبه را زیر لحاف چهل تکه . شودمیبیرون شنیده 

کلانتر و دادستان وارد . رودمی، و در صندلیش فرو کندمیپنهان 

 ] .شودمیخانم پیترز بلند . شوندمی

و جدی را کمی شاد  به عنوان کسی که فضای سنگین: )دادستان

 «می خواس بدوزتش یا قلاب بافیش کنه؟ خب خانوما،( »کندمی

 .«قلاب بافی کنه ─فک کنیم می خواس: »خانم پیترز

( بیندمیقفس پرنده را ).« که اینطور، جالبهخب، : »دادستان

 «پرنده فرار کرده؟»

فک ( »گذاردمیبیشتری روی جعبه  یپارچه هایتکه): خانم هیل

 .«گربه گرفتتش ─کنیممی

 «گربه؟( »رودمیبه فکر فرو ): دادستان

 ] .اندازدمیخانم هیل زیر چشمی نگاهی به خانم پیترز  [

 .«بیرونشون کردن. خرافاتین. الان که نه: »خانم پیترز

( قطع شده ادامه می هد یمکالمهرو به کلانتر پیترز، به ): دادستان

طناب مال . هیچ اثری از کسی که از بیرون اومده باشه نیست»

به ).« الان دوباره بریم بالا و تیکه به تیکشو بگردیم. خودشون بوده

 «─باید یکی باشه که بدونه( »کنندمیسمت بالا حرکت 

و به یکدیگر نگاه  نشینندمیدو زن آن جا . نشیندمیخانم پیترز  [

و در عین حال دودل  کاوندمی، گویی چیزی را به دقت کنندنمی

و  اندشدهاست که گم  ایگونهبه  کنندمیحال که صحبت . هستند

اما  ترسندمیبه دنبال راهی هستند، و از چیزهایی که می گویند 

 ] .نترل کنندخود را ک توانندنمی

با این جعبه خاکش  خواستهمیو . پرنده و دوس داشته: »خانم هیل

 .«کنه
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یه پسره بود  گربم وقتی کوچولو بودم( »پچ پچ کنان): خانم پیترز

یک )« و قبل اینکه برسم که تبر کوچیک داشت، و جلوی چشم

 اگه جلومو نگرفته بودن،( »پوشاندمیلحظه صورتش را با دستانش 

، بالا جایی که صدای پاها به کندمیخودش را جمع و جور )« حتماً

با بی  لرزدمیدر حالی که صدایش  کندمیرا نگاه  رسدمیگوش 

 .«حقشو می ذاشتم کفه دستش( »گویدمیحالی 

بچه نداشتن چه ( »کندمیبه آرامی به اطرف نگاه ): خانم هیل

اونم  شتدوس دا فک نکنم رایت پرنده و( »کندمیمکث )« طوریه،

 .«اونم کشتش. اونم آواز می خوند. آواز خونش

نمی دونم که پرنده و کی ( »کندمیاین پا و آن پا ): خانم پیترز

 .«کار جان رایته: »خانم هیل  .«کشته

یه . دیشب اینجا یه فاجعه پیش اومده خانوم هیل: »خانم پیترز

 .مردو شب تو خواب با یه طناب دور گردنش کشتن

 .«خفش کردن. نشگرد :خانم هیل

 ] .گیردمیو روی آن آرام  رودمیدستش به سمت قفسه پرنده  [

نمی دونیم کار ( »بردمیدر حالی که صدایش را بالا ): خانم پیترز

 .«نمی دونیم. کیه

اگه یه عالمه سال هیچ ( »با همان احساس قبلی): خانم هیل

کار  دلخوشی نباشه، بعدش یه پرنده بگیری که واست آواز بخونه،

 .«سکوت، دوباره سکوت─وحشتناکیه

می دونم سکوت ( »گویی قصدی در حرفهایش باشد): خانم پیترز

 وقتی تو داکوتا ساکن بودیم و اولین بچم وقتی دو. چه طوریه

 «سالش بود مرد و فقط من موندمو

کی یه نشونه پیدا می  کنیمیفک ( »کندمیحرکت ): خانم هیل

 «کنن؟

هر ( »آیدمیبه خودش ).« نم سکوت چیهمی دو: »خانم پیترز

 .«جرمی یه مجازات داره خانوم هیل

کاش مینی فاستر وقتی ( »بدون جواب دادن به سوال): خانم هیل

و تو گروه کر می خوندو  پوشیدمیلباس سفید با روبانای آبیشو 

! زدممیکاش بش سر  وای،( »اندازدمینگاهی یه اتاق ).« دیدیمی

 «کی مجازاتش می کنه؟! تجنای! یه جنایته

 .«قبولش کن .کار ما نیس( »کندمیبه بالا نگاه ): خانم پیترز

چیا می  می دونم زنا. باید می دونستم کمک می خواد: »خانم هیل

خونه هامون نزدیکه همه ولی از . خیلی عجیبه خانوم پیترز. کشن

 «یکم حالا اینور اونورتر، زندگی هممون همینه. هم خبر نداریم

و آن را بر  بیندمیمربا را  یشیشه، کندمیچشمانش را پاک )

نگو . مرباهاش خراب شده گفتمنمیاگه جات بودم بش » (داردمی

. اینم ببر بش نشون بده مطمئنش کن. بگو همه سالمن. بش

 .«اصن هیچ وقت نفهمه ─ممکنه

 تا دورش گرددمی، دنبال چیزی گیردمیشیشه را ): خانم پیترز

زیر دامنی پیدا  اندآوردهکه از اتاق دیگر  هاییلباساز میان  بپیچد؛ 

با حالتی مصنوعی . پیچدمیو با نگرانی آن را دور شیشه  کندمی

وگرنه بمون . خدایا، خوبه مردا صدامونو نمیشنون( »گویدمی

یه قناری مرده انقد به هم ─واسه یه چیز کوچولو! خندیدنمی

 !«خندیدنمیبمون  حتماً. کاریشم که نمیشه کرد. ریختیم

 ] .شودمیشنیده  آیندمیصدای پای مردها که سمت پایین  [

 .«شایدم نه ...شاید» (زیر لب): خانم هیل

. نه پیترز، هیچ چیز مشکوکی جز دلیل این کار نیس: »دادستان

اگه یه چیز مشخص . که با زنا چطورن شناسیمیولی قاضیارو که 

واسه نشون دادن و داستان  یکیه چیز کوچ. وجود داشته باشه

 «یه چی که به قتل ربط داشته باشه ─ساختن

 ] .شودمیهیل وارد . کنندمیبه هم نگاه  ایلحظهبرای  هازن [

 .«بیرون خیلی سرده. خب، گروه دارن دور و بر و می گردن: »هیل

می تونی فرانک رو ( »رو به کلانتر)« یکم اینجا میمونم،: »دادستان

هنوز راضی . اینجا نه؟ می خوام همه چیو بررسی کنمبفرستی 

 .«نیسم از کارمون

 «نمی خواین ببینین خانوم پیترز چیا با خودش میبره؟: »کلانتر

 ] .خنددمیو  داردمی، پیشبند را بر رودمیدادستان به سمت میز  [

چیزایی که خانوما برداشتن اونقدا خطرناک  وای،: »دادستان

که جعبه را  ایپارچه هایتکه ا جا به جا،چند چیز ر).« نیسن

. نه نیازی به گشتن نیس( »رودمیبه عقب . ریزدمیپوشانده به هم 

تا حالا . از این بابت که زن یه کلانتردر واقع با قانون ازدواج کرده

 .«اینطوری نه .نه: »خانم پیترز  «بش فک کردین خانوم پیترز؟

به سمت اتاق ).« با قانونازدواج ( »خنددمیپیش خود ): کلانتر

باید به این . می خوام یه لحظه باهام بیای، جرج( »رودمیدیگر 

 .«هم نگاه کنیم هاپنجره

 !«هاپنجرهوای، ( »با ریشخند: )دادستان

 .«آقای هیل الان میایم: »کلانتر

 .روندمیکلانتر به دنبال دادستان به اتاق دیگر . رودمیهیل بیرون 

، دستانش را محکم به هم گره کرده، با شودمیخانم هیل بلند 

و چشمانش را به او  گرددمیجدیت به خانوم پیترز که به آرامی بر 

سپس با  و کندمیخانم هیل به او نگاه . کندمی، نگاه دوزدمی

ناگهان . کندمیچشمانش به جایی که جعبه پنهان شده، اشاره 

و سعی  داردمی پارچه را از روی جعبه بر هایتکهخانم پیترز 

 .جعبه را درون کیفش بگذارد کندمی

پرنده را بیرون  خواهدمی ،کندمیجعبه را باز . خیلی بزرگ است

 .چه کار کند داندنمی، ریزدمی هم به لمسش کند، تواندنمی بیاورد،

 قاپدمیخانم هیل جعبه را . آیدمیدر از آن اتاق  یدستگیرهصدای 

دادستان و کلانتر وارد . ذاردگمیو درون جیب کت بزگش 

 ] .شوندمی

هنری، حداقل الان می دونیم که  خب،( »به شوخی: )دادستان

خانوما چی بش می  ─خواستهمی. تیکه دوزیش کنه خواستهنمی

بش ( »در حالی که دستش روی جیبش است): خانم هیل «گین؟

 ■ .آیندمیپایین  هاپرده .«قلاب بافی، آقای هندرسون .می گیم



 

 1396 بهمن ماه  |چوکماهنامه ادبیات داستانی نودم  شماره    105

 «افسانۀ شهر قالی»انیمیشن  
 «الهام شیروانی شاعنایتی» ؛«حمیدرضا حافظی» نویسنده و کارگردان 

 

 «شهر قالی یافسانه»انیمیشن  نگاهی به نمادها در

 :فیلم یخلاصه

داستان انیمیشن در مورد شهری به شکل قالی است و  

من شان با قالی عجین شده است، اما بیدها دشمردمی که زندگی

زنند. تا اینکه ها میاصلی آنها هستند و ضربه زیادی به فرش

شودکه شهر را از شر نوجوانی به نام قباد درگیر ماجراهایی می

 .بیدهای مهاجم خلاص کند

 حمیدرضا حافظی :نویسنده و کارگردان 

 1392 :سال تولید

 دقیقه 90 :مدت دقیقه

مائی از بیست پروانه زرین بهترین فیلمنامه بلند پویان» جوایز:

 یهالمیفالمللی و هشتمین جشنواره بین

 93کودکان و نوجوانان اصفهان 

دپیلم افتخار بهترین پویانمائی از بیست و  -

کودکان  یهالمیفالمللی هشتمین جشنواره بین

 93و نوجوانان اصفهان 

جایزه بهترین کارگردانی انیمیشن بلند از  -

و  نوزدهمین جشنواره تولیدات رادیویی

 95ها تلویزیونی مراکز استان

جایزه بهترین پویانمائی سه بعدی از هشتمین جشنواره  -

 93المللی الغدیر نجف اشرف بین

جشنواره کارگردانی از چهل و چهارمین  خاطر بهلوح تقدیر  -

 93 المللی فیلم رشدبین

کشور مونته نگرو،  BAR ارهمنتخب بخش نهائی جشنو -

 2015اکتبر 

بلند دومین جشنواره منتخب بخش مسابقه آثار پویانمائی  -

 93المللی فیلم ویدیوئی یاس بین

 93منتخب بخش مسابقه پنجمین جشنواره فیلم عمار  -

بهترین پویانمائی نخستین  زهیجا : نسخه کوتاه فیلم -

 منبع، ویکی پدیا()« 94جشنواره فیلم کوتاه سما 

 «شهر قالی یافسانه»انیمیشن  نگاهی به نمادهای

 نماد چیست؟

است که معانی مختلفی دارد.  یاکلمه "نشانه  "یا  "نماد" 

و در زندگی روزمره به کار  اندآکندهنمادها زندگی بشر را 

پس از آن جا که نماد جایگزین چیز دیگری است ». روندیم

 پیوندی حامل و ناقل معناست، هرچند که میان نماد و آن چیز،

 
د تابع قرارداد بنابراین کاربرد و معنای نما ضروری وجود ندارد.

 (15: 1387ادگار، ) «است 

ای کلمه»تعاریف متفاوتی از مفهوم نماد شده است: نماد   

نظری )«کند.است که معنایی فراتر یا غیر از لفظ خود را القا می

 (45: 1391دارکولی، 

جوزف کمبل در کتاب قدرت اسطوره نماد را این گونه  

متشکل از دو  (symbol)نماد  یواژهخودِ »تعریف کرده است: 

 "جمع کردن دو چیز با یکدیگر"به معنی  bolو  symبخش 

 (317: 1386کمبل، )است. 

 "شهر قالی  یافسانه "نمادهای انیمیشن 

و از تاریکی نیرو  کنندیمبیدها در تاریکی زندگی    

در تاریکی نشان اهریمن است و سیمرغ  هاآن، حضور رندیگیم

 هوراست.در نور است و نشان ا

قباد برای نجات شهر از دست بیدها، از  

اسرار  یچهیقالحاکم شهر، گوهر درخشان و 

سوار  تواندیم. تنها قباد کندیمآمیزی دریافت 

اسرار آمیز شود زیرا او شجاع است و  یچهیقال

 آن را هم دارد. ینهیزم

 باشد؟ تواندیمگوهر نماد چه چیز  

کمال  ینشانه هافرهنگری از گوهر: الماس یا گوهر در بسیا 

 است و یادآور تابناکی ستارگان است.

کمال و شکوهمندی است، به علت  ینشانهالماس که » 

و بی رنگی شفافش که گاه متمایل  "نور متراکم "شدت و قدرت 

گوهر  " "شاه گوهرها  "به خاکستری کبود و یا سبز فام است، 

 نامیده شده است. "شاهوار 

آن که قباد با در دست داشتن گوهر باید از اکنون رمز  

ستارگان و هلال ماه کمک بخواهد چیست؟ گوهر در اساطیر، 

 یادآور تابندگی ستارگان است و محور عالم تلقی شده است.

 هاآنگوهر، یادآور تابندگی ستارگان است که الماس غالباً به »

 و "سهیل  یستاره "تشبیه شده است، چنانکه نوعی الماس، 

 نام دارند. "اکسلسیور "و  "کوه نور  "انواعی دیگر، 

این گوهر به علت درخشندگی و سختی بسیار و استواری، در 

و محور عالم تلقی شده است  "مرکز "بعضی سنن، بخشی از 

دوبوکور، )« یعنی رکنِ رکینی که جهان بر آن قرار گرفته است.

1373 :130) 

د کرده این است که قباد فیلم به زیبایی از آن یا که یانکته

 .رودیمگوهر در دست به جنگ با دشمن 

بیدها در تاریکی زندگی 
و از تاریکی نیرو  کنندیم
در  هاآن، حضور رندیگیم

تاریکی نشان اهریمن است و 
سیمرغ در نور است و نشان 

 هوراست.ا

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C_%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85_%D8%B1%D8%B4%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C_%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85_%D8%B1%D8%B4%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C_%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85_%D8%B1%D8%B4%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C_%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85_%D8%B1%D8%B4%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C_%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85_%D8%B1%D8%B4%D8%AF
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این گوهرگرانبها، نماد وفاداری و پختگی و بالندگی و »

 (130همان: ) «پایداری در برابر دشمن نیز هست.

تا بتواند با  کندیمقباد سوار بر قالیچه، راه سیمرغ را طی  

 کمک او، شهر را نجات دهد.

 سیمرغ

ای ایرانی است. او افسانه-اسطوره ای یچهرهسیمرغ نام یک  

دارد. کُنام )آشیانه( او کوه  شاهنامههای نقش مهمی در داستان

ن قاف است. دانا و خردمند است و به رازهای نها ایِاسطوره

پرورد و همواره او را زیر بال خویش آگاهی دارد. زال را می

یاری  تناسفندیار روییندر نبرد با  رستمکند. به پشتیبانی می

رساند. جز در شاهنامه، دیگر شاعران پارسی گوی نیز سیمرغ می

عطار ، منطق الطیر. از جمله اندداستان خود قرار داده یچهرهرا 

 .اندنیز از آن دسته نیشابوری

مرغ »سیمرغ در اوستا به صورت  یکلمه» 

آمده که جزء نخستین آن به معنای « وسئن

است و جزء دوم آن با اندکی دگرگونی « مرغ»

و در فارسی دری « سین»در پهلوی به صورت 

است و به هیچ وجه خوانده شده« سی»

 «شاهین» نیست؛ بلکه معنای آن همان نام 30عدد  یندهینما

شود. شاید هدف از این واژه )سی( بیان صفت روحانیت آن می

 (45: 1379منزوی، )« است.مرغ بوده

دهد فرزندش را که با موهای سپید پدر زال فرمان می "سام "

به دنیا آمده در صحرا رها کنند تا از بین برود. سیمرغ به سبب 

برد و انه میافکند، زال را به آشیمهری که خدا در دلش می

است به پرورد. سرانجام وقتی سام به دنبال خوابی که دیدهمی

آید، سیمرغ بعد به سراغ زال می)کوه )جایگاه سیمرغ البرزپای 

د تا به هنگام سختی از دهاز وداع با زال پری از خود را به او می

های مهمی به کمک شاهنامهآن استفاده کند. سیمرغ دو جا در 

کند. یکی به هنگام به دنیا آمدن رستم که به علت زال می

است و سیمرغ با چاره مواجه شدهدرشت بودن تولدش با مشکل 

کند. دیگری به هنگام جویی به هنگام، این مشکل را بر طرف می

ست که رستم ناتوان از شکست دادن ا جنگ رستم و اسفندیار

شود آموزد موفق میاسفندیار با روشی که سیمرغ به وی می

های بدن اسفندیار را در نبرد مغلوب کند. سیمرغ هم چنین زخم

 .کندرستم و رخش را درمان می

به دنبال سیمرغند زیرا  هااسطورهو  هاداستاناز در بسیاری  

 سیمرغ رمز جاودانگی است.

تلاش کرده  هاسالپدر قباد، برای رسیدن به رمز سیمرغ،  

است و روزی که توانسته است تصویری از سیمرغ نقاشی کند، 

نقاشی را پاره پاره  نندیبیمبیدها که این امر را به زیان خود 

 .کنندیم

سفر خود به سمت سیمرغ، از یک ساربان، نقاشی  او در طیّ  

 .کندیمسیمرغی را که پدرش کشیده است دریافت 

سیمرغ در این انیمیشن، نمادی از موجودی فرازمینی است  

 تواندیمکه سراسر نور است و قباد با کمک او و دریافت پَر وی، 

 راه طولانی را سریع بازگردد و بر بیدها پیروز شود.

 قاف

، جایگاه سیمرغ هااسطورهو  هاداستاناف در بسیاری از ق   

نام کوهیست که گرداگرد  "قاف"»آمده است:  هافرهنگدر  است

که از زمرد است و پانصد فرسنگ بالا دارد و  اندگفتهعالم است و 

بیشتر آن در میان آبست و هر صباح چون آفتاب بر آن افتد 

 شعاع آن سبز نماید و چون منعکس گردد

از زبرجد که  است یکوه -آنندراج() کبود شود.

برگرد زمین است و پانصد فرسنگ بالای اوست 

گرد برگرد آب دارد و چون آفتاب بر وی تابد 

شعاع سبز آن بر آب آید و منعکس شود و 

آسمان از آن لاجوردی نماید و اگر نه آسمان 

 (117: 1392سپید است )میبدی،  تیغابه

اگر عربی  «"قاف"»یم آمده است: در کتب جغرافیای قد 

قاف اثر. »باشد از فعل ماضی گرفته شده است چنانکه گویند 

این کوه گرداگرد زمین کشیده شده « یقوفه قوفاً اذا اتبع اثره.

است و نام آن در قرآن آمده است و مفسرین آن را کوهی 

محیط بر زمین و گویند از زبرجد سبز است و سبزی  دانندیم

رنگ اوست و اصل و اساس همه کوههای زمین است و آسمان از 

فاصله این کوه تا آسمان به مقدار قامت آدمی  اندگفتهبعضی 

و  دانندیماست و برخی دیگر آسمان را بر آن مطبق )پوشش( 

که تعداد  اندیقیخلاکه در پس او عوالم و  اندکردهگمان  یازمره

این کوه طلوع و و آفتاب از  داندینمآن را جز خدای تعالی 

: ج 1380حموی،).«انددهینامیمو آن را قدما البرز  کندیمغروب 

 (15ص  7

، نمادی از جایگاه هااسطورهقاف در داستان مانند دیگر  

سیمرغ است و ناکجاآبادی است که قهرمان داستان برای یافتن 

 نور و روشنی باید به آن جا سفر کند.

سفر نمایشگر شوق و . »ندکنیمسفر: قهرمانان غالباً سفر 

آرزوی جستجوی مادر از دست شده است و آن آرزویی است که 

 (55: 1384ستاری، ).« رودینمهرگز از میان 

تقابل نیروهای خیر و شر در عالم  تواندیمداستان در واقع  

 و منبع انرژی کنندیم هستی باشد. بیدها که در تاریکی زندگی

سیمرغ به سبب مهری که  
افکند، زال را خدا در دلش می

 پرورد.برد و میانه میبه آشی

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D9%85
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%B1_%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%AA%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%B7%DB%8C%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%B7%DB%8C%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B7%D8%A7%D8%B1_%D9%86%DB%8C%D8%B4%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B7%D8%A7%D8%B1_%D9%86%DB%8C%D8%B4%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B7%D8%A7%D8%B1_%D9%86%DB%8C%D8%B4%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%85_%D9%BE%D8%B3%D8%B1_%D9%86%D8%B1%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%85_%D9%BE%D8%B3%D8%B1_%D9%86%D8%B1%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D9%85_%D9%88_%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
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و برای نابودی  کنندیمه تاریکی است به شهر حمل هاآن 

، حاکم زمان، دهندیمهر گونه اقدامی انجام  هاچهیقالو  هافرش

قباد به عنوان  و کندیمقباد را مامور نجات شهر از شرّ بیدها 

اسرارآمیز که جاودانگی را  یچهیقالعالم خیر، سوار بر  یندهینما

بله با در خود دارد و با داشتن گوهر که خود یکی از لوازم مقا

 .کندیمدشمن است، به سوی سیمرغ سفر 

اسرار آمیز  یچهیقالاز طرفی سلطان بیدها هم به دنبال  

 .شودیماست زیرا با خوردن آن جاودانه 

سفر قهرمان راهی است تا او با جدال با مشکلات که در واقع 

 شوندیمخود او هستند که به شکل بید نمایان  نیروهای درونی

و با سیمرغ، این آرزوی  رسدیمرغ و یا قاف به سرزمین سیم

. پس از آن، سیمرغ برای کندیمپدرش ملاقات  ینهیرید

و قباد موفق  دهدیممسیر، پَر خود را به قباد  طی کردن ترعیسر

 با کمک مردم شهر، بیدها را نابود کند. شودیم

داستان در واقع نبرد بین روشنی و تاریکی است، در اساطیر  

و قباد و  شودیمین هست که روشنی بر تاریکی پیروز این چن

بر تاریکی بیدها پیروز  نماد روشنایی هستند مردم شهر که

 .شوندیم

پلیدی  . اهریمن،بدنهاد است مَینیو،انگره ،اوستاییاز اهریمن  

کند ولی چون دون و تلاش می نیکیاست و برای از بین بردن 

آگاه بر هر چیز است پس سرانجام در  اهورامزدااست و پست مایه

شود و کار او چیره میبر  اورمزدپایان کار اهریمن نابود شده و 

و  انسانیکسره به نیکی خواهد گرایید. در این میان،  جهان

ها( و موجودات نیک فرشته (ایزدانو دیگر  امشاسپندان

اهورامزدا هستند در مبارزه با  یدهیآفر)مزداآفریده( که همگی 

هایی اهریمنی هستند در که موجودات و پدیده دیوها) ها)دئوه

تلاشی کیهانی برای پیروزی نیکی بر بدی هستند. اهریمن را در 

در  شیطانتوان او را همتای گویند. میاهرِمن هم می پارسی

 .دانست سامیباورهای 

 

 

 

 

داستان بسیار زیبا و جذاب برای کودکان به تصویر کشیده  

، به هااسطورهو  هاافسانهو  هافرهنگشده است و یادآوریِ 

 زیبایی و بار هنریِ اثر افزوده است.

زمین  این که بتوان موضوعاتی که ریشه در فرهنگ ایران 

دارند را در قالب انیمیشن برای کودکان بیان کرد چندان هم 

خوبی که در نگارش  یسابقهساده نیست و نویسنده با تبحر و 

 فیلمنامه های این چنینی دارد

فیلمنامه ی لیلی و مجنون، خمره اقتباس آزاد از کتابی به ) 

ین توانسته با پیوند ا (همین نام اثر هوشنگ مرادی کرمانی و...

 به تصویر کشد. داستان خود را زیباتر عناصر،

 

 منابع

، مفاهیم بنیادی 1387 .تریپ و سج ویک، اندرو ادگار، 
مهران مهاجر و محمد نبوی، نشر  یترجمه .فرهنگی یهاهینظر

 آگه

 یترجمهجان،  یزنده، رمزهای 1387دوبوکور، مونیک، 

 جلال ستاری، چاپ دوم، تهران، نشر مرکز

 یترجمه ، معجم البُلدان،1380دی، یاقوت، حموی بغدا

 (پژوهشگاه) کشورعلینقی منزوی، سازمان میراث فرهنگی 

، کشف الاسرار و عدۀ 1392رشید الدین میبدی، ابوالفضل، 

معروف به تفسیر خواجه عبدالله انصاری، به اهتمام و  -الابرار

 تصحیح علی اصغر حکمت امیرکبیر

ر اسطوره گیل گمش و ، پژوهشی د1384ستاری، جلال، 

 افسانه اسکندر، جلال ستاری، چاپ دوم، تهران، نشر مرکز

عباس مخبر،  یترجمه، قدرت اسطوره، 1386کمبل، جوزف، 

 چاپ چهارم، تهران، نشر مرکز

 ، سی مرغ و سیمرغ، انتشارات راه مانا1379منزوی، علینقی، 

نویسی، راهنمای داستان ،1391نظری دارکولی، محمد رضا،

 ■تشارات آریابانان
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https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%B2%D8%AF%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%B2%D8%AF%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%D8%B2%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%D8%B2%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B7%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B7%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%85%DB%8C
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 لعیا میتن پارسا؛ پرل باک؛ دالبر داستان ترجمه:

 مریم نوری زاده لین دین؛؛ مرد کتابداران ترجمه: داست

 ننه دریا؛ تولگا گوموشآی؛ پونه شاهیداستان ترجمه: 

 چگینی ماکان نظامیوند؛ بکجان اشتایننامه ترجمه: 

 پورکاظم لیاسماع ؛چیریل پیرسون؛ لومپلوی داستان ترجمه:

 زادینورمریم  ؛کریستی لوگان؛ مرد لامپ خور داستان ترجمه:

 الیاس احمدی؛ کیت چاپین؛ یک ساعت رهاییداستان ترجمه: 

 زهرا کمالی؛ کارلوس ویلیامزویلیام  ؛اعمال زور داستان ترجمه:

 الهه هدایتی؛ رۀ نویسنده شدننویسندۀ مطرح دنیا دربا 23از توصیه:  23

 نژادابوالحسن هاشمی؛ ایتالو اسوو؛ دیدار دوستان قدیمیترجمه:  نمایشنامه
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 «لومپلوی» ترجمه داستان 

 «اسماعیل پورکاظم»؛ مترجم «چیریل پیرسون» سندهینو 
  

 ییهانیسرزمگویند در جهان ما، جایی در فراسوها، می

ا مهیاّ است. آنجا وجود دارند که جملگی شرایط زندگی در آنج

از نور و روشنایی پُر شده و همه چیز کامل و در منتهای آمال 

است درحالیکه در بخش دیگری از جهان هستی، جایی دور از 

 "لومپلوی"چشمان ما، محیطی وجود دارد که آنرا 

(Loomploy )آنجا آنچنان سرد است که هرچه هم نامندیم .

ا هر کسی تلاش کت بپوشید، گرم نخواهید شد. در آنج

گرم تهیّه کند و بپوشد تا اندکی گرم  یهالباسآنقدر  کندیم

 (.Tibley) "تیبلی "فردی به نام  جزبهشود. آری، همه کس 

به دو دسته: توانا )کوشا( و ناتوان  "لومپلوی "جمعیت 

. افراد توانا قادرند خودشان را در شرایط اندشده)تنبل( تقسیم 

سبب یخزدگی آنها  تواندینمسرما  تاریکی محافظت کنند و

تا پوشاک گرم  کنندیمگردد زیرا آنها به سختی کار و تلاش 

فراهم کرده و با پوشیدن آنها به خوبی زندگی کنند. این گروه 

 ندینمایمبه خود و دیگران کمک  یاندهیفزابا تلاش 

درحالیکه افراد ناتوان همواره نگران هستند و از آینده خویش 

قادر به کمک حتی به خودشان نیز نیستند و  هاآنند. بیمناک

دیگران در تهیّه پوشاک جهت گرم ماندن  یهاییتوانافقط به 

. این گروه اعتقادات خاصی دارند و بسیار مشتاق اندوابسته

وقایعی هستند که خداوند از دیدگاه آنان برایشان مقدّر ساخته 

 است.

وست نداشت تا د "تیبلی"در چنین هنگامه و شرایطی 

کتی تهیّه کند و بپوشد. او حتی برای خودش هم قدمی بر 

که  دندیشیاندیم. همه در کمال حیرت به این داشتینم

واقعاً در این کارها ناتوان باشد اماّ هیچگاه این  "تیبلی"شاید 

لذا  کردندینمو آشکارا بیان  آوردندینمموضوع را به رویش 

 .کردیمخواسته زندگی به همان صورت خود  "تیبلی"

فرمانروای  و مشکلاتش با هایسختدر بارۀ  "تیبلی"یکروز 

صحبت کرد اماّ او هم نتوانست کمک چندانی  "لومپلوی"

درباره مشکلش برای  "تیبلی"بنماید و گره کار او را بگشاید. 

که  کنمیمفرمانروا چنین توضیح داد: من فقط چنین احساس 

 ن کت ندارم.تمایلی به تهیّه و پوشید

 نگاهی به او انداخت و گفت: "لومپلی"فرمانده 

نیازی نیست که شما چیز خاصی را احساس کنید بلکه 

برخی افراد دوست دارند که کت داشته باشند و برخی چنین 

تمایلی ندارند امّا اگر ما کارهایی را فقط در زمانی انجام دهیم 

و به موقع انجام که به آنها نیاز داریم آنگاه هیچ کاری درست 

و بدین ترتیب هیچکس  گرددینم، هیچ کتی تهیّه شودینم

 .ماندینمدر این نقطه از گیتی زنده باقی 

نگاهی به فرمانده و سپس به اطرافش انداخت. او  "تیبلی"

کاری را انجام دهد درحالیکه  تواندیمکه چگونه  کردیمفکر 

داد و رفت  . پس خود را دلداریکندینمضرورتش را احساس 

تا همچنان در میان خیل ناتوانان قرار گیرد و به زندگی نکبت 

همواره چنین  "لومپلوی"بارش ادامه دهد. افراد توانا و کوشای 

که  دانستندیمزندگی ناگواری را سزاوار آنها و دیگر افرادی 

 و به تنبلی عادت داشتند. کردندیممثل آنها فکر 

برای همدردی به  هاناتواناندکی گذشت تا اینکه یکی از 

آمد. او گرچه قادر به تکلم نبود ولیکن با  "تیبلی"کنار 

 پرداخت تا او را اندکی آرام سازد. "تیبلی"ملاطفت به نوازش 

همچنان به  "تیبلی"گذشتند ولی ایام با سرعت می

جلویش خیره مانده بود و به ناتوانی و بدبختی خود و دوست 

 ندیشید.ش بود، اش که همچنان همدمتازه

به دوست جدیدش که کاملاً ساکت در  "تیبلی"یکروز 

کنارش نشسته بود ولیکن دیگر به نوازش و دلجویی او 

مریض شده بود.  یسختبهپرداخت، توجّه نمود. دوستش نمی

او مشاهده کرد که پوشاک اندک دوستش دارای سوراخ بزرگی 

د به بهبودیش وانتمیاست و فهمید گرما تنها چیزی است که 

ها به خود آمد و به بعد از سال "تیبلی"بسیار کمک کند. پس 

توانایی حقیقی خویش پی برد. او شروع به کار کرد و بهترین و 

دیده شده  "لومپلوی"ترین کتی که تا آن زمان در سراسر گرم

 بود را دوخت و به فوریت آنرا بر اندام دوست مریضش کرد امّا
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خیلی  "تیبلی"و از او واکنشی ندید. هیچ اتفاقی نیفتاد  

زود متوجه حقیقت ماجرا شد لذا قطره اشک سردی بر 

چشمانش جاری گردید و اندوهی عظیم بر قلبش سایه 

خورد. آری او مُرده انداخت زیرا دوست فقیرش دیگر تکان نمی

 و از سرما خشک شده بود.

که در روز واپسین به افراد  داندیمدر واقع هر کسی 

ولیکن آنها که  شودیموکار صواب و پاداش عطا نیک

به خود و  یابهرهتا توانا گردند و با تلاش خویش  اندنخواسته

سایرین برسانند تا ابد سرگردان خواهند ماند و در ابدیّت سرد 

 و بی روح سکونت خواهند گزید.

را هم  "تیبلی"سرانجام روزی فرارسید که حقیقت مرگ 

ن نحیفش جدا شد و به آسمان پرواز فراگرفت و روحش از بد

کرد. او سرانجام خوشی را در جهان باقی برای خویش انتظار 

نداشت زیرا در تمام عمرش به تنبلی پرداخته و فقط یک کت 

 برای دوستش دوخته بود.

سریعاً مورد حساب و کتاب قرار  "تیبلی"پرونده زندگی 

ی ممانعتی گرفت و نهایتاً او وارد بهشت شد بدون اینکه احد

آورد. در این هنگام فرد دیگری که از اهالی  عمل بهاز او 

کت  3000( نام داشت و Kooble) "کوبل"بود و  "لومپلوی"

در طول عمرش برای مردم دوخته بود، لب به اعتراض گشود و 

 گفت:با فرمانروای بهشت به مشاجره پرداخت. او می

لطافت و نعمات تا از  دیدهیمچرا هر کسی را به اینجا راه 

چرا اینجاست؟ او در تمام  "تیبلی"بهشتی بهره ببرد. مثلاً 

فقط یک کت دوخته است. این چه عدالتی  اشساله 800عمر 

 ؟است

که با نگرانی  "تیبلی"فرمانروای بهشت تبسّمی کرد و به 

 به آنها چشم دوخته بود، گفت:

، از آن امساختهپسرم، هر آنچه که در اینجا فراهم 

 کنندینمدلیل آنرا درک  "کوبل"هاست و افرادی چون شما

اماّ مهّم نیست. تاکنون هیچ کسی بی دلیل از این مواهب بی 

بدیل بهره مند نشده است. پس بخورید، بیاشامید، تفریح کنید 

و شادمان باشید و بدینگونه از نور، گرمای ملایم و مواهب 

ی و سعادت ناتمام اینجا لذت ببرید و تا ابد قرین شادکام

 باشید.

 جزبه بردندیمجملگی بهشتیان از چنین شرایطی لذت 

. دانستینمکه حقیقتاً خود را لایق چنین سعادتی  "تیبلی"

و اینکه عاقبت چه  کردیماو همواره به دوست فقیرش فکر 

برسرش آمده است. بهشت بسیار ملایم و مجلل بود و تمامی 

 احساس دلتنگیآنهایی که در آنجا بودند، بهیچوجه 

 

 .شدندینمو هیچگاه مریض و ناتوان  کردندینم 

دل به دریا زد و به ملاقات  "تیبلی"سرانجام یکروز 

فرمانروای بهشت رفت. او زمانی که در مقابلش ایستاد با 

 دستپاچگی و صدایی آرام و گرفته گفت:

اینجا سرزمینی دیگر است، حقیقتاً زیباست و جملگی 

لاً راضی و خوشنودند. او آنگاه آب دهانش را من کام جزبهافراد 

قورت داد و گفت: من مدام در این اندیشه هستم که  یسختبه

چه بر سر دوستم آمده است. آیا فرمانروا او را برای همیشه از 

بهشت رانده است تا برای همیشه به دور از گرما، روشنایی و 

 سایر نعمات در فضای لایتناهی سرگردان باشد؟

روا با چشمانی مهربان به او نگریست و با صدایی فرمان

لطیف که تاکنون مشابه آن شنیده نشده بود در گوش 

 زمزمه کرد: "تیبلی"

 آرام باش. چرا چنین نگران و پریشانی؟

را تسخیر کرد  "تیبلی"احساس خوشایندی تمامی وجود 

آنچنانکه انگار در اقیانوسی از نور و گرمای مطبوع شناور باشد 

 دوباره پرسید:لذا 

. او به من نیاز دارد و من امکردهمن دوست فقیرم را گم 

نیز همچنین. اینک بسیار مایلم که از عاقبت کار او با خبر 

 گردم.

 فرمانروا مجدداً تبسمّ نمود و در پاسخ گفت:

در هر کجا از بهشت که بخواهید  دیتوانیم، شما "تیبلی"

را درک کنید. بهشت در به سیاحت بپردازید امّا باید حقیقت 

واقع یک موقعیّت مکانی محدود نیست. بهشت یک حالت 

حضور و یک احساس است لذا تو نباید هرگز هراسی از این 

داشته باشی که روزی در اینجا بدون نور و گرمای دلنشینش 

 باشی.

با خواست فرمانروا به ناگهان اتفاقی شگرف به وقوع 

به بهشت را مشاهده کرد فضای دیگری مشا "تیبلی"پیوست و 

که هیچکس تا آنزمان ندیده بود. او خود را در اعماق کهکشان 

، جایی بس عمیق و بسیار گرم. جایی که هم نمودیمحس 

حرارت داشت و هم احساس درد و رنج. در این هنگام 

را حس کرد که سراسر  یاکشندهگرما و حرارت  "تیبلی"

 "تیبلی"فته بود. وجود دوست ناتوان و حقیرش را فرا گر

. مکافات دهدیمفهمید که او اینک مکافات اعمالش را پس 

 را که در زمان زندگی از دست داده بود. ییهافرصت

 با اندوه و افسوس زیر لب زمزمه کرد: "تیبلی"

 یادوبارهو عمر  گردندینمهرگز باز  هافرصتافسوس که 

 ■ برای جبران متصورّ نیست.
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 «خورمپلا»داستان ترجمه  
 «زادینورمریم » مترجم؛ «کریستی لوگان»نویسنده  

 
که سبکی این لامپها را  خواستیمزن( ) اودرخت کریسمس شروع شد. آن لامپها آبنباتی روشن و سایز دهان بودند.  یهالامپاین مساله با  

تیره و تار بود و تعطیلات باقیمانده فقط این تیرگی را مرد( زندگی ) اواز طعم آن تحریک شود. بدون  اشییچشاروی زبانش حس کند تا حس 

 سرمست نشود(.) ننوشدزن( به خودش قول داده بود که چیزی ) او. کردیمبدتر 

تحقق  در . او تردید داشت.دادیمو در نهایت گلویش را خراش  خوردیمدرون گلویش لیز  یادهندهلامپ شیرین و براق بود با یک حس تسکین 

را پایین آورد و  هالامپبرگرداند و در بالاترین قفسه قرار داد. روز بعد، جعبه  اشجعبهرا توی  هالامپ، بنابراین، دادیمکاری داشت انجام اینکه چه 

 را خورد. سیم برقش لیز و لغزنده مثل شیرین بیان بود. هالامپبقیهه 

لامپ حبابی. رفت که لامپ را عوض کند، اما پایان مکیدن آن لامپ ی . جذبه ووسوسهشدیمبیشتر  اشیگرسنگحس  گذشتیمهر روز که 

مثل قارچ از هر سطح صافی بیرون  هالامپ. خوردیمباید بقیه لامپهای موجود در خانه را  سرعتبه. کندیمبمانند چیزی بود که خندییدن را قطع 

او به مغازه ابزار فروشی رفت و پیاده به سمت خانه برگشت با یک ساک خوبی نداشتند. یک روز  یجلوهخاموش هیچ  یهاچراغزده بودند و آنجا 

 .شدیممنعکس  شیهامژهاو همیشه پر از چراغ بود. با هربار چشم به هم زدن نور طلایی از  چشمان .خواستیمپر از چیزهایی که دلش 

وشن است. از جایش پرید با لباس خانه و پای برهنه قدم یک شب، او دهانش را برای خمیازه کشیدن، بازکرد و دید که مسیرجلوی دهانش، ر 

 آن منطقه دنبال کرد. یهیحاشو جنگل، و تمام راههای  بازی، زمینهای بایر یهانیزمو  زنان راه افتاد و نور را در امتداد خیابان

مرد( رفته بود و همینطور ) اوی بود که او بروی یک صخره متوقف شد، جایی در میان درختهای پشت سرش و سیاهی دریا روبرویش. این جای

 هاستارهزن( بدون آمادگی قبلی بدن خودش را به سمت آسمان کشید و بعد دهانش را برای مکش ) اودوباره او را پیدا کند.  توانستیمجایی که 

 باز کرد.

.... در مسیر فرودگاه که بین درختان تا ساحل کشیده شده را به سمت بیرون تف کرد.. یکی، دوتا، سه تا،....، نوزده تا، بیست تا هالامپزن( ) او

 ■ مرد( بتواند راه بازگشت را پیدا کند.) اوبرای اینکه  (X)ولو شد. یک ستاره دریایی بی نظیر، یک بدن سقوط کرده، یک علامت  هاشنبود. بروی 
 

 «مرد کتابدار»داستان ترجمه 
 «زادنوری مریم» از ویتنام؛ مترجم «لین دین»نویسنده  

 
. اگر اغراق آوردیم همراه به، این مساله آثار مثبت بسیاری برای او کندیماین یک واقعیت است که وقتی یک مرد کتابی را با خودش حمل 

 ، برای شناحت این حقیقت:کندیمبا هر سطحی، چه جوامع پیشرفته چه ابتدایی، این مساله صدق  یاجامعههر  در نباشد،

، همواره و در همه جا کتابی را با خود "میکونگ"واقع در عمق دلتای  "فات دیت"یک تعمیرکار دوچرخه بیسواد، اهل روستای  "یپییر بوی"

، دروغگوها جرات دادندینمو زنان خیابانی میل زیادی به تلکه کردن او نشان  گداها، گشتیمجادوی حمل کتاب بلافاصله آشکار  .کردیمحمل 

اوایل فقط یک کتاب حمل  "پییر بویی" ...کردندیمهمیشه جایی که او حضور داشت سکوت را رعایت  هابچهدروغ بگویند، و  به او کردندینم

بیشتری را حمل کند احساس بهتری خواهد داشت. به این ترتیب او شروع به پیاده  یهاکتاب، اما بعدها به این نتیجه رسید که اگر تعداد کردیم

دوست داشت که با ده دوازده  "پییر بویی"کتاب در یک زمان کرد. در روزهای جشن که ازدحام جمعیت در خیابان زیاد بود،روی با حداقل سه 

 کتاب در خیابان قدم بزند.

پییر  "و غیره... "تاسکان خورشید""بدنهای ما""مردم نفوذی" "چگونه دوست پیدا کنیم"اینکه عنوان و موضوع کتابها چیست، مهم نبود: 

باید بار علمی بیشتری داشته  هاکتابکه این نوع  کردیم، شاید چون فکر کردیمقطور با چاپ ریز را نگاه  یهاکتابهمیشه فقط قیمت  "ییبو

مطالب زیادی را درمورد حسابداری و صفحات سفیدی از همه بهترین  شدیمبه سرعت ساخته شده و درحال گسترش او  یکتابخانهباشد. در 

از خوردن خوراکیهای  ستیبایمکم نبود، او  "پییر بویی"ا پیدا کرد. هزینه دستیابی به آن همه کتاب برای یک تعمیرکار دوچرخه شهرهای دنی

گرانبهایش را  یهاارزش، با وجود این پییر بویی هیچوقت خوردینم. روزهای زیادی بود که او چیزی غیر از نان و شکر کردیمگران قیمت پرهیز 

 ، در حال بزرگ شدن بود.اشمعده، حتی بیشتر از جبران این واقعیت، که کردیموجه اهالی روستا او را دراین کار تشویق نفروخت، ت

شدید در جنگ بود،  یهایریدرگکه سالهای  یادورهتقدیر شد، همزمان با  1972ایمان مطلقش به کتاب در سال  خاطر به "پییر بویی"از 

، اما درست تشخیص داده دیلرزیمنشسته بود و  "پییر بویی"چمنی در مجاورت او سوخته بود، جایی که  یکلبهز به ج روستا یهاخانهتمامی 

 ■ ، چون حداقل تعداد ده هزار کتاب اطرافش را احاطه کرده بود.شدینم
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 «دالبر»داستان ترجمه  
 «لعیا متین پارسا» ؛ مترجم«پرل باک»نویسنده  

های محلی جدی بودن است این خیاطتنها راه مهار کردن "

 ".عزیزم

به سختی روی صندلی  ،همسر رئیس پستخانه ،خانم لو

 نشست. ،قرار داشت اشخانهننوی حصیری که در ایوان بزرگ 

روی در غذا خوردن و ورزش چاقی بود که در اثر زیاده او زن

شد که واندی میده سال حدوداًنکردن صورتی سرخ داشت و 

رد. در این هنگام کمیدر ساحل چین زندگی  در شهر بندری

زد، صورت چهارگوش کرد و حرف میکه به مهمانش نگاه می

اش کمی قرمزتر شد. کنار او پیشخدمت چینی گوشتی

ایستاده بود که همین چند لحظه قبل با صدای آرامی اعلام 

خانم نیومن که زن کوچک  "، خانمخیاط آمده"کرده بود: 

او در حالیکه به  .حسین به میزبانش نگریستاندامی بود با ت

زد، نخل باد می آرامی خود را با بادبزنی از جنس برگ درخت

، کاش من هم مثل تو با آنها رفتار مطمئنم"زمزمه کرد. 

آمیز شروع کرد به شکایت و با صدایی شکوه "کردم آدلینمی

 ارزه کهنمی اصلاًکنم که گاهی وقتا فکر می"کردن و گفت: 

بخواهی به خاطر لباس جدید خودت رو به دردسر بندازی، 

که ابریشم وقتی مخصوصاًن درمیاد اگرچه اینجا خیلی ارز

اما خوب برای دوختنش خیلی دردسر باید  ،محلی بخری

دونی خیاط من ، عزیزم، میبکشی و وای امان از این خیاطها

 اما ،صادقانه قول داد که یه پیراهن رو ظرف سه روز تمام کنه

صدای ضعیفش آرام و "رفت و یه هفته دو هفته پیداش نشد. 

آرامتر شد و سرانجام با آهی خاموش شد و کمی سریعتر خود 

 را باد زد.

صدایش  "حالا منو تماشا کن"خانم لو با لحنی آمرانه گفت: 

کمی  اشیخاکستربم و جدی بود. چشمهای گرد و خشن و 

داشت  یارهیت یاقهوهد داشتند و موهای مجع نزدیک هم قرار

که در هم فر خورده بودند. او چشمانش را به طرف پیشخدمت 

 کردیمچینی چرخاند که مودبانه ایستاده بود و به زمین نگاه 

پسر، به خیاط بگو "و کمی سرش خم شده بود. خانم لو گفت: 

و از نظر دور  "بله خانم"پیشخدمت زمزمه کرد:  "اینجا ادی به

لافاصله صدای قدمهایی پیوسته و آرام از میان ب باًیتقرشد. 

درهای باز شنیده شد و از قسمت عقبی خانه از میان راهرو 

دیده شد. او مرد  آمدیمخیاط در حالیکه به دنبال پیشخدمت 

بلند قدتر از پیش خدمت، میانسال بود. و  قد بلندی بود، حتی

 در صورتش آرامش خاطر زیادی دیده شد. او لباس بلند و

گشادی پوشیده بود که از جنس گیاه بود و رنگ آبی آن رنگ 

و خیلی مرتب  دیرسیمباخته بود. لباسش بسیار تمییز به نظر 

را که در پارچه  یابستهآرنجهای آن وصله خورده بود. او 

. به دو زن کردیمسفیدی پیچیده شده بود، زیر بازویش حمل 

ن چمپاته زده سفید پوست تعظیم کرد و در حالیکه روی زمی

 یهاگرهبود، بسته را زمین گذاشت و شروع کرد به باز کردن 

مد لباس  یکهنهآن. درون بسته یک کتاب درب و داغان و 

یک شرکت آمریکایی و یک پیراهن نیمه تمام ابریشمی با 

خالهای آبی و سفید بود. او پیراهن را به دقت تکاند و آن را 

 شدیم. از اندازه بسیار بزرگش بالا نگه داشت تا خانم او ببیند

فهمید که برای خانم لو دوخته شده است. او با دشمنی و به 

سردی لباس و جزئیاتش را بررسی کرد. ناگهان با صدای 

من اون یقه رو نمی خوام خیاط! به تو گفته  "بلندی گفت: 

و تند تند  "بودم که دالبر می خوام. نگاه کن! این مده. 

به بخشی که مخصوص  زد تا رسید صفحات کتاب را ورق

نگاه کن! درست مثل لباس  "لباسهای زنان چاق بود. و گفت: 

 این خانم. چرا این یقه رودوختی؟ نمی خوامش، نمی خوامش.

از صورت آرام و صبور خیاط عرق بیرون زد. با  "دار! برش

و بعد لبهایش را کمی روی هم  "بله خانم. "ناتوانی گفت: 

خانم، شما اول گفتین  "ن داد و ادامه داد: بیرو فشرد، نفسی

که دالبر می خواهین، بعد گفتین که نمی خواهین. روزبعد 

گفتین که یقه پهن می خواهین، دالبر زیادی چاق نشان می 

او ملتمسانه به زن سفید پوست نگاه کرد. اما خانم لو در  "ده.

 دور شود دست چاقش را که در آن حلقه کردیمحالیکه اشاره 

نه، تو دروغ می  "عبوسانه فریاد زد:  بود به شدت تکان داد.

گی خیاط من می دونم چی گفتم. من هرگز نمی گم که 

پهن نداره.  یقهیپهن می خوام. هرگز! هیج خانمی الآن  یقهی

سپس  "بله خانم "خیاط گفت:  "؟یزنیماین چه حرفیه که 

 "گویی که چیزی به فکرش رسیده و خوشحال شده گفت: 

اگر پارچه اضافی داشته باشین خانم فکر کنم می تونم دالبر 

اما خانم لو قصد نداشت به  "نیست. یامسئله اصلاً رو بدوزم،

 یامسئله اصلاًبله، برای تو  "این راحتی راضی شود. او گفت: 

منوحروم کردی؟ چی  یپارچهنیست، اما می دونی چقدر از 

این پارچه پولی ندادم؟ برای خرید  یکنیم؟ فکر یکنیمفکر 

به طرف مهمانش  "تو باعث شدی کلی از پول من حروم شه

 من روی این پیراهن فکر کرده بودم مینی، "برگشت و گفت: 
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پس فردا اونو در درگاردن پارتی  خواستمیمحالا ببینش! 

کنسولگری بپوشم. من بهش گفتم دالبر، حالا این یقه مزخرف 

ایی که از آن بوی خستگی و کج خانم نیومن با صد "رو ببین!

همون وضعیه که  قاً یدقبله می دونم.  "، گفت: آمدیمخلقی 

من گفتم. چیزی که می خوام بدونم اینه که حالا چطور از 

خانم لو  "بکنی؟ یخواهیم؟ حالا چکار ییآیمعهداه اش بر 

 "من از پسش بر می یام  "خیلی جدی جواب داد:

اشت و به باغ مرتبش خیره او چندی خیاط را نادیده انگ

داغ کارگری که کتی آبی به تن داشت کنار  شد. در زیر آفتاب

گیاه زیبایش چمپاته زده بود. باریکه راهی که با ماسه پوشیده 

که در ظهر  کردیممربعی شکل عبور  یامحوطهشده بود از 

و با چمن سبز پوشیده شده بود.  دیدرخشیمماه سپتامبر 

ت و خیاط همان طور که پیراهن را با دقت خانم لو چیزی نگف

بالا نگه داشته بود، در وضعیتی به شدت  شیهاشانهاز قسمت 

صورتش قطرات عرق  یگوشهناراحت ایستاده بود. از هر 

خانم، می  "جاری بود. لبش را تر کرد و با صدای لرزانی گفت: 

 "خانم لو با لحنی عصیانی گفت:  "خواهین امتحان کنین؟

 اشهمهنمی خوام. برای چی باید امتحانش کنم؟ نخیر، 

و  "اشتباهه. کل یقه رواشتباه دوختی. دیگه امتحان برای چی؟

، خیره شد. دیدرخشیمدوباره به باغ که در زیر نور آفتاب 

می تونم  "خیاط مشتاقانه و با لحنی متقاعد کننده گفت: 

می  همون دالبر رو بدوزم بله، بله خانم. همون چیزی که شما

زن سفید پوست جوب  "؟دشیخواهیم. کی دوزمیمگین رو 

فردا می خوامش. فردا سر ساعت دوازده میاریش. حالا  "داد: 

. قبوله؟ همیشه می گی کی دمینماگر نیاوردی، من هم پولی 

خیاط به آرامی گفت:  "و هیچ وقت سر موقع نمیاری. ارمی به

را تا  لباس نشست.موقرانه سرپا  "می تونم انجام بدم خانم. "

کرد و دوباره درون پارچه قرار داد و در حالیکه مراقب بود 

صدمه نبیند، با ظرافت آن را گره زد. سپس بلند شد و منتظر 

از درد و رنج  ییهانشانهایستاد در حالیکه در صورتش 

روحش با این التماس  تمام .خوردیموالتماس کردن به چشم 

گوئیکه این التماس بر روی در سکوت برانگیخته شده بود 

 اشفشردهبرجسته و لبهای به هم  یهاگونهصورتش با آن 

حک شده بود. دوباره عرق از صورتش جاری شد. حتی خانم 

به نحوی مبهم حس کند که روح او در حال  توانستیملو هم 

ننوئی اش را ثابت نگه داشت و به  التماس کردن است. صندلی

چیه؟ چیز دیگه ای هم  "سید: بالا نگریست. به تندی پر

خیاط دوباره لبهایش را تر کرد و با صدایی ضعیف  "هست؟

خانم، می تونید کمی به من پول بدین؟... یک دلار، دو  "گفت:

در برابر نگاه خشمگین خانم لو، صدای او آرامتر شد:  "دلار ....

. اون سه تا بچه کنمیمپسر برادرم امروز می میره، البته فکر  "

چولو داره و یک زن وما پولی نداریم که تابوت بخریم. کو

خانم لو به  "خیلی مریض و بدحال بود.... امروز .... اون هیچی.

و در  "واقعن که، کمال وقاحته. "مهمانش نگاه کرد و گفت: 

مات و مبهوت شده بود، نفسی کشید. خانم  قتاًیحقحالیکه 

مون وضعیه که من ه قاًیدق "نیومن به نگاه او پاسخ دادوگفت: 

گفتم. بیشتر از اونی که می ارزه دردسر دارن. تازه دوخت و 

دوزشون رو بگو و به هیچ چیزی هم غیر از پول فکر نمی 

خانم لو چشمان خاکستری گردش را به روی خیاط  "کنن!

اما مخفیانه لبهایش را با  کردینمانداخت. او به آنها نگاه 

یاط نگریست و با عصبانیتی به خ دوباره .کردیمآستینش پاک 

درست پیراهن و  کاملاًنه، نه هر وقت  "حق به جانب گفت: 

دالبرو دوختی اون وقت به تو پول می دم. اگه پیراهن رو تموم 

خیاط  "خیاط؟ یدیفهم .هرگز نکنی پولی در کار نخواهد بود.

در آن لحظه آن سر سوزن  "بله خانم."آهی کشید و گفت: 

از صورتش پاک شده بود. از آن حال و  امیدواری هم به کل

هوای تضرع و التماس دیگر چیزی باقی نمانده بود ناامیدی 

تا فردا ساعت  "صورتش را پوشاند. یاپردهسرد نگاهش مثل 

 این را گفت و دور شد. "خانم. کنمیمدوازده تمومش 

ببینم می  "خانم لو پیروزمندانه از پشت سرش فریاد زد: 

با رضایت هیکل او را که در راهرو ناپدید و  "تونی یا نه.

، نگاه کرد. سپس به طرف مهمانش برگشت. گلایه شدیم

روز بعدش آماده می  احتمالاًفردا  گم بهاگه "کنان گفت: 

گویی که چیزی به فکرش رسیده باشد در صندلیش  "شه.

جلو رفت و قاطعانه زنگی را فشار داد. پیشخدمت آمد. گفت: 

صدای بلندش  "خیاط باش چیزی بر نداره. پسر، برو مواظب"

به داخل خانه رسید و هیکل خیاط که هنوز در دید بود، صاف 

 شد و بعد از نظر ناپدید شد.

هیچ وقت نمی تونی بگی، نمی تونی بگی که  خانم لو گفت:

به پول  واقعاً اونا دارن قصه سر هم می کنن یا نه. تازه اگر 

شه هم احتیاج دارن. هرگز احتیاج داشته باشن که البته همی

چنینی مردمانی ندیده بودم. به نظر می رسه که لباس این 

همه خارجی رو که اینجا در بندر زندگی می کنن این خیاطها 

از همه شون  می دوزن. باید حسابی پول درآرن. این خیاط

بدتره. او همیشه قبل از اینکه کارش رو انجام بده پول می 

، کسی داره می یابچهکه  اومده و گفتهخواد. سه بار جدا جدا 

. شاید تریاک می کنمینمروهم باور  اشکلمهمیره. حتی یه 

کشه یا قمار می کنه. همه شون قمار می کنن. حتی نمی 

خانم نیومن آهی  "تونی یه کلمه از حرفهاشون رو باور کنی!

و بلند شد که برود. خانم لو هم  "اوه، می دونم "کشید و گفت:
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با اینهمه در برخورد با اینها خیلی  "د. دوباره گفت:بلند ش

 "ساده باید جدی باشی.

بیرون خانه بزرگ و سفید آن زن خارجی، خیاط در سکوت 

، او از خانم لو تقاضا خوب و با سرعت خیابان داغ را طی کرد.

کرده بود و خانم لو هم چیزی به او نداده بود. عاقبت بعد از 

ذیرفتن خانم لو و بعد از اینکه همه آنهمه ترس و وحشت از نپ

شهامتش را جمع کرده بود، خانم لو به او چیزی نداده بود. به 

بیشتر از نصف کار دوخت و دوز  باًیتقرغیر از کار دالبر، 

لو پارچه ابریشمی را دو روز پیش  خانم پیراهن تمام شده بود.

 به او داده بود و چقدر او خوشحال شده بود. چرا که به این

. آمدیمگیرش  اشبرادرزادهترتیب چند دلاری برای 

که حالا که خداوند سه فرزندش را از او گرفته  یابرادرزاده

بود، درست مثل پسر خودش بود. بنابراین او حالا دو دستی به 

تنها پسر برادر کوچک مرحومش چسبیده بود. مرد جوانی که 

چه و حالا خودش هم سه ب کردیمپیش آهنگری شاگردی 

که مرگ بر چنین مرد جوان و  کردیمکوچک داشت. کی فکر 

دو ماه پیش قطعه آهن داغ  قوی این چنین چیره شود؟

سرخی که او مشغول ضربه زدن به آن بود تا به شکل یک 

خیش برای شخم زدن درآید، ناگهان از گاز انبر رها شده بود و 

وان گوشت را تا استخ باًیتقرروی ران پایش افتاده بود و 

سوزانده بود. از آنجائیکه تابستان بود و مغازه کوچک آهنگری 

هم گرم بود او تنها شلوار کتانی نازکش را که تا بالای ران آن 

را بالا زده بود، در برداشت و به همین دلیل هم آهن داغ روی 

گوشت عریانش افتاد. خوب آنها هر نوع مرهمی را برای او 

است که بتواند گوشت صحیح و امتحان کردند اما کدام مرهم 

سالم را دوباره بر روی استخوان بیاورد و چه پمادی برای 

پایش متورم شده بود و در  یهمهچنین زخمی وجود داشت؟ 

آن روز گرم ماه نهم سال، مرد جوان در بستر مرگ خوابیده 

بود. روی پایش از کفل تا نوک پا پلاستیکهای سیاه کشیده 

، هنگامی که خیاط به دیدار صبح بله، ود.بودند اما بی نتیجه ب

رفته بود این وضع را دیده بود. او خودش مرگ را  اشبرادرزاده

به وضوح در آن خانه دیده بود. همسر جوان او در چارچوب در 

و  ستیگریمنشسته بود و  شدیممحسوب  شانخانهاتاقی که 

ه دو کودک بزرگتر هم به مادرشان خیره شده بودند و بهت زد

تر از آن بودند که بازی کنند. سومین بچه کودکی بود که مادر 

 در آغوشش گرفته بود.

خیاط از کوچه سرازیر شد و به پشت دری که در دیواری 

 یهابچهقرار داشت رسید. او از حیاطی گذشت که پر بود از 

و هنگام بازی دعوا و دادو بیداد  دندیکشیمعریانی که جیغ 

تیرهایی از جنس نی از این سو به آن  . بالای سرشکردندیم

که با  یاکهنه یهالباس هاآنسو کشیده شده بود و بر روی 

آب بسیار کم و صابون شسته شده بود، آویزان بودند. آنجا در 

که آبهای  کردیمگوشه حیاط یک خانواده در هر اتاق زندگی 

به همین دلیل حتی آن روز  ختندیریم زائد خود را به حیاط

 شدیمروز بسیار خشکی بود و البته حتی یک ماه یا بیشتر  که

که روزها بدون بارندگی سپری شده بود، حیاط لیز بود و آب 

زائد در آن جریان داشت. اما خیاط به این مساله هیچ توجهی 

دیگر هم که شبیه اولین حیاط بودند  نکرد. او از سه حیاط

و وارد اتاق گذشت و به طرف در بازی در سمت راست پیچید 

 تاریک بدون پنجره شد.

. بوی گوشت آمدیمآنجا بویی متفاوت از بوی حیاط 

تختخواب  یهاپردهگندیده شده. صدای زاری زنی از پشت 

شد، نگاهش طور که به آن نزدیک میهمان بلند شد و خیاط

درست حالت زمانی را داشت که خانه زن سفید پوست را ترک 

دن او نگاهش را بلند نکرد. او کنار کرده بود. زن جوان با آم

تخت روی زمین چمپاته زده بود و صورتش از اشک خیس 

 شیهاشانهبلند سیاهش باز بود و بر روی  سوانیگ بود.

سر  پشت پریشان شده بود و تا روی زمین آویزان شده بود.

 آه آه شوهرم ...آه مرد من، دیگر تنها ماندم،":دینالیمهم 

کنار او روی زمین خوابیده بود و گاهی با  نوزاد "شوهرم ....

. دو کودک بزرگتر نزدیک مادرشان ستیگریمصدای ضعیفی 

روی زمین نشسته بودند و هر کدامشان کنار کت مادرشان را 

هم گریسته بودند اما در آن هنگام  هاآنمحکم گرفته بودند. 

های اشک در آن ساکت شده بودند و صورتهایشان که رگه

اما خیاط  ود برای دیدن عمویشان به بالا چرخید.خشکیده ب

های کنفی تخت به درون پرده او هیچ توجهی به آنها نکرد.

مرد محتضر "ای پسرم؟هنوز زنده"نگاهی کردو آرام گفت:

چشمانش را به سختی چرخاند. او به طور وحشتناکی باد کرده 

و صورتش. اما همه  گردنش ، بالاتنه عریانش،شیهادست بود،

اش که شبیه کنده اینها در برابر تورم عظیم پای سوخته

نبود. پایش آنقدر بزرگ شده بود که  یزیچ درخت شده بود،

رسید مرد جوان به آن متصل شده تا اینکه آن پایی به نظر می

است که مال مرد جوان است. چشمان بی فروغش را به 

را گشود و پس از زمان  اشکردهعمویش دوخت. لبهای پف 

یادی که سخت کوشید تمرکز یابد، صدایش همچون ز

بی درنگ صورت خیاط زیر "...هابچهاین  "بلند شد.  یازمزمه

و به طور جدی شروع  لب تخت نشست او بار درد متشنج شد.

غصه بخوری. با  تیهابچهنیازی نیست برای "به صحبت کرد: 

به خانه من خواهند آمد و  تیهابچهآرامش بمیر. همسر و 

مثل دختر من و  زنت کنند.های مرا پر میی سه تا بچهجا
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های ما. مگر تو پسر برادر هایت نوههمسرم خواهد بود و بچه

 ".امماندهمن نیستی؟ او هم مرده و حالا دیگر فقط من 

را در صورتش دید  ییهارگه شدیمخیاط آرام گریست و 

د ساکت در صورتش به وجو یشدهکه از ساعتها گریه سرکوب 

آمده بود چرا که هنگامی که صورتش را خشک کرد، این 

 .دیغلتیمفرو  شیهاگونهتغییری نکردند تنها اشک از  هارگه

بعد از مدتی صدای مرد محتضر دوباره با همان تلاش سخت 

شنیده شد گوئیکه او خود را از میان بیهوشی عمیقی پاره پاره 

 "م خیلی فقیری ....تو ه" را بگوید. هایگفتنتا بتواند  کردیم

خیاط به طرف مرد محتضر خم شد چرا که چشمان متورم او 

حالا دیگر بسته شده بود و خیاط مطمئن نبود که حرفهایش 

 لازم نیست نگران باشی."شنیده شود. او سریع جواب داد:

کار خوبی دارم.  من و نارحتی را از قلبت بیرون کن. ینگران

 سهای جدید می خوان.این زنهای سفید پوست همیشه لبا

کامل برای زن رئیس  باًیتقرالان یه پیراهن ابریشمی رو  نیهم

 تکمیل شده به جز دالبراون، اشهمه باً یتقرپستخانه دوختم. 

به من پول می ده به خاطر لباسش و شاید باز هم کار  خوب

اما  "به من داد. ما خیلی خوب از پس خودمون برمی آییم ...

خی نداد. او برای همیشه بیهوش شده بود مرد جوان دیگر پاس

از آن بیهوشی به در آید. با این وجودهنوز  توانستینمو دیگر 

. خیاط یکبار بلند دیکشیمهم در آن روز گرم به آرامی نفس 

بگذارد و لباسش را درآوردو سپس  یاگوشهرا  اشبستهشد تا 

جا دوباره کنار کنار بستر مرد محتضر نشست و ساعتها همان 

اما سرانجام  ستیگریمبی حرکت ماند. زن جوان همچنان 

خسته شد و در حالیکه چشمانش بسته بود هر چند وقت 

به این وضعیت  هابچه. اما کردیمیکبار به آرامی هق هق 

حتی به پدر محتضرشان هم عادت کردند  هاآنعادت کردند. 

نان و برای بازی کردن به حیاط دویدند. یکی دوبار یکی از ز

مهربان همسایه آمد و سرش را از در داخل اتاق کرد و دفعه 

آخر نوزاد را برداشت و او را با خود بیرون برد و او را به سینه 

پّر خود گرفت تا آرامش کند. از بیرون صدای فریاد شاد او 

خوب، حالا دیگه نوبت او ": گفتیمکه با ترحم  شدیمشنیده 

یی گرفته که انگار یه ماهه رسیده و تا همین الان چنان بو

 "مرده.

بنابراین آن روز گرم این چنین به انتهای خود نزدیک شد و 

هنگام شامگاه تنفس مرد جوان بند آمدو مرد. فقط آن زمان 

بود که خیاط بلند شد. او بلند شد و لباسش را پوشید و 

را برداشت و به زن که روی زمین چمپاته زده بود  اشبسته

 "پول داری؟ یزیچ .او مرد"گفت: 

سپس زن جوان هم ایستاد و در حالیکه گیسوانش را از 

با نگرانی به او نگاه کرد. فقط آن  زدیمروی صورتش کنار 

متوجه شد او هنوز خیلی جوان است،  شدیمزمان بود که 

 توانیمبیش از بیست سال نداشت، موجود جوان معمولی که 

ن را دید، نه زشت بود و هر روز هر جا و در هر خیابانی مثل آ

نه زیبا، لاغر بود و حتی در مواقع معمولی هم ژولیده بود و آن 

زمان معلوم بود که مدتهاست شستشو نکرده. صورت چرکش 

گرد و برجسته داشت و چشمانش کمی بیروح  لبان گرد بود.

آشکار بود که او روز به روز زندگی کرده و هرگز  کاملاً بود. 

دچارش شده بود را پیش بینی نکرده  مصیبتی را که حالا

دیگر  "است. عاجزانه و با نگرانی به خیاط نگاه کرد. او گفت: 

چیزی باقی نمانده من لباسهای او و لباسهای زمستانی خودم 

را گرو گذاشتم و ما الآن فقط همان تختی را  هایعسلو میز و 

نا امیدی عمیقی در صورت  "داریم که او روی آن خوابیده.

کسی هست که بتوانی کمی از او  " د موج زد. او پرسید:مر

من هیچ کس  "زن سرش را تکان داد و گفت: "قرض بگیری؟ 

و  شناسمینم کنندیمرا به غیر از مردمی که در حیاط زندگی 

سپس گویی که وحشت موقعیت بدش  "تازه آنها چه دارند؟ 

عمو،  "با صدایی گوشخراش فریاد کشید:  آوردیمبه او هجوم 

او به سادگی گفت:  "ما غیر از تو کسی رو تو این دنیا نداریم.

و بار دیگر به تخت نگاه کرد و با صدای آرامی  "می دونم.  "

 "گفت: روی اونو بپوشون تا از دست مگسها در امان باشه.

سپس به سرعت از حیاطها گذشت و زن همسایه که هنوز 

به  شدیمط رد نوزاد را در آغوش داشت، همان طور که خیا

و از  "او مرده "خیاط گفت:  "دیگه مُرد؟"طرفش فریاد کشید:

 در وارد خیابان شد و به غرب جاییکه خانه خودش قرار داشت،

که آن روز گرمترین روز تمام  دیرسیم. به نظرش دیچیپ

تابستان است. گاهی اوقات ماه نهم سال گرم است و تابستان 

. عصر هم هوا خنک ونددیپیم همینطور داغ و سوزان به پاییز

پر  هاابانیخنشد و ابرهای رعد آسا بر فراز شهر قد برافراشتند. 

بود از مردان نیمه برهنه و زنانی که لباسهای بسیار نازک 

خیزرانی کوتاه و کوچکی که  یهامکتینپوشیده بودند و روی 

خود بیرون آورده بودند نشسته بودند. بعضی از  یهاخانهاز 

از زیراندازهای پشمین  ییهاتکهروی زیراندازهای نئین یا آنها 

از هر طرف شنیده  هابچهدراز کشیده بودند. صدای گریه 

را  شانینوزادهاو مادرها از روی خستگی و با بیزاری  شدیم

. خیاط در حالیکه سرش را پایین انداخته بود از زدندیمباد 

سیار خسته میان این جمعیت مثل برق گذشت. حالا دیگر ب

 بود اما با اینکه تمام روز چیزی نخورده بود احساس گرسنگی
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زمانی که به  یحت غذا بخورد، نه. توانستینم. او کردینم 

تک اتاق، خود در حیاط رسید باز هم نتوانست چیزی بخورد و 

حتی زمانی که همسر پیر و ابله اش که نتوانسته بود، 

نفس زنان و پای کشان را زنده نگه دارد از کوچه  شیهابچه

رسید و یک کاسه سوپ رقیق برنج برای او روی میز گذاشت 

باز هم چیزی نخورد. آن بو هنوز از لباسهایش به مشام 

و هنوز سوراخهای بینیش پر از آن بو بود. ناگهان به  دیرسیم

یاد پیراهن ابریشمی افتاد. فکر کرد مبادا زن سفید پوست بو 

و ناگهان بلند شد و بسته را باز کرد را بر روی آن حس کند. ا

و پیراهن را تکاند و به دقت آن را بیرون آورد و آن را به مدل 

 اما که کنار تخت ایستاده بود آویزان کرد. یازنانهلباس 

 . باید تمامشماندیمپیراهن نباید مدت زیادی آنجا آویزان 

ش و . او پیراهن و زیر پیراهنی و کفگرفتیمو پول را  کردیم

در این  ستیبایمجورابهایش را در آورد و با شلوار نشست. 

گرما مواظب باشد تا مبادا عرقش پیراهن را لک کند. حوله 

خاکستری پیدا کرد و آن را دور سرش پیچید تا جلوی ریزش 

میز قرارداد تا  بر روی یاپارچهقطرات عرق را بگیرد و کهنه 

سریع مشغول  کهیانزم هرازگاهی دستانش را با آن خشک کند.

بیشتراز حد توانائیش  کردینمدوخت و دوز بود و البته جرات 

زیاد سریع کار کند مبادا جایی را اشتباه بدوزد و خانم لو 

 توانستیمخوشش نیاید، غرق در فکر این بود که چه کار 

بکند. او سال پیش یک شاگرد داشت اما روزگار آن قدر بد 

د پسرک را مرخص کند بنابراین گذشته بود که مجبور شده بو

الان به جز ده انگشتش کمک دیگری نداشت. اما این وضعیت 

روی هم رفته زیاد هم بد نبود چرا که پسرک زیاد اشتباه 

تو خودت باید  ": گفتیمو زن سفید پوست پیوسته  کردیم

بله و او  "رو حرام می کنه. پارچه پسرک نده. به بدوزی خیاط،

با همین ده انگشتش بتواند پیراهن دیگری امیدوار بود که 

که خانم لو شاید پیراهن  کردیمفکر  –ظرف سه روز بدوزد 

و این دو پیراهن ده دلار را نصیبش  -ابریشمی دیگری بخواهد

با آن ده دلار یک تابوت بخرد و برای باقیش  توانستیمکند. 

فکر کن خانم لو دیگر کار دیگری  اما هم قول بعد را بدهد.

نداشته باشد تا به او بدهد، آن موقع چه باید بکند؟ آیا راه 

؟ وبا این حال ماندیمدیگری غیر از رفتن پیش یک نزول خوار 

جرات انجام چنین کاری را هم ندارد. هر مردی که پیش نزول 

چرا که بهره پول سریعتر از یک ببر بر  کندیمخوار برود ضرر 

قداری که قرض کرده و ظرف چند ماه آن م جهدیمروی او 

. بعد از اینکه تابوت را به خاک شودیمدو برابر و سه برابر 

سپردند او باید زن جوان و سه بچه را اینجا بیاورد و فقط 

قلبش را گرم  هابچه فکر همین یک اتاق برای همه آنها بود.

کرد اما همینکه به یاد آورد او باید آنها را تغذیه کند قلبش از 

 .وحشت ایستاد

و او هنوز کار را تمام نکرده بود.  شدیمنیمه شب نزدیک 

بدترین قسمت دوخت و دوز مانده بود و آن هم دالبر بود. او 

و زیر نور چراغ کوچک حلبی  رفت و کتاب مد لباسش را اورد

شروع به مطالعه دقیق آن کرد و کم کم  زدیمنفتی که سوسو 

به دقت پیلی خورده  دالبر را آماده کرد، دالبربزرگ و پهنی که

بود بالاخره دوخته شد. در حالیکه دستانش از خستگی 

کوچک را تا زد. همسرش خرناس کشان  یهایلیپ، دیلرزیم

او را  توانستینمدر تخت دراز کشیده بود. دیگر هیچ چیز 

بیدار کند، حتی چرخ خیاطی پر سر و صدایی که او برای 

ده از آن استفاده سرعت بخشیدن به دوخت دالبر کوک زده ش

هم او را بیدار نکرد. سپیده که زد دیگر به غیر از لبه  کردیم

و اتو زدن کار چیز  شدیمدالبر که باید با دست سر دوزی 

دیگری باقی نمانده بود. اتو را باید روی منقل زغالی گرم 

کمی بخوابد و چشمهای  توانستیم. خوب حالا دیگر کردیم

سپس دوباره برای تمام کردن کار بلند  دردناکش را آرام کند و

پیراهن را به مدل لباس آویزان کرد و بعد کنار  یوقت شود.

به خواب عمیقی فرو رفت. زیاد  فوراًهمسرش دراز کشید، 

نتوانست بخوابد. ساعت هفت بلند شد و دوباره سر کارش رفت 

تا نزدیکی ظهر کار کرد و فقط وقتی دست از کار  باًیتقرو 

 ازغذای دیشبش را بخورد؛ یالقمه خواستیم کشید که

که همانطور از دیشب دست نخورده مانده بود. بعد کار  ییغذا

وقتش را گرفت. زیر  کردیمتمام شد. بیشتر از آنچه که فکر 

 توانستیمچشمی به خورشید نگاه کرد، بله درست سر ظهر 

 و خانم لو کردیمعجله  دیبا کار را به دست صاحبش برساند.

. ممکن بود او دیگر پیراهن بعدی را برای کردینمرا عصبانی 

، هرطور شده باید پیراهن بعدی را هم نه دوخت به او ندهد.

تا روز بعد  کردیمو اگر همان بعد از ظهر و شب کار  گرفتیم

نگرانی لباس کامل شده را بویید. شاید  با .کردیمتمامش 

 ؟شدیمداد. یعنی خانم لو متوجه کمی بو می

اما خوشبختانه او متوجه نشد. او روی صندلی متحرک عجیبی 

که در ایوان داشت نشسته بود و با حالتی ایرادگیر به پیراهن 

اش همه ". با همان لحن ناگهانی و بلندش پرسید:کردیمنگاه 

 "تموم شد؟

 "بله خانم."متواضعانه جواب داد:

 "بسیارخوب میرم امتحانش کنم."-

رفت و خیاط در حالیکه نفسش را در سینه بعد به اتاقش 

. به دادیمحبس کرده بود منتظر شد. شاید هنوز کمی بو 

هرحال خانم لو در حالیکه لباس را بر تن داشت برگشت و در 
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 ، اما نه، خیلی هم راضی نبود!شدیمصورتش نگاهی حاکی از رضایت دیده 

و هنگامیکه چشمان خشمگین او را دید با عجله اضافه  "! لطفاًر خانم،...پنج دلا"خیاط تامل کرد و گفت: "چقدر؟"بی مقدمه گفت:

 یپارچهخیلی زیاده خیلی زیاد. تو "خانم لو گفت: "... همه خیاطها پنج دلار می گیرن. لطفاًپیراهن ابریشمی پنج دلاره خانم ... "کرد:

ط با حساسیت بسیار مراقب بود که هنگام گرفتن پول دست سرانجام از روی ناچاری پول را پرداخت کرد و خیا "منو حروم هم کردی.

شروع کرد به گره  دیلرزیمپایش نشست و در حالیکه انگشتانش  یپاشنهبر روی  "متشکرم خانم. "او را لمس نکند. با متانت گفت:

قت چه؟ ناامیدانه دل و جراتش را جمع آن و کردینم؟ و اگر خانم لو قبول توانستیماما چطور  دیپرسیمالان از او  دیبا .اشبستهزدن 

خانم، ... پیراهن دیگه ای دارید که  "و مواظب بود که نگاهش به چشمان او نیفتد گفت: کردیمکرد و در حالیکه با فروتنی به بالا نگاه 

وارد  باًیتقرانم لو دیگر به جواب خانم لو آویزان شده ... منتظر بود و به باغ درخشان چشم دوخت، اما خ کردیمحس "بتونم بدوزمش؟

منو حروم کردی.  یپارچه. یکنیمنه، نه دیگه! تو خیلی دردسر درست  "خانه شده بود تا پیراهن را درآورد. با بی دقتی گفت:

 "زیادی هستن که هم ارزونتر می گیرن و هم اینقدر دردسر درست نمی کنن. یهااطیخ

را ملاقات کرد که با بی حالی روی صندلی حصیری نشسته بود و سفیدپوستانی را روز بعد در گاردن پارتی خانم نیومن ریز نقش 

و سخت غرق در بازی کریکت بودند. چشمان آبی کمرنگ خانم نیومن با دیدن پیراهن  کردندیمکه دور چمن حرکت  کردیمتماشا 

که بتونی. خیاطه دالبر رو  کردمینم فکر گرفتی؟ بعد از اونهمه ماجرا بالاخره پیراهنت رو "جدید درخشید، اما با بی علاقگی گفت:

اتو شده  کاملاًبزرگش نگاه کرد. آنجا دالبری که به زیبایی چین خورده بود و  ینهیسخانم لو به پایین و روی  "خوب درآورده. درسته؟

تم پیراهن دالبر هم داشته باشه و که سرانجام تصمیم گرف خوشحالم بله، خیلی قشنگه اینطور نیست؟ "بود قرار داشت. با رضایت گفت:

این دالبر دوختن کل پیراهن پنج دلار تموم شد. یعنی دو دلار هم ارزونتر از وطن  یهمهدونی عزیزم با  یم هم اینقدر ارزون دربیاد.

ونطور که هم درست خودمون. دیگه چی؟؟ آهان، بله خیاطه درست سر وقت راس ساعت دوازده که بهش گفته بودم پیراهن رو آورد.

 ■ "است باید با این خیاطهای محلی جدی برخورد کنی! بهت گفتم خیلی ساده
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 «دیدار دوستان قدیمی»ترجمه داستان  
 «سید ابوالحسن هاشمی نژاد»؛ مترجم «ایتالو اسوو»نویسنده  

 
خوب اما نه ثروتمند به دنیا آمد. در  یاادهخانوروبرتو ارلیس، در 

محقر، به سن سی سالگی رسیده واز آن هم گذشته  نسبتاًوضعیتی 

ـ از این وضعیت عصبی دیگویمبود. بعد هاـآنگونه که خودش 

 و با این عزم که کندیمتمام اوهام و رویا ها را رها  ،شودیم

 به. در ابتدا آوردیموقت تلف کند به زندگی تجاری روی  خواهدینم

زرنگی ارادی و عملی،  لیدل بهیک شانس خوب و بعد  خاطر

فشار کارهائی که هر  با درمجموع، .دهدیمکارهای خوبی انجام 

 ونریلیم که آگاهی کافی ندارد، دادندیمکدام این حس را به او 

باید راهی  که رئیسی چنین سیری نا پذیر . قابل درک استشودیم

با مبلمان  یاخانه. صاحب اسب و کندیم. ازدواج طولانی طی کند

که مشکل زندگیش را اینگونه  رسدیم نظرش به، شودیممجلل 

است که ثروت، چنین مشکلی را حل  حل کرده است. معلوم

زندگی  تواندیماما کسب ثروت ورضایت از موفقیت  کندینم

 را پر کند. تریخال

کار کمتر را حل درچهل سالگی مشکل کسب درآمد بیشتربا 

. از تن کردندیمدستورات اورا اجرا  اشیدفترکرده بود. کارمندان 

 کردینمپروری نبود که دیگرخودش مکاتبات ومحاسبات را بررسی 

این باور بود که پرداختن به جزئیات او را از مشاهده  لیدل بهبلکه 

 .کردیم محروم ،گرفتیمتمام امکاناتی که در بازاربرابراوقرار 

را دیده بود. حالا رویای تجارت را  خواب فلسفه و ادبیات درگذشته

 کندینمکسی باور  معمولاًهم به حقیقت پیوست.  فوراًکه  دیدیم

 یک تاجر بزرگ شود. تواندیمیک خیال پرداز خوب  که چگونه

. بنابراین شودیمو دشواری وارد واقعیت  ماندیمدر رویا  خطر

از آن پیشگیری  تواندیمبهتر  ندیبیم شخصی که خطر را در رویا

دشواری از واقعیت نگرفته  یهادرسکند و جلو آن را بگیرد. ارلیس 

بود. بارها وبارها خواب نابودی را دیده بود برای اینکه آن را تحمل 

کند. بعضی عادات ادیبانه برای او مفید بود. مشاغل را در فهرست 

 دیخواهیممعانی را. اگر  آنگونه که درواژه نامه کنندیمپیدا 

را  هامورچهعادت  مطمئناًدردرازمدت شاهکاری را از بین ببرید، 

 خواهید گرفت که برای تجارت بسیار مفید است.

، درست مثل وقتی که به دنبال زدیمزیاد قدم  هاابانیخدر  

که  دیدیم. درهمسر بسیار زیبایش، شریک شیرینی دیدویمتصاویر 

به او گوش  کندیمراجع به تجارتش صحبت  دوست داشت وقتی

 به، بنا گفتینمدهد. مثل ادیبی خوب، هرگز واقعیت دقیق را به او 

صحبت  ضمن فاش کردن تجارتش خیلی کسالت آور نبود. نیرا

در  . اغلب، بعد از اینکهکردیمکاری، مطالب را بار دیگر بازنگری 

 کردیمآنها را اصلاح  فوراً، دادیمبیان آنها به همسرش اشتباهی رخ 

راجع به موفقیت او صحبت کنم.  خواهمینم تا بهتر درک شوند.

بگویم برای کسی که خیلی فقیر بود و حالا خیلی  خواهمیمفقط 

نیست  نیرا بهثروتمند شده این حالت بسیار خوش آیند بود. اعتقاد 

که موفقیتی که زندگی شخص را تغییرمی دهد به اوشادی زودگذر 

ارلیس شادی  یبرا .شودیم. این شادی در هر مرحله تجدید بدهد

از بالا به پائین به مردمی سلام  توانستیمکه  شدیموقتی تجدید 

وقتیکه دوست نیرومند  ای .کردیمکند که در گذشته به آنها سلام 

که درگذشته به برابری یا برتریش معتقد بود.  دیدیممتواضعی را 

که در صدد تبلیغات آن باشد، افزایش ارلیس صدقه را بدون این

بود برای اینکه نتیجه آن بهتر احساس شود. به  یروش .دادیم

بدون اینکه درخواست رسید  دادیمدوستان قدیمی فقیرش پول 

 .کردیمکند. رفتاربخشنده او موفقیت اورا مشخص و موکد 

اما اورا خیلی دوست  دیرسیمپسری داشت که کمتر به او 

که یک مرد تجاری شده بود، خودستائی ادیبانه  یوجودداشت. با 

آنها را  توانستینماو باقی مانده بود. برای دیگران وقت نداشت و  در

همسر و  سر زنش کند چون با همه خوب بود. فکرهائی برای آزادی

فرزندش در سر داشت که اورا ازدخالت های خیلی محرمانه 

. دیدیمبار  کی ا در روز،ر فرزندش .کردیممنع  هاآندرسرنوشت 

بی نظم  یصداچون افکارش با سرو  کردینمبازی با او را تحمل 

. پسرش را دوست داشت برای او تمام شدیمبچگانه پریشان 

 کردیمرامعالجه  او دقت مراقب اوبود. با .کردیمامکانات را فراهم 

 .دادیموبا کمک دیگران به او تعلیم 

باستانی را هم حفظ کرده بود. در ارلیس عادت دیگریک ادیب 

را دوست داشت به  هاقدم. فکرش آهنگ رفتیمزیاد راه  هاابانیخ

 .شدیماین ترتیب افکارش تحت فشار و مهاربود وبهترمو شکافی 

و حساب  کردیمروزی درخیابان با حواس پرتی به اطراف نگاه 

ت دربعضی مواقع، قیم هایبندچگونه قیمت بعضی بسته  کردیم

 هاآنبعضی از اجناس را در واگن گذاشت،  او .دهدیمکالا را تغییر 

 هایبندرا در محل، بسته بندی کرد و تغییر شکل داد. قیمت بسته 

پیآمد دیگری داشته باشد مگر اینکه  توانستینمبالا رفت چیزی که 

او را وادار به جستجوی سود بیشتر کند. ارلیس به سود و موفقیتش 

 .زدیملبخند  بطورمبهمی

این راکسی به او گفت که شاید نگاهش کرده « یست؟ یدرترتو »

از ده  دیشا نشناخته بود. او را شناخت: میلر پیر. اشچهرهبود اما از 

 خیلی صمیمی بودند. قبلاًسال پیش اورا ندیده بود. با وجود این 

ارلیس پسر بچه بود و حالا پیر مردی است ک باید بیشتر از  آنوقتها

هفتاد سال را محاسبه کند، مردی بسیار پخته. میلر پدر زن 

برادرارلیس بود. خواهر ارلیس وقتیکه خیلی جوان بود درحین 

زایمان فوت کرد. دختری از خود بجا گذاشت که چند ماه بعد او هم 

دیفتری از دنیا رفت. مرد بیوه، شهر را ترک کرد، بار دیگر  خاطر به

ب وقتیکه پدر و مادر ارلیس هنوز زنده ازدواج کرد و به این ترتی

بودند جدائی کاملی بین این دو خانواده اتفاق آفتاد. میلر پیرهم 

در خانه پسرش  زیادی را دور از تری یست یهاسال ستیبایم
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 گذرانده باشد. آنطور که ارلیس از دوستان مشترکش فهمیده بود.

کنار بیاید و  پیر مرد عجیب و پر توقع نتوانسته بود باعروسش نیا

که بزرگ  کردیمیست در پانسیونی زندگی  یدرتربرگشته بود. 

او کافی بود. خانواده میلر در زندگی جوانی  یازهایننبود اما برای 

ارلیس مهم بودند. میلر پیر، آن مرد عمل، بعضی اوقات اورا تشویق 

را کنار بگذارد و خود را وقف زندگی  کرده بود که رویاهای ادبیات

که در زندگی جدیت  آوردیمری کند. برادر زن او هم به او فشار کا

چون در آن  کردیمرا تحمل  هاآنبیشتری داشته باشد. او نصایح 

معتقد بود که دانستن اینکه او را دوست دارند اشتباه بوده  موقع

برادرانه  شانیهایبدبختانهارا در بسیاری از  است. او به نوبه خودش

خرینش مرگ دخترک بود که تاثیرزیادی روی . آکردیمیاری 

ارلیس گذاشت واین را به دفعات دربعضی پیش نویس های 

توصیف وتحلیل کرد که هرگز تمام نشد ودست  شیهاداستان

نخورده در کشوش ماند. با این وجود همسرش وجود آنها را انکار 

. آنوقتها داروی موثری که امروزه خطردیفتری را کمترمی کردیم

هنوز روشی پیدا نشده بود که تنفس  و شده نبود. شناخته د،کن

سازد.  ممکن بیمار را بدون اقدام به عمل جراحی سخت برش نای،

ساعتها صبر کند تا  ستیبایم کردینمتنفس  یراحتبهدخترک که 

.قول زدیمفریاد  هاوانهید پیر در شهر مثل لریم دکتر بیاید.

خانه برمی گشت به این امید که  که دکتر زود بیاید وبه گرفتیم

نداشت که اورا در آن  تحمل دخترک خود به خود خوب شده باشد.

ساعت  سرانجام حالت ببیند ومی رفت تا دکتر دیگری را بیدار کند.

در حالیکه گردن دخترک - سیارل دو شب عمل جراحی انجام شد.

ئیش به دا فوراًاورا بغل کرد. کوچولوی محکوم - کردندیمرا باز 

ئی که  هابزرگهمیشه با آدم  چون لبخند زند. شش سال داشت.

پیر دختر  واقعاًکمی پر چانه و  کردیمزندگی  مردندیمبرای او 

شده بود. حالا به خاطر عمل جراحی، صدایش قطع شده بودو 

حرف بزند. آن سکوت ورنج مضاعف هرگز از ذهن  توانستینم

ترشروئی که  با نگام. سر انجام، صبح هشدینمارلیس پاک 

یک لبخند یا گریه باشد، فوت کرد. ارلیس با پیرمرد و  توانستیم

 .کردیمبرادرزنش همراهی خوبی کرد با آنها گریه 

زندگی با تمام این احوال گذشت و حالا دیگربین او و میلر هیچ 

این همه، در رویاروئی با پیرمرد  با نقطه بر خوردی وجود نداشت.

اما با  آوردینم ادی به. او را خیلی دادینمنشان هیجان چندانی 

چگونه بوده  خودش که در آن دوران، آمدیمدیدن او به خاطرش 

 .آوردیم ادی بهاست. درست جوانی را 

 سیارل پیر مرد از دیدن دوباره او خوشحال نبود، آمدیم نظر به

حالتی مشابه داشته باشد. دست یکدیگررا مدتی  کردیمهم سعی 

 واقعاً فشردند وبه چشمهای هم نگاه کردند. سن و سال،  لانیطو

اندام و فوق  کوچک روی جسم بسیار قوی جوان بیداد کرده بود.

قوی بود.  نسبتاًدر حالیکه سالهای پیش  دادیمالعاده لاغرنشان 

زیاده  شیهاچشمآمد.  ینظرم بهپوست صورتش خشک و چروکیده 

نوعی بیماری است که بیش از  از حد مرطوب شده بود. سن زیاد هم

بین  طه به. ارلیس دیگر موضوع را کندیمهمه ترحم ما را تحریک 

 کالا و بسته بندی که موجب نگرانی او شده بود را فراموش کرد.

خوبی از  یخبرها گفتیممرد  ریپ .زدندیمکنار یکدیگر قدم 

هان پسرش دارد. پرسید: ازدواج کردی؟ چند تا بچه داری؟ و بعد ناگ

لبخند زد. ادبیات  سیارل : و ادبیات؟.دیپرس با کمی بد جنسی،

دیگرمورد ستایش او نبود. با فروتنی ارادی تجاریش در حالیکه 

گفت کارهای زیادی دارد که باید انجام دهد. اسم او درامضا  دینالیم

گفت.  کردیمیش نبود این موضوع را به پیر مرد که زمانی تجارت 

تو صاحب آن امضاء هستی؟ »فهمید واز جا پرید.  وراًفاو اهمیت آنرا 

تحسین آشکاری بود و ارلیس متوجه آن شد. به این ترتیب انس و 

باز یافتند ومدت ها با هم قدم  علاقه قدیمی را دوباره به راحتی

زدند. پیر مرد از عروسش که اورا از پسرش جدا کرده بود شکایت 

ئسای قدیمیش در اختیارش داشت. حالا در پانسیون کوچکی که رو

 .کردیمگذاشته بودند زندگی 

ارلیس در جریان یک میهمانی، کناردوستان تجاریش ایستاده  

بود. بعد از اینکه با اطمینان به سئوالاتی که آنها از او پرسیده بودند 

جواب داد آنها را مرخص کرد. پیر مرد آشکارا اورا تحسین کرد. با 

چقدر  دیدیماگرپدرت تورا  «.یاهشدمرد واقعی »تعجب گفت: 

که باور داشت که  دیرسیم نظر بهارلیس هم  یحت .شدیمخوشنود 

پدرمرحومش دوست داشت پسرش را چنین تاجرموفقی ببیند. 

در سالهای آخر بلند پروازیهای روبرتو را باورکرده بود  قتاًیحق

کسب وامیدوار بود که ببیند او شهرت زیادی درخلق آثارادبی زیبا 

 کرده است. ارلیس شکایتی ازپدرخوب مرحومش نداشت. 

. تردیدی نبود که برای کردیموالبته میلربا نیت پاک صحبت 

ارلیس پیرکافی بود که احساس کند روبرتو مرد نیرومندی است. 

که باشد. به این ترتیب راجع  یانهیزممهم موفقیت بود حالا در هر 

صحبت کردند و  کردیمسته واب هم بهبه تمام چیزی که آنها را 

و  گره زده هم بهبرسرمشکلاتی که همان زندگی  همین کافی بود

خطاب « تو»باز کرده بود دوباره به توافق برسند. پیر مرد به او 

خطاب  «شما»به عادت کودکی او را  با برگشت سیارل .کردیم

آداب و رسوم آگاه نبودند. شاید  ازآنها ازشگفتی چکدامیه .کردیم

 فرد قوی بین آنها فقط ارلیس بود.  دانستندیمردو ه

آنطور که  که کردیممیلر کارمند خوبی بود. حالا حقوقی دریافت 

برایش کافی بود. تمام زندگی کار کرده بود و دیگران او را  گفتیم

استثمار کرده بودند و فقط در سالهای بعد متوجه شد که خیلی 

ا شدن بودند که ارلیس ضعیف و بی جان شده است. در شرف جد

؟ پیر مرد مردد بود. چون به دییآینمفکری کرد. چرا نهارپیش من 

و برایش غذا  دادیمیعنی آنکه به اواطاق  اشخانهاصطلاح صاحب 

نهار منتظرش بود. سرانجام پذیرفت. ارلیس خیلی  کردیمدرست 

مصر وپیر مرد هم کنجکاوبود که خانه دوست جوانش را که میلیونر 

ببیند. ارلیس به مرکز شهر رفت چون دوست داشت برای  دانستیم

 ■ وقت تلف نکند. پرداختن به تجارت
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 «یک ساعت رهایی»داستان ترجمه   
 «الیاس احمدی» ؛ مترجم«کیت چاپین»نویسنده  

 

همه از ناراحتی قلبی خانم مالارد مطلع بودند و نهایت 

را به  تا خبر مرگ همسرش کردندیمتلاش خود را 

 حالت ممکن به او برسانند. نیترآرام

 یاهالهژوزفین خواهرش با جملاتی ناقص و اشاراتی در 

از ابهام این خبر را به او داد. دوست همسرش ریچارد هم 

آنجا کنارش بود. ریچارد زمانی که خبر حادثه راه آهن به 

همراه لیستی از قربانیان که نام برنتلی مالارد در ابتدای آن 

رار داشت به دفتر روزنامه رسید، آنجا حضور داشت. ق

ریچارد برای مطمئن شدن از این قضیه منتظر ماند تا با 

دومین تلگراف از این موضوع مطمئن شود و عجله کرد تا 

 کسی با کم احتیاطی و کم ملایمتی این خبر را نرساند.

خانم مالارد داستان را همانند بسیاری از زنان که با نوعی 

، شدندیموانی ذهنی در پذیرفتن حقیقت آن مواجه نات

نشنیده بود. ناگهان گریست و در آغوش خواهرش خود را 

رها کرد. وقتی موج غم درون وجودش فروکش کرد، به 

تنهایی به اتاقش رفت و به کسی اجازه نداد تا همراهش 

 شود.

آنجا، رو به روی پنجره، مبل راحت و جاداری قرار داشت. 

ی جسمی که تمام بدنش را فراگرفته و در حال نوعی خستگ

رخنه کردن در روحش بود او را بر روی مبل پرت کرد. در 

که سرشار از  دیدیم، درختانی را اشخانهمیدان پیش روی 

حیات تازه بهاری بودند. بوی نمناک باران در هوا پیچیده 

بود. در خیابان پایینی دست فروشی اجناسش را پهن کرده 

ای آواز خواندن کسی در دور دست به گوشش بود. صد

و تعدادی گنجشک بر روی ناودان خانه در حال  دیرسیم

 خواندن بودند.

که از  دیدیماز پنجره ردی از آسمان آبی را  یاگوشهدر 

 میان ابرهای بر هم انباشته شده نمایان بودند.

نشسته بود و سر خود را بر روی بالشتک مبل تیکه داده  

که بغض راه گلویش  یالحظهحرکت و آرام، به جز بود بی 

 رودیم، درست مثل کودکی که با گریه به خواب بستیمرا 

 .بنددیمو در خواب هم بغض راه گلویش را 

 یهاخطزیبا و آرام داشت و  یاچهرهاو جوان بود و 

صورتش نمایانگر سرکوب شدن قدرتش بودند. چشمانش 

جا مانده از آسمان در لا به  ، تنها به آن رد بهدیدیمتار 

لای ابرها، جایی دور از آنجا، خیره مانده بود. این خیرگی 

از افکار  یاوقفهتنها یک اندیشه گذرا در بر نداشت بلکه 

 عمیق بود.

چیزی در انتظارش بود و با هراس منتظرش بود. چه 

ظریف و اغفال کننده  دانستینمچیزی بود؟، خودش هم 

اما احساسش  .نامی برایش گذاشت شدینمبود، طوری که 

و از صداها و بوها و  شدیم. از سوی آسمان روانه کردیم

 .دیرسیمهوای اطرافش به او  یهارنگ

نفس عمیقی کشید، در قلبش آشوب بود. کم کم داشت 

چیزی که در حال چیره شدن بر او بود چیست و  دیفهمیم

دست سفید و که به اندازه دو  اشارادهبا  کردیمتلاش 

ظریفش کم توان بودند آن را مغلوب کند. وقتی که در حال 

از میان لبانش زمزمه شد. بارها و بارها  یاکلمهخودش بود 

تهی و  یرگیخآن  "رها، رها، رها"با هر نفس تکرارش کرد: 

نگاه پر از وحشت که در پی آن حس بود از چشمانش دور 

 زدیم تندترنبضش  شدند اما استوار و روشن به جا ماندند.

 و خون جاری در رگهایش تمام بدنش را آرام و گرم کرد.

که این حس لذتی پلیدانه  دیپرسیمبی وقفه از خود 

است که او را در برگرفته یا نه؟ درکی شفاف و قابل ستایش 

او را قادر ساخت تا این تلقین را به عنوان چیزی بی ارزش 

ربان و لطیفی را که وقتی دستان مه دانستیمرد کند. او 

که هرگز از عشق نسبت به  یاچهرهپوشیده در مرگ بود و 

، بی تحرک و بی رنگ و بی جان ببیند، شدینماو رها 

تلخ،  یلحظه. اما فراتر از آن شکندیمدوباره بغضش 

مال  مطلقاً که همه  دیدیممتمادی را در پیش رو  یهاسال

 .رفتیم هانآاو بودند و با آغوشی باز به استقبال 

پیش رو وجود نداشت که برایش  یهاسالدیگر کسی در 

. هیچ کردیمزندگی کند، تنها خودش برای خودش زندگی 

قدرتمندی وجود نداشت که او را در برابر یک  یاراده

که تمام مردان و  یاارادهسماجت کورکورانه تسلیم کند، 

 یارادهآن حق تحمیل  یلهیوسباور دارند به  زنان

شخصیشان را بر موجودی وابسته به خودشان دارند. وقتی 

، چه کردیماز روشنگری به آن عمل نگاه  یالحظهکه در 

با مقصودی محبت آمیز یا ظالمانه، این کار یک جنایت به 

 .آمدیمنظر 
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ر تصرفی که از ، اما اغلب اوقات اینطور نبود. عشق، این معمای لاینحل، در برابداشتیمهرچند گاهی اوقات دوستش 

 .شناختیمبرانگیختگی هستی خود  نیتریقو، تصرفی که ناگهان آنرا دیآیمبه حساب  چه چیزی ردیگیمخودپسندی نشات 

 ."رها، جسم و روح رها": دادیمهمینطور به زمزمه کردن این کلمات ادامه 

: گفتیمتا اجازه دهد وارد اتاق شود و  کردیم ژوزفین پشت در زانو زده بود و با نزدیک کردن لبهایش به سوراخ کلید تمنا

 .در را باز کن کنمیم؟ خواهش یکنیمدر را باز کن. چه کار  .شودیمدر را باز کن، حالت بد  کنمیملوییس، خواهش 

 .دینوشیم. نه حالش خوب بود. او داشت از میان پنجره اکسیر زندگی شودینملوییس گفت: برو، حال من بد 

 یروزها. روزهای بهاری، روزهای تابستانی و تمامی گرفتندیمروزهای پیش رویش بی وقفه در ذهنش شکل  یربارهدخیالاتش 

طولانی باشد. تا دیروز وقتی که به طولانی بودن زندگی فکر  اشیزندگکه  کردیمدیگر که تنها فقط متعلق به خود او بودند. دعا 

 .افتادیمتنش به لرزه  کردیم

خواهرش باز کرد. خواهرش احساس پیروزی و بی قراری در چشمانش داشت و بی اراده خودش  یاصرارهادر را به  بلند شد و

پایین آمدند. ریچارد در طبقه  هاپلهرا همچون فردی که پیروز میان شده حرکت داد. دستش را به دور کمر او گرفت و باهم از 

 پایین منتظرشان بود.

 اشکولهداشت و با خونسردی چتر و  شیهالباس، او برنتلی مالارد بود. کمی غبار سفر روی کردیمز کسی با کلید در خانه را با

رخ داده است. او به گریه کردن همسرش خیره  یاحادثهچنین  دانستینم. از محل حادثه دور بود و حتی دیکشیمرا به دوش 

 الارد را از دید همسرش پنهان کند.شده بود و همان لحظه ریچارد با حرکتی سریع سعی کرد آقای م

 ■ وقتی که پزشکان رسیدند او از عارضه قلبی فوت کرده بود و علت مرگ را هیجان زیاد تشخیص دادند.
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 «اعمال زور»داستان ترجمه  
 «زهرا کمالی» ؛ مترجم«ویلیام کارلوس ویلیامز»نویسنده  

 
نام فامیل دانستم فقط یک بیمار جدید می تنها چیزی که از آن

 .السون بود.

 خیلی مریضه. . دخترمتر پایین بیاییدسریع لطفاً-

تا رسیدم مادر جلو آمد. یک زن با نگاهی وحشت زده، بسیار 

 تمیز و مؤدب، که آهسته پرسید:

 شما دکترید؟-

 مثل سایه پشت سرم آمد. .راه را باز کرد تا من وارد اتاق شوم

اینجا توی آشپزخونه که باید ما رو ببخشید دکتر. آوردیمش -

 گرم باشه، البته رطوبت اینجا یکم بالاست.

تا جایی که جا داشت، لباس تن بچه کرده بودند. کنار میز 

آشپزخانه روی پای پدرش نشسته بود. پدر سعی کرد با ورود من 

بلند شود اما اشاره کردم که راحت باش. پالتو را درآوردم و سعی 

دستپاچه و عصبی بودند. با  یهمگ کردم شرایط را بررسی کنم.

هایی بودند که بدون زیر . از آدمکردندیمشک و تردید من را برانداز 

 :. به همین خاطر پرسیدمزنندینملفظی حرفی 

 چی شده که سه دلار خرج کردین منو ببینید؟ -

و هیچ  خوردیمکودک داشت با چشمان خیره و سردش مرا 

. نه حرکتی و نه حرفی. شدیمندیده  اشچهرهالعملی روی عکس

یک موجود کوچک که به طرز عجیبی جذاب و کم نظیر بود و مثل 

. صورتش سرخ شده بود و دیرسیمیک گاو ماده سرسخت به نظر 

. کاملاً معلوم بود که تب بالایی دارد. دختر دیکشیمتند تند نفس 

 ییهاعکسبچه، موهای بلنُد براقی داشت. درست مثل یکی از آن 

 .کنندیمه روی مجلات تبلیغاتی چاپ ک

 سه روزه تب داره.-

 پدرش سکوت را شکست.

نمیدونم دلیل این تب چیه. زنم هر چی لازم بوده بهش داده تا -

اون چیزایی که بقیه میدن! ولی هیچ  یهمه تبش رو پایین بیاره،

هست، ما که  هامرضتوفیری نداشته! خب تو این شرایط که انواع 

ریم چشه، به خاطر همین تصمیم گرفتیم بیاریمش سر در نمیا

پیش شما؛ تا شما هم یه نگاهی بهش بندازین و ما رو روشن کنید 

 که تبش از چیه!

های کوتاه پرسیدم، تا به مثل بقیه دکترها یک سری سؤال

 تشخیص اولیه برسم.

 گلو درد داشت؟-

 …نه …زمان با هم جواب دادند. نهپدر و مادر هم

 گلوش اذیتش نمی کنه. که گفتیم-

 :مادر سرش را رو به بچه خم کرد و پپرسید 

 ؟کردیمگلوت اذیتت -

. همانطور با زدیماما بچه هیچ اهمیتی نداد. انگار با دیوار حرف 

 .کردیمهای خیره به من نگاه چشم

 نگاهش کردید؟-

 نتونستم. اما خواستم ببینم.-

که این  یامدرسهدر که در یک ماه گذشته،  کردمیمبه این فکر 

، چند مورد دیفتری پیدا شده بود. کاملاً کندیمکودک تحصیل 

؛ میکردیمما داشتیم به همین موضوع فکر  یهمهمشخص بود که 

 اما هنوز کسی حرفی در این باره نزده بود.

خب حالا نظرتون چیه اول یه نگاهی به گلوی این کوچولو  -

 بندازیم؟

، توانستمیمترین لبخندی را که نگتمام تلاشم را کردم و قش

روی صورتم نشاندم و به صورت کودک نگاه کردم. اسمش را 

 پرسیدم.

خب ماتیلدا! حالا دهنتو باز کن تا یه نگاه کوچولو به گلوت  -

 بندازم.

 العملی نشان نداد. هیچ!هیچ عکس

 :با چرب زبانی گفتم

بدی یه نگاه  اووو یالا دختر! فقط کافیه دهنتو باز کنی و اجازه-

 بندازم.

 هر دو دستم را باز کردم و جلوی صورتش گرفتم. 

ببین! هیچی تو دستم ندارم. دهنتو باز کن و بذار فقط یه نگاه -

 بندازم.

ببین چقدر مهربونه، یالا دیگه!  ببین چه مرد خوبیه! مادر گفت:

 هر کار میگن بکن. ایشون نمیخواد بهت صدمه بزنه!

زجار به هم فشردم. این چه حرفی بود که این هایم را از اندندان

، شاید کردینماستفاده « صدمه»خانم زد! فقط اگر از این کلمه 

 توانستم با این بچه به یک جاهایی برسم.می

اما اجازه ندادم این حس روی رفتارم تأثیر بگذارد و دلسردم 

 هایکند؛ یا مرا به عجله بیندازد. دومرتبه سعی کردم که با صحبت

ای که بیاورم. در لحظه دست بهخیلی آرام و آهسته، دل کودک را 

دادم و کمی  امیصندلفکر کردم آمادگیش را دارد، تکان کوچکی به 

تر شدم؛ اما ناگهان مثل یک گربه وحشی، دستانش را به او نزدیک

در یک حرکت سریع و غریزی، به سمت چشمانم برد تا چشمانم را 

نگار عینکم را نشانه گرفته بود. در یک حرکت، از کاسه درآورد. اما ا

 عینک در هوا شناور شد و روی زمین افتاد.

 پدر و مادر، خجالت زده و شرمنده، شروع به عذرخواهی کردند.

 مادر بازوی کودک را گرفت و شروع به تکان دادن کردو گفت:

چکار کردی! با یه همچین مرد  نیبب خیلی دختر بدی هستی! -

 خوبی!

 خورده بود.روش من به عنوان یک مرد شریف، شکستخب! 

محض رضای خدا، انقدر منو به عنوان یک مرد خوب به این -

اینجام که داخل گلوشو نگاه کنم ببینم  من بچه معرفی نکنین.
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شایدم اصلاً  ای دیفتری داره یا نه! و چقدر احتمال مردنش میره؟

 چیزیش نیست.

 :رو به بچه گفتم

انقدر بزرگ  شما میخوایم داخل گلوتو ببینیم. ما اینجا رو ببین!-

یا ما برات  یکنیمشدی تا حرف منو بفهمی! حالا خودت دهنتو باز 

 بازش کنیم.

هم عوض  اشچهرهترین حرکتی! حتی حالت دریغ از کوچک

 .شدیمنشد. اما به هر حال ریتم تنفسش تندتر و تندتر 

بودم. به یک کشت از نبرد آغاز شد. مجبور به شروع مبارزه شده 

قبل از هر کاری به پدر و مادرش گفتم که  اما گلویش نیاز داشتم،

 این مسأله به خودشان بستگی دارد.

این  یهمهمن احتمال خطر بیماری رو بهتون گفتم، اما با  -

چیزها اصراری به این آزمایش ندارم؛ مگر اینکه خودتون بخواهید و 

 مسئولیتش رو به عهده بگیرین!

شنیدی که! دکتر گفت اگر این کارو انجام ندی، مجبوریم  -

 ببریمت بیمارستان.

 .کردیممادر کودک را با جدیت نصیحت 

این چیزها،  یهمهمجبور بودم به زور لبخند بزنم. گذشته از  

لجوج وحشی شده بودم. پدر و مادرش در  یبچهعاشق آن دختر 

بیشتر و  نطوریهم ،زهمقابل من سرشکسته بودند و در حین این مبار

 .شدندیمبیشتر درمانده 

وحشتی که من برایش ایجاد  با ،میکردیمهمینطور که تلاش 

کرده بودم، لحظه به لحظه، درجات عصبانیت جنون آمیزش بالاتر 

 .دادیمرفت و مقاومت شگفت انگیزی از خودش نشان می

د مر قتاًیحق پدر هر کاری که از دستش برمی آمد انجام داد.

حساس و بحرانی که من تقریباً به  یهازمانبزرگی بود، اما دقیقاً در 

موفقیت رسیده بودم، به خاطر شرم از من و عذاب وجدانی که از 

و تلاش  کردیم، عقب نشینی شدیمصدمه به کودک برایش ایجاد 

 اش کنم.. جوری که دوست داشتم خفهماندیمما بی ثمر 

دوباره به من بگوید ادامه بده!  شدیماما ترس از دیفتری، باعث 

گفت ادامه بده در حالی که نزدیک بود خودش از حال به من می

مادر، پشت سر ما، مدام از این طرف به آن طرف حرکت  برود.

هایش را با حالتی عصبی، ناخودآگاه بالا و پایین کرد و دستمی

 .آوردیم

بلافاصله هر  اشاره کردم تا ،رمیگیمبچه رو جلوی پای شما  -

 دو دستشو محکم نگه دارین!

به محض اینکه پدر بچه را گرفت، کودک شروع به جیغ کشیدن 

 کرد.

صدمه می زنین! دستامو ول کن! دارم  هم بهنکنین! دارین -

 بهت میگم ولشون کن!

 دیکشیمبه طرز هیستریک و وحشتناکی جیغ 

 نو می کشین!م دارین! کنین ولم! سه به – 

فکر می کنین میتونه این شرایطو  :راب عجیبی گفتمادر با اضط

 تحمل کنه؟

 تو برو بیرون! میخوای از دیفتری بمیره؟ :مرد به زنش گفت

 یالا دستاشو بگیر! همین الان!-

به پدرش گفتم و سپس سر بچه را با دست چپم محکم در 

هایش فرو کردم. او با آغوش گرفتم و آبسلانگ چوبی را بین دندان

. اما حالا، من کردیمبه هم فشرده، با تمام توان مبارزه  هایدندان

وحشی شده بودم، آن هم در مقابل یک کودک! تلاش کردم خودم 

 توانیمرا آرام کنم، اما نتوانستم. من خوب می دانم که چطور 

دهان را برای معاینه باز کرد و آن روز، تمیزترین حرکتی که 

های آخرش قرار ی را پشت دندانرا انجام دادم. سپر چوب توانستمیم

 یحفرهکوچک از آن، داخل  یگوشهآدم و چرخاندم. فقط یک 

دهاش رفته بود. برای یک لحظه دهانش را باز کرد؛ اما قبل از این 

چوبی را بین  یپرهکه چیزی ببینم دوباره دهانش را بست و 

 های آسیابش خرد کرد.دندان

در برابر دکتر  یکشیمن؟! خجالت یکشینمخجالت  :مادر گفت

 ؟یکنیماینطور رفتار 

صافی که اونجاست رو به  یهاقاشقیکی از اون  :به مادر گفتم

 .میکنیممن بدین. حالا با این، امتحان 

بریده بود و داشت با  زبانش دهان کودک در حال خونریزی بود.

 .دیکشیمحالتی وحشتناک جیغ 

و بعد از  داشتمیمه شاید بهتر بود برای یکی دو ساعت دست نگ

بود. اما همین  ترعاقلانهاین کار،  قطعاً. کردمیمآن، دوباره تلاش 

گناه را دیده بودم که دراز به دراز، کنار اواخر بود که دو کودک بی

هم افتاده بودند و به خاطر بی توجهی در همین مورد، مرده بودند. 

رست برسم که من، همین الان باید به تشخیص د کردمیماحساس 

 بهلجوج  یبچهو الا دیگر این فرصت در زمان مناسبش برای این 

 نخواهد آمد. دست

اما راستش بدتر از آن مسئله، این بود که دلیل اشتیاقم به 

کار، چیزی بیشتر از آن منطق بود؛ راستش دلیل آن،  یادامه

جسور را تکه پاره  یبچهعصبانیتم بود. دوست داشتم دهان آن 

. دوست داشتم بردمیماین حس که بر او غلبه کنم لذت  کنم. از

حالش را حسابی جا بیاورم. از این احساس، پوست صورتم ملتهب 

 شده بود.

به هر حال به کارم ادامه دادم. با یک حرکت ناجوانمردانه، گردن 

سنگین را از  یانقرهو فک کودک را سفت گرفتم و با زور، قاشق 

دم و سریعاً قاشق را بالا آوردم تا دهانش هایش پایین برلای دندان

 .شدیمطوری که دیگر نتوانست مقاومت کند. گلو دیده  به باز شود،

او با غشاء پوشانده شده بود. او با شجاعت تمام  یلوزههر دو 

جنگید تا من از رازش سر در نیاورم. این گلو درد را حداقل سه روز 

اتفاقی جلوگیری کند، مدام مخفی کرده بود و برای اینکه از چنین 

 به پدر و ماردش دروغ گفته بود.

حالا دیگر او وحشتناک عصبانی بود. اگر تا الان حالت دفاعی 

را به زور از لای پای  خودش .داشت، حالا دیگر تهاجمی شده بود

هایش را پدرش درآورد. در حالی که اشک شکست، جلوی چشم

 ■ له کرد.گرفته بود، با تمام توان به سمت من حم
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 «ننه دریا»داستان ترجمه 
 «پونه شاهی»؛ مترجم «تولگا گوموشآی»نویسنده  

 

دیدن او از مسیر پیاده روی 

 پارک در که ، صبحگاهی

 قرارداشت دریا مجاورت  کوچکی

و روسری  دیپوشیمآغاز شد. مانتو 

، شدیماگر هوا سرد  کردیمسرش 

انداخته و  اششانهشال پشمی روی 

 کردیمنیمکتی رو به دریا می نشست و دعا روی 

و  آوردیمیا جلو بارانداز از نایلونی که دستش بود نان در  

. خمیده بود و موقع راه ختیریمو به دریا  کردیمتکه تکه 

صدایی که از آن  کردیم. با صدای بلند دعا دیلنگیمرفتن 

 بدن مریض شنیدن صدایی کلفت و زمخت غیر منتظره بود.

سردی شبیه صدای ارواح. با پوستی تیره و چین و  یاصد

چروکهای عمیق، گویی که دردو زجر در وجودش خانه کرده 

و نه  ماندیمموقع روبرو شدن با او نه اثری از زیبایی بهار  .بود

نایلون دستش  کردیمهر تکه نانی که پرت  با  لطافت دریا،

ش و در عوض بار روی دست من سنگین. خو شدیمسبک 

مثل امواج  کنمیم فرار آن از شانس بودنم و منییتم را که 

به بی آنکه بداند  خوردیمبارانداز  یهاوارهیدخروشانی که به 

 .می زند صورتم

*** 

با یک  خواستمیم که طوری  کردمیم فرار او از  اوایل

 صبح  روحیه خوب و پر انرژی روزم را آغاز کنم بدین تربیت

 بزرگ به خاطر نه . این رفتمیمپیاده روی  بلند شده و به زود

 عث با او از بودن  ناراحتی درونم بود. بلکه حتی دور شدن

 به چشمم  وقت هر .باشم داشته بهتری حس که شدینم

 از که نانی  یاد افتادیم نشست می آن  روی که نیمکتی

 یادم ختیریم دریا به و کرده  در آورده و تکه تکه پلاستیک

که رشد کرده و  کردمیمذهنم حس  در کمبودی  ،دافتایم

ولی فرار از او با  دادینم. دیدن او آرامش شدیمبزرگ 

 به بعدی یروزها .بود  شده درونم در بزرگتری آشوب عث 

 راه  نزدیکترین از  درست از دور پرداختم. او تماشای

 .می نشست رویش او که   نیمکتی به که  پارکی

 .دمینوشیم چای که حالی در  ساحلی یخانهیا از قهوه 

صورتش و آن  چروک و چین و  عمیق ترکهای از  دور بودن

 اگر حتی انگیز غم تاثیر آن که شدیم عث با   صدای زمختش

 دور راه از  کاهش بیابد. از تماشای او کمی شده

 همین احساس  به خاطر و کردمیم عجیبی لذت  احساس

 

و  بستیمن چشمهایش را دعا کرد موقع .کردمیم گناه

 مقید و مومن انسانهای شبیه  . اما نهکردیمدستهایش را باز 

ناخودآگاه و حس درونی او بود. با  روی از او حرکت این بلکه

 .کردیم دعا غضبناک و لحنی خشن 

و سرش را  آوردینم را دیکشیم که رنجی طاقت  مابین دعا

 گشاد و ازب  و چشمهایش را دادیمبه دو طرف حرکت 

 ،شدیم  خشمش بیشتر کردیمبه دریا که نگاه   ،کردیم

 صدایی  انگار آوردیمفشار  بستیم را چشمهایش که ایندفعه

صدای بلند  با دیگر   و  باشند کرده خفه سرش درون در را

بلکه  خواندینم. دعایش را در کمال آرامش کردینمدعا 

 رشد درونش  در دعا سرکشی و عصیان  یآهستهباخواندن 

داشت که  اجیاحت .شدیمکوب آن سر مشغول او و کرده

 خود دهان در اکسیژن مثل را دعا .شود برآورده  شیدعا

 گاهی نگهمیداشت و در این بین به سختی هم که شده بود 

 .کردیمبازدمی  و دم و گرفتیم  نفس

*** 

با گارسون قهوه خانه ساحلی آقای نجاتی دوست شده 

دوره متوسطه درس خوانده بود و ترک تحصیل کرده  بودیم. تا

شرقی که تازه کودکی را پشت سر گذاشته  یاچهرهبود. با 

او تازه اجاقش را روشن  شدیمپیاده روی من تمام  یوقت بود.

اول از همه میزی  .آوردیم رابیرون  هایصندلکرده و میزها و 

 آماده را  بود من نشستن جای و داشت دید نیمکت به   را که

. کردیم تعارف من به  نشده روزنامه دم چایی هنوز . کردیم

شب مشغول کا  12سحر تا ساعت  یکله از تابستان  در

 مدرسه  ساعت از 6 روزی. نداشت شکایتی وقت هیچ اما  ربود

 از و بود روزی کسب دنبال به ساعت 16 لذا بود شده حذف

 راضی  ودشخ وضعیت از  پی برد که شدیم شیهاگفته

 .است

نجاتی گفت: داداش تو هر روز صبح   یک روز صبح وقتی

 برای دیدن ننه دریا میای اینجا؟

گول بزنم ونه خودم  توانمیمفهمیدم که دیگر نه نجاتی را 

 ؟یشناسیم رو زن پیر  پرسیدم: ننه دریا؟ تو اون را

همه جا را  عطرش که  نجاتی در حالیکه استکان چای مرا

ما این  یهابچهبابا.  نه گفت: گذاشتیمود روی میز پر کرده ب

 برای ریزه می غذا   اسم رو روش گذاشتن شب و روز

 .که ینیبیم  دریا

 شبا هم میاد مگه؟_
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  آفتاب غروب از قبل  بعضی وقتا_

 با کسی حرف نمی زنه؟ _

نه داداش فکر کنم دیوونه ست لباس و سر و وضعش  _

با خودش حرف میزنه. به این  تمیزه ولی چه می دونم، خودش

اونا  معمولاًمیان که  ییهازنپارک از جهانگیر و جاهای دیگه 

. ولی این کنندیمو سگهای خیابونی و ولگرد رو تغذیه  هاگربه

نونی رو که می  یهمهننه دریا سگ و گربه رو فراری می ده و 

 .آره به دریا می ریزه

پایش بلند شد و  موقع گفتگوی من و نجاتی، ننه دریا روی

دریا رفت. سر نایلونی را که دستش بود باز  به سمتچند قدم 

کرده و به آسمان و اطرافش نگاه کرده تا ببیند کسی 

نه وقتی که مطمین شد کسی  یا زند می پرسه اطرافش 

تکه تکه   را هانان نیست که طالب نانهای داخل نایلونش باشد،

 .شود نزدیک کرد سعی دریایی مرغ آن کی .ریخت  به دریا

شگفت انگیزی سعی در دور کردن مرغ  صورتبهزن  

 .شد  چشم در چشم نجاتی با  دریایی کرد که در همین حین

موقع  دیخندیمپایین انداخت ودر حالیکه  را سرش ینجات

آخرین حرفش  جانببه حق یافهیق با  برگشتن به آشپزخانه

 :را گفت

نون رو  یهاذرهی هم که حتی به مرغای دریای ینیبیم

 .دهینم

*** 

 روی پیاده  حال .بعد از آن چند روزی به پیاده روی نرفتم

 قبل ساعت یک هفته  روزکاری نیآخر .کردم تنبلی و نداشتم

 یهواابر در آمدن زنگ ساعت گوشی بیدار شدم. به صدا از

 خوابی کم وجود با. نبود  خبری باران از اما  بود  سرد  و

 یهانانونایلون  رفتم آشپزخانه به کراستی .بودم هوشیار

 بیات نانهایی با بودم  بیاتی را که ازآشپزخانه ی شرکت گرفته

 محکم را سرش و ریخته نایلون  یسهیکخانه همه را دریک 

 در و .زدم بیرون خانه از  پوشیدم و لباس سرعت با و بستم

 .دویدن به  کردم شروع روی پیاده همیشگی مسیر

 و دمیدویم  در دست زباله نایلون که باکیسه ی  در حالی

 نادیده دندیخندیم من به که را آدمهایی کردمیم ورزش

همچنان به دویدن ادامه دادم. در حالیکه  و گرفته

سر صحبت را باز کنم  چطور دریا ننه با دانستمیم خوب 

 .کنم  جمع را حواسم توانستمینم  فقط

دم. هنوز نیامده بود. به روی پارک رسی یگوشهبالاخره به 

 نیمکتی همان روبروی نجاتی  یخانهیچاصندلی همیشگی در 

 در همیشه "معمولاً  .شدم منتظر و نشسته  دمشیدیمکه 

 که هم چقدر هر ایننها  یهمه با .بود پارک در  ساعت این

 .ماند منتظرخواهم باشد کرده دیر

 یک  هنیامد با محل کارم تماس گرفته و خبر دادم ک

 طول کارم  که دادم خبر بعد  مدتی. میآیم دیرتر ساعتی

 .روز کار را تعطیل کردم آن و ه کشید

 .کردم خالی دریا در را نایلون محتویات  آخر سر

*** 

نداشت  تمامی وجدانم عذاب چند هر  خیلی طول کشید

جای عذاب وجدانی را که از  یول ولی کمی کمتر شده بود.

 .پر نکرده بودم دیگری باچیز درونم کم شده بود 

 فکر بعدی هم نیامد. نگران شده و ناراحت بودم. یهاصبح

 .دلتنگش شده بودم کنمیم

حداقل اینطور فکر  ای دوست نداشتم. اصلاًننه دریا را 

 یک که زگیلی  مثل را مثل مشکلی دیده بودمش. او .کردمیم

 .ما جانسوزجلو آینه از روبرویم در آمده بود، کوچک ا صبح روز

ضعفهایم که مثل سوهان روح  کردیمچیزی که مرا ناراحت 

 .بگذرم و کرده عبور توانستمینم کنارشان از یراحتبه و بوده 

 توانستمینمبا خوبی نه با بدی نه با آرامش و نه با آشوب  نه

ن. نه توانستم وارد بگذارمشا کنار و  اتیکت بچسبانم به آنها

 یاهیساحذفشان کنم. مثل  امیزندگ کنم و نه از امیزندگ

 .مهاجم

را به روشنی  سایه  که بود اینک برای  من ینقشهتمام 

 شرش از و  شده  تفهیم قابل و هضم قابل برایم و  مبدل کرده

 وسط این در  او اینکارها یهمه  قبل از اما شوم. خلاص

 .ماند  نیمه تمام و بی فرجام چیز همه و زد غیبش

*** 

 .بعد هم نیامد یهفته

 وصله بزرگ یسهیک یک پنجشنبه شب آشپزشرکت 

 .داشت جای  میزم روی که بود فرستاده را بیات نان از پر  دار

نجاتی  به سمتدر دست یکراست  یاسهیکصبح جمعه با 

 که  نانهای بیات را به نجاتی سپردم و گفتم یسهیک رفتم.

به دریا بریزمشان.  واظبشان باشد تا بعد از پیاده روی بیایم وم

  :گفت  نجاتی اول تعجب کرد و بعد خنده کنان به شوخی

داداش درست وقتیکه ننه دریا رفته تو میخوای برامون بابا 

 دریا بشی؟

موقع پیاده روی حس کردم نه تنها از این شوخی ناراحت 

نشدم بلکه خوشم هم آمده بود. بعد از اتمام پیاده روی با 

ی صندلی و کنارمیز همیشگی نجاتی دست داده و رو

 مانتویی که روسری سرش زن یک دریا ننه جای که  نشستم
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 .بود را دیدم 

که صاف و بدون  بود لاغری  آن زن ننه دریا نبود. زن جوان

 که بود پلاستیکی یسهیک وکنارش. بود نشسته  قوزکردن

 .یک ننه دریا بودپلاست  یسهیک شبیه

 چایی منتظر  دادم ترجیح لذا نم نم بارن شروع شده بود، 

 داده امانت که را یاسهیک و رفتم آشپزخانه به سمت .نشوم

جواب نجاتی را که چرا عجله دارم را نداده و  و بودم گرفتم.

 .کردم حرکت نیمکت  به سمتبدون فوت وقت 

زن صورتش را سمت دریا گرفته بود و دستهایش را از هم 

 دیده خودم یهاسن هم" باًیتقر  .خواندیمباز کرده و دعا 

 .استخوانی  دماغی  تیز و لبهایی باریک و یاچانهبا  .شدیم

اون نشستم  کنار درست در حالی که نیمکت خالی بود من 

را که برای دعا  شیهادست و این کار من او را عصبانی کرد.

 در  دیگر نیمکت خزید. یگوشهباز کرده بود پایین آورد. و به 

سلام دادم  دادمیمدستم را نشانش  نان رپ یسهیک حالیکه

 میانشستهوقتی فهمید که هر دویمان با یک هدف و نیت آنجا 

 سر دادن تکان  هر چقدر کم ولی آرامتر شد. و سلامم را با

 .نزد حرفی هیچ  جواب داد و

 می اینجا   به او گفتم: هر روز صبح یه خاله خانمی بود که

 .نشست

و با  ختیریمنون رو به دریا  یهاتکهدعا می خوند و بعد 

نانی که همراهم بود اشاره کرده و  یسهیکچشم به  یگوشه

 اون ولی کنمیم  ادامه دادم: منم به تقلید از اون اینکار رو

 .نمیاد دیگه

ریخت.  اشگونهچشم زن به روی  یگوشهاشک از  یاقطره

جمع شد و دعایش را تمام کرد بعد از  شیهالب

 :گفت کشید به صورتش را ستهایشد   اینکه

 .کرد فوت پیش هفته دو  مادرم بود

همانطور ماندیم. مثل اینکه سیلی محکمی زده باشند. تانکر 

دریا  یرفته سر آب. شکافت  را  به سفر  یتنگه غول پیکری 

 فریاد سوزناک خیلی  یخوار ماهی مرغ و رسید  تا پاهایمان

 .کشید

خاست و از درون کیسه دستش بر یسهیکزن جوان با 

 رفتن پایین و بالا از  نان در آورد و به دریا انداخت یاتکه

 و ایستادم کنارش رفتم  .کندیمفهمیدم که گریه  شیهاشانه

نان برداشته و به دریا  یاتکهداشتم  که نانی یسهیک درون از

را به  نان یهاتکه که بودند دیده  دریایی یهامرغ .پرت کردم

 .کردندیمو برای همین بالای سرمان پرواز  میکنیمت دریا پر

 .جوان چشمهای سیاه خیسش را به من دوخت زن

و گفت: اینقد بالا پرت نکن مرغای دریایی نونهای کف آب 

 .رو هوا روی  نه نونهای خورندیمرو 

دا کرد که بدون هیچ اعتراضی ا را جمله  آنقدر قاطع این

 همین در. دریا آب روی بر  انانه  شروع کردم به رها کردن

 نزدیک دادیم تکان را دمش حالیکه در  یک سگ ولگرد حین

مادرش با یک حرکت آنی با صدای  مثل درست جوان زن. شد

ودوباره بدون  داد فراری  را سگ و" چخه "وحشتناکی گفت 

 در. داد ادامه دریا به نان یهاتکه  هیچ حرفی به پرت کردن

 دریا به هم  را پلاستیکی یسهیک  یماندهحالیکه ته 

 .   : گفتم ختیریم

 یه سوالی می تونم ازتون بپرسم؟

 یسهیک و  کرده تمام را نان یهاتکه  زن جوان در حالیکه

 تن یک با گذاشتیم کیفش در و کرده جمع را یلونی نا

 :نه سرد بود و نه صمیمی گفت که صدایی

 .بفرمایید بپرسید

 ولی بود سخت خیلی رف زدن با من برای او ح کنمیمفکر 

 کمتر برایش کمی صبح سختی شدم عث با اینکه به خاطر

 .دانستیم مدیون را خودش شود

گفتم: علایق مادرتون مرا از ته دل تحت تاثیر قرارداد. شما 

. دلم می خواد دیدیمهم از جایی که او بازموند دارید ادامه 

 و رونید می خودتون زا رو گرسنه حیوونای یهیبق چرا  بدونم

 ؟دیزیریمغذا  هایماهفقط برای  و ؟دیدیم فراری

 به خاطر  که  مادرم زن جوان لبخند غمناکی زد و گفت:

 .ختیرینم دریا به رو هانون هایماه

 زن. کرد پر را دستم پلاستیکی یسهیک نسیمی تند 

 کنار صبرانه بی هم من. نشست نیمکت روی و عقب برگشت

 .گرفتم جای امیقبل یجا در او

مادرم وقتهایی که به این پارک نمی اومد وقتشو جلو  _

 صورتبه رو  هاپناهندهکه  ییهاقیقاتلویزیون می گذروند 

 غرق قایقشون که اونایی برای  دیدیماوردند رو  می قاچاق

دلش دوام نمی اورد و تحمل   شده غرق یهابچه و شدیم

 .نداشت

تمالش اشک چشمهایش را خشک بعد در حالیکه با دس

 :که داد  را گرفت ادامه اشینیبکرده و 

به این امید که   .ختیریمبه دریا  هابچهرو برای  هانون

شاید از بین اونها کسانی بودند که زنده مونده باشند و معتقد 

 زندگی  و به رسه دستشون به شاید  نونها این  بود که

 ■.ت بدهنجا بعضیاشونو
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 نویسندۀ مطرح دنیا دربارۀ نویسنده شدن 23صیه از تو 23 
 «الهه هدایتی»مترجم  

 

 مادلین: -1
کنم و اهمیتی خواهند بنویسند توصیه میمن به افرادی که می

دهم پنج نفر باشند یا پانصد نفر. سه چیز مهم است. اول: اگر نمی

شار انتخواهید نویسنده شوید باید یک مجلۀ صادقانه و غیرقابلمی

خواند، جز خود شما، هرچه کس آن را نمیداشته باشید، که هیچ

 کنید که منصفانه است یا منصفانه نیست در آن بنویسید.فکر می

توانید نویسنده دوم: باید بخوانید! اگر خواننده نیستید، نمی

خواهید نویسندۀ بزرگی باشید باید بدانید که باشید. پس اگر می

 نویسند.یزندگیِ ما را چگونه م

 سوم: هر روز بنویسید، حتی شده نیم ساعت!

 ویلیام فالکنر: -2
مند به تکنیک باشید، باید روی مغزتان عمل اگر نویسنده علاقه

جراحی انجام دهید، هیچ روش مکانیکی خاصی برای نوشتن نیست. 

 تجربۀ نادان به دنبال نظریه است.هیچ میانبری نیست. نویسندۀ بی

 منتن: خانم هیلاری -3
کتاب ))نویسنده شدن(( اثر خانم دورتا براند را بخوانید و 

کنید ناممکن است را. از اجرایش کنید. حتی وظایفی را که فکر می

دهید گوید: ))اولین کاری که در صبح انجام میاین توصیه، که می

شوی. اما اگر بتوانی آن را مدیریت کنی نوشتن باشد((، متنفر می

ای. این کتاب دربارۀ شود که تا به حال انجام دادهبهترین کاری می

نویسنده شدن خودتان از درون، است. تقریباً توصیۀ دیگری نیاز 

توانی خواهی اعتمادبنفس خود را افزایش دهی، مینداری. اگر می

 یک کتاب کامل را با کمی تمرین نوشتن شروع کنی.

 نیل گیمان: -4
توانید که فقط خود شما میهایی کنید شروع به گفتن داستان

ها را تعریف کنید. چون همیشه نویسندگان باهوشتر و بهتر و آن

 تری از شما وجود دارد، اما شمااید که منحصربفرد هستید.قوی

 آن لاموت: -5

نویسنده شدن، آگاه شدن است. وقتی شما آگاه هستید و از 

ید، قادر نویسجایی در درون خودتان، ساده و واقعی، حقیقت را می

خواهید ود چراغی در دل خوانندۀ خود روشن کنید. خواننده نوشتۀ 

شناسد و حقیقتی را که عنوان کردید را شما زندگی خودش را می

اید حس انزوای وحشتناک که فهمد. در تصویری که شما کشیدهمی

 کنید.همه ما را در بر گرفته است کم می

 استفن کینگ: -6
شوم وقتی نویسنده احتمالی د میمن همیشه حیران و دلسر

خواهد که به او یک توصیه کنم در حالی که اذعان آینده از من می

کند که زمان کافی برای خواندن ندارد. این مثل این است که می

خواهد اورست را فتح کنید بگوید: ))وقت ندارم یک کوهنورد که می

 طناب بخرم.((

 ، یا نباید بنویسید.یا شما مجبورید بنویسید جاش ویدن: -7

8- EB:وایت . 
خواهند بدون وقت تلف توصیه من به نویسندگان جوان که می

کردن و آسیب دیدن پیش بروند این است. دربارۀ یک مرد ننویسید، 

 راجع به انسانها بنویسید.

 تارا موس: -9

بنویسید! همین امروز شروع به نوشتن کنید. همین حالا شروع 

. فقط بنویسید و بعد آن را تصحیح کنید. به کنید. درست ننویسید

خودتان آزادی ذهنی بدهید که از روند آن لذت ببرید. فرآیند 

های نویسنده شدن طولانی است. مواظب ))قوانین نوشتن(( و توصیه

 ها را قبول نکنید(( به راه خود پیش بروید.ناکارآمد باشید. ))آن

 پاول تروکس: -10
زیادی از ورزشکاران المپیک به راحتی توجه کنید که چه تعداد 

صبح به  4از مادرشان برای موفقیت تشکر کردند. ))او مرا ساعت 

( اما نویسندگی اسکی روی یخ نیست. (رساند و ...زمین تمرین می

-کند. توصیه من به هرکسی که میمادر شما، شما را نویسنده نمی

 خواهد نویسنده شود این است:

 )خانه را ترک کن!(

 تینا فیِ: -11

یک درس عالی برای با ارزش شدن نوشته شما: شما باید به 

سختی تلاش کنید تا برندۀ بازی باشید. از هر ترفندی استفاده کنید 

و تا آخرین لحظۀ ممکن، تلاش کنید و بعد اجازه دهید که برود. 

باشید. شما  توانید آن کودکی را که بالای آبشار ایستاده،شما نمی

 تان را ببیند.ه دهید، مردم نوشتهباید اجاز

 جرج کارول اوتس -12
جرأت داشته باش تا هرکاری بکنی. کاری که نکتۀ مثبتی ندارد 

اش کامل است. تکنیک، یک انجام ندهید. کاری کنید که هر کلمه

برد. )باعث تعلیق و کشش در خواننده را جمله به جمله پیش می

 دارد.نگه میشود( و مطالب را در ذهنش داستان می

 کرت وونه گوت: -13
 معنا هست.قانون اول: از ویرگول استفاده نکنید. خیلی بی

دهند که شما به کالج ها نشان میهیچی نیستند. همۀ آن باًیتقر

 اید.رفته

 برتراند راسل: -14

کنند چیزهای به همۀ جوانان با استعداد وقتی به کائنات نگاه می

بگویم: سعی نکنید بنویسید فقط سعی  عجیبی برایشان دارد، باید

کنید بنویسید )احتمالاً منظور ایشان این است که از احساس درونی 
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خود بنویسید.( به جهان بیرون بروید، مثل یک انسان نخستین 

شوید، یک پادشاه در بورنو، کارگری در روسیه )شوروی( خودتان را 

ا بکار گیرید، تقریباً آورید. نیازهای فیزیکی اولیه ر وجود بهها در آن

 تان را.تمام انرژی

برند که آقای کروتش اما فقط کسانی از بیماری رنج می

تشخیص داده. من معتقدم که بعد از چند سال از چنین دستاوردی 

تواند از نوشتن دست بکشد و که پیدا کردی علی رغم تلاشت نمی

 شود.ارزش نمینوشتن هرگز برایش بی

 تیم رونسون: -15
شبیه موج سواری است. بیشتر زمان را  باًیتقرویسندگی کتاب ن

خوشایند است. نشستن در انتظار  باًیتقرگذرانی و این در انتظار می

موج! اما تو انتظار داری که نتیجۀ طوفان موج باشد. طوفان در افق، 

اند و تصادفاً در منطقۀ دیگر زمین که روزها به شکل امواج تاسیده

شانس باشید این عالی شوند که اگر خوشایان میها نموقتی آن

 است!

 دوریس سینگ: -16
توصیه برای نویسندگان جوان؟ من همیشه یک توصیۀ یکسان 

دارم، یاد بگیرید که اعتماد کنید به نقدهای خودتان. استقلال 

کند حتی درونی را یاد بگیرید. زمان، خوب و بد را از هم جدا می

 بدی خودتان را.

 تر کرن:وال -17
توصیه من برای نویسندگان خوش ذوق ساکن نیویورک، و اگر 

توانی به اینجا بیایی، به جایی شما ساکن نیویورک نیستید یا نمی

مثل نیویورک بروید جایی که استانداردهای نوشتن بالاست. افرادی 

گذارند. جایی که شما در هستند که رویاهای شما را به اشتراک می

های انسانی و صحبت کنی. مثل خیلی از پروژهتوانی موردش می

چه شما قصد خیلی شبیه کارهایی که تاکنون انجام شده، مثل آن

 دارد انجام دهید.

 مایا انگولا: -18
توانی به دست آوری که حقیقتاً عاشق آن شما فقط چیزی را می

هستی. پس پول را هدف اصلی خودت قرار مده، جای آن چیزی را 

توانند چشمشان را شق آنی. آن وقت مردم دیگر نمیقرار ده که عا

 به روی تو ببندند.

 ری برادبوری: -19

خواهی خلق کنی، باید بهترین خواهی بنویسی، اگر میاگر می

احمق )کنجکاو( باشید که خداوند تاکنون خلق کرده و به زمین 

فرستاده. شما باید هر روز راجع به زندگی خودتان بنویسید. شما 

که راجع  ییهاکتابمعنی بخوانید )کتابهای با شکوه و حتی بیباید 

ها اجازه دهید ذهن شما را شود حرف زد( و به آنبهشان حتی نمی

گردد. درگیر کنند. این یک لحظۀ اولیه است که بعدها درخشان می

ها بالا بروید و ها پرسه بزنید و از انبوه نردبانشما باید در کتابخانه

ا استشمام کنید و با حس شادی نویسندگی خودتان عطر کتابها ر

 مست شوید.

کشد برایتان یک مبارزۀ خلاق ذهنی را که تا آخر عمر طول می

آرزومندم. برایتان دیوانگی و جنون آرزومندم. شما ممکن است با 

های عالی خلق کنید. هیستری زندگی کنید و در کنار آن داستان

هزار روز اینده  20معناست که در علمی تخیلی یا غیره این به این 

شما ممکن است عاشق باشید و جهان را با این عشق بازآفرینی 

 کنید.

 آن انرایت: -20
تصور کن در حال مرگ هستی. اگر شما یک بیماری لاعلاج 

داشته باشید آیا این کتاب را به اتمام خواهید رساند؟ چرا نه؟ 

اشتباه چاپ شود. دهد این است که کتابی چیزی که آزارتان می

سپس تغییرش بدی. بحث کردن با خودت را متوقف کن. دیدی؟ 

 خواهد بمیرد.کس نمیراحت است. هیچ

 آن رایس: -21

خواهید در نوشتن توصیه من به همه یکسان است. اگر می

اید نویسنده شوید. بنویسید، بنویسید، بنویسید. اگر متوقف شده

-نویسید نگه دارید. اگر حس میدوباره شروع کنید. هرچه را که می

کنید ذهنتان قفل شده بنویسید تا حس کنید تا جویبار خلاقیت در 

 وجودتان جاری گردد.

سازد نه بیشتر و نه نوشتن، چیزی است که یک نویسنده را می

تواند کمتر. منتقدان را نادیده بگیر منتقدان زیادند هرکسی می

ی برو که از نوشتن لذت ارزشند. جایمنتقد باشد. نویسندگان بی

بری. جایی برو که دردی هست. کتابی را بنویس که خودت می

دوست داری بخوانی. کتابی را که سعی کردی پیدا کنی و پیدا 

ای نکردی. اما بنویس و به یاد داشته باش هیچ قانونی برای حرفه

شدن نیست. قوانین را بیخیال! اگر حرفی را که من زدم بهت کمکی 

-اش بگیر، از روش خودت انجامش بده. هر نویسندهنادیده کندنمی

های جدید و شناسد. برای نوشتههایش را میای ترسها و دلسردی

های خواهی کلاسیککنند. اگر نمیهای جدید همه گریه میداستان

 فردا را بنویسی، خیلی خب، ما دیگر چیزی نخواهیم داشت.

 موفق باشی.

 دوروتی پارکز: -22
ا دوست جوانی دارید که آرزوی تبدیل شدن به اگر شم

توانی به او کنی این نویسندگان بزرگ را دارد دومین لطفی که می

 The Elements Ofاست که یک نسخه از کتاب عناصر سبک )

Style را به او بده. اولین لطفت این است که به او شلیک کن در )

ین متن این است )احتمالاً منظور نویسنده از ا خندد.حالی که می

 که مرگ نویسندگی زمانی است که تقلید کند(

 جان گرین: -23

شود در رابطه با یک توصیه برای وقتی که از من پرسیده می

گویم که اول بخوانید و بخوانید. نویسندگان جوان، من همیشه می

-است که داستان دوم بنویسید. و سوم اینکه چیزی که کاملاً حیاتی

هایتان از این طریق نزدیک بشنوید و به داستان ها را بگوئید و

 ■ شوید.
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 «بکجان اشتاین» نامه 
 «چگینی ماکان نظامیوند»مترجم  

 

به  ی نوبل بیشتری جایزهجان اشتاین بک، برنده

های خشم های شرق بهشت، خوشهخاطر نوشتن کتاب

ویس یک نامه ن ها معروف است. اما اوها و آدمو موش

 پرکار نیز بود.

یک عمر در نامه، یک زندگی نامه متفاوت از این 

های عدد از نامه 850نویسنده است که در قالب 

اندیشمندانه، طنزآمیز، صادقانه، متعصب، انتقادی و 

کننده است که به خانواده، دوستان، ویرایش گران رسوا

های تاثیرگذار آن زمان تشکیل و تعدادی از شخصیت

 ست.شده ا

هایش یک جواب زیبا به جان. پسر در میان نامه

هست که در آن پسر جوان اقرار  1958بزرگش در سال 

ی شبانه روزی عاشق یک دختر به کند در مدرسهمی

 نام سوزان شده است.

 نیویورک

 1958نوامبر  10

 تام عزیز:

ات امروز صبح به دستمون رسید، من از دید نامه

 لین هم از دید خودش.خودم بهت جواب میدم و ا

این  -اتفاق خوبیه -اگر عاشق شدی -اول اینکه

بهترین چیزیه که میتونه برای یک نفر اتفاق بیفته. نذار 

 کسی اونو برات کوچیک یا سبک جلوه بده.

یکیش  -چندین تا عشق وجود داره -دوم اینکه

 دست بهخودخواهانه، پست و برای اینه که از اون برای 

سود شخصی استفاده کنی که این آوردن چیزی یا 

 ترین یا مضرترین نوع عشقه.زشت

دیگری احساس قوی برای ابراز هر چیز خوبی که در 

نه  -مهربانی، توجه و احترام -درون تو هست هستش

فقط احترام اجتماعی بلکه احترامی بزرگتر که اون 

ای به عنوان یک چیز ارزشمند پذیرفتن شخص دیگه

 بهه تورو بیمار، کوچک و ضعیف هست. نوع اول میتون

، اما دومی قدرت، شجاعت، خوبی و حتی خردی که کنه

 شاید از داشتنش مطلع نبودی رو نشون بده.

اگرعمیقا این  -تو گفتی این عشق پوشالی نیست

پس البته که پوشالی نیست. من  -حس رو داری

کنم تو از من نوع حسی که داری رو بخوای. تو نمیفکر

ر کسی میدونی. چیزی که از من میخوای بهتر از ه

و  -بابتش کمکت کنم اینه که با این عشق چیکار کنی

 .گم بهاین چیزیه که من میتونم بهت 

به خاطر یک چیز به اون بناز و خیلی خوشحال و 

 راضی باش.

خود عشق بهترین و زیباترین چیزه، سعی کن با 

 عشق زندگی کنی.

بگی ضرر اگه بهش  -اگر کسی رو دوست داری

فقط یه چیز رو به خاطر بسپارکه بعضی افراد  -کنینمی

ها خیلی خجالتی هستن و گاهی اوقات در گفتن چیز

 باید به خجالتی بودن طرف توجه کنی.

ولی بیشتر  فهمندمیدخترها حسی که تو داری رو  

 میخوان اون رو از زبان خودت بشنون.

به  کنیمیگاهی اتفاقی میفته که چیزی که تو حس 

خاطر یه چیزی خاصی نیست، اما این حس تورو 

 ارزش یا از خوب بودنش کم نمیکنه.بی

کنم چون خودمم این درآخر، من حس تورو درک می

 حس رو داشتم و خوشحالم که تو هم داریش.

ما خوشحال میشیم سوزان رو ببینیم. قدمش روی 

 هاروانجام میده چون اینریزیچشم! الین اینجور برنامه

خیلی  حتماًجزو حیطه وظایف اونه، ولی او هم 

 خوشحال خواهد شد.

اون هم راجب عشق میدونه وشاید بیبشتر ازاون 

 حدی که من میتونم بتونه کمکت کنه.

ونگران نباش که ازدستش بدی. اگه کار درستیه 

هیچ چیز  -مهم اینه که عجله نکنی -اتفاق میفته حتماً 

 کنه.خوبی فرار نمی

 باعشق

 ت!بابا
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 هنرمندان، دوستان و همراهان عزیز

 هامنتظرآثار، مطالب، مقالات، یادداشت
 شما هستیم. پیشنهاداتمنتظر نظرات، انتقادات و  و همچنین

 تریبون همه هنرمندان است.« چوک»

http://www.chouk.ir/
http://www.chouk.ir/

